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 1صل ف
 

چهل طبقه  مدر  منهتن،  جنوبی  نوک  در  براق  برج  یک  مکیوهشتم  در   1دییر چ  تنها 

وآمد آن سویش خیره  های پررفتو آب  2دفترش ایستاده بود و از پنجره به پارک بَتری 

های چرخیدند. کشتیدر بندر میداشتند  ای  ها در هر اندازهها و کشتیشده بود. قایق

حرکت ایستاده بودند. کشتی مسافربری تقریباً بی  بودند،   پر از کانتینر  که  پیکرباری غول

پر از که  هم  عظیمشد. یک کشتی تفریحی استتن آیلند آرام از کنار الیس آیلند رد می 

وارد شهر  هم داشت با شکوه  و رهسپار دریا بود. یک یات لوکس و مجلل بود، توریست

دیوانهمی یک  اینها،  همه  وسط  ماجراجو  شد.  پانزده داشت  ی  کاتاماران  اش  پاییبا 

از همه جاخالی میطرف می طرف و آن این بالاتر، دست رفت و  پا  کم پنج داد. هزار 

از    هم   نمایی. در  در حال چرخیدن بودندنبورهای عصبانی وزوزکنان  هلیکوپتر مثل ز

ورازانودرست  دوردست،   پل  قفل  ها  کامیون   3روی  هم  مجسمه  و    .بودند  شدهپشت 

چ سعی  یتماشایی بود و مای  منظره  واقعاً    کرد.چیز نگاه می به همه داشت  آزادی از بالا  

بگذارد.    را  ایکرد هر روز چند دقیقهمی فقط زمانهایی  برای تحسینش وقت  کمی  و 

برای  قدر کار داشت که فرصتی  آن   اکثر اوقاتو  ،  این کار را انجام دهد  شدموفق می

نداشت کار  زندگیسایر  مثل  او  .  این  شرکت،  فشار  وکلای  زیر    ی ساعتکار  اش 

ی  دلیلاینکه  دون  بچرخید. اسکالی و پرشینگ با بیش از دو هزار وکیل در سراسر دنیا،  می

بین  بیاورد  حقوقی  شرکت  بهترین  را  نیویورک، می  دنیا  المللیخودش  در  دانست. 

شرکت  حالا  داشتند.    شهر  تری در قلب منطقه مالیچ دفترهای بزرگیمثل م  ییشرکا

 .باریدصد ساله شده بود و از سر و رویش قدرت، پول و اعتبار می

وارد   او با هم  پایان داد. دو دستیار  اشدیدنیچ نگاهی به ساعت انداخت و به گردش  یم

او  رد کردند و  آنها  ولی    قهوه داد پیشنهاد  شدند و جلسه را شروع کردند. منشی  اتاق  

بود که در آفریقای جنوبی گرفتار   آنها  رفت. مشتری یک شرکت کشتیرانی فنلاندی 

را    متعلق به آنها  نیشده بود. مقامات آنجا یک کشتی باری پر از لوازم الکترونیکی تایوا

 بود میپر  که  وقتی    و  ارزیدصد میلیون دلار می  به تنهاییتوقیف کرده بودند. کشتی  

گیر داده بود.  به کشتی  ها  ، و آفریقای جنوبی بابت تعرفهمیرسید هم    دو برابر قیمتش تا  

 
1 Mitch McDeere 
2 Battery Park 
3 Verrazano Bridge 
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آنجا خواست دوباره  تاون رفته بود و اصلاً دلش نمیچ در سال گذشته دوبار به کیپیم

ها را مرخص کرد، و  چ دستوراتی داد و آن ینیم ساعت طول کشید، م  آنها   جلسهبرود.  

 .بلافاصله دو نفر دیگر را پذیرفت

ها جای آسانسور سراغ پله به ،  اش را در حال رفتن دیدمنشیکه  ساعت پنج بعدازظهر  

بیهوده   هایصحبتکرد تا از وآمدهای کوتاه از آسانسور پرهیز میبرای رفت او رفت. 

،  هم دشمن داشت  یت و تعداد معدود دوستان زیادی داشدر شرکت  او  وکلا دور بماند.  

شناخت هایی که باید میها و قیافهکار با اسم پایان دستیارها و شرکای تازهاما موج بی 

اضافه شدن مدام   اغلببودند  به شرکت  در حال  را    اً.  را هم  نمیآنها  شناخت و وقتش 

  از آنها را   خیلی  قبل از اینکه اسم   در اکثر مواقع،  کرد.نمی  نام آنها   صرف حفظ کردن

بگیرد  یاد  آنجارا  از  پله  ،  از  رفتن  پایین  و  بالا  بودند.  هم  رفته  می ها  و    هاپاشد  باعث 

مثل دوران  کرد که دیگر  یادآوری میاینکه به او    هم سرحال نگه دارد و  ش را  های هری 

کردن   ها فوتبال یا بسکتبال بازیساعتتوان انجام دیگر مثل قبل و  نیستچابک کالج 

مراقب رژیمش بود  هنوز  لی با توجه به اینکه  و  بود   هویک سالچهلبا اینکه  . حالا  را ندارد 

 می کرد،باشگاه شرکت ورزش  در    و گاهی هم  کرد ای سه روز ناهار را حذف میو هفته

نداشت.  بدنی  وضعیت   شرکت بدی  باشگاه  از  مخصوص    استقاده  امتیازهای  از  یکی 

 .بود  ی اصلیشرکا

یکی   1دفتر ویلی بکستروم   به طرفو مستقیم    رفتودوم  به طبقه چهلبالا و ها  از پله میچ  

 فاکتوری؛ شریکی که امتیاز بزرگش این بود که لازم نبود  رفت  ی شرکتدیگر از شرکا

کسی پرونده   برای  مسئول  او  ساعت بفرستد.  بود.  شرکت  رایگان  ثبت های  را  هایش 

اما  می ساعت کرد،  میبابت  که  کاری  فاکتوریها  کسی    کرد  نمیبرای  . شدارسال 

هم به پرو  درآمد بالایی داشتند و شرکت  بخصوص شرکای ارشد آن،  وکلای اسکالی  

  کردند.در سراسر دنیا را داوطلبانه قبول می  های سختپرونده آنها  معروف بود.    2بونو 

به  .بکستروم  زیر نظر ویلیهر وکیل موظف بود حداقل ده درصد وقتش را    در شرکت

 . این کارها اختصاص دهد

این چون  نصفی از آنها.  به دو شکل مختلف بود این موضوع برخورد وکلای شرکت به 

را   از فشار  کار  فرار  برای  مشتریان شرکتی  دیوانهکار  فرصتی  و چند  دیدند  میکننده 

از این کار   کردند،میهای واقعی کار  برای آدم،  بدون دغدغه پولرا  ساعت در ماه  

 
1 Willie Backstrom 
2 pro bono به معنی اینکه کاری را برای منافع عمومی با مبلغ خ یلی کم  یا  رایگان انجام می ده ند. مترجم  
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کردند اما در دل  حمایت میاز این کار  در ظاهر    آنها  از  بردند. نصف دیگرلذت می

وپنجاه ساعت  دانستند. آن دویستهدررفته میرا    کردندیی را که صرف این کار م زمان

 .توانست صرف پول درآوردن و بالا بردن جایگاهشان شود در سال می

هیچ وکیلی چون  هم نبود.    یسختکار  کرد، و  ویلی میان این دو گروه صلح برقرار می

فعال در کرد علیه پرو بونو موضع بگیرد. شرکت حتی هر سال به وکلای  جرئت نمی 

جایزه زمینه  ممیهم    این  ایام،چ  یداد.  این  ساعت  هفته  در  چهار  پناهگاه  را  ای  در 

که با حکم تخلیه خانه    بود موکلانی    هنمایندگذراند و  های برانکس وقت میخانمان بی

.  دوست داشت که    بود   همان چیزیو این    ،بود   میزیجنگیدند. کاری امن و پشتمی

هفت ماه پیش شاهد آخرین کلمات یک موکل  اوحتی نبود. همیشه هم به همین رااما 

بود.   اعدام در آلاباما  به  نجاتش  او  محکوم  برای  فایده بی شش سال و هشتصد ساعت 

 .بود   برای او جنگیده بود، و دیدن مرگش شکست بزرگی

با او کاردانست ویلی چه  چ نمی یم ، اما اینکه او را صدا کرده بود خبر خوبی  دارد   ی 

  با  ناجوربه حالت  ، آن هم داشت اسبیدم موهای ویلی تنها وکیل شرکت بود که  .نبود 

و   خاکستری  مجبورش بود   آن   همرنگکه  ریشی  با  موهای  قطعاً  پیش  سال  چند   .

خواست تصویر خشک  کردند موهایش را کوتاه کند و ریشش را بزند. اما شرکت می می

یکی از تغییرات بزرگش  و  را تغییر دهد.    1عنوان کلوب مردان سفیدپوش اش به و قدیمی

راحت   موهای بلندداشتن  جین و  شلوار  پوشیدن  ویلی با  و  هم حذف لباس رسمی بود.  

 .کرد کار میدر آن شرکت داشت 

های رویش نشست و بعد از کمی حرف وشلوار تیره اما بدون کراوات، روبه چ، با کت یم

خوام  چ، یه پرونده تو جنوب هست، میی»ببین م:گفت، ویلی اصل مطلب را  خودمانی

 « .بندازی بهش یه نگاه

 « .کنم نگو طرف محکوم به اعدامه»خواهش می 

 « .»محکوم به اعدامه

نمی  تو پنج سال گذشته دوتا داشتم و هر دوتا اعدام میتونم ویلی. جدی  »من  گم. 

 «.م خوب نیستشدن. کارنامه 

 « .تونست اون دوتا رو نجات بدهکس نمیچ. هیچ یکار بزرگی کردی متو »

 « .بالااون  کشم »من دیگه یکی دیگه رو نمی

 «دی؟گوش میدر موردش »حداقل 

 
1 white-collar club کلوب افراد دارای پوشش  کت وشلوار خشک رسمی اداری. مترجم 
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پرونده   ایچ شانهیم به  انداخت. علاقه ویلی  افسانهمحکومان  های  بالا  بود و  مرگ  ای 

 « .دم»باشه، گوش می .توانست به او نه بگویدکمتر کسی در شرکت می

. نود روز وقت داره. یه ماه پیش تصمیم گرفت همه وکلای تیمش رو  1»اسمش تد کرنیه 

 « .ای هم داشتاخراج کنه. تیم قوی 

 «.ست»یه جورایی دیوونه

ست، ولی تنسی با  ست. خیلی هم شدید. احتمالاً از نظر قانونی هم دیوونه»آره، دیوونه 

مبادله تمام قوا فشار میاره. ده سال پیش سه مأمور مخفی مواد مخدر رو سر یه عملیات  

پنج نفر مردن. تد هم نزدیک بود بمیره، اما  در اون جریان  کشت.    که به هم خورده بود 

 «.بعداً اعدامش کنننجاتش دادن که 

»و من قراره با اسب سفید بیام و نجاتش بدم؟ جدی ویلی. یه :چ با درماندگی خندیدیم

 «.چیزی بده که بشه روش کار کرد 

. مشکل اینه که احتمالاً  ه استدیووناینکه بگی  »تقریباً هیچی برای کار کردن نداری، جز  

 « .کنه تو رو ببینهقبول نمی

 « ش کنیم؟تلامی خوای  »خب پس چرا 

 «.ما هستی  کنم تو بهترین شانسچ. و فکر میی»چون مجبوریم م

 چیزی برای گفتن هم داره«»هنوز 

 « .ندازهخیلی یاد تو میاون منو »خب، 

 « !»مرسی واقعاً

 « ه.، و اهل دِن کانتی کنتاکیئهسن توگم. اون سفیدپوسته، هم »جدی می 

 « .نهمی »عالیه. احتمالاً پسرعمو:ای ساکت ماند و بعد گفتچ لحظهیم

زغال معدن  تو  پدرش  ولی  می»نه،  دو هم سنگ کار  و هر  پدرت.  مثل  کرد، درست 

 « .جا مردنهمون 

 منه« ی من خط قرمزخانواده »

بیرون.   بزنی  اون محیط  از  اینو داشتی که  تو شانس آوردی و هوش  تد  اما  »ببخش. 

هم فروشنده.  شده بود و  کننده  ، هم مصرفه شد  بازمواد    ش بهنداشت. خیلی زود هم پای 

کردن که جا مییه بار با چندتا رفیقش داشتن یه محموله بزرگ رو نزدیک ممفیس جابه 

رسه دیگه بختش ته  کشته شدن. به نظر می جز تد  آنها به  مأمورای مواد سر رسیدن. همه  

 «.کشیده

 
1 Tad Kearny 
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 « »هیچ شکی در مورد گناهکار بودنش نیست؟

ه. برنامه اینه  اون  نیست، دیوونگی  ش. مسئله گناههمه چیز واضحه»برای هیئت منصفه که  

اش کنن و یه دادخواست معاینهبیان    دکترای خودمونص، مثلاً  که بذاریم چند تا متخص 

الان که اصلاً کسی  اونم  بدیم. اما اول باید یکی بره و با خودش حرف بزنه.    آخری  ظهلح

 « .بینهرو نمی

 «جور درمیایم؟با هم کنی من و اون »و تو فکر می

 « »احتمالش کمه، ولی چرا امتحان نکنیم؟

»پرونده دست  :کشی پرسیدچ نفس عمیقی کشید و دنبال راه فراری گشت. برای وقتیم

 «کیه؟

 ییها و کاغذها. تد خودش شده وکیل زندانی نیست  کس»از نظر قانونی، دست هیچ 

او    ه.وکیلش بود   1پاتریک  آموسها  داده که وکلای قبلیش رو کنار بذاره. سالارائه  رو  

 «شناسیش؟می ست.ها اون پایین تو هایکی از بهترین

 «.»یه بار تو یه کنفرانس دیدمش. آدم خاصی بود 

 «.هستن اعدام به  محکوم گیره کهرو میی خاص آدمای التوک اً»اکثر

خوام به عنوان وکیل محکومان اعدام شناخته بشم. دوبار اون  »ببین ویلی، من اصلاً نمی

گیرن.  رو می تاجَوَن و تموم زندگیها آدم رو میبسه. این پرونده  . دیگهرفتمرو  راه

 « یرن؟هاتو دیدی که بمخودت چندتا از موکل 

 « .معذرت می خوام»:چ آرام گفتیهاشو بست و نفس عمیقی کشید. مویلی چشم

کمک    کلی حرف زدم، اونم بدش نمیاد   آموس چ. بگذریم. ببین، من با  ی»خیلی زیاد م

 « .حرف بزنهکه ت زندان، شاید تد ازت خوشش بیاد و حاضر بشه د بر. خودش میکنه

 میاد«  بستبنکه  به نظر ولی »

 « .مون رو کردیمشه، ولی حداقل ما تلاش بست میروز دیگه قطعاً بن»نود 

بود.  روی هادسون    و  ی ویلی رو به غرب. منظرهرفت  سمت پنجرهبه  چ بلند شد و  یم

 « ممفیسه، نه؟  آموس»

 « .»آره

 «.مخیلی خاطره دار از اوئجامن خوام برگردم ممفیس. »من اصلاً نمی 

. شرکت اشتباهی رو انتخاب کردی و  هپونزده سال پیش چ. مال یم هقدیممال  ات»خاطر

 « .مجبور شدی بزنی بیرون

 
1 Amos Patrick 
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، همه اونجا کشته می شدنویلی  خواستن منو بکشن.  میاونجا  ،  جهنم بود »مجبور شدم؟  

 « .زندان نرفتهاشون همراه با موکلکل شرکت 

 « حقشون بود ، نه؟زندان  شون »ولی همه

 « .افتاد گردن من»فکر کنم، اما همه تقصیرها 

 « .چ. پراکنده شدنیها دیگه نیستن م»اون آدم

»یه چیز بگم ویلی. این دور و بر کسی پشت  :چ برگشت نشست و به رفیقش لبخند زد یم

 «زنه؟سر من و اون ماجرای ممفیس حرف می 

کار درست رو تو  دونیم، ولی کسی وقت نداره غیبت کنه.  »نه، اصلاً. همه داستان رو می 

از ستاره یکی  الان  دوباره شروع کردی.  و  بیرون  مکردی، زدی  مایی  تو  یهای  و  چ، 

 « .اسکالی همین مهمه

 «.خوام برگردم ممفیس»من نمی 

 «.کم خالیههات نیاز داری. امسالت یه»به ساعت 

کنی که به وکیل رایگان م. چرا یکی از اون بنیادهای کوچیکو پیدا نمیکن»جبران می 

 «آب سالم ببره هائیتی؟  میخواد   های گرسنه رو غذا بده یانیاز داره؟ مثلاً یه گروه که بچه

 « .خوای، درام، مسابقه با زمانشی. تو هیجان می کلافه می با اون پرونده ها  »تو

 « .شو داشتم»دیگه بسه، تجربه

می می »خواهش  لطف  یه  ازت  دارم  دیگهکنم.  کس  واقعاً  تازه  خوام.  نیست.  به  ای 

 « .ذارن وارد زندان بشیاحتمال زیاد اصلاً نمی

 « .خوام برگردم ممفیس»من واقعاً نمی 

ی   شجاع» ساعت  فردا  مستقیم  کباش.  پرواز  لاگاردیا  از  منتظرت    آموس.  داریونیم 

 « .بریصحبتی با اون لذت می، حداقل از هم اتفاقی هم نیفته خواهد بود. اگه هیچ 

با لبخند شکستیم بلند شدخوردهچ  به سمت در میدر حالی  و  ای  رفت، زیر لب  که 

بعد:گفت و  باشه.«  داد   »باشه،  کنم  :»میادامه  فکر  کانتی  دونی،  دِن  تو  کرنی  چندتا 

 «.یادمه

 « .ر باشیدیه جورایی فامیل دوو  »آفرین. برو تد رو ببین. شاید حق با تو باشه 

 « .قدرا هم دور نیست»اون 
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 2صل ف
 

استریت،  های وال« و انبوه دلال1شرکای اسکالی، مثل خیلی از رقباشان در »بیگ لا  اکثر

با   دربستی   های مشکیزدند و سوار سدان بیرون می های بلند  حوالی شش عصر از برج

حرفهراننده مدیرانترمهم   افراد شدند.  میای  های  شامل  های صندوق   که 

بلندبالای اروپاییصندلی عقب ماشین  ، درشدندمی  گذاریسرمایه که واقعاً  شان  های 

اربابان واقعی دنیای پول،    ،اماو راننده شخصی داشتند.    نشستند می   ،بود   خودشان  مال

 ،جادر کنتیکت خانه داشتند و در آرامش همانآنها  از شهر فرار کرده بودند؛  همگی    کلاً

 .کردندزندگی و کار می

مترو را  او  رفت.  دربستی نمی  هایداشت، سراغ ماشین خوبی  چ، با اینکه توانایی مالی  یم

می خصلتداد؛  ترجیح  این  امتیازهایی    ،و  از  به  بود  یکی  و  صرفهدوران  که  جویی 

سادهگذشته  قطار  رسیدمیاش  ی  فری«    ۶:1۰.  »ساوت  از  نیمکتی میرا  گرفت، روی 

در مترو  کرد.  میکرد و مثل همیشه صورتش را پشت روزنامه پنهان  می شلوغ جا پیدا  

او   تماس چشمی از حرفه  برای  بود  پر  واگن  بود.  به  های خوش ایممنوع  که  پوشی 

: خوب هم بود کدام هم میلی به حرف زدن نداشتند. مترو  هیچ و  رفتند،  سمت شمال می 

امن تقریباً  و  ارزان  راحت،  نحوی  بود   سریع،  به  مسافرانش  بیشتر  که  بود  این  مشکل   .

تا    و   بودند  آن   تانهآوردند یا در آس استریتی بودند؛ یا پول خوبی درمیوال یک قدم 

 .شدبرایشان تمام میداشت روزهای مترو  و های دربستی فاصله داشتندماشینگرفتن 

با ورود مسافران بیشتر    و  زد برای این ادا و اطوار وقت نداشت. روزنامه را ورق  الان  چ  یم

فشرده را  ذهنش  تر  خودش  و  ممفیس  کرد،  هیچ سمت  صریح  رفت.  بود    نگفتهوقت 

برنمی»هیچ که: شود. وقت  داده  قولی  چنین  نبود  لازم  اصلاً  ابی  و  او  بین  گردم«. 

نداشت.    امکانهیچ دلیلی    اقدر وحشتناک بود که تصور برگشتن بجا آن فرارشان از آن 

هر این حال،  میبا  فکر  بیشتر  وسوسه چه  میکرد،  بیشتر  که  اش  بود  سریع  سفری  شد. 

کرد، لطفی که حتماً  رسید. در واقع لطف بزرگی به ویلی مینمی ییاحتمالاً به هیچ جا

 .شدبعداً جبران می 

« بیرون آمد و پیاده به سمت  2ایستگاه »کلمبوس سیرکل زیرزمین  ودو دقیقه بعد از  بیست

یکی از   و  بود   و هوا مطبوعصاف  آپارتمانشان رفت. عصر آوریل دلپذیری بود؛ آسمان  

 
1 Big Lawشرکت های بزرگ وکالت. مترجم 
2 Columbus Circle 
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برای رسیدن به خانه  چ  ی. اما مروندمیبیرون  برای تفریح  نصف شهر  بود  همان روزهایی  

 عجله داشت.

کلمبوس  خیابان  ونهم و  خیابان شصتو بین    «1در قلب »آپِر وِست ساید    آنها  ساختمان

ها را گرفت و سوار آسانسور شد. در را کلارک باز  وبش کرد، نامه بود. با دربان خوش 

پروا به پدرش محبت نشان  هشت ساله بود و بیاو  کرد و برای بغل خودش را بالا کشید.  

دوقلویمی کارتر،  پختهاو  داد.  کمی  آرام،  و  بود  رسمتر  این  از  فاصله  ت  داش  آرام 

چ دوست داشت ابی را هم ببوسد و روزش را بپرسد، اما او مهمان داشت.  یگرفت. ممی

 .در راه است یضیافتکه بوی دلپذیری تمام خانه را پر کرده بود. معلوم بود 

مارچلو  ،هامهمان  و  مارکو  روزاریو،  آنها  برادران  دهکده  بودند.  اهل  ای دوقلوهایی 

نزدیک »لینکلن   2. دو سال پیش یک تراسوریابودنددر شمال ایتالیا  لمباردیا    در  کوچک

و خیلی زود  ه بود از همان روز اول پرطرفدار شدرستوران آنها سنتر« باز کرده بودند. 

الان باید چهار  مشتریها  تقریباً محال بود؛  از آنجا  رزرو  گرفتن  دو ستاره از تایمز گرفت. 

و مشتری ثابت  ه بودند  کشف کرد آنها را  چ و ابی از همان اول  ی. مندماند میماه منتظر  

  ، روی چون ویرایش اولین کتاب آشپزی برادرها را بر عهده گرفته بود شدند. ابی آنجا 

هفتهآنها   بود  داده  اجازه  داشت. حتی  یکنفوذ  بیایندای  را    و  بار  مدرنش  آشپزخانه 

آوردند و آشپزخانه را به میدان  ا میهای مواد اولیه رکنند. کیسهآشپزیشان  آزمایشگاه  

با ایتالیایی روان حرف میجنگی شاد بدل می زد و کارتر و  کردند. ابی وسط کارها، 

با ها  کردند. برادرها موقع آشپزی برای بچه تماشا می آنها را  ها  کلارک روی چهارپایه

کردند وادار می ها را  دادند و آن توضیح می و   کردندنمایش اجرا میدار  انگلیسی لهجه

 .کلمات ایتالیایی را تکرار کنند

لبخند  یم با  جریان  چ  این  را    آمد.خوشش  از  تن    یکناربه  کیفش  از  کت  انداخت، 

ی مشق پرسید و طبق  ریخت. از پسرها دربارهبرای خودش  درآورد و لیوانی کیانتی  

گرفت جواب  بروشتا »همهکه:  معمول  کوچک  بشقاب  یک  مارکو  شد.«  تموم  اش 

تست کنن:تری می ها دارن کار مهم و گفت نگران مشق نباش، بچه گذاشت  جلویشان  

 کرد.بعداً چک می  بایدرا    ها  مشق  . اوخوشحال نیست  نشان داد که از این کارچ  ی. ممزه 

روی پیشبندهای این اسم بود،  «3هاروزاریو»ه معلومهمانطور که هم  آنها  اسم رستوران 

چ تعارف کرد، او طبق معمول  یهم به مبروشتا    دوخته شده بود. مارچلو یکهم  قرمزشان  

 
1 Upper West Side 
2 trattoriaرستوران سنتی ا یتالیایی .مترجم  
3 Rosario’s 
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که  بهانه   نپذیرفت؛ بود  این  نمیاش  چیزی  آشپزی  در    که  وقتیاو  .  دانداز  ابی  با 

ها  ادویهو    بکند یا خرد کند،را  سبزیجات  پوست  اجازه داشت  فقط  ،  ندبود تنها  آشپزخانه  

ای که  ببرد؛ کارهای سادهبیرون ها را زباله و بچیند  را میز یا را با دستور او اندازه بگیرد 

رفته بود اما  هم ارتقاء گ  دستیار آشپزدانست. یک بار تا مقام  ابی مناسب استعدادش می 

 .ه بود تنزل درجه گرفتدوباره با سوزاندن یک باگت 

ها پیش چ سالیخواست. برادرها مثل همیشه رد کردند. مابی یک لیوان کوچک شراب  

اش سر سفره، عملاً  ها با وجود تولید انبوه شراب و حضور همیشگیفهمیده بود ایتالیایی

ی بزرگ کافی  نوشند. یک پارچ کوچک شراب محلی برای یک خانواده می شراب  کم  

 .بود 

 1راستار ارشد انتشارات اپیکورینَابی به خاطر دانش بالایش در غذا و شراب ایتالیایی، وی 

منتشر  از تصاویر  و پر حجیمبود؛ ناشری کوچک اما پرکار که سالی پنجاه کتاب آشپزی 

وقت چ زیاد بیرون غذا بخورند و تقریباً هیچ یشد او و مها باعث میکرد. همین ارتباطمی

نباشند. آپارتمانشان هم شده بود آزمایشگاه محبوب آشپزهای جوانی  جا  به فکر رزرو  

های عالی بودند. اغلب غذاها عالی از آب  که دنبال شهرت در شهری پر از رستوران

، گاهی خراب  کردنددرست می هم    یآزمایش برخی مواقع غذاهای  آمد، اما چون  درمی

از    ایساده  گاهیآزمایش  هایشد. کارتر و کلارک خوکچهمی پر  دنیایی  بودند و در 

خورد، احتمالاً در نمی  آنها  شدند. اگر غذایی به ذائقهبزرگ میداشتند  دستورهای تازه  

کردند که دارند هم پنهانی شوخی می   آنها   خورد. پدر و مادررستوران هم شکست می 

 .کنند« تربیت می غذا باز حرفه ایدو بچه »

نبود. بعد از بروشتا، یک پیتزای کوچک ترافل آمد.  از غذای بد  امشب خبری از شکایت  

فرستاد. مارکو سوپ ماهی غذاخوری  غذا تمام شد و همه را سر میز  ابی اعلام کرد پیش 

مزه کردند و به  از آن  تند کاتچوکو سرو کرد، مارچلو هم نشست. هر شش نفر کمی  

ذای بعدی کاپِلِتی رفت. غسر میاز این کارها  شان  ها حوصلهها فکر کردند. بچهطعم 

آبکه  بود،   در  کوچک  راویولی  گفت  بود   وشتگنوعی  و  بود  پاستا  عاشق  کارتر   .

مطمئن نبود. غذای بعد ریزوتوی زعفرانی بود. بعد هم به  از طعم آن  ابی  اما  »عالیه«.  

هریک از غذاهای   : اسپاگتی با سس صدف. سهمآمد  سبک آزمایشگاه، یک پاستای سوم

با  ی مواد و تفاوت دستورها  . همگی دربارهنبود چند لقمه بیشتر    و  کوچک بود   سرو شده

می همدیگر   همزمان    کردندبحث  نفر  و  میداشتند  چند  غذای  حرف  از  بعد  زدند. 

 
1 Epicurean 
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تلویزیون را به گوشت  و    بلند شدن از سر میز شدند  متقاضیها خسته شدند و  دریایی، بچه

 .با بادام( ترجیح دادندخرگوش بریان و دسر پانفورته )کیک شکلاتی غلیظ 

که کدام دستورها در کتاب بیاید و    در مورد این  دییرها و روزاریوهاقهوه، مک   موقع 

تا چاپ ماهبحث کردند  ،کدام هنوز جای کار دارد  بود، پس  . هنوز  مطمئناً  ها فاصله 

 .های آزمایشی بیشتری در پیش بود شام

از   بعد  کردند.  ساعت  کمی  جمع  را  وسایلشان  برادرها  به  آنها  هشت،  سریع  باید 

و یک دور بغل، خداحافظی کردند    کم   یوجورزدند. پس از جمع رستورانشان سر می 

 .ی بعد برگردند و قول جدی دادند هفته

آشپزخانه  . طبق معمول هنوز  برگشتند  آشپزخانه  به  چ و ابییوقتی آپارتمان ساکت شد، م

ها را در ماشین گذاشتند، چند قابلمه و ماهیتابه کنار سینک چیدند  ظرفریخته بود.  هم به

 .کرد را ردیف میکارها و چراغ را خاموش کردند. صبح، خدمتکار بقیه 

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

به  لیوانی بارولو  چ و ابی برای نوشیدنی شبانه  یها در تختشان آرام گرفتند، موقتی بچه

بعد در سکوت  مرور کردند، کمی از کار گفتند و  با همدیگر  اتاق مطالعه رفتند. شام را  

 « .»فردا شب شهر نیستمکفت: .بدهدبه ابی  خبر را که صبرانه منتظر بود چ بیی. منشستند

ها بود با این واقعیت  رفت و ابی سالسفر میبه  ماهی ده شب او ای نبود. این چیز تازه

 . کنار آمده بود 

انداخابی   بالا  تقویمت: شانه  زندگینبود   کاریت  »تو  مبنای  «.  بر  تقویم    آنها  و  ساعت 

کردند. »کجا؟ جای ریزی میبرنامه برای زندگیشان  و همیشه دقیق    یدچرخمیکاری  

 «ه؟ی انگیزهیجان

 « .»ممفیس

دم. امیدوارم دلیل  »خب، گوش می.ابی سعی کرد تعجبش را پنهان کند، اما موفق نشد

 « .خوبی داشته باشی

 .تعریف کرد برایش وگویش با ویلی بکستروم را ای از گفت چ لبخند زد و خلاصهیم

 « .. قول داده بودینه دیگهاعدامی چ، یه پرونده یکنم م»خواهش می 

نه بگم. وضعیتش خیلی وخیمه و احتمالاً سفر  دونم، می »می نتونستم به ویلی  اما  دونم. 

 «.کنمم امتحان می شه. فقط گفتای می بیهوده

 « .وقت برنگردیم اونجا»ما قرار گذاشته بودیم هیچ 

 «.وچهار ساعتهکردم. ولی فقط بیست»منم همین فکر رو می
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»خیلی وقته :هایش را بست. وقتی دوباره بازشان کرد گفتای نوشید و چشم ابی جرعه

 « در مورد ممفیس حرف نزدیم، نه؟

 «.چیز تغییر کردهپونزده سال گذشته و همه . نیازی هم نبود. اما  آره»

 «.»من هنوز حس خوبی بهش ندارم

 «.بدها رفتنآدم شناسه. همه کس منو نمی »نگران نباش ابی. هیچ 

نصفه ما  یادمه،  تا جایی که  از ترس کشته شدنشب  »امیدوارم. ولی  اونجا زدیم   و  از 

 « .مطمئن بودیم که تحت تعقیب هستیمو بیرون، 

مردن. اون شرکت   شونهابودن. ولی دیگه نیستن. بعضیدر تعقیب ما  ه.  »درست یادت

 « .شون رفتن زندانو همه  هفروپاشید

 « .جا بود هم همون  حقشون»

هیچ  دیگه  می»دقیقاً.  سریع  نیستن.  ممفیس  تو  برمیکدومشون  و  هم  رم  کسی  گردم، 

 «.شهخبردار نمی

 «.کنهاذیت می ومنهنوز  خاطراتش » 

زندگی عادی داشته باشیم، بدون اینکه  که یه  ها پیش تصمیم گرفتیم  »ببین ابی، ما سال 

 « .مدام پشت سرمون رو نگاه کنیم. اون ماجرا دیگه گذشته

 «ره تو خبرها، نه؟»ولی اگه پرونده رو قبول کنی اسمت می

 « .مونم. زندان تو نشویلِ»اگه قبول کنم، که بعیده، دیگه تو ممفیس نمی 

 « چرا باید بری ممفیس؟»پس 

رم دفترش، توضیحات رو  ـ اونجاست. می  شـ یا در واقع، وکیل سابق  ش»چون وکیل

 « .ریم زندانگیرم و بعد با هم می می

 «ای نیست؟ها وکیل داره. مطمئنی کس دیگه»اسکالی میلیون 

شه و زودتر از  می ه. اگه زندانی حاضر نشه منو ببینه، پرونده از دوشم برداشته  ی»زمان کم

 «.گردماینکه دلت برام تنگ بشه برمی

 «.شه؟ تو که همیشه نیستی»کی گفته دلم تنگ می

 «.شیاذیت می  تو سفرمتوی دونم وقتی »آره، و می

شه.« لبخند زد، سر تکان داد و به خودش یادآوری کرد  مون طاق میطاقت  ، فقط»اصلاً

 « .قط مواظب باش فایده است. »ف چ بی یبا م  کردن جر و بحث

 «.دم»قول می
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 3صل ف
 

هنوز دو   ه بود پا به لابی مجلل هتل پیبادی در مرکز ممفیس گذاشتچ یمکه  ی اولین بار

اش مانده بود. دانشجوی سال سوم حقوق در هاروارد بود و بهار  سالگیوپنج ماه به بیست 

سه پیشنهاد  در آن موقع او  شد.  التحصیل میچهارم کلاسش فارغبعنوان شاگرد  بعد  سال  

. بود   در شیکاگوهم  پیکر نیویورک و یکی  های غولکاری عالی داشت؛ دو تا از شرکت

از دوهیچ  برای مصاحبه در یک    کتوجه نشدند که اوستانش  کدام  باید وقتش را  چرا 

شرکت های بزرگ  »  ست؛ شهری که اصلاً در لیکرد می شرکت کوچک در ممفیس تلف  

 .پسندیدرا نمی آن. حتی ابی هم آمدحساب نمیبه « وکالت

بود   ،اما طمع  بندینی کوچک  بود. شرکت  را کرده  فقط چهل وکیل    و  کار خودش 

به   رسیدنتر سریع  تر و مسیرکنندهحقوق بیشتر، امکانات وسوسه شرایط آن با   داشت، اما

باعث انتخاب این شرکت    طمع از اینکه  چ  ی. ماو را وسوسه کرده بود   در شرکت  شراکت

  است این نتیجه رسیده  در نهایت به    کهگفت  میو    کرد انکار میرا    ده بود ش توسط او  

اهلکه   کوچک  اگر  شهر  باشید  یک  شهری  کوچکهادر  . افتیدمیجا  تر  راحت تر  ی 

هیچ حالبندینی  شرکت   و  داشت  خانوادگی  ترک هیچ   ،کسوهوای  را  آنجا  وقت 

پیشنهادی که زیادی باید می او  .  میکرد ن   ترک  کم زنده کرد. دستنمی فهمید که هر 

و ابی    . اواست  پشتش خوابیده هم  های سنگینی  خوب به نظر برسد، حتماً بند و تبصره

توانستند جان بود که  شانسی  از سر خوشفقط  دوام آوردند و  در آنجا    ماهفقط هفت  

 .سالم به در ببرند 

دکورهای   مبهوت  و  مات  و  بودند  گذشته  لابی  از  هم  دست  در  دست  زمان  آن 

فرشگران  لابیقیمت،  وسط  که  باشکوهی  فواره  و  هنری  آثار  شرقی،  و   های   بود 

می اردک دور  در آن  اردکها  هنوز هم  بودند.  فواره  داشتند  ها  زدند، شده  آن  در 

 باشند.  هاقدیمی شاید همان ها،که این اردک چ فکر کردیمو  چرخیدند. می

سیل خاطرات   نشست و از بار یک نوشابه رژیمی گرفت و روی صندلی بزرگی کنار فواره  

از  سرازیر شد:    او  بر پایان هیجانِ شکخاطراتی  به  توسط شرکت؛ آرامشِ رو  ار شدن 

ی تازه، ماشین  ای روشن؛ شغل تازه، خانهپایان به آیندهبودن مدرسه حقوق؛ اطمینان بی

هم . او و ابی حتی به تشکیل خانواده  به او هجوم آوردند  و خوب  حقوق چربو    لوکس

بودندفکر   بابت  .  کرده  داشتشک   شرکتآنها  پیبادی ندهایی  به  پایش  اما همین که   ،

 کم رنگ باخته بودند. رسید، کم 
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آنها  گذشته بود؟ آن موقع  از آن واقعه  ؟ واقعاً پانزده سال  بود لوح  قدر سادهچطور آن 

 .بودند بی تجربه و خامهایی فقط بچه

به  او اتاقی  اش را تمام کرد و به میز پذیرش رفت تا اتاقش را تحویل بگیرد.  نوشیدنی 

شاید که  شب رزرو داشت. همان لحظه به ذهنش زد  یکبرای  دییر  نام میچل وای. مک 

ه  او را به یا نیاورد   ایدیگهکس  هیچ نه    و  چیپذیرش نه  . اما  آورده باشدبه یاد    او را  کسی

گرهایی که دنبالش بودند، آن توطئه  از  دیگر اثری  و  گذشته بود   زیادی  . زمانندبود 

 .بیرون زد از هتل روی . به اتاقش رفت، شلوار جین پوشید و برای پیادهوجود نداشت

ایستاد؛    ایطبقهروی ساختمانی پنج تر، در خیابان »فرانت«، روبه طرفسه بلوک آن او  

خاطرات کوتاه اما    آوردن  یاد به  با  او  بندینی« بود.  شرکت  جایی که زمانی »ساختمان  

ها دوباره در ذهنش  ها و صورت. اسملرزشی در بدنش ایجاد شداش در آنجا،  پیچیده

کردند. زندگی میداشتند  بودند، یا جایی در سکوت  یا مرده  جان گرفتند؛ همه رفته  

انداز  بود که چشم  مختلف  شرکتهایساختمان بازسازی و تغییر نام داده بود و حالا پر از  

رستوران  کردند. به راهش ادامه داد و به لنکسکی دلی رسید، یک  رودخانه را تبلیغ می

که  شهر  قدیمی    یسنت چهارپایه هنوز  ممفیس  روی  رفت،  داخل  بود.  نکرده  تغییر 

همه خالی سمت راستش  ردیف میزهای کوچک  پیشخوان نشست و قهوه سفارش داد.  

زمان  .  ندبود  آن  اف در  مأمور  ناگهان  بیوقتی  شدآنجا  آی  بود ظاهر  ی درباره   و  ه 

الان هم روی همان    .نشسته بود میز سوم  او روی    ه بود،سوال پیچ کرد   ، او راشرکتش

همهبود نشسته    صندلی که  بود  همانجا  نشانه.  اولین  شد؛  شروع  اینکه چیز  از  روشن  ی 

واژه بههایش را بست و مکالمه را واژهچ چشمیمرسید، نبود.  طور که به نظر می اوضاع آن 

آن  هرگز    ،کرد هرچقدر هم تلاش می مرور کرد. اسم مأمور وین تَرنس بود؛ اسمی که  

 .کرد فراموش نمی را 

را پرداخت و به خیابان »مین« رفت و سوار تراموا شد.  آن  اش که تمام شد، پول  قهوه

ساختمان  بودند،  بعضی  کرده  تغییر  بودند.  قدیم    شکل   همانبه  ها  بعضی  اماها 

پاک کند. در پارکی آنها را  تلاش کرده بود  او  هایشان یادآور خاطراتی بودند که  خیلی

 ومرجی چه هرج که  یند  نشست و به دفتر زنگ زد تا بب  یروی نیمکت زیر درختپیاده شد،  

چیز خوب ها را پرسید. همه . بعد با ابی تماس گرفت و حال بچه است  از دست داده  را

 آورده بود.کسی او را به یاد  نه و کرد بود. نه کسی تعقیبش می

و   هاعصر جمعهدر گذشته  رفت.  هتل  بام    پشت  غروب که شد، به پیبادی برگشت و به

هفته از  پشت  ،سخت کار  ای  بعد  غروب   معمولاًبام  بارِ  تماشای  برای  محبوبی  پاتوق 
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جا ، او و ابی همان اشاولین بار در سفر استخدامی.  بود   رودخانه و نوشیدن با دوستان 

وکلای جوان  شدندتوسط  پذیرایی  همسرانشان  و  شرکت  بودند  لاوک  .تر  مرد    و   همه 

نانوشته بندینی بود. بعداز  . این  متاهل بودند تنها که  ، وقتی  از جشن پذیرایی  قوانین 

نوشیدنی خوردند و تصمیم فاجعه شدند، همان  کار در  پیشنهاد  اینکه  بار را گرفتند:  جا 

 .کنند قبولرا شرکت 

پی خیره شد که در سفر سیسییک لیوان آبجو گرفت، به نرده تکیه داد و به رود می

های عظیم پر از سویا زیر گذشت. بارجپایانش به سمت نیواورلئان از کنار ممفیس میبی

پایان های بی. خورشید پشت دشت در حال حرکت بودندپل به سمت آرکانزاس آرام  

آنها فقط رد. روزهای پرامید  میکبه او خیانت  داشت  رفت. حس نوستالژی  فرو میداشت  

 .در چند هفته دود شده و جای خود را به کابوسی باورنکردنی داده بودند

ای  . از خیابان »یونیون« گذشت، وارد کوچه مطوئناً فقط یک انتخاب داشتبرای شام  

به مشامش رسید. راندوو مشهورترین رستوران شهر بود و  در آنجا کباب  شد و بوی دنده 

کباب  شد تا با هم دنده او بارها آنجا غذا خورده بود. گاهی ابی بعد از کار به او ملحق می

بود شلوغ  رستوران    وود  بشنبه  زده بخورند. سهو آبجوی یخ   آن رستوراندودی معروف  

  رستوران   ساعته برای میز عادیانتظار یکهای  صفها که  مثل آخرهفته شلوغی آن  ولی  

های کوچک بود. رزرو معنی نداشت. پیشخدمت به میزی در یکی از سالنن  تشکیل میشد،

. منو لازم داشته باشد دیدبه سمت بار اصلی  طوری نشست کهچ یو فشرده اشاره کرد. م

 ؟« خواید» چی می:نبود. پیشخدمتی در حال گذر پرسید

پنیر  با   »یه پرس کامل بشقاب کوچیک  اینکه   و   یه  بدون  پیشخدمت  بلند.«  یه آبجوی 

 .ادامه داد به راه رفتنش بایستد، 

مانْد: راندوو  او متوجه تغییرات زیادی در شهر شده بود، اما یک چیز همیشه ثابت می 

قدیمی   راندووی  همان  مهمانمیهمیشه  عکس  از  پر  دیوارها  معروف،  مانْد.  های 

هایی از ممفیس قدیم های لیبرتی بول، تابلوهای نئونی تبلیغ آبجو و نوشابه، طرحبرنامه 

های . یکی از سنت بود   ها پیشمربوط به دهه  از آنها  بعضی  بود که  و کلی عکس دیگر

ها ر بزنی، و حالا لابد میلیون رستوران این بود که پیش از رفتن کارت ویزیتت را به دیوا 

فکر کرد شاید هنوز   با خودش  و  بود  را کرده  این کار  بود. خودش هم  آنجا  کارت 

وقت  هایی از وکلای بندینی، لمبرت و لاک آنجا مانده باشد. از آنجایی که هیچ کارت

 .جا بودند، احتمالاً هنوز همان کندندنمیها را کارت
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بعد،   دقیقه  دندهده  سینی  یک  میز پیشخدمت  روی  کلم  سالاد  و  چدار  پنیر  کباب، 

  ها را جدا کرد قدر سرد بود که در یادش مانده بود. یکی از دندهگذاشت. آبجو همان 

مزه کرد و برای اولین بار یک خاطره خوش از ممفیس  گاز محکمی زد، طعمش را مزه  و

 .در ذهنش زنده شد

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

از آن کت  شر1۹۷۶در سال   بعد  اعدام، درست  به  از محکومان  که دیوان عالی  دفاع 

پاتریک تأسیس شد. همین   آموسآمریکا ممنوعیت مجازات اعدام را برداشت، توسط  

های گازشان افتادند  های برقی و اتاق « به جان صندلی1های »مرگکه حکم آمد، ایالت 

خواستند بیشتر از دیگری اعدام شروع شد. هرکدام میها  تا نو نوارشان کنند و رقابت  

بود و چند ایالت دیگر برای  رقیبدونب ،اول در رتبه تگزاسایالت  در بین آنها،کنند. 

 .شکستندرتبه دوم سر و دست می 

و طعم گرسنگی را در    ه بود شددر جورجیا بزرگ  روستایی  در  در فقر مطلق    آموس

سیاه همه  نزدیکش  دوستان  چشید.  دیدن  کودکی  با  بچگی  از  او  و  بودند  پوست 

کم فهمید نژادپرستی یعنی  . نوجوان که شد، کممی شدخشم    آنها دچار  عدالتی علیهبی

و چه زهر خزنده دارد.چه  »لیبرال«واژه  او  ای  نمی  ی  یک را  در عمل  اما  شناخت، 

اورا به  استعدادش را دید و    ،شناسییک معلم زیستدر دبیرستان  عیار شد.  رادیکال تمام

زمینی  عمرش را در مزارع بادامداشت  هل داد؛ وگرنه حالا مثل دوستانش  سمت دانشگاه  

 .گذراندمی

برای  سی سال  او  های اعدام، یک افسانه بود.  وکالت پرونده   کوچکدر دنیای    آموس

جنگیده بود. برای دوام    ،هایشان گاهی فراتر از تصور بود سردی که جرمقاتلان خون 

و درش را  بگذارد  را توی یک جعبه    ی آنهاها، یاد گرفته بود جرمدر این کار  آوردن

پر از  که  توان به دولتی  نبود. مسئله این بود که آیا می آنها  ببندد. مسئله گناهکار بودن  

 .، حق کشتن داد یا نهاست پایان برای خرابکاریخطا و تعصب و قدرت بی 

های زیادی را او را از پا انداخته بود. جان  ،کاراین    در نهایت،اما دیگر خسته شده بود.  

 توانسته بود   در این مسیراو  بود.    شکست خوردهبه همان اندازه هم    اما  نجات داده بود 

جذب پول  موسسه  از آن    ،سر پا بماند  ای کهکه به اندازه  بسازد یک مؤسسه غیرانتفاعی  

.  دهندادامه را مبارزه  نای  بتوانندجمع کرده بود تا  هم بااستعدادی   های و نیروی کند

 
1 death statesحدود 27 ایالت از 50 ایالت آمریکا مجازات اعدام دارند. مترجم 
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فشار  او  به  مدام  پزشکش  و  همسرش  بود.  شدن  خاموش  حال  در  دیگر  خودش  ولی 

 .کم کند  بایدرا  کارش آوردند کهمی

، که بود 1۹3۰دکوی دهه یک تقلید بد از سبک آرتدفتر او ای بود. دفترش هم افسانه

شش مایل  در  آنجا بود. روزگاریپینه خورده ها تغییر کرده و بارها وصلهدر طول سال

رودخانه   از  سامرو  دورتر  خیابان  در  دلالماشین  نمایشگاه  ،  جایی  بود.  های پونتیاک 

بودند و  شرق شهر  به  از آنجا  یکی  ماشین یکی پشت سرشان    را  های متروکه سالنرفته 

آنها  بعضی  ند.بود گذاشته  باقی   کرد   از  صاف  بولدوزر  با  بود را  نمایشگاه    آموسند.  ه 

. نبود دیگری  مشتری    ، هیچ حراجی جز خودشدر  پونتیاک را در یک حراجی خرید؛  

ظاهر و پرستیژ مهم    او   وامش را چند وکیل همدل در واشنگتن ضمانت کردند. برای

دنبال یک فضای بزرگ با آب و برق بود، نه چیز دیگر. مشتری هم که لازم او فقط  نبود.  

ها هم ور بود و دادستان ها شعلهصف اعدام بودند. جنگ اعدام  توی شان  نداشت؛ همه 

 .دست بالا را داشتند

کشی کرد و تیمش را در همان تعمیرگاه سابق  کاری و لوله چند دلار خرج رنگ و گچ 

ه  بلافاصله به دفتر عجیبشان دل بست ، دوره کارآموزی وکالت هایمنشیجا داد. وکلا و  

کند که روزی توی همان  توانست بگوید در جایی کار میند. دیگر چه کسی میبود 

 بستند؟ کن میکردند و صداخفه سکوها روغن عوض می

ول شان یا در سلآمد. همه لابی و منشی هم نداشتند؛ چون موکل زنده به دفتر نمیآنها 

. پس  بودند  تا آریزونا  گرفته  مرگ بودند یا گوشه زندانی در ایالتی دیگر، از ویرجینیا

 .رفتمهمانی هم نمیانتظار نشست و کسی پشت میز پذیرش نمی

شد که روزی نمایشگاه خودرو بود،    یوارد فضای بازو  چ زنگ در را به صدا درآورد یم

های براق  پوسترهای پونتیاک دکور شامل  اش گرفت:  خندهآنجا  و منتظر ماند. از دکور  

 هایی کهشده از پرونده ، و چند تیتر قاب1۹۵۰هایی از دهه  های گذشته، تقویم از دهه

فرش و  ز  و هیچ اثری ا.  ، بود دنجان کسی را نجات بده  ندتوانسته بود  وکلای کارآموز

 های ماندگار رنگ و روغنهمان بتن صیقلی قدیمی با لکه  آنجا  . کفآنجا نبود در    قالی

 .بود 

حالی در  جوان،  و  دختری  گذشت  کنارش  از  بود،  کاغذ  از  پر  بغلش  که 

 « .خیربه»صبح :گفت

 « .مدار قرارپاتریک  آموسساعت نه با  خیر. بهچ جواب داد »صبح یم
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تری کار مهمکه  زد، انگار    به او  لبخندی زورکی  و  سلام کرد   چ یطور گذرا به ماو فقط به

 «.گم. ولی ممکنه طول بکشه. صبح افتضاحی داریم»باشه، بهش می :دارد، و گفت

 .کرد  یک فنجان قهوهبه نه حتی تعارف  و و رفت. نه دعوتی به نشستن

هایش مرگ و اعدام است، صبح خوب اما مگر در یک مؤسسه حقوقی که تمام پرونده

های بلند و نور فراوان، فضا سنگین و گرفته بود؛ انگار هر  هم معنا داشت؟ با وجود پنجره

در سرتاسر کشور یی  هاالاجلوکلا از صبح زود با ضرب  که  شدطور شروع می اینروز  

اعدام،   زمان  خصوص  میوپندست در  نرم  گوشهجه  سالن  ای  کردند.  صندلی از  سه 

.  بود   چیزی شبیه اتاق انتظار  و  وجود داشت  پلاستیکی و یک میز کوچک با مجلات کهنه

 .ها را چک کرد اش را درآورد و ایمیلنشست، گوشی آنجا چ یم

  و در مدت ،  انداخت ترافیک خیابان سامر    ی به نگاه  و  پاهایش را دراز کرد   ۹:3۰ساعت  

نشود. در خودش  دفتر  به  انتظار   با خودش کلنجار رفت که عصبانی  و  تماس گرفت، 

شد، نیم ساعت تأخیر تقریباً غیرممکن  چیز با دقیقه و ساعت تنظیم می دنیای او که همه 

یادآوری به خودش  . ولی  اتفاق می افتاد   با یک دلیل محکم  این مقدار تاخیر فقط  .بود 

 .دهدو است و دارد وقتش را هدیه میکرد که این یک پرونده پروبون

این  از  دییر؟  »آقای مک :ای ظاهر شد و گفتی با شلوار جین از گوشه رپس   ۹:۵۰ساعت

 « .طرف

 « .منون»م

بزرگی عبور  خالی  کنار پیشخوان  از  رفت. از نمایشگاه سابق گذشتند و    او   دنبالبه  چ  یم

می فروخته  پونتیاک  یدکی  لوازم  رویش  روزگاری  که  و کردند  بزرگ  درِ  از  شد. 

شدند.  تاب راهرویی  وارد  و  گذشتند  و آن  دار  ایستاد  بسته  دری  جلوی  پسر 

 « .منتظرتونه  آموس» :گفت

 منون« »م

مردی با موهای  او  پاتریک ناپدید شد؛    آموسچ وارد شد و بلافاصله در آغوش خرسی  یم

نامرتب ریش  و  خاکستری  و  ژولیده  خستهقیافه  بود  و  وحشی  بغل داشت  ای  از  بعد   .  

هوا و   آب و ای از ویلی بکستروم و آشنایان مشترک و، دست دادند و چند دقیقهکردن

 صحبت کردند. غیره 

 .خوای؟«»اسپرسو می : پرسید آموس

 « .»حتماً

 « ؟بلیا دو تک»
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 « خوری؟»تو چی می

 « تا»سه

 « .بیار دوبل»پس 

وبرقی رفت که رویش انواع  لبخند زد و سراغ دستگاه ایتالیایی بزرگ و پر زرق  آموس

برایش    قهوه  دانه قهوه  بود  بود. معلوم  فنجان چیده شده  جدی است. دو  ای  مسالهو 

برداشت، چند دکمه زد و منتظر شد تا دستگاه شروع به   فنجان واقعی ـ نه کاغذی ـ 

 .آسیاب کند

ها پایین کشیده ای که سالزیر درِ کرکرهو  نظمش  ای از دفتر بزرگ و بیآنها در گوشه

بود  م  ،نشده  فوراً متوجه چشم ینشستند.  با    آموس شد.    آموسکرده  های سرخ و پف چ 

ی. واقعاً متأسفم، اما ه باشای کرد ترسم سفر بیهوده چ، میی»ببین م:صدایی گرفته گفت

 « .کاری از دستت برنمیاد 

 « .هشدار داده بود بهم . ویلی نیستمشکلی »

»نه، از اون هم بدتر. امروز صبح زود تد کرنی رو پیدا کردن که با سیم برق توی دوش  

کرده آویزون  رو  می است  خودش  نظر  به  اون.  از  زودتر  میهارسه  که  خواستن یی 

 .کار رو تموم کرد.« صدایش شکست و ساکت شد اعدامش کنن،

 .پاسخی نداشت هیچ  چ یم

 « .گن خودکشی بوده»می :گلویش را صاف کرد و آرام ادامه داد  سآمو 

 « .»متأسفم

دو   تنها صدای چکه آن  نشستند،  در سکوت  شنیده میمدتی طولانی  قهوه  شد.  کردن 

ها را آورد و روی زحمت بلند شد، فنجانهایش را پاک کرد، بهبا دستمالی چشم  آموس

به  به سر میز  بعد  برگه ریختههممیز کوچک گذاشت.  به ماش رفت،  برداشت و  چ  یای 

 « .»این حدود یک ساعت پیش رسید:داد 

که   یاز سیم برق که    سفیدپوست، برهنه، نحیف  یمرد عکس  ای بود:  دهندهعکس تکان

چ یک نگاه ی. مشده بود آویزان  ،  ای فلزی حلقه شده بود ردنش فرو رفته و دور لولهبه گ

 « .معذرت میخوامگفت:»   آموس.کرد، رویش را برگرداند و برگه را پس داد   ی به آنتند

 « ...»وای

 «.هاپیش میاد، ولی نه تو بخش اعدامیاین موارد »تو زندان همیشه 

کردند. حرفی برای گفتن نبود، مزه  اسپرسو را مزه آنها در سکوت  و    شد  دوباره سکوت

 .داد اما پیام روشن بود: این خودکشی بوی مشکوک می
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بود و همیشه با    یعیاری تمام»خیلی دوسش داشتم. دیوونه:خیره به دیوار گفت  آموس

می بحث  و  سالهم جر  داشتم.  بهش  نسبت  عجیبی  یه همدلی  اما  یاد  کردیم،  هاست 

از همون روز    درگیر نشم.   تم با موکلام از نظر احساسی درگیر نشم، ولی با تد نتونستمگرف 

این چیز  و  بود،  نوشته شده  از لحظه تولدش  بود. سرنوشتش  به بدبختی  اول محکوم 

 «.عجیبی نیست

 «چ پرسید: »چرا اخراجت کرد؟یم

خودش قانون رو . تد زرنگ بود،  شده بود   ش شوخیابارها اخراجم کرد. آخراو  »اوه،  

می فکر  بود،  گرفته  مییاد  بیشتر  وکیلاش  همه  از  خودت کرد  موندم.  من  ولی  دونه. 

 « .شه درگیر این مردای ناامید نشیدونی، سخت می می

 «.»من دوتاشونو از دست دادم

مونه.  خاص میبرام  . اما تد همیشه  یویکبیستشد  حالا  رو از دست دادم و    تا»من بیست 

نداشت. نه  هم کننده کردم و تو این مدت حتی یک ملاقات رو گیشهشت سال نمایند

داشتدوست خانوادهی  نه  هیچ ای،  زندان.  و کشیش  من  نرفت   کس جز  دیدارش  . به 

اینکه  ها در یک قفس انفرادی، بدون  سال  ی کهتصور کنای رو  همچین تنهاییمیتونی  

پاشید. می فروداشت  کم  . عقلش کمسر کنی  وکیل  هفقط با ی   و  منتظرت باشه  بیرون  یکس 

ای صفحههای پنج برام نامهکرد  می   شروع  زد. بعدشآخرین دیدارها اصلاً حرف نمیدر  

درهم جملات  و  هذیان  از  می نوشتمی   وبرهم پر  واضح  همه  برای  باید  که ؛  بود 

 «.اسکیزوفرنی داره

 « .»ولی شما که دفاع با جنون رو امتحان کردید

سد گذاشت،  جلومون  جا نرسید. ایالت از همون اول  هیچ به  »امتحان کردیم، آره، اما  

رفتیم. چند ماه پیش یه   رو  ای همدلی نشون ندادن. هر راهی بود ها هم ذرهدادگاه

امیدی داشتیم، ولی درست همون موقع تد کل تیم وکلاشو اخراج کرد. اشتباه بزرگی 

 « .بود 

 «چی؟»و در مورد گناهکار بودنش  

ها اصلاً به نفعش نبود. یه »خب، واقعیت:ای قهوه خورد و سر تکون داد جرعه  آموس

با تیر خلاص رو  سه مأمور پلیس    ه بود وتوی عملیات مخفی گیر افتاد   که   قاچاقچی مواد 

براش بسوزه. شور و مشورتشون یه  ون. چیزی نبود که هیئت منصفه دلش بود به سر کشته 

 « .ساعت بیشتر طول نکشید

 «؟اونا رو زده بود »پس خودش 
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سومی یه گلوله به    ه بود و»آره، دو نفر رو از فاصله دوازده متری صاف به پیشونی زد 

ای بود. با اسلحه بزرگ شده بود؛ تو هر  العاده. تد تیرانداز فوق ه بود خورد   اشچونه 

بسته تونست چشمشد. از بچگی مییکی پیدا میاش  از خونه هر کشو    و  ماشین، هر کمد

 « .انتخاب کرده بودن کمین کردنبزنه. مأمورا واقعاً آدم اشتباهی رو برای رو هدف 

 «»کمین؟:چ کلمه را تکرار کرد یم

بودن که   1دی.ای.آ  گم. دهه نود یه گروه مأمور سرکش»ماجراش طولانیه، خلاصه می

می با  فکر  مبارزه  راه  بهترین  روکردن  قاچاقچیا  که  اینه  با  اونا  بکشن.    سرخود   مواد 

و خلافکارها کار میخبرچین عملیاتها  می   هایکردن،  پیک  صوری  وقتی  و  ذاشتن، 

، فقط ینه دادگاه   در کار بود و  کشتن. نه دستگیریمیاونو  جا  رسید، همون مواد می

و رسانهبود   عدالت خیابونی مقامات  بودن  رباهاش کناها هم همه  .  . راه خیلی اومده 

 بود«  مواد مخدر کردن بساط قاچاقموثری برای جمع 

 .مزه کرد اش را مزه چ حرفی نزد، فقط قهوهیم

داد   آموس نمیهیچ اونا  »:ادامه  دقیق  هم  کسی  نشدن،  رسوا  رو وقت  نفر  چند  دونه 

رسه وقتی تد براش مهم نیست. به نظر میکس هم  اینطوری زدن. راستشو بخوای، هیچ 

بیست مایلی شمال ممفیس  در  تا از خودشونو زد، شور و شوقشون خوابید. ماجرا هم  سه

در مورد کارهایی چیزای مشکوکی  . یه سری  اتفاق افتاد   توی یه محل تحویل روستاییو  

کس جرئت  ذاشتن، اما هیچ ها رو کنار هم میبعضی وکلا داشتن تکه  و  بود که اونا کردن  

رحمی بودن که قانون  خشن و بی  مردای قانون  اونامیدونی که  بره.  پیش  تر  نکرد عمیق

خبر که  هم  اونایی  داشتن.  اوناخودشونو  کار  از  روی   ی  کردن  کمک  داشتن، 

 « .گذاشته بشهسرپوش   هاشونماجرا

 «دونستی؟می»تو  

بگی مشکوک بودم. اما ما توانشو نداشتیم دنبال همچین چیزی بریم. بارمون پر  میشه  »

بوده و وقتست. تد اما همیشه میهای دیگهاز پرونده  ما رو گفت کمین    ی که داشت 

فکر میهای عجیبی میاتهام  کرد،می اخراج   به یه چیززد.  فقط  ای کنم  بود.  ی رسیده 

 « .گرفتجدی نمی  اون رو   ریخته بود که کسیهم قدر بهوانش اون مشکل این بود که ر

 «»به نظرت احتمال داره خودکشی نکرده باشه؟

شرط ببندم ـ  سنگین  پوزخندی زد، دماغش را با آستین پاک کرد »من حاضرم    آموس

مقامات  که  اینه  حدسم  نکشته.  رو  خودش  تد  که  ـ  ندارم  هم  زیادی  پول  البته  که 

 
1 DEA گروه مبارزه با مواد مخدر پلیس آمریکا.مترجم 
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زممی تا  اعدامشخواستن  جولای   که  ان  هیچ   بود،   تو  و  کنن.  هم ساکتش  وقت 

یه سرپوشه. در حد  بشه فقط  هم انجام  تحقیقی  چون اگه    ،که کشتنش یا نه  فهمیمنمی

 « .کس براش مهم نیستچ. یکی دیگه رفت و هیچ یشه محقیقت پیدا نمی

گفت:»متأسفم.«یم اینشگفت  و  چ  با  وکیلی  که  بود  پرونده زده  هنوز همه  اعدام،  ی 

آدم بعد از چندتای  آیا  میاد.    از پا در  بابت اعدام شدن یک از موکلاش اینطور  طوراین

خواست دوباره به این دنیا ؟ خودش هیچ وقت نمیود احساس بش اول نباید سنگدل و بی 

 .بود شده  جا تمام . برای او، ماجرای پروبونو همیند برگرد 

 « .همه راه رو بیخودی اومدیچ. متأسفم که اینی»منم متأسفم م:آهی کشید آموس

 « .با تو آشنا بشم و دفترتو ببینمکه »اشکالی نداره. ارزشش رو داشت 

»چطور بود؟ کجا دیدی یه وکیل تو :ای بالای سرش اشاره کرد به در کرکره   آموس

بندم تو نیویورک همچین چیزی  ایشگاه قدیمی پونتیاک دفتر داشته باشه؟ شرط مینم

 « .وجود نداره

 « .دونم»بعید می

 «.استعفا داده، جا خالی داریم از وکلامون »امتحانش کن. همین هفته یکی

اش را گرفت. حقوق اینجا از مالیات ملکش در منهتن  زد و جلوی خنده  یچ لبخندیم

 .هم کمتر بود 

 « .»مرسی، ولی ممفیسو امتحان کردم

کامل   شرکت  یه  بود.  داغ  اینجا  مدت  یه  بندینی  ماجرای  بشه»یادمه.  همه    منحل  و 

به گوش  اونو  تونه  برن زندان، کی می اعضاش   تو خیلی کم  فراموش کنه؟ ولی اسم 

 « .یدرسمی

 «.برمدر که تونستم شانس بودم »من خوش 

 « .گردی»و دیگه برنمی

 «.گردم»و دیگه برنمی
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 4صل ف
 

اش تماس گرفت و خواست برنامه  با منشی  که اجاره کرده بود   ایچ توی ماشین کرایهیم

بود او  .  دسفرش رو عوض کن به لاگاردیا رو از دست داده  بقیه    و  پرواز مستقیم صبح 

باید  که    بود مثل این می ،  دگرفتنها وقت می و ساعت  دبودن  بین راه  با توقف  همپروازها  

به نیویورک  از نشویل  یک پرواز مستقیم  بعد ازظهر    ۵:2۰ساعت  .  دنصف کشور رو دور بزن

جوری رسیدنش به فرودگاه درست به . اینی او رزرو کرد برا آن پرواز را  بود، و منشی  

 .خورد می ،کرد سنگین میتوی ذهنش سبکای که ایده

او را فرا  ، ناگهان موجی از هیجان  گذاشت  پشت سر را  وقتی ترافیک کم شد و ممفیس  

یه دردسر جدی در رفتهگرفت از  تازه  مأمورای سرکشاست   . حس کرد  ماجرای   . 

  و   بود   شده حالا کار تموم  ولی  بود.    دردسربرای وکلا  هم  تنهایی  خودش به  دی.ای.آ  

داشت ممفیس رو بدون  این بار  برای ویلی بکستروم ثبت کرده بود و  هم  یه لطف بزرگ  

 . کرد ک میکردن ترتعقیب یا تهدید

و با آرامش رانندگی کرد.  پیچید  های دوخطه  وقت داشت، توی جاده زیاد  هنوز  چون  

جواب نداد، با ابی تماس گرفت و خیالش راحت شد که   اچند تماس از نیویورک ر

 .در ساعت جلو رفت هشتاد کیلومترخیال راحت و سرعت بعد با  است. نه امناخ

غرب نشویل بود. مرکز شهرستان، با    یشرق ممفیس و یک ساعت  یشهر سامرال، دو ساعت

وب، عدد  برای اون بخش روستایی جنو این تعداد ؛ بود جمعیتی حدود هجده هزار نفر

چ تابلوها رو دنبال کرد و به خیابون اصلی که دور میدان  ی . مآمدبزرگی به حساب می

  که . وسط میدان، دادگاه قدیمی قرن نوزدهمی با شکوهی رسید ،شهر کشیده شده بود 

های عظیم پنهون  هایی که زیر سایه بلوطدورش پر از مجسمه، آلاچیق، یادبود و نیمکت 

 .ایستاده بود  شده بودن 

. مثل کرد   زدن دور میدان چ جلوی یک فروشگاه لباس پارک کرد و شروع به قدمیم

کم نبود. و باز از خودش پرسید چرا رفیق در آنجا  همیشه، دفتر وکلا و تابلوهای حقوقی  

 .ای رو برای خودش انتخاب کرده بود یش همچین زندگیقدیم
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ن موقعی که ا؛ همه بودنددید  ار  رچ در هاروارد همدیگیها پاییز سال آخر تحصیل مآن

شرکت  دانشگاه  معتبرترین  به  نیرو  جذب  برای  حقوقی  بازی  ددنمآمیآنها  های   .
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.  نداشت  آنها  کوشیسخت  ربطی بهو  توی هاروارد بود    آنها استخدامی، جایزه قبولی  

شانس بلکه بابت باهوش بودن و خوش   د.نناخومیدرس ی دانشجوها سخت چون همه 

چ، که از یه خانواده فقیر یبرای مو این بازی  .  بود آن دانشگاه  برای ورود به  آنها  بودن  

  ا نست بوی پول راتومی که انگیزتر هم بود؛ چون اولین بار بود فرصت هیجاناین بود، 

 د. به این نزدیکی حس کن

چ یچون فقط هفت سال از مو  ،  دفرستاده بودندانشجو  تیم جذب  عنوان  هم به    الامار ر

داد. او و همسرش کیِ،  ن می انش   را   تری از شرکتحضورش تصویر جوان ،  تر بود بزرگ

 .راه دادندن ابه جمع خودش  اها رآن، خیلی زود دابی به ممفیس رسیدنچ و یوقتی م

ساده کرده   ا. اینترنت کار ردنداشتنبا همدیگر  هیچ تماسی  که  اما حالا پانزده سال بود  

ببین  دسرک بکش   در آن  نستاتوبود؛ هر کسی می .  دکننمی  کار  وکلا چه  د که سایرو 

این ؛ چون  اشندنب  باشند چهموفق  چه  ،  وندش که دیده بد  وکلا هم ذاتاً عاشق این بودن

ساده بود: انتقال سند،  لامار درست مثل کارش  سایت  بود. وب  آنها  وکاربه نفع کسبکار  

 . های صدمات شخصی!!نامه، طلاق توافقی، خریدوفروش ملک، و البته »پروندهوصیت

 بود. وحسابیدرست تصادف یه کردن پیدا  ککوچ شهریک در  وکیل هر آرزوی

کیفرخواست، در خصوص  بود:    او نشده  ی تاریکای به گذشتهاما توی سایت هیچ اشاره

 هیچ چیزی وجود نداشت. او اعتراف به جرم، و دوران زندان

آن  های چوبی و لق  چ از پله ی لامار بالای یک فروشگاه لوازم ورزشی بود. موکالت  دفتر  

او   اندامباز کرد. پشت کامپیوتر، زنی درشت  ابالا رفت، نفس عمیقی کشید و در ر   به 

 « .بح بخیر »ص:لبخند شیرینی زد 

 «بح بخیر. لامار هست؟»ص

 با سر به سمت دادگاه اشاره کرد. او  «دادگاهه.»

 «محاکمه؟»

 « کنم؟ تونکمک  تونمشه. می. زود تموم می داره نه، فقط یه جلسه استماع»

جا کنم همون دییره. سعی میچ مک یاسمم م»:چ کارت ویزیت شرکت اسکالی رو داد یم

 «ببینمش. کدوم دادگاه؟

 « .فقط یکیه، طبقه دوم»

 « .منونست. مدر»

های بلند، و دیوارهایی پر از های تیره، پنجره کاریچوب  شامل  دادگاه زیبا و قدیمی

 تنها تماشاچی. او  نشستروی نیمکت آخر  چ  ی. مبود   های مردان سفیدپوستِ مردهپرتره 
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چ رو  ید. وقتی مکرمی   صحبت  ر. قاضی رفته بود و لامار داشت با یه وکیل دیگآنجا بود 

ادامه داد. بعد از تموم شدن مکالمه، آهسته به سمت راهرو    صحبتشدید، جا خورد اما به  

 بود. چ ایستاد. تقریباً ظهر بود و دادگاه خالییم نیمکت مد و جلوی آ

 «کنی؟کار می هاینجا چ»:. بعد لامار پرسیددچند لحظه به هم نگاه کردن

گمشده ممکن  ، چون فقط یه احمق  بود   با طعنه  یجواب«. این  شدم.جوری رد میهمین»

 .ود بود از همچین شهری رد ش

 «کنی؟پرسم. اینجا چی کار میدوباره می » :لامار دوباره پرسید

 از نشویل چند ساعت دیگه  دیشب ممفیس بودم، یه کار داشتم که کنسل شد. پروازم  »

 «.گفتم بیام سلامی بدم .هکنپرواز می 

بود که سخت میآنمار  لا از دست داده  مو  را  شد  قدر   هم   ردیگ  بقیه آن  شناخت.  او 

  آنهم ، اما  دجبران کن  اپشتی بالای سرش ربود. ریش گذاشته بود تا کم شده  خاکستری  

خم    ی میچ داد. جلوتر اومد و روی نیمکت جلومی  اننش   ترپیراو را  سفید بود و فقط  

 «خواستی بگی؟میچیزی خاصی :»شد. هنوز لبخند نزده بود 

 « .کنم، گفتم بیام سلام کنمنه واقعاً. گاهی بهت فکر می»

اونم  وهفت ماه توی زندان فدرال بودم  کنم. بیستدونی، منم بهت فکر میسلام. می»

 «.شه آدم همچین چیزی رو فراموش کنهبه خاطر تو. سخت می

به  » باند خلاف زندان  خاطر  این  تو  یه  باندی که   کاررفتی که عضو داوطلب  یه  بودی. 

. تو دلخوری داری، منم  برمدر  تونستم  ه. منم به زور  ونبکش   شوسطسعی کرد منو هم  

 «.دارم

قاضی رد شد. هر دو صبر کردن میز  از جلوی  بعد  او خارج شود تا    دکارمند دادگاه   .

 د. دوباره به هم خیره شدن

حق داری. من جرم کردم و مجازاتشم کشیدم. چیزی تو  باشه،  » :نه بالا انداختالامار ش

 «.کنم دوباره یادآوریشنیست که بخوام 

گفت که  نیومدم    اینجامن  » یه  بودم  امیدوار  فقط  کنم.  درست  خوب  دردسر  وگوی 

 « .بذاریمکنار ها رو داشته باشیم و گذشته 

کشید عمیقی  نفس  می»:لامار  تحسین  رو  شجاعتت  حداقل  فکر  خب،  کردم  نمیکنم. 

 «.دیگه ببینمت
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طور. اون روزها تنها دوستی که داشتم تو بودی، لامار. با وجود همه فشارها، منم همین »

خوبی   هم  رو  روزای  بودن.  با  اومده  کنار  هم  با  خوب  هم  کیِ  و  ابی  گذروندیم. 

 «.خاطرات خوبی ازتون داریم

ن کار این بود که همه رو  تری چ. و راحتیچیو از دست دادیم، م. ما همه داریمما ن»ولی  

 « .بندازیم گردن تو

به شدت  آی  بیدونستی. افمیهم اینو  کرد، لامار، خودت  شرکت داشت سقوط می »

فکر  و اونا  کار بودم  . من تازهشدندر حال پیگیری بود و داشتن به هدف نزدیک می 

 « .مشرکت هست ترین نقطه ضعفکردن راحت

 « .و درست فکر کرده بودن »

آی بیچون هیچ خلافی نکرده بودم، تصمیم گرفتم خودمو نجات بدم. با اف و  دقیقاً.  »

نمی   و   مهمکاری کردم و مثل یه سگ ترسید اونا هم  تونستن پیدام  فرار کردم. حتی 

 «.کنن

 «کجا رفتی؟»

تونم دعوتت  ون خودش یه داستان مفصله. می ا»:چ لبخند زد و آروم از جا بلند شدیم

 «کنم نهار؟

 « .تونیم یه میز پیدا کنیمنه، ولی می »
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. پس یک بلوک جلوتر  بود   ی میدان شلوغ بود؛ به قول لامار »پر از وکیل«اولین کافه

ساندویچ  یک  ابزار،  قدیمی  فروشگاه  یک  زیرزمین  توی  و  کردند.  رفتند  پیدا  فروشی 

 .ای خلوت نشستندهرکدام غذای خودش را حساب کرد و در گوشه

 « کیِ چطوره؟»:چ پرسیدیم

میاو   هستند.  احتمالاً  آنها  که  کرد  فکر  هم  با  وجوهای سطحی در جستچون  هنوز 

گذشته  اش  اینترنتی سال  ده  طلاق  در  از  وقتاو  نشانی  بعضی  بود.  یا ندیده  اسم  ها 

در مورد   هاییای دنبال خبر و حاشیهآمد و چند دقیقهای از گذشته یادش میچهره

 .داشتنگه میاز آنها ای داشت و نه پرونده گشت، اما نه یادداشت برمی می آنها 

 « کنه و موفقه. ابی چطوره؟وبه. توی یک شرکت لوازم پزشکی کار میخ»:لامار گفت

 « .. توی شهر، ویراستار یک انتشاراتهمثل قبل»

در ذهنش خیلی بیشتر از او   اماگرفت.    یی بوقلمونش گازلامار سر تکان داد و از لقمه

ابی  ها  این ارشد  او  دانست:  میاز  پرسویراستار  اپیکورینَ  و  علاقه  و  ناشر  به غذا  مند 
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. حتی چند کتابش را در یک کتابفروشی نشویل دیده و ورق زده بود   شراب ایتالیایی

م بر خلاف  او  پروندهیبود.  آنها  ای  چ،  بود؛  از  برای کنجکاالبته  جمع کرده  وی صرفاً 

 این کار را کرده بود. خودش

 «؟هم دارید بچه »:لامار پرسید

 « ؟چطور دوقلو داریم، کارتر و کلارک. هشت ساله. تو»

تو  خوب  میبینم  چ،  یویلسون سال اول دانشگاه سووانیه. سوزان هم دبیرستانیه. خب م»

بزرگدور   شرکت  یه  شریک  که  افتادی.  زندگی   و  هدار  دفتر  دنیاتمام  توی    شدی 

 «.در رفتیخوب تو  ولی  رفتیم زندان . ما همه داری توی شهرهم  یشلوغ

چند نفر    د یادت بیااگه  ن مستحق زندان نبودم، لامار. شانس آوردم که زنده در رفتم.  م»

رو هم نداشتن. فکر کنم تو هم گفتی توی ده سال، پنج مرگ  اندک  حتی همین شانس  

 «درسته؟. ه بود مشکوک اتفاق افتاد 

 .ای چای سرد نوشید اش را قورت داد و با نی جرعهلامار سر تکان داد، لقمه

 «غیب شدی. چطور این کارو کردی؟ کاملاًتو »

 « خوای بدونی؟واقعاً می  »

 « .ه استهاست توی ذهن همسال ه کهسوال بزرگیاین معلومه. »

ها رو راضی کردم زندان بود. فدرالاون موقع  که   دارم  ری   به نامیه برادر  من  ب،  خ»

سی فوتی  یه قایق    و  رفتگرند کیمن    به   کنن. او  آزاد اونو  در عوض همکاری من  که  

رفتیم. اونجا فلوریدا    و به  جور کرد. من و ابی هم شبونه از ممفیس زدیم بیرونقشنگ  

ی یرهقایق قرار گذاشتیم و زدیم به دریا. یه ماه توی کیمن بودیم، بعد رفتیم جز  در

 « .دیگه

 «پول کافی داشتی؟ و»

ها کردم و فدرال  کارایی که کرده بودند رابله. با بخشی از پول کثیف شرکت جبران  »

کردیم؛ اما همیشه   به سفر ها خسته شدیم و شروع  هم چیزی نگفتن. چند ماه بعد از جزیره

 «.نبود  خوب. زندگی در حال فرار داشتیم ترسپشت سرمون   از

 «؟درسته کرد کمکت می هم  آیبیافولی »

م، ولی حاضر نشدم توی ه بود داد به آنها  ی مدارکی رو که لازم داشتن  معلومه. همه »

دونی، دادگاهی  طور که میگشتم. همون برنمیممفیس  به  دادگاه شهادت بدم. دیگه  

 « .هم برگزار نشد
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ری کنم سه سال، وگرنه  پیشنهاد دادن اگه همکا  نم  وار سقوط کردیم. بهآره. ما دومینو »

. همه تسلیم شدیم. کلید ماجرا  همیخوربهم زندان    حداقل بیست سال  ی بشمدادگاهاگه  

، ما همه  کم آورد . وقتی او  کم اورد فشار آوردن تا  بهش  نقدر  واولیور لمبرت بود. ادست  

 «.گیر افتادیم

 « .و توی زندان مرد »

بیامرزه.  حرومزادهاون  خدا  » از آزادی خودکشی کرد.    هم  نایترویس مک  رو  بعد 

کس شرکت فاجعه بود. هیچ   داستانایوری هم که خب، مافیا سر به نیستش کرد. آخر  

برنگشت. هیچ  ممفیس  نبودیم. همه وکیلای خلع   هم  کدومبه  اونجا  شده و صلاحاهل 

فراموش کنیم. بندینی موضوع    ور  بد  آن خاطرات، پخش شدیم و خواستیم  شده  محکوم

 « .بود ندوست داشتنی ای 

 .چ زیتونی از ته سالاد برداشتیم

 «نداشتی؟ هم  کسی تماس با»

 کلی پول و امکاناتو با    ، با مدرک معتبرنه، اصلاً. کابوس بود. یه روز وکیل پرآوازه»

، درها رو هبرمی   ها رو، کامپیوترشرکت  تو  زهری آی با نشان میبیاف   شروز بعد  و  باشی

و   میکنه  میهمه وحشت پلمب  فرار  و  زده  کیفریکردیم  توی  میگشتیم  دنبال وکیل   .

ماه  بود.  محدود  تعدادشون  هم  ضربه  ممفیس  منتظر  اف.بی.آی  ها  تا  کاری  بودیم، 

بالاخره فرود اومد و دنیا زیرورو شد. اولین شب زندان وحشتناک بود. فکر کردم هر 

  وثیقه جور شد. هر روز خبر بد جدید   برام   نن. سه شب موندم تاکبهم حمله  ممکنه  لحظه  

یکی دیگه همکاری کرده. آخرش هم توی دادگاه    یا  یکی دیگه بریده  می رسید که

فدرال اعتراف کردم. همون دادگاه بزرگ ممفیس، جلوی چشم کیِ و پدر و مادرم  

 زندان   بعدم راهی  کردم.هر روز به خودکشی فکر میاونجا  کردن.  گریه میداشتن  که  

  ای  ی آماده توی زندان لقمه  ها وکیل. مبود  ورث توی کانزاس لیون  ش توی شدم. اول

 « .. خوشبختانه فقط زبونی بود هستند برای تحقیر

 شده بود. خسته زدنخورد، از حرف غذا کمی بعد 

 « .معذرت میخوام.  یادت بندازمقصد نداشتم موضوع زندان رو لامار » :چ گفتیم

کنارم شانس بودم چون کیِ  خوش من  تر شدم.  زنده موندم و قوی  مناشکالی نداره.»

ها آسون نبود. خونه و خیلی چیزا رو از دست دادیم، ولی اون   براش  موند، با اینکهباقی  

سختی    زیاد   مهاچی مهمه. زن و بچهکه    متوجه میشهآدم  در تنگنا  ن.  بود   فقط وسیله

 از ماهه  ی کیِ هم خیلی کمک کردن. اما خیلی خانوادهمقاومت کردن.  لی  کشیدن و
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و    خودم آمدم ویرون شد. بعد از یک سال به    شونهازندگیهم    هاطلاق گرفتن، خیلی

گرفتم منو  نزارم    که  تصمیم  کتابخونه شکنه.  بزندان  کردم    توی  کار  به  شروع  حقوق 

خیلی    و  کردن کردمزندانیاز  به  کمک  شروع    و  ها  برای  درس    خوندنبه  دوباره 

 «.کشیدمنقشه می  به زندگی  . داشتم برای بازگشتکردمآزمون وکالت 

 «های سابق برگشتن به کار؟ند نفر از بچهچ»

به  دوباره    ی کیفری تقریباً غیرممکنهسابقه   داشتن  کدوم. باهیچ »:لامار لبخندی تلخ زد 

نامه توصیه  و آزمون دادمام توی زندان پاک بود، . اما من کارنامهبرگردیکار وکالت 

ام که زور بار سوم قبول شدم. الان یه وکیل شهرستانیولی  جمع کردم، دوبار رد شدم،  

هزار  می شصت  سالی  میدلار  زنم  و  درمیاره  بیشتر  کیِ  خوشبختانه  تونیم  دربیارم. 

. تو چطور  کافیهمن  داستان  ای برداشت و سریع خورد.( خب،  ها رو بدیم. )لقمه شهریه

 « ولگردی لب ساحل رسیدی به شراکت توی اسکالی؟از 

خیلی طول نکشید. بعد از یه ماه    دربدرین  او »:ای چای نوشید زد و جرعه  یچ لبخندیم

توی  با قطار    و  پشتیبا کولهها رو ول کردیم و چند ماه  کننده شد. جزیرهخستهبرامون  

کورتونا،  شهر  اروپا گشتیم. یه روز سر از شهر کوچیک و زیبایی توی توسکانی درآوردیم؛  

 « .نزدیک پروجا

 «.ایتالیا نرفتم»

به آن  ی کوچیک رد شدیم، تابلویی  . جلوی یه کلبهههری کوهستانی و دیدنیشاونجا  »

 که   داره  یالاجاره، سیصد یورو در ماه. گفتیم چه اشکنوشته بود    روی اون  که  زده بود 

 . صاحب کلبه یهنیمتمدید کباعث شد  خوش گذشت که  خیلی  . ماه اول  بمونیماینجا  

برای صبحانه   هم  کوچک  هم   داشترستوران  را  ایتالیایی  غذای  آموزش  آن  در  و 

که دنبال کلاس آشپزی بودن. بود    آمریکایی و انگلیسیهای  پر از توریست    داد ومی

ها گرم نام کرد و خیلی زود غرق آشپزی ایتالیایی شد. منم سرم با شرابثبت هم  ابی  

دستیار آشپز  آنجا  ساله بستیم. ابی  ، بعد قرارداد یکماه  ، بعد پنج ماه  بود. سه ماه شد چهار

  هم   رای زبانبام.  آوردم که ایتالیاییزدم و ادا درمیشد، منم توی روستاها پرسه می

 «.زدیمانگلیسی حرف نمیدیگه معلم خصوصی گرفتیم. بعد یه سال توی خونه 

 «.در حالی که تو اون طرف دنیا بودی، من توی زندان بودم»

 «خوای منو مقصر بدونی؟وزم می »هن:چ پرسیدیم

 .هل داد  یکناربه اش را جمع کرد و خوردهلامار کاغذ مومی دور ساندویچ نیمه

 پی کار خودش« ذارم برهمیدیگه چ. از امروز ینه، م»
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 « .طور. منم همین منونم»

 «خب، اسکالی و پرشینگ چطور وارد ماجرا شد؟»:بعد پرسید 

شروع کنیم. هم من و هم ابی  رو  یه مسیر تازه  که  بعد از سه سال وقتش بود   »:چ گفتیم

در دفتر اسکالی  به  دنبال کار و زندگی بودیم. توی لندن ساکن شدیم و یه روز اتفاقی  

کنه. یه پست دستیار بهم پیشنهاد دادن . مدرک هاروارد خیلی درها رو باز میرفتم  لندن

آمریکا.   برگردیم  گرفتیم  تصمیم  سال  دو  از  بعد  کردم.  قبول  و و  بود  باردار  ابی 

 «.بود   ها رو اینجا بزرگ کنیم. اینم داستان منخواستیم بچهمی

 « .داستان تو بیشتر از مال من به دلم نشست»

 « .هستی راضیاز زندگیت ه نظر میاد ب»

 « .مهم نیست یچیزدیگه . یمما خوشحال و سالم»

 .های تهش صدا داد. ناهار تموم شده بود یخ  و چ لیوان پلاستیکی رو تکون داد یم

. با  بودم  هرفتنیویورک    به  چند سال پیش واسه کار کوچیکی»:لامار لبخند زد و گفت

نگاه  هشتاد طبقه  ساختمون شما. وایسادم و به برج  همون  براد استریت،    11۰تاکسی رفتم  

. مقر بود  فقط یکی از هزار تا اونجا اون ساختمون ایه ولیکنندهکردم. ساختمون خیره

ترین شرکت حقوقی دنیا توی بزرگ   بعنوان   المللیبین  اسکالی و پرشینگ  شرکت  اصلی

سالن  فضای  . رفتم داخل، مات و مبهوت  معمولی بود اون فهرست شلوغ فقط یه اسم  

ری مدرنی که  رفتن، آثار هنها که به همه جهت میبرقیپله و    شدم. ردیف آسانسورها

ی جوون و  لاخرجش شده بود. رو نیمکتی نشستم و مردم رو تماشا کردم: وک  هاثروت

در حال همه    بودن و  زدنبا موبایل مشغول حرفبودن و    اخمو نصفشون  که  پوش،  شیک

دنبال تو نبودم، اما    است.   انگار دنیا به آخر رسیده  ،بودن دنبال یه دلار دیگه  به    دویدن

گم؟  میبهش  کردم. از خودم پرسیدم: »اگه الان بیاد و منو ببینه، چی  مدام بهت فکر می

نداشتم. ولی یه ذره افتخار کردم که تو، یه دوست براش  جوابی  و  گه؟«  می بهم  او چی  

 ی جهانی دری ببری و حالا روی صحنه قدیمی، تونستی از جهنم بندینی جون سالم به 

 «.کنیبازی می داری

 « .کاش دیده بودمت »:چ آهسته گفتیم

اونجا  » بود.  نمیکس  هیچ غیرممکن  نگاه  رو  هیچ بالا  اطرافش، کنه.  دیدن  برای  کس 

اون    ترین توصیفها« دقیقی موش . »مسابقه شتذا، وقت نمی اونجا  یا معماری  هاهنر

 «.هوضعیت

 «.داریمراضیم، لامار. زندگی خوبی از وضعیتم من اونجا »
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 « .خوشحالم برات»

 « .شیم تو و کی رو مهمون کنیم اگه دوباره اومدی شهر، خوشحال می»

 «.وقت نمیاد چ، رفیق قدیمی، اون روز هیچ یم »:لامار لبخند زد و سر تکان داد 
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 ۵صل ف
 

نیمه منزدیک  بود که  آسانسور  یشب  از  آپارتمان  خارجچ  وارد  سفر بالاخره  شد.    شانو 

 مراحل پرواز از  همهدر چیز طبق برنامه پیش نرفته بود. اما هیچ  ه بود برگشت تموم شد

. حتی انجام شده بود   تأخیرا  ب   بلند شدن هواپیما از باند   و  حرکت روی باند  تا  سوارشدن 

بود و    گشته  هم دیر سرو شد. توی لاگاردیا نیم ساعت دنبال تاکسی  هواپیما  شام سرد 

. روزش ه بود وقتش رو گرفتاز  ی دیگه  چهل دقیقه  ،بعد هم تصادفی روی پل کویینزبورو

هم  به  کارها  ای آرام در هتل پیبادی شروع شده بود، اما بعدش همه صبح با صبحانهدر  

 .ریخته بود 

ها پیش خوابیده  کافی بود. دوقلوها ساعت برایش و همین  نه بود اخالان در حال، بااین

روی  دستش    در  کتابیبا  بود، ولی این بار  می  . معمولاً ابی هم اون موقع خواب  دبودن

 « ؟بیداری چرا هنوز»:بوسید و پرسید او را چ ی . ماو بود  منتظرو مبل نشسته 

 « .تعریف کنیبرام  تچی رو از سفرخوام همه چون می»

؛  است  به سرانجام نرسیده او  ی جدید اعدامی  خبر داده بود که پرونده به ابی    پیشاز  او  

ی آرامش بود. اما چیزی از دیدار با لامار کویین نگفته بود. خبری که برای هر دو مایه

چ بارها تأکید کرد یریخت و یک ساعت با هم حرف زدند. مبرای او  ابی لیوانی شراب 

نوستالژی   یا  دلتنگی  هیچ  گذشته که  ممفیس برای  در  وندار  اش  چیز  د  هیچ  در   آنها 

 . اندممفیس جا نگذاشته

 .برد  خوابسمت اتاق به کرد و  بیدارش، ابی از خستگی بسته شدند ی اوهاوقتی پلک

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

چ از  یصبح، زنگ ساعت به صدا درآمد و م ۶درست رأس و  مثل همیشه پنج ساعت بعد، 

گذاشت. اولین کارش درست کردن   بود تنها  خوابهنوز  که  ابی را  و    پریدتخت بیرون  

تاپ را باز کرد و روزنامه کامرشال ، لپ ن بود کشیددم  در حال  قهوه بود. وقتی قهوه  

تاد کرنی  »:زده بود  یی محلی تیتر درشت، چاپ ممفیس، را بالا آورد. روی صفحه1اپیل

 «.خودکشی کرد 

مورد  هیچ چون  شده است خود رئیس زندان نوشته توسط گزارش  که رسیدبه نظر می 

بود علت مرگ  بابت    مشکوکی نبود که چطور »قاتل نوشته نشده  . هیچ توضیحی هم 

 
1 The Commercial Appeal 
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. زندانیان محکوم به  بیاورد گیر   را یک سیم برق در زندان توانسته است  مأموران پلیس« 

هفته اعدام   داشتند  دوباراجازه  دقیقه،  و    ای  ده  بار  نظارت  هر  بگیرند.  بدون  دوش 

آید. جا زندان است، خودکشی هم پیش میانداختند: اینمسئولان زندان شانه بالا می 

را دریافت کند و وکلایش را هم کنار   مرگ   سوزن   ،د اتزودی قرار بود  بهدر هر حال  

بود.   او  چه کسی دلش  واقعاً  زده  مأموران کشتهمیبرای  از  یکی  شده  سوخت؟ همسر 

را    هایش  نفس  ینآخرجا باشیم و  خواست آن خیلی ناامید شدیم. دلمان می »:گفته بود 

 « .تماشا کنیم

نظری نداده  او  اما    برقرار شده بود   پاتریک، از ممفیس، تماس  آموسآخرین وکیلش،  با  

 .بود 

مجرم سه مأمور   که  بود کرده  گزارش  تر  رحمبیبه شکلی  ی نشویل تنسینَ حتی روزنامه

بود   دادهبه اعدام او ای« کشته بود. هیئت منصفه رأی شجاع قانون را »به طرز وحشیانه

 .بگذارید روحش در آرامش باشد   بود پس سیستم کار خودش را کرده و

نوشید و زیر لب دعایی برای تاد    تلخ   و آن را   قهوه ریختبرای خودش  چ فنجانی  یم

 نتیجه ی کثیف و بیبرای شکرگزاری از اینکه از یک پرونده هم  دیگر  خواند، بعد یکی  

  که تاد را قانع کند    شد کهمیاگر او موفق    .است، ریخت  دیگر جان سالم به در برده

، گشتن دنبال نگیدیواقانون  وکالتش را بگیرد، حالا باید نود روز آینده را در کابوس  

دیگر  روان دادگاه  به  دادگاهی  از  دویدن  مناسب،  گفته  پیش  همه که  پزشک  »نه«  تر 

 شانس هنوز  اینکه  ی  دروغ گفتن به موکلش درباره  و  هاماندن پشت میله  سر   بودند و آخر 

میدارند هدر  همه،  اینداد.  حالی  ی  در  میها  دور  شد  انجام  دوقلوها  و  ابی  از  که 

با  هزاران کیلومتر با خطوط هوایی و  و زمانش را برای طی کردن    ماندمی رانندگی 

میداد   یاجاره  هایماشین متل  و  هدر  بیدر  می روح  های  جای بهو    کرد اقامت 

 . ورد خی آشغال می هاغذا ،ی ابیهای خوشمزه خوراک

 «.خیرصبح به»:اش زد ابی آمد و روی شانه 

 « ؟هست هم بر خوبیخ از دنیا » .ریخت و سر میز نشستبرای خودش  لیوانی قهوه  او 

همیشگی. رکود در راهه، جنگ عراق هر مون خبر ه»:تاپ را بست و لبخند زد چ لپیم

 « .ای نیستتازهچیز کلاً تر میشه. گرمداره هوا  و تر به نظر میاد روز احمقانه

 «!چه دلپذیر»

 «.بود  ی خودکشی تاد کرنیجا دربارهچند خبر هم از همون »

 « .انگیزهخیلی غم»
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بسته شد»همینطوره   دیگه   مدوران وکالتدر  و تصمیم گرفتم    ه. ولی پرونده برای من 

 « .قبول نکنمهای اعدامی پرونده 

 «.اینو شنیدمقبلاً هم فکر کنم »

 « .گممیجدی دارم این بار »

 « بینیم. امشب دیر میای؟می»

 « .امنه، حوالی شش خونه »

 « .رفتیم توی ویلیج یادت هست؟ دو ماه پیش رو عالیه. اون رستوران لائوسی»

 « .داشت  وانگاسمی مثل  چجوری میتونم فراموشش کنم؟ معلومه.»

 « .بیدا وانگ»

 «.کم ده تا بخش داشت یه فامیلی با دستهم  سرآشپزش  و»

 « .کنه و قراره امشب بیاد و آشپزخونه رو به هم بریزهخودش رو »چان« صدا می»

 «؟هست . منو چیاست العادهفوق »

می» ولی  زیاده،  رو  خواد خیلی  کنه.  همه  میخواد گفت  امتحان  که  گیاهی    ه  سوسیس 

 « .نخوریچیزی . بهتره ناهار درست کنه شده با نارگیلمخصوص و برنج سرخ 

رون اومد و مستقیم به آغوش مادرش رفت. کارتر هم پنج دقیقه کلارک از تاریکی بی

میی پیدا  دیگه مش  پرتقال یشد.  آب  کوچک  لیوان  دو  آنها  چ  پرسید    برای  و  ریخت 

جای ، و کارتر  بود   حرفها کند و کممدرسه امروز چه خبره. طبق معمول کلارک صبح 

 .کرد پرحرفی میهر دو 

 د.چ از آشپزخونه بیرون رفت تا دوش بگیریبخورند، موقتی تصمیم گرفتند وافل و موز 

. کردندو خداحافظی    هابی را بغل کرد   ، ، سه مرد خانه۷:4۵ساعت    ، هر روز  طبق معمول

م نبیوقتی  سفر  در  ب  اشدچ  خوب  هم  هوا  مدرسه اشدو  به  پیاده  هم  با  پسرها  و  پدر   ،

پیاده وری در ، و  فاصله داشتاز خانه آنها  . مدرسه ریور لاتین فقط چهار بلوک  وندرمی

ی پسرها هم پیدایشان بخش بود. نزدیک مدرسه، بقیهلذت  آنها  این مسیر همیشه برای

.  بودند   پوشیده  شلوار خاکیو    پیراهن سفیدبا    ایبلیزر سرمه  هاییونیفورم  شد، همهمی

قیمت های گراناز کتانی  .داشتند  هم  دند و تنوع عجیبیها آزاد بوکفشدر پوشیدن  اما  

بوت تا  گرفته  کفشL.L.Bean هایبسکتبال  کالج ،  و  کهنه  چرمی  کلاسیک های   های 

 . پوشیده بودند

برای  ی شهر را  بهترین مدرسه  و   وسواس داشتندی آموزش پسرها  چ و ابی هنوز دربارهیم

برای پسرها   یوالدین دنبال تنوع و محیط بازترانتخاب کرده بودند، ولی مثل بیشتر  آنها  
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کاملاً پسرانه بود. با  مدرسه و  بود   سفیدپوست شاگردان درصد ۹۰ ریور لاتین . دربودند

بودند، می جا   دانستند ایناین حال، چون خودشان محصول مدارس متوسط دولتی 

نداشتند، اما    آن  ای برای تغییرفعلاً برنامه   و  هاستشانس واقعی برای تحصیل بچه  بهترین

 .هایی را با آزادی بیشتری داشته باشنددوست داشتند که پسرها محیطدر دلشان هنوز 

گردد و برمی زود  قول داد شب    و  ز دوقلوها خداحافظی کرد مثل دو بزرگسال اچ  یم

 .به سمت مترو رفت با عجلهبعد 

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

برج  میچ  وقتی   به فلکشرکت  وارد  آتریوم سر  میان  از  و  براد شد  کشیده در خیابان 

 فکر کند. ساختمان ی بازدیدش از های لامار دربارهای ایستاد تا به حرفگذشت، لحظه 

یکی از    روی  ای را دید و برای چند دقیقههای فلزی و چرمی کنار دیوار شیشهنیمکت 

وکیل  صدها  آنها شامل  ؛  لبخند زد   ،کرد می های آدمی نگاه  نشست. وقتی به مورچه آنها  

آرزو    بودند  پوشجوان خوش و کارمند   بودند و  روز  مشتاق شروع  مثل خودش  که 

برای یک وکیل دیدن این صحنه  مطمئناً  تر حرکت کنند.  ها سریع برقیپلهکه  کردند  می

 .آور بود دغدغه، واقعاً شوکدفتر آرام و بیشهرستانی با یک 

برای   اینکه  از  قدیمیاو  دوست  بود، اش  دیدار  بود   رفته  اما  خوشحال  این متاسفانه  ، 

. لامار موقع خداحافظی حتی دستش را هم دراز نکرده  دیدارها ادامه دار نخواهد بود 

 .بود. خاطرات تلخ زیادی بینشان بود 

 .ود چ کافی بیبرای م همین دیدارو 

های روی صندلیدرست  وچهار ساعت پیش،  به ساعت نگاه کرد و یادش آمد که بیست

محله در  پونتیاک  قدیمی  نمایشگاه  مشکوکیک  نشسته  یای  ممفیس  منتظر  و    بود   از 

 .خواستنمیآن را که از اول هم  بود  دیداری

حال بازگرداند. ویلی بکستروم  زمان  ی افکارش را برید و او را به  چ!« رشتهیصدای تیز »مِ

بلند شد  یشچ از جایآمد. ممی او   به سمت داشت  اش  روی شانه  یبا کیف چرمی سنگین

 « .خیر، ویلیصبح به»:و گفت

 « وقت کسی رو ندیدم روی اون نیمکتا بشینه. حالت خوبه؟من سی ساله اینجام و هیچ »

نشستن    قتیچوماها ه» نداریمبرای  بخوای  . راستشوقت  مشتری  رو  از  ، چطور میشه 

 « پول گرفت وقتی داری توی لابی لم میدی؟

 « .کنممن همیشه این کارو می»
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فشرده بصورت  آسانسورها پیوستند. وقتی  دربو به جمعیت جلوی  حرکت کردندآنها 

گه  ا »:، ویلی آرام گفت کرد ن  بالا رف شروع به  شدند و آسانسور  آسانسور جا  کابین  در  

بیا  امروز   بزن،  یه  فرصت کردی  من  به  هم  آموسی  دربارهخوام  می سری  حرف    با 

 « .بزنیم

 «؟رفتی به اون دفتر پونتیاک تا حالاحتماً. تو  »

 « .شنوماسمش رو می که هاستنه، ولی سال»

یه سرویس  میشه  جا همزمان با گرفتن یک شهادت،  اون   میکنم  فکرمن  »:چ لبخند زد یم

 «!عوض کرد روغن هم 

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

بعهده داشت  شرکت اسکالی و پرشینگ  کل  یاستر1  جک روش  با    بود   وکیلیاو  ؛  را 

هنوز هم با   ،اش باقی مانده بود فقط چند ماه تا هفتادسالگی  با اینکه  وچهل سال سابقه  

می  کار  توان  شرکت،  تمام  قانون  طبق  استثناء  کرد.  هفتادسالگی بدون  در  باید  همه 

رسید، اما در عمل برای  سیاستی که از یک طرف منطقی به نظر می  شدند.بازنشسته می

برجسته و پرکار بودند و    ی، اساتید شرکت  شرکای مسن  اکثرها ناخوشایند بود.  خیلی

نرخ را  بالاترین  پروندهها  وقتی  میها  برای  را  گرفتند.  نه می  بیرونآنها  تنها کردند، 

 رفت. سیاستی ها هم از دست می با مشتری   شان، بلکه روابط طولانی و ارزشمندشانتجربه

نسل جوان   بود می   بینانهشاید کوته  که داشترا    سیاستیتر چنین  اما  . وکلای  دوست 

م  ایسالهچهل جایمثل  دنبال  بودند  هایییگاهچ  هرم  رأس  تازه  و  در  هم وکلای  کار 

 .نداشتشدند به شرکتی بپیوندند که جایی برای رشد  حاضر نمی

مدیر  اش » شمرد. عنوان رسمیمیداشت را  ی پایانی کارشبنابراین جک روش روزها

کرد. اما اداره می   یدر عمل شرکت را مثل یک مدیرعامل قدرتمند  لی« بود؛ واجرایی

تر به سنگین  افراد،  عناوین  پساینجا یک شرکت حقوقی بود، نه یک کمپانی معمولی،  

کردند، چون  زد، همه کارشان را رها مییآمدند. وقتی جک کسی را صدا منظر می 

دانست نباید  تر از حرف او نبود. با این حال، او مدیری زیرک بود و میچیزی مهم هیچ 

ایمیلش به مهای بی با دخالت اقتدارش را هدر بدهد.  چ خیلی ساده بود:»اگر  یمورد 

 « .صبح سری به دفترم بزن 1۰ممکن است، ساعت 

 .شود حاضر پنج دقیقه زودتر آنجا  هر صورت ممکن،در که  تصمیم گرفت چ یم

 
1 Jack Ruch 
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. منشی  هدایت شدو باشکوه جک    دوگوشدفتر  توسط مسئول دفتر به    1۰ساعت    اًدقیقاو  

های تازه برایش قهوه ریخت و از او پرسید که آیا چیزی از شیرینیای  از قوری نقره

»چان« و تیم آشپزهای لائوسی  چ، با یادآوری اینکه شب قرار بود  یخواهد. مروی میز می 

 .خواهدکه نمی  اش را منفجر کنند، مؤدبانه تشکر کرد و گفتی خانه آشپزخانه

انگیز  ی بندر شگفت ها دور میز کوچکی در گوشه دفتر نشستند. از طبقه شصتم، منظره آن 

. کسانی نینداخت  به آن مناظر  نگاهی همقدر متمرکز بود که حتی نیم چ آن یبود، اما م

ها ، در حالی که مهمانکرده بودندکردند به مناظر عادت  های منهتن کار میه در برجک

 .ماندندخیره می به آن مناظر همیشه

اش تر از سن واقعیخیلی جوانو  تیپ و برنزهوشلوار کتانی شیک، خوش جک، با کت

ها سال. اما او خودش  آنجا می شدرسید. حیف بود که بزودی مجبور به ترک  به نظر می

را   تغییرش  قصد  و  بود  داده  رأی  قانون  این  به  جدی  هم  پیش  لحنی  با  نداشت. 

 « .دیروز با لوکا صحبت کردم»:گفت

در دنیای اسکالی، فقط یک لوکا وجود داشت: لوکا سندرونی. بیست سال پیش، وقتی  

های جهانی را راه انداختند، اسکالی توانست  های بزرگ آمریکایی موج ادغامشرکت

را جذب کند. لوکا یک شرکت حقوقی معتبر در رم ساخته بود و در اروپا و شمال  او  

 .آفریقا اعتبار زیادی داشت

 «حال لوکا چطوره؟»:چ پرسیدیم

دکتر خبر بدی از  بعد از یک ویزیت    که    گفت   فقطنزد،  حرف    دقیقاو  خوب نیست.  »

 « .چی بوده و من هم نپرسیدمخبر نگفت او گرفته. 

 « .که خیلی بده »

می  ،چ یم خوب  را  می لوکا  نیویورک  به  سال  در  بار  چند  او  عاشق    و  آمدشناخت. 

چ و ابی هم مهمان ویلای بزرگش  یگذرانی بود، سر میز ابی غذا خورده بود و مخوش 

ایتالیا زندگی کرده شده  در مرکز رم   اینکه آن زوج آمریکایی چند سالی در  بودند. 

 .را بلد بودند، برای لوکا خیلی مهم بود آنجا  بودند و زبان و فرهنگ 

 «.تو رو هرچه زودتر در رم ببینه که میخواد  گفتاو  »:جک ادامه داد 

مراتب  خودش مستقیماً تماس نگرفته بود. اما لوکا همیشه به سلسلهچرا  عجیب بود که  

فرستاد، یعنی باید همه چیز را رها گذاشت. وقتی پیام را از طریق جک میاحترام می

 .کنی و فوراً راهی رم شوی

 «خواد؟دونی چی میالبته. می»
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 «.های مربوط به لاناک، شرکت ساختمانی ترکیه »

 « .کمی برای لاناک کار کردممدت زمان من فقط »

لوکا همیشه وکیل این شرکت بوده. مشتری خیلی خوبی هم هست. الان دوباره در »

 « .ستی اوناماجرا هم درگیرریخته و لاناک هملیبی اوضاع به

. یک ماجرای تازه! در چهار سالی  خوشحال بود چ با وقار سر تکان داد، ولی در دلش  یم

ی برای خودش دست وپا  شهرت«  ی اسکالیعنوان »نیروی ویژهکه شریک شده بود، به 

رفت. نقشی که  های گرفتار به میدان می مشتری  دادن  ، کسی که برای نجاتکرده بود 

 .کرد محافظت می   آن از  هم عاشقش بود و هم با دقت

نداد. هنوز هم از تلفن خوشش نمیاد ارائه  مثل همیشه، لوکا جزییات زیادی  » :جک گفت

چیز رو سر یک ناهار دونی، ترجیح میده همه طور که می متنفره. همون هم  و از ایمیل  

 « .فضای باز، مطرح کنهیک طولانی در رم، ترجیحاً توی 

 « .کنمحرکت می. یکشنبه اوضاع خوب نیسترسه به نظر می »
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 ۶صل ف
 

دنیا معروف    اقصی نقاطوبرقش در  شرکت اسکالی و پرشینگ به خاطر دفترهای پرزرق

شدن    ترگسترده  سعی برویک شهر و پنج قاره حضور داشت، و هنوز هم  بود. حالا در سی

ها را  همیشه بهترین ساختماناسکالی  « مهم بود.  دفاتر  ، چون برای اسکالی »تعداد داشت

بلند و تازه برج و در    شهرها  های معتبردر آدرس معماران مد روز   که توسط  سازهایی 

فرستاد  کرد. بعد هم تیم طراحی داخلی خودش را میاجاره می  بودند را   شدهطراحی

به  هایی مخصوص همان منطقه پر کنند.  ها و مبلمان و چراغ تا دفترها را با هنر و پارچه

شد. می  آنجا  قیمتر و حس گران شدی، همه حواست غرق ظاههر دفتر که وارد می

را میمشتری آنهاخواستندها هم همین  می  .  پول  ساعتی چند صد دلار  دادند، وقتی 

 .دوست داشتند موفقیت را جلوی چشمشان ببینند

در طول یازده سال کار با اسکالی، به حدود دوازده تا از این دفترها سر زده بود، چ  یم

برای او رنگ  داشت    این کار  . اما راستش، جذابیتبود   در آمریکا و اروپا  آنها  که اکثر

نظر ظاهر و دکوراسیون  باخت.  می بودنداز دفاتر  هرکدام  از  بقیه  از  ، اما در متفاوت 

دیگر حتی حوصله نداشت برای تماشای آن همه آثار  او  .  نهایت همه شبیه هم بودند

فرش  و  همههنری  مدتی  از  بعد  بگذارد.  وقت  گرانبها  قاطی   آنها  های  ذهنش  در 

کرد که این تجملات برای او نیست؛ همه این نمایش شدند. به خودش یادآوری میمی

مشتری قراربرای  که  بود  جوانی  نیروهای  و  مهمان،  وکلای  پولدار،  جذب    های  بود 

داشتن  زد که هزینه نگهشوند. او هم مثل خیلی از شرکای دیگر، زیر لب غر میشرکت 

زیادی بالاست و بهتر بود بخشی از آن مستقیم وارد جیب خودشان    ،ایچنین ظاهرسازی

 .شدمی

بود؛  کرد. آنجا همهاما در رم، اوضاع فرق می نظر لوکا سندرونی  موسس  او  چیز زیر 

تا    بود   کسیدفتر و   بود  یک شرکت حقوقی آنجا  که بیش از سی سال وقت گذاشته 

چهارطبقه   اشخانهبسازد،  موفق   ساختمانی  آسانسوردر  نمای   بدون  با  سنگ  یو    و   از 

دفتر  بود   اندازی محدود چشم ماریا در او  .  سانتا  پیاتزا  نزدیک  پالیا،  ویا دلا  در خیابان 

اطرا داشت.  قرار  تراستِوِره  قدیمی  ساختمان محله  از  بود  پر  با  فش  چهارطبقه  های 
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ها عمر رویشان  های قرنهای سفالی قرمز، که نشانهو سقفسفید  کاری  دیوارهای گچ 

 .های بلند نداشتندای به برج وقت علاقهها، چه قدیمی و چه تازه، هیچ شد. رمیدیده می

  و   جایی مثل سفر به گذشتهآن دفتر  بود.    آنجا  و عاشق  بود   رفتهچ بارها به آن دفتر  یم

. هیچ دفتر  بود   بقیه دفترهای اسکالیبین    قدیمییک استراحت واقعی از ظاهر مدرن و  

نمی  در رم کسی جرئت  نداشت.  اصالتی  و  تاریخ  به  دیگری چنین  بگوید:   کسیکرد 

ا  بردند، امکردند و از پول و اعتبار لذت می«. لوکا و تیمش سخت کار میباش  تر»سریع 

اسیر وسواس کاری  ها  آمریکاییمثل  و    بودند   ایتالیایی بودند؛ اهل زندگی   آنها   در نهایت

 نبودند.زیاد 

هم  را تحسین کرد. یک تابلو قدیمی  آنجا چ در کوچه ایستاد و درهای عظیم دوتایی  یم

 . «»دفتر حقوقی ساندرونینوشته بود رویش کنارش بود که 

تغییر  نباید  با اسکالی، لوکا این شرط را گذاشته بود که اسم شرکت  آنجا  بعد از ادغام  

چ به دفترهایی فکر کرد که  ی ای مکوتاه نیامد. برای لحظه آن شرط    هم ؛ و هرگز  کند

تا تعمیرگاه زهواردررفته گرفته    همان هفته دیده بود: از برج براق خودش در منهتن

مار کوئین بالای یک مغازه در میدان  آلود لادفتر کوچک و خواب   و  پونتیاک در ممفیس

 بود.  شهر، و حالا اینجا

 حاضر  ش پشت میزآنجا از در وارد شد و به راهروی باریکی رسید؛ جایی که همیشه میا 

ای نمایشی روی هر دو نشسته بود. او با لبخند از جا پرید و طبق رسم ایتالیایی، با بوسه

میمبه  گونه   برای  هنوز  که  رسمی  گفت؛  خوشامد  معذبیچ  کمی  به  چ  بود.  کننده 

چ ی. مبا هم صحبت کردندها و هوا  پرواز، ابی، بچه  در خصوصایتالیایی حرف زدند و  

روی صندلی نشست و اسپرسویی نوشید که مثل همیشه در رم طعم دیگری داشت. بعد  

 .خورد . میا کمی اخم کرد اما چیزی نگفت. تلفنش مدام زنگ میگرفتسراغ لوکا را  

کرد. استفاده میداشت  ها بود از آن  بود؛ همان اتاقی که دههاو  لوکا در دفترش منتظر  

ح  ودر سطالی کوچک بود، مخصوصاً برای یک شریک  برای استانداردهای اسکآن اتاق  

چ یهای معمول از مبا آغوش و بوسه او  داد.  اهمیت نمی   به آن  ای، اما او ذرهانمدیر

به سمت میز کوچک  او  شد.  دیده نمی در او    ایبود، نشانه هم  استقبال کرد. اگر مریض  

. برگزار میکرد آنجا خوری در گوشه دفتر اشاره کرد؛ جایی که همیشه جلساتش را قهوه

 .اش هم آمد تا درباره نوشیدنی و شیرینی سفارش بگیرد منشی

آمریکا    در  بومیفرد  یه    به خوبی  اانگلیسی راو  چطوره؟«    زیباخانم  ابی  »:لوکا پرسید

او  بود.  مشخص  ش  ی صدا  یتوایتالیایی  ای خیلی خفیف از لهجه  زد، فقط رگهحرف می
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ر حقوقش  مدرک  بود   ا دومین  گرفته  استنفورد  ر  و   از  اسپانیایی  و  آب    افرانسه  مثل 

از آن زبان  ها  زد اما چون سالعربی هم خوب حرف میبه  زمانی    کی خوردن بلد بود،  

 .ر آن را فراموش کرده بود استفاده نکرده بود، دیگ

ش ی صداکه تن  ، میچ متوجه شد  کردندگو می وگفتدیر  وقتی از اوضاع خانواده مک 

روشن کرد و    ی. لوکا سیگارخیلی مشخص نبود ، ولی  است  تر شده کمی ضعیف از قبل  

 «کشی؟می سیگار میچ گفت:»هنوز داری

. پنجره باز بود و  د نداراو  نه بالا انداخت، انگار که سیگار هیچ ربطی به مریضی  الوکا ش

، میدان سانتا ماریا شلوغ بود و صدای پنجره  رفت. پایینمیسیگار از آنجا به بیرون  دود  

 .ریخت ی آنها. »میا« قهوه آورد و برا مدآمی  بالا به  انخیاباز زندگی 

و ماجرا بود.    معماپر از  زندگی او  میچ با احتیاط وارد بحث زندگی خانوادگی لوکا شد؛  

م نبود  وقت معلو. هیچ کشیده شده بود و هر دو بار به طلاق    بود   لوکا دوبار ازدواج کرده

. از زن  از او سوال کندکرد  کس جرئت نمی یا نه، و هیچ   هست   شریک فعلیش موندگار

  نوجوان   یه  دومش  زن  از  و  بزرگ،  بچه  تا  دو  –  بود   ندیدهاو را    وقتهیچ   میچ   که  –اولش  

همان    بعد  و  ، از راه بدر کرده بود   خوشگل   و   نا جو  کاآموز  یه  ا ر  او  اول زن  .  داشت

و با فرزند    ه بود و بعد دچار فروپاشی شد  ه بود را هم خراب کرد او  شخص ازدواج دوم  

 .مشترکشان به اسپانیا فرار کرده بود 

لندن   در« بود که الان  1دخترش »جیووانا   او  تو اون همه آشوب، تنها چیز قشنگ زندگی

قوانین ضدپارتی . پنج سال پیش، لوکا زرنگی کرد و  بود   شرکت اسکالی  لایوکیکی از  

  باهوش   شی بابابه اندازه  او    که  گویندمیکرد.    کار پیداجا  ای او آن شرکت رو دور زد و بر

 است.  طلبجاه و

خیلی  .  دیده نمیشدای  اش هیچ لکههم ریخته بود، ولی توی حرفهبه  او  زندگی خصوصی

، تا با خودشان بودنددفتر حقوقی »ساندرونی«    دنیا متقاضی ادغام  های حقوقیاز غول

 .بست اسکالی با ار دلخواهشاینکه بالاخره لوکا معامله 

دیگه . تقریباً  شدشنیده می ش غم  ی صدادر  یه مشکل دارم.«  من  گفت:»میچ، راستش  لوکا  

 .زدچ« صدا می تهنوز »می ا، فقط اسم میچ رنداشت  ایلهجه

شون به یه نتیجه رسیدن: سرطان.  کنن و بالاخره همه میآزمایش  روم دارنیک ماهه »

 « .اونم از بدترین نوعش. توی لوزالمعده

 
1 Giovanna 
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چشماش شدهاش  نهاش و  بست،      ار  میچ  نمی  او.  شل  این  از  بدتر  شناخت. سرطانی 

 « .گفت:»خیلی متأسفم 

. مرخصی گرفتم  دارم  خوب نیست. روزای سختی در راهآنها  بینی  لوکا ادامه داد:»پیش

 « .شم بوب خو   دکترها کارشونو بکنن. شاید شانسم بزنهتا 

 «.»واقعاً متأسفم لوکا. خیلی سخته

. این روزا زیاد میرم  وجود دارهم خوبه. کشیشم میگه همیشه معجزه  »آره، ولی روحیه

 «.پیشش

 « .دونم چی باید بگم»نمی 

فعلاً  » نیست.  گفتن  برای  داشتمچیزی  نگهش  نمیمخفی  اگه  .  بفهمن.  مشتریام  خوام 

کم  شد،  بدتر  پرونده می بهشون  کم  اوضاع  بعضی  میگم.  دارم  شریکا.  هامو  به  سپرم 

 « .اینجاست که تو به کارم میای، میچ 

 به گوشم« . کنارتممن »

 « .پولدارترک و خیلی قدیمی شرکت یه « ـه؛ 1الان مال »لاناک  ام ترین پروندهمهم »

 «.ن کار کرده بودمشو»یه بار با پرونده 

از غولمی» یکی  لاناک  بود.  عالی  ساختمون دونم، کارت  و های  تو خاورمیانه  سازی 

آسمونآنها  آسیاست.   نیروگاه،  بزرگراه،  سد،  پل،  بخوای  و  خراش  فرودگاه،  هرچی 

. همیشه هستن  ایحرفه هم  خانوادگی اداره میشه و خیلی  بصورت شرکتشون  .  سازنمی

تر، خوب  تحویل میدن. و از همه مهم پروژه ها رو    توافق شده   بودجهبا همان  سر وقت و  

 دنبال   –   کنیا  تو  تاکسی  راننده  تا  سعودی  شاهزاده  از  –بلدن چطور تو دنیایی که همه  

 « کار کنن  ،هستن رشوه

پرواز به رم،    در مسیر.  است  تر شده باز ضعیف  ی اوصدا  متوجه شدن داد و  امیچ سر تک

 استانبول آنها    مرکزی  دفتر:  بود   ندهاخو  ار  لاناکهای داخلی شرکت درباره  یادداشت

دلار  2.۵  حدود آنها    درآمد  ؛ بودند  ترکیه  بزرگ  پیمانکار  چهارمینو    ؛بود   و  میلیارد 

 داشتند و   هزار کارمند  2۵؛  انجام داده بودند  تو هند و شمال آفریقا  یهای بزرگپروژه

صورت  شرکت   »چلیک   توسطخصوصی  به  سوئیسی 2خانواده  بانکدارهای  مثل  که   »

بودن شد رازدار  می  اداره  ثروتد  ی   آنها   ؛  بالای  دلار  کاحتمالاً  زده   میلیارد  تخمین 

 . ه استبرآوردی از ثروت آنها نداشتدقیق کسی به صورت  تا حالا ، ولیود شمی

 
1 Lannak 
2 Celik 
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د روحوصله پس زد. گفت:»پروژه  دون ب  آن را   روشن کرد و دود   یلوکا دوباره سیگار

 «شناسی؟تو لیبی رو می مصنوعیبزرگ 

نست. مهم هم نبود، چون اد شنیده بود، اما چیز زیادی نمی  کمی  پروژه  در مورد آن میچ  

 « .نم ونمید نه، زیاد » .داشت را داستانگفتن لوکا حال 

برمیاتک  یلوکا سر بود. داستانش  به دهه  ن داد و گفت:»جواب درست همین  گرده 

کانال زیرزمینی بسازه تا آبِ زیر صحرای یک  قذافی تصمیم گرفت    1۹۷۵هفتاد. حدود  

هشتاد سال قبل دنبال   ،ای نفتیه. وقتی شرکتبرسونه  بزرگ رو به شهرهای شمال لیبی

آب  که این بود آنها . ایده دنه بوپیدا کرد آنجا های آب عظیمی گشتن، سفرهنفت می 

ش وحشتناک بود. ، ولی هزینهبرسونن  پمپاژ کنن و به طرابلس و بنغازیاز زیر زمین    رو

قذافی    ،غیرممکنهاین کار  گفتن  همه می  اونوقت با اینکهنفت کشف شد.  آنجا  تا وقتی که  

میلیارد دلار خرج  . سی سال طول کشید و بیست  که که این کارو انجام بدندستور داد  

قذافی هم طبق معمول    جواب داد و. کار  این کارو کنن  موفق شدن اونا  بالاخره    تا  شد

رود   گرفت  تصمیم  مسلطه،  طبیعت  بر  کرد  بعد که حس  کرد.  اعلام  نابغه  رو  خودش 

 «.درست کنه

دارن که وجود  های فصلی  تو کل کشور حتی یه رودخونه هم نیست. فقط رودخونه»

  این  قذافی  انگیزشگفت   و  بعدیشن. پروژه  ادی، که تابستونا خشک می بهشون میگن و

ب رو عوض کنه، یه آ  مسیر  کنه،  وصل  هم  به  رو  هاوادی  ترینبزرگ   از  چندتا  که  بود 

 «.رود دائمی درست کنه و بعدش هم یه پل عظیم روش بسازه

 « »یه پل وسط صحرا؟

های توهمی که قراره دو طرف صحرا رو به هم  »آره میچ، یه پل وسط صحرا! با طرح

شهر بسازه. پل رو بساز، ترافیک خودش پیداش میشه. کنارش  بتونه  وصل کنه و بعدش  

میلیون دلاری با دولت لیبی بست.   ۸۰۰، لاناک یه قرارداد  1۹۹۹شش سال پیش، یعنی  

میلیارد  پل  روی  اما  کلی    دلاری  قذافی  کار  شروع  از  قبل  داشت.  دستور  پافشاری 

عکس مینداخت "پل بزرگ قذافی"های  کنار ماکتهاش هم  تغییرات داد. تو روزنامه

یه   و  ش از پول نفت پرداخت میشهاش یه میلیارد دلاره و همهزد که هزینهو جار می

نمی سنت   بود و می ناک ساللا  .گیرههم قرض  لیبی کار کرده  تو  اوضاع ها  دونست 

دستهبی تونه  میچقدر  اونجا   و  دار  و  قذافی  بگم:  راحت  بذار  باشه.  کاسب نظم  اش 

درمی  سر  نفت  و  اسلحه  از  فقط  براشون  نبودن،  قرارداد  چیز  آوردن.  بود. یه  مزاحم 

میلیون دلار تو یه بانک آلمانی واریز نکنن، کار شروع    ۵۰۰لاناک هم گفت تا وقتی  
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شد؛  نمی تموم  بالاخره  ولی  کشید،  طول  سال  شش  ساله،  چهار  پروژه  برای  شه.  این 

. شرکت به تعهدش عمل  هم بود   دهنده سرسختی لاناکخودش یه معجزه بود و نشون

بود کرد  نه. هزینهه  لیبی  اما  زد ،  فلک  به  سر  الانها  و  بود  میلیون    4۰۰لیبی  دولت    ه 

 « .شکایت کردیمما ده. واسه همینه که نمی هم بدهکاره و پول 

 دیوار  ی رو  تختصفحه  سمت  برداشت و به  را  کنترل    و  گذاشتپایین    را  لوکا سیگارش

  چون د  بودن  شده   پخش   اتاق  توی   مار  مثل   و  درفتنمیپایین    صفحه  از  هاسیم .  گرفت

داشتند  متر   دو  و  سنگی  دیوارها را    تونستنمی  تیآی   تیم   عرض   و   ، دکن  سوراخآنها 

. میچ عاشق این دنهتوی معماری قدیمی جا بد  اامروزی ر  هایدستگاه  بودن  مجبور

برای   که  ساختمونی  توی  تکنولوژی  آخرین  بود:  مدتتضاد  از    طولانی  قبل  حتی 

 .ساخته شده بود اختراع برق 

پل یه  رنگی  شد پیکر  غول  معلق روی صفحه، عکس  داده  رودخ  نشان  روی  ای نه اکه 

 .ندشدوصل می  آن شش بانده از دو طرف به  های اتوبان و خشکیده کشیده شده بود 

  هنوز   که  نامبی ، روی یه رودخونه  هلوکا گفت:»این همون پل بزرگ قذافی وسط لیبی

 کسی   و  نیست  اطراف  اون  جمعیتی  هیچ   چون  بود،  احمقانه  ایایده.  نداره  وجود 

  که   لاناک.  بخوره  درد   به   روزی  یه  شاید  زیاده،  نفتجا  ن او   ولی.  برهاونجا    خواد نمی

ه  بست  پل  ساخت  برای  قراردادی.  نیستن  لیبیآینده    مسئول  اونا  ده،نمی   ی به آیندهاهمیت

 «.خوانمی  پولشونو  فقطهم  حالا کردن، تموم کارو بودن و

پیش  سمت خاصی    کبه ی   د دار کرد جریان  برد و حس می میچ داشت از بحث لذت می

 .کرد سخت کنترل میش را  هیجان داشتاو . ود میر

زد   ار کنترل. دکمه رد بست، انگار درد دا را شی هاخاموش کرد، چشم  را لوکا سیگارش

 « .و صفحه خاموش شد. گفت:»مهر گذشته شکایت رو توی هیئت داوری ژنو ثبت کردم

 « .»چند بار اونجا بودم

 « .بگیریدستت خوام این پرونده رو تو دونم. واسه همینه که می »می

خونسردی کرد  سعی  رمیچ  کن  ااش  لبخندش دحفظ  جلوی  نتونست  ولی  . د بگیر  را  ، 

 « گفت:»خب، چرا من؟

 اینکه. و  برنده شیتونی از مشتری ما درست دفاع کنی و پرونده رو  م میدون»چون می 

  اصلی  قاضی  همون   –چون نیاز به یه آمریکایی تو رأس کار داریم. رئیس هیئت داوری  

تا هم از آسیا هستن که معمولاً  ان. سهنفر آمریکایی  ۶قاضی،    2۰  از.  اومده  هاروارد   از  –

بگیری، میچ، چون  دست  خوام تو این پرونده رو  کنن. میها همراهی میبا آمریکایی
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ش موقع گفتن این جمله  ی .« صداشمونمونم تا به آخر برساحتمالاً خودم دیگه زنده نمی 

 .ضعیف شد

 «.میکنمهمین کارو »باعث افتخاره لوکا. حتماً 

داد. نیویورک هم موافقه. رو  خوبه. امروز صبح با جک روش صحبت کردم، چراغ سبز  »

 دیداری   کنممی  سعی.  بود   خواهد  لندن   تو   بعد   هفته  ،"چلیک  عمر"  لاناک   مدیرعامل

 « .برسونی خودتو سریع   باید ست،صفحه هزاران  الان  اشپرونده . بدم ترتیب برات 

 « ها چه دفاعی دارن؟لیبیصبرانه منتظرم. »بی

نظارت، همیشه: طراحی معیوب، مصالح خراب، تأخیرهای بی   مثل »همون   نبود  دلیل، 

  پوشش   برای   لندن  تو  "موررید"  شرکت  از  لیبی  دولت...  و غیره  مورد بیخرج اضافه  

می  کثیفش  کارای   خیلی   نیست؛  خوشایند  باهاشون  کار  باش  مطمئن  و  ،کنهاستفاده 

 هست« غیراخلاقی حسابی و پرخاشگرن

 «؟نقصهمحکم و بی هم شناسمشون. و شکایت ما  »می

عنوان وکیلی که پرونده رو ثبت کرده، صد در صد به موکلم اعتماد لوکا لبخند زد: »به

یه بزرگراه هشت بانده از دو طرف    نخواستدارم. یه مثال بزنم: تو طرح اولیه، لیبیا می

برسه. کل کشور اون به پل  باندو پر کنه! پل رو هم  شون  نداره که هشت  ماشین  قدر 

خواستن. لاناک مخالفت کرد و بعد از کلی بحث راضیشون کرد که  هشت باندی می 

باند   زیادهچهار  اونجا  برای  قذافی هم  بعدش  بسته شد.  باند  قرارداد هم روی چهار   .

ب باند نیست. وقتی شنید چهار  انده دیوونه شد. شاه پروژه رو دید و پرسید چرا هشت 

تغییر طرح  می باند  هشت   و  بسازه  باند  راضیش کرد که شش  لاناک  بالاخره  خواست! 

گرفت. اضافه شدن دو باند، حدود دویست میلیون دلار خرج    به خودش   رسمیصورت  

جوری تغییر پشت تغییر. بعدش هم  ده. همینداشت، ولی حالا لیبیا پولشو نمی براضافه  

چی کم شد به سقوط کرد و قذافی دستور ریاضت اقتصادی داد؛ یعنی همهقیمت نفت 

  ، شرکت تهدید کرد رسید  شون به لاناک به صد میلیونجز بودجه ارتش. وقتی بدهی

می  که رو  انقلابی ونهخواب کار  گارد  و  ارتش  معمول  طبق  هم  قذافی  سر  .  فرستاد  شو 

ن آسیب  کسی  بگیرن.  نظر  زیر  کارو  پیشرفت  تا  بود. کارگاه  پرتنش  اوضاع  ولی  دید 

فهمید که پل هیچ  تو طرابلس  یکی  نمیآخرای کار،  استفاده  شه. همین شد که وقت 

 « .ندادنرو هم خیال پروژه شدن و پول بی

 « » لاناک کارو کامل کرده؟
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شرکت    ،داشته باشندعوا  با هم  وکلا    قدر که»تقریباً، فقط جزئیات نهایی مونده. هرچ

رو   کار  میهمیشه  میکنهتموم  پیشنهاد  لیبی.  بری  زودتر  هرچه  نگاه  کنم  بهش و   ی 

 « .بندازی

 « »اونجا امنه؟

اندازه که  الوکا لبخند زد و ش بود. گفت:»به همون  انداخت. نفسش تنگ شده  بالا  نه 

بار رفتم و خوب می ناپایداره ولی ارتش و پلیس همیشه بوده. چند  شناسمش. قذافی 

تو مشتشه. جرم و جنا  از کارگر خارجیمحکم  پر  ـه و مجبوره  یت خیلی کمه. کشور 

 « .ی، نگران نباشیت دارامنیتشونو حفظ کنه. تیم محافظ هم همراهت خواهد بود. امن
 

 ●●●●●●●●●●●●●●●● 
های بان سایه  توسطبیستروی روباز رسیدن که    کبرای ناهار، از میدان گذشتند و به ی 

بزرگ پوشیده شده بود. لوکا بدون توقف، لبخندی به میزبان زد، چیزی به گارسون  

رسید، صاحب رستوران با بغل و بوسه به استقبالش اومد. میچ قبلاً  سر میز  گفت و وقتی  

؟  دکنانتخاب می  اجا رناکرد چرا لوکا هر روز همنجا غذا خورده بود و همیشه فکر میآ

کرد؟ ولی چیزی امتحان نمی  اهای عالی، چرا جاهای دیگه راز رستوران   تو شهری پر

داشت و خوشحال بود که اصلاً دعوت را  تو دنیای لوکا فقط یه نقش فرعی  او  نگفت.  

 بود.  شده

ر همیشگی  غذای  همیشه  مثل  لوکا  نیاورد.  منو  اما  ریخت،  گازدار  آب  ا  گارسون 

و یه بشقاب گوجه با روغن زیتون. میچ   خواست: سالاد دریایی کوچیک با آروگولامی

 .سفارش داد   را ناهم هم

 « ؟یخورشراب میمیچ  لوکا پرسید:»

 « .، حتماً خوری می اگه تو هم »

 .گارسون رفتو خورم.« نمی  من  نه،»

 «.دارم ازت لوکا گفت:»میچ، یه خواهشی

 تونست بهش نه بگه؟تو اون لحظه، میچ چطور می 

 « خوای؟چی می»

 «.شناسیجیووانا رو که میدخترم »

ی  کارآموز تو اسکادن    اتابستونفکر کنم  شام خوردیم.  با هم  آره، دوبار تو نیویورک  »

 «.کرد می
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لندن ماست. پنج سالهطور که میدرسته. حالا همون» تو دفتر  اونجاست و   که  دونی 

ره. در مورد پرونده لاناک باهاش صحبت کردم و خیلی  ب پیش میاونجا رو  داره  خوب  

هفته  کرده،  گیر  دفتر  تو  مدتیه  بشه.  ماجرا  وارد  میمشتاقه  کار  ساعت  نود  کنه، ای 

چندتا دستیار لازم  کارای خُرد و ریز    برایخواد یه کم هوای تازه و آفتاب ببینه. تو  می

کوشه، ناامیدت  هوش و سخت خوام جیووانا رو هم بینشون جا بدی. خیلی باداری، می

 «.کنهنمی

 .داشت  هم جذابی خیلی ظاهر  اینا،و میچ خوب یادش بود که علاوه بر همه 

  بندی دسته   و  ندن ا خو  —  بود   راه  در  زیادی  کنندهخسته  کارهای.  نبود   سختیخواسته  

  .و... ها، نوشتن لوایح ریزی بازجوییبرنامه دادرسی، مدارک از رمزگشایی اسناد،

 .افتاد می کرد ولی بیشتر کارها گردن دستیارهانظارت می امیچ همه رو 

 « .ازش دعوت میکنمزنم و نویسیم. خودم زنگ می»باشه، اسمشو می 

کنم قانعش کنم برای  لوکا لبخند زد: »مرسی میچ. خیلی خوشحال میشه. دارم سعی می

 « .یه سال برگرده رم. لازم دارم نزدیکم باشه

.  د و چیزی برای گفتن پیدا نکرد. غذا رسید و مشغول خوردن شدن ن داد امیچ سری تک

. تماشای  دای ادارات برای ناهار بیرون ریخته بودنهکارمندو    تر شده بود میدان شلوغ 

 .این جمعیت برای میچ همیشه جذاب بود 

زد   ی زود گذشت. لبخنددرد  گرفت، اما  را  گذاشت، کمرش  کنار    ا لوکا ناگهان قاشق ر

 «گفت:»هیچ وقت لیبی رفتی، میچ؟ .چی خوبهکه یعنی همه

 « .وقت تو لیست سفرهام نبودهنه. هیچ »

 رو  کشور  خواستمی  ایتالیای که  جنگ   از  قبل  و  میلادی  سیجای عجیبیه. پدرم دهه  »

وفق  م  کردن  استعمار  تو   وقتهیچ   هاایتالیایی  ما  البته.  کرد می  زندگی  اونجا  ،کنه  استعمار

ها رو ببین. ما ها و پرتغالیها، حتی هلندیها، اسپانیاییها، فرانسوینبودیم. بریتانیایی

تا  1۹۶۹نشینی کردیم، اما پدرم تا . بعد از جنگ عقب مث اونا کار کنیم  اصلاً بلد نبودیم

تو طرابلس موند. لیبی تاریخ جالبی  گرفت  دستش  قذافی با کودتا قدرت رو    که   وقتی

 «.گاه کردن دارهداره، ارزش ن

نداشت، بلکه حتی به تاریخش هم فکر نکرده را  نجا  آوقت قصد سفر به  میچ نه تنها هیچ 

 «.گیرمبود. لبخند زد و گفت:»تا هفته دیگه دکترای تاریخ لیبی می

که تو لیبی کار   بودم  های ایتالیاییلوکا ادامه داد:»ده سال اول وکالتم، نماینده شرکت

موندم، حتی یه آپارتمان کوچیک تو طرابلس داشتم.  اونجا می  ها  کردن. خیلی وقتمی
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نست  اتو. میچ نمی نمایان شدو البته یه زن هم بود، مراکشی.« برق خاصی توی چشماش  

چند معشوقه    خود   که لوکا در طول زندگی  د بگیر  اراین موضوع    به   جلوی فکر کردن 

 است. کشورهای مختلف داشته در

 « .پرحسرت گفت:»خیلی زیبا بود لوکا با صدایی نرم و 

 کرد؟زشت تلف می هایبا زن را خب معلوم بود. آیا لوکا سندرونی وقتش

زنی و بعد از اسپرسو و سیگار اجباریِ بعد از ناهار، لوکا گفت:»چرا یه سر به لندن نمی 

کنه. یه خبرم ازش بگیر و  بینی؟ دعوت مستقیم تو خیلی خوشحالش میجیووانا رو نمی 

 « .الم خوبهبگو ح

 « »واقعاً حالت خوبه لوکا؟

و کاری از   داره عمل میکنه  نه واقعاً. کمتر از شش ماه وقت دارم میچ. سرطان تهاجم »

 « .دستم برنمیاد. این پرونده دیگه مال توئه

 «.کنمممنونم لوکا. ناامیدت نمی بابت اعتمادت »

 « .نباشم که پایانش رو ببینم ترسم خودم  دونم. فقط میلوکا با نگاهی سنگین گفت:»می
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 ۷صل ف
 

  آخرین   و  کرد   عوض   ار  اشبرنامه  ناگهان  میچ   لندن،–نده به پرواز مستقیم رمادو ساعت م

شام با جیووانا    و  در خانه کارهای فوری داشت  اوگرفت.    ار نیویورک  پرواز  صندلی

 .دتونست صبر کنمی

گیر   پرواز  در  ساعت  هشت  که  حالی  در  بود، میچ  پروازهای   کرده  در  همیشه  مثل 

ر وقتش  پرونده   اطولانی،  توی  شدن  غرق  خستهبا  و  قطور  می های  پر  کرد،  کننده 

 ند.اکش به یه چُرت طولانی می اهایی که معمولاً بعد از چند صفحه آدم رپرونده 

فهرست پرونده  و  ابتدا  را مرور کرد  اعضای »هیأت داوری متحد«  فعلی  ترکیب  و  ها 

های سازمان نامه بیست عضو آن را خواند. این اعضا توسط یکی از کمیتهدگیسپس زن

برای دوره پنج ساله  ملل   گذشت و  بیشتر وقتشان در ژنو می آنها  شدند.  منصوب میو 

ها پیش یکی از اعضای  شد. سالای پرداخت می طور سخاوتمندانه های سفرشان بههزینه

هیئت داوری   چ گفته بود که عضویت درینیویورک، به مپیشین، سر میز نوشیدنی در  

المللی ای است که سابقه بین ها برای وکلای مسن و باتجربه یکی از بهترین موقعیت  متحد

های تیز و درخشان حقوقی دارند. همیشه فهرست اعضا از ذهنرا  ای از روابط  و شبکه 

قاره مختلفاز  بود   های  آنپر  همه  تقریباً  که  روزگ،  دانشکدهها  در  حقوق اری  های 

لیگ یا درس خوانده بودند یا تدریس کرده بودند. زبان رسمی کار در این هیأت آیوی

زبان  تمام  اما  بود،  فرانسوی  و  میانگلیسی  پذیرفته  فراهم  ها  مترجم  برایشان  و  شدند 

 .شدمی

م پیش،  سال  تعاونی غلات یدو  از طرف یک  تا  بود  این هیأت حاضر شده  برابر  در    چ 

شبیه  را در ژنو  ای اقامه دعوی کند. او و ابی سه روز  آرژانتینی علیه یک واردکننده کره

در آن پرونده  او  ند.  نزحرف می  ات به خوبیعسل گذراندند و هنوز هم از آن خاطر ماه

آیرس فرستاد. خسارت را دریافت کرد و صورتحساب سنگینی برای بوئنوس   و  پیروز شد

کار دشواری نبود، به شرطی که حقایق پرونده درست و  هیئت داوری متحد بردن در

داشت، زیرا در قراردادها ـ مانند قرارداد را  منسجم باشد. این هیأت صلاحیت رسیدگی  

صریح وجود داشت که طرفین را ملزم اک و دولت لیبی ـ بندی  لانّساخت پل بین شهر  

به می بروز اختلاف  این، هیئت داوری متحد   کرد در صورت  بر  افزون  مراجعه کنند. 

بین معاهدات  امضاکننده  تقریباً همه کشورهای دیگر،  مانند  با  لیبی هم  بود که  المللی 
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داشتند   بد  نیت  را که  و کشورهایی  بودند  تجارت جهانی طراحی شده  تسهیل  هدف 

 .کرد به تعهدات خود پایبند بمانندور میمجب

ها  . دهی بود دیگر  مسالهبا این حال، پیروزی در دعوا یک چیز بود و وصول خسارت  

ای دست یابند، اما وقتی کشور یاغی حاضر بودند هر قراردادی را امضا کنند تا به پروژه

چ  ی کردند. هرچه ممیرسید، عمداً از زیر بار تعهد شانه خالی  زمان پرداخت خسارت می

می میبیشتر  متوجه  بیشتر  سابقهخواند،  لیبی  که  دارد؛ شد  رفتار  این  در  طولانی  ای 

 .فاجعه ختم میشدند رسیدند، اما خیلی زود به  قراردادهایی که در ابتدا جذاب به نظر می 

  بینیهای غیرقابل پیشای بارز از رویاپردازینمونه   ، طبق اطلاعات اسکالی، ماجرای پل

قذافی بود. او ناگهان شیفته ساختن پلی عظیم در دل صحرا شد و دستور آغاز پروژه را 

های دیگری رفت.  اش را از دست داد و به سراغ طرح صادر کرد. سپس خیلی زود علاقه

 ی بود کهاما آن زمان، ستا  که پروژه بیهوده  کند راضیتوانسته بود او را بالاخره کسی 

 .تار پول هنگفتی بودندها با سماجت خواسترک 

چ یتهیه کرده بود نود صفحه داشت، و م هیئت داوری متحد ای که لوکا برای ادعانامه

خوابش  جا  چنان احساس خستگی کرد که نزدیک بود همان   ،پس از یک بار خواندن آن 

 .ببرد 

 
●●●●●●●●●●●●●● 

رآن   میچ  که  فوری  کش   امشکل  نیویورک  بود ندابه  بیسبال  ه  بازی  توی  ،   نوجوانان 

تیمی و آن تیم،    ؛دکردن»سنترال پارک« بود. کارتر و کلارک برای تیم بروزرز بازی می 

  )پشت صف(کچر  کارتر،.  بود   سال  هشت  زیر  سنی  رده  در  جدی توی لیگ پلیس شهر 

 هاصحنه نصف و بود  زمین گوشه کلارکولی . بود  بازی عرق و خاک عاشق و بود  تیم

 .داد می  دست از ار

گری نداشت، اما داوطلب شده بود برای کمک به مربی  ایزمان اضافهمیچ تقریباً هیچ 

کرد ترکیب تیم را مرتب نگه دارد. این کار  عنوان مربی نیمکت کار کند و سعی میبه

کمتر   1اش، یک اینینگ بسیار مهم بود، چون اگر حتی یک بچه، فارغ از استعداد یا علاقه

می  بازی  بقیه  میاز  میچ  سراغ  مسابقه  از  بعد  مادرش  و  پدر  از چند  کرد،  بعد  آمدند. 

می فکر  این  به  داشت  میچ  والدین،  با  کوچک  به درگیری  را  پسرهایش  که  کرد 

 
1 inning(هر بازی ب یسبال شامل 9 ا ینی نگ  یا ن یمه بازی  است.مترجم) 
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ها هم به  های انفرادی مثل گلف یا تنیس سوق بدهد. هرچند والدین آن رشتهورزش

 .بود تر میکنندهپیمایی و اسکی سرگرموهآور بودند. شاید کهمان اندازه هراس 

هایشان را وارسی کند.  هم در راهرو ایستاده بودند تا میچ لباس  شانه به شانه کنارپسرها  

بود  زمان  نگران  خیابان  آنها  چون    ابی  و  زدند  بیرون  عجله  با  بودند.  کرده  دیر 

های زمین  ها روی یکی ازوهشتم را به سمت سنترال پارک وست دویدند. تیمشصت

مربی بودند؛  مشغول گرم کردن  فریاد میبزرگ »گرت لاون«  والدین در  ها  و  زدند 

 .سرمای رو به کاهش دور هم جمع شده بودند

آوت مشکلات خودش را داشت، اما میچ آن را به سکوها ترجیح  پنهان شدن در داگ 

بیمی مادرها  و  پدر  که  جایی  ملک،  داد؛  کار،  درباره  تازه، رستوران وقفه  های 

مربی جدید،  مدرسه پرستارهای  بدنسازی،  میهای  حرف  دیگر  موضوعات  و  زدند. ها 

داورها رسیدند و بازی شروع شد. نود دقیقه تمام، میچ روی نیمکت در میان دوازده 

ساله نشست و برای مدتی موفق شد دنیا را فراموش کند. او دفتر امتیاز را پر  بچه هشت

کرد، داورها را به  داد، با »مالی« مربی اصلی مشورت میها را انجام میکرد، تعویضمی

می میچالش  دست  را  حریف  تیم  مربی  لحظهکشید،  و  گرامی انداخت  را  هایی 

 .زدندبال حرف مینشستند و از بیس داشت که پسرهایش کنار او میمی

و  بازیکنان  اوت،  آخرین  در  و  دادند  شکست  را  »رمز«  تیم  برای    بروزرزها  مربیان 

بازیکنانشان دادندست به  بودند  مصمم  میچ  و  مالی  کشیدند.  صف  بازی  از  بعد  های 

فضیلت جوانمردی را بیاموزند و با رفتارشان نمونه باشند. بردن همیشه لذت داشت، اما  

 .بردن با وقار بسیار ارزشمندتر بود 

ها بر اساس  مسابقه های فراوان،های ورزشی محدود و بچهدر شهری پرجمعیت با زمین 

ریزی شده بود  بلافاصله بازی دیگری برنامه و ها شدند نه تعداد اینینگمی  برگزارزمان 

باید زمین خالی می  شد. بروزرزهای پیروز همراه والدینشان به یک پیتزافروشی در  و 

کلمبوس اونیو رفتند، یک میز بلند در عقب سالن گرفتند و شام سفارش دادند. پدرها  

بچه لیوان  و  شاردونه،  مادرها  دادند،  سفارش  آبجو  بلند  بهای  که  لباسها،  های ه 

کردند، پیتزاها را با ولع خوردند و همزمان بازی متس را روی  شان افتخار میخاکی

 .پرده بزرگ تماشا کردند

های مرفه بودند و از خانواده  شاغلتقریباً همه پدرها در دنیای مالی، حقوق یا پزشکی  

اصولاً   بودند.  آمده  کشور  نمیآنها  سراسر  حرفی  زادگاهشان  درباره   و   زدندچندان 

بحث دوستانههمیشه  رقابتهای  درباره  زمینای  یا  دانشگاهی  فوتبال  گلف های  های 
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شد. حالا در وگوها به ندرت به زادگاهشان کشیده میمحبوب وجود داشت، اما گفت

به موفقیتشان   دراوج زندگی می کردند و،  دنیا  ترین صحنهنیویورک بودند، روی بزرگ 

 .دانستندکردند و خود را نیویورکی واقعی میافتخار می

آورد. وقت نامش را به زبان نمیاما »دینزبورو«ی کنتاکی دنیای دیگری بود و میچ هیچ 

به   ندنکخندند و شوخی می دید که با دوستانشان میوقتی پسرهایش را می  حالبا این  

هر کوچکشان را تجربه کرده بود و حتی  های ش. خودش همه ورزشکرد آن فکر می

باشند. پدرش   بازی او بوده  به یاد نداشت که پدر و مادرش تماشاگررا هم  یک بازی  

ای بود فوت کرده بود، و بعد از آن مادرش برای تأمین زندگی  وقتی او هنوز پسربچه

اشت  هرگز فرصتی ند  و  کرد درآمد شب و روز کار میاو و برادرش ری، در کارهای کم

 .کنار زمین بازی بایستد

های خصوصی و شانسی بودند. زندگی مرفه، مدرسههای خوش چه بچهو این بچه ها،  

هایشان حضور داشتند. میچ اغلب نگران بود که والدینی که بیش از اندازه در فعالیت

شان  مدرسهخو بار بیایند، اما ابی نظر دیگری داشت.  مبادا پسرهایش زیادی لوس و نرم

دانش و  بود  پرتوقع  و  وامیسختگیر  پیشرفت  و  تلاش  به  را  و  آموزان  کارتر  داشت. 

بچهکلارک، دست  اینجا،  تا  بودند که هم در مدرسه و هم در خانه  کم  متعادل  هایی 

 .آموختندرا می زندگی های درستارزش

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

اسکالی از سراسر   شرکایاو با بسیاری از  شوکه کرد.    اخبر مریضی سخت لوکا، ابی ر

، اما در شناختآنها را می   که لازم باشداندازه    آن  شاید بیش ازو  دنیا آشنا شده بود،  

ترینش بود. او چندان دل خوشی از سفر میچ به لیبی تردید محبوبمیان همه، لوکا بی 

مخالفت  که هرچند کرد. نلوکا گفته بود که امن است، دیگر مخالفتی  چون نداشت، اما 

شده  شرکت    کای ارشدشریکی از  میچ  چهار سال پیش  که  ای نداشت. از وقتی  هم فایده

رفت، مخصوصاً ای تبدیل شده بود. ابی هم اغلب همراهش میبود، به یک مسافر حرفه

برایش جذابیت داشتند. با وجود آن مکانها  و  بود  میشهرهای اروپایی  او  وقتی مقصد  

وقت مشکل  ش و چند پرستار بچه، مراقبت از پسرها هیچ ترمادرش، خواهر کوچکپدر و  

شدند، ابی  تر می وجوش تر و پرجنبها بزرگنبود. اما حالا که بچهبرای آنها  بزرگی  

باشد. او همچنین گمان  رسیده  روزهای سفرهای پرهیجانش به پایان  که دیگر  ترسید  می

های بیشتر میچ به معنای  فت ــ که موفقیتگوقت چیزی نمی کرد ــ هرچند هیچ می

 .کرد خواهد سپری در خانه را  یوقت کمتراین بود که 
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دم کرد. روی  بودنش آورخواب برای را ای از دمنوش بابونه، ابی قوریدراواخر شب

مبل کنار هم نشستند، چای نوشیدند، حرف زدند و سعی کردند آرام بگیرند و خوابشان  

 .ببرد 

 « پرسید:»یعنی یک هفته نیستی؟ابی 

آید.  پیش می  یچیزی در همین حدود. برنامه دقیقی نداریم چون معلوم نیست چیه  »

گویند یکی از مهندسان اصلی روی پل هستند و می   لاناکهنوز یک گروه کوچک از  

 «.در دسترس خواهد بود آنجا هم 

 « .دونیسازی نمیابی با خنده گفت:»تو که چیزی از پل 

ای است. الان تقریباً گیرم. هر پرونده ماجرای تازه. ولی دارم یاد مینمیدونم  »هیچی

 «.کنندهمه وکلای اسکالی به من حسودی می

 «که وکلای زیادی هستن.»

گردم که میلیاردی خرج  با جیپ وسط صحرا دنبال پلی میدارم  »خیلی زیاد. وقتی من  

نمی  جایی  به  و  پشت  برداشته  همکارام  ساعت رسه،  نگران  و  افتادن  گیر  های میزها 

 « .هستنخود ی هاصورتحساب

 «.»این حرف رو قبلاً هم زدی

 «.نزن»و مطمئن باش باز هم می 

 « .گفت برای آخر هفته میان اینجاو    . مامانم امروز زنگ زد خوبی هم هست  زمان»اتفاقاً  

پروا این را به زبان ممکن بود بی او  ! در گذشته  عالیه  همبرای من  میچ در دل گفت:  

  کمی   همسرشبا خانواده  را  ش اها کار و تلاش کرده بود تا رابطه سال  لی اوو  آورد می

  والدین و  او    زیادی بین  دلخوری  و  اختلاف   ،زندگی مشترکش با ابی  ایل او.  کند  ترمیم 

 .رفتار کند ترمحتاطکه   بود  گرفته یاد باز با وجود اختلاف با آنها،  حالااما . بود  ابی

 « برای رعایت ادب پرسید:»برنامه خاصی دارید؟

ها مراقبت  . شاید شنبه شب با دوستام برم شام و بذارم مامان و بابا از بچه واقعیتش نه»

 «.کنن

 «.باشیداشته برای خودت رو »برو. لازمه یه شب 

والدین ابی بیست سال پیش شروع شد، وقتی که پدر و مادرش اصرار جنگ میان او و  

دیر« جدا شود. هر دو  »مک خانواده  از  ابی باید  د و  ننامزدی را به هم بزنآنها    که  کردند

شناختند. پدر ابی  خانواده اهل دانزبورو بودند، شهری کوچک که همه همدیگر را می
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ها دیریداشتند، در حالی که مکویژه ای    اش اعتبار و جایگاهبانکدار بود و خانواده 

 .هیچ اعتباری نداشتند

 « .ها رو ببره بازی یانکیزابی گفت:»بابا گفت شاید بچه

 « .»باید ببرشون بازی متس

 «.»کارتر موافقه. برای همین کلارک داره طرفدار یانکیز میشه

 « .فهمممیچ با یادآوری برادرش خندید:»این رو خوب می

 «چطوره؟ (Ray)»خب، ری

 « .»خوبه. دو روز پیش حرف زدیم، چیزی تغییر نکرده

فارغ  به  مانده  هفته  محوطه  یک  در  کوچک  کلیسای  یک  در  ابی  و  میچ  التحصیلی، 

کردند.   ازدواج  فقطدانشگاه  از  بیستشامل    مهمانها  و    آنها  اندوست  نفر  از  بودند 

نی بودند که عروسی را  قدر عصباکدام حضور نداشتند. والدین ابی آن هیچ ،  هاخانواده

ها طول کشید تا ابی توانست در  قدر سنگین که سالند؛ توهینی آن ه بود بایکوت کرد 

بخشید. مهری را نمیمیچ هرگز آن بی   و   اش صحبت کنددرمانی دربارهجلسات روان

ای  های کرایهشد. حالا او کاپیتان قایقری هم اگر زندانی نبود، در مراسم حاضر می 

 .وست بود در کی

کم بتواند با والدین میچ امروز دستکه  باعث شد    او با والدین ابی  روند تدریجی آشتی

را به مراقبتشان بسپارد. با این حال،  ها  ابی سر یک میز بنشیند، با آنها شام بخورد و بچه

اقامت  اجازه آنها شد. شدند، دیواری نامرئی میانشان کشیده می وقتی آنها وارد اتاق می 

و همچنین جا ندارند.  به اندازه کافی  آورد که  میچ بهانه می  د ونداشتن  را   در آپارتمان

اش آشکار بود  اجازه نداشتند درباره کارش سؤال کنند، هرچند از سبک زندگی آنها  

را برایش  بود  در دانزبورو  که  که شراکت در اسکالی درآمدی بسیار فراتر از هر تصوری  

بود.   نمی و  فراهم کرده  د؛ نکن   دعوتبه کنتاکی  را  دیری  توانستند خانواده مک آنها 

 .شتندا به آنجا را میچ قصد بازگشتچون  

کاسته بود،   را از رابطه ابی با میچ  مدرک حقوق از هاروارد کمی از نارضایتی آنهااخذ 

به ممفیس برایشان عجیب بود، آنها . مهاجرت اتفاق افتاد  این  اما فقط برای مدتی کوتاه

 ها ناپدید شد، طبق معمول همه تقصیرها آنجا به هم ریخت و ابی ماه  یو وقتی ماجراها

 . منفور شداو در پیش پدر و مادر ابی و دوباره  انداختندگردن میچ  را

روند بخشش  تا  کمک کرد  ابی    به  درمانگرها محو شد. روان با گذر زمان کمی از کینه 

کند.«  : »داستان او فرق میکه  بود ه  والدینش را آغاز کند. همان درمانگر درباره میچ گفت



 محمدرضا شاه حسینی ..................................... .......................................................................................................مبادله           

58 
t.me/tarjomehforall  :تلگرام 

والدین با  کم او پذیرفت وقتی  ایجاد کند؛ دست  را در او  اندکی پیشرفت  ه بود اما توانست

کم و بیشتر به  های بعدی هم کم محترمانه رفتار کند. پیشرفتبا آنها  اند،  ابی در یک اتاق

های همیشه در خانوادهمثل    به او و   های درمانگرخاطر عشق میچ به همسرش بود تا توصیه

ها را نرم کرد و بخشی از گذشته را به حاشیه ها زخم، ورود نوهدارای مسائل پیچیده

 .راند

 «؟چطوره ابی آرام پرسید:»و مامانت

داد:»همون تکان  هفته طورمیچ سری  بهش سر میه. ری  بار  یه  ادعا ای  یا حداقل  زنه، 

منمی سال  که  کنه.  در  مادرش  دارم.«  سالمندان  شک  خانه  در  عمرش  پایانی  های 

 .شدتر می نزدیکاش زندگیهر روز به پایان  زوال عقلش بیماری  فلوریدا بود و با

 «کنه؟تو طرابلس چیکار می مردم »

 « .هاتیراندازی با تروریست یا دونم. شترسواری»نمی 

. نوشته لیبی کشور تروریستیه و  رفتم  خارجهسایت وزارت  به  .  نبود »این شوخی خوبی  

 « .ها رو دوست ندارنآمریکایی

 « ها رو دوست داشته باشه؟»خب، کیه که آمریکایی

 «.گه بد نیست بری ولی باید احتیاط کنی»وزارت خارجه می

 «.دونه»لوکا خیلی بیشتر از اون کارمندای واشنگتن درباره لیبی می

 «.رفتی»ای کاش نمی 

 «.ها هستنتر از تروریستهامون سریع »باید برم. نگران نباش. محافظ

 « .ابی با طعنه گفت: »هاها

شاید  سال پیش،  او  ملاحظه  بیمیچ  ها  پاسدار میبه  مشت  یک  با  میدم  گفت:»ترجیح 

انقلابی وقت بگذرونم تا با پدر و مادرت.« اما حالا فقط لبخند زد و چیزی نگفت. بعد از  

گاز بگیرد درمانی، یاد گرفته بود زبانش را  هزار دلار در جلسات روان چندکردن خرج 

 .و چیزی نگوید

 .می رسید ریزی خون بهو اغلب، آن زبان فروخورده نزدیک 
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 ۸صل ف
 

نیویورک   مستقیم  از  طرابلس  پرواز  نداشت.به  شبانه   وجود  پرواز  با  میچ    سفر طولانی 

 ایر«»ایجپت  پرواز  معطلی،  ساعت  دواز    بعد.  شد  شروع  میلان  به  ایتالیا«  »ایر  ساعتههشت

جایی  . بعدش هم کنسلی و جابه خورد   تأخیر  ساعت  دو  بدون هیچ توضیحی  هم  قاهره  به

توی فرودگاه    هم  . میچ سیزده ساعتپیدا کرد ادامه    وار  پشتها با سرعتی لاکبلیت 

  ماجرا   مثبت. تنها نکته  هدر داد   های کوتاه، کمی مطالعه، و انتظارچُرت  ش را باقاهره وقت

حساب   رو  ساعات  این  همه  بود   قرار  لاناک  —  شدنمی   تلف  کامل  وقتش  که  بود   این

 کند.

ایی که ظاهر ه؛ آدمد وقتی از نیویورک حرکت کرد، تقریباً نصف مسافرها »غربی« بودن

و رفتارشون کم لباس  بیشتروبیش شبیه  و  بود.  پیاده شدن  آنها  خودش  ایتالیا  ، و دتوی 

تقریباً هیچ  دیگه  تونس« شد،  »ایر  با  آخر  پرواز  میچ سوار  نظر    فردی،  وقتی  به  غربی 

 .رسیدنمی

برا توریست جذب میی این موضوع  میلیون  نیم  لیبی سالی  نبود.  کرد.  ش آزاردهنده 

های ها و شرکت کز تجاری، بانک امر دارای و  بود جمعیت   دو میلیون با طرابلس شهری  

بود   داخلی دهبزرگ  خارجی  .  شرکت  بودنهم  ها  شده  ثبت  کشور  در    د توی  و 

های مدیران  برای بچههای انگلیسی و فرانسوی  با مدرسه هایی از طرابلس و بنغازی  بخش

 .المللی پررونقی وجود داشتهای بینجامعه ،های خارجیو دیپلمات

پسر تنها  احتمالاً  نشست:»من  میچ  لب  روی  لبخندی  دور،  سفرهای  عادت  از طبق    ی 

گفت، ولی به کسی نمی  را هیچ وقت  .« ایننشستم  این هواپیما  یتوکه  هستم    کنتاکی

 .د بو بیشتر هایموفقیتکرد، و هنوز هم تشنه ش افتخار میی در دلش به دستاوردها 

پیاده شد و همراه   از هواپیما  نیویورک،  از ترک  بعد  به با  تقریباً سی ساعت  جمعیت 

عربی به زبان  سمت کنترل گذرنامه در فرودگاه »میتیکا«ی طرابلس رفت. تابلوها بیشتر  

 نکند. گم را ، ولی به اندازه کافی انگلیسی و فرانسوی هم بود تا مسیر دبودن

حکومت نظامی داشت.  که  وپنج سال بود  زیر دست سنگین سرهنگ قذافی، لیبی سی

 قدرت  نمایش  با   باید هم  اهمسافر ورود   ،وند شمی اداره  ترس  با  که  کشورهاییمثل همه  

 هایپست   ،دچرخیدنمی  فرودگاه  هایسالن  توی  مسلح   سربازهای.  بود می   همراه

  برانداز   پایین  تا  بالا  از  ا ر  ایغریبه  هر   ترسناک  هایاخم   با   و   دداشتنمی  نگه  ار  بازرسی

 د.نکرد می
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. تجربه  دنگاه نکنآنها  به    تا  کرد می و سعی    ه بود ن شداش پنهامیچ پشت عینک آفتابی

 .نشود  چشم تو  چشمبا کسی  وقتهیچ  د کهبو به او یاد داده  نیویورک مترو

 کند بود. سالن بزرگ، داغ و بدون تهویهحرکت آن  پاسپورت طولانی و  چک  صف  

ا به  ر ویزا و گذرنامهاو . کرد  هدایت خالیبه سمت باجه  ان سر، میچ را. مأمور با تکبود 

 هم  ترش عمیقی هاآمریکاییه، اخم  که او  . مأمور اخم کرد، و وقتی دیدداد   مامور کنترل

حتی توی کشور   انسان. دل  ر هم گذشتدیگ  دقیقه  شد. یک دقیقه گذشت. بعد یک

موقع گمرک می دیگخودش هم  اینجا که  داشت  بود   بدتر  رلرزید؛  احتمال  . همیشه 

. میچ با وجود  دوی و برای همیشه ناپدید ش   د زمینت بکوبنبه  ،  دندستبند بزنبهت  ناگهان  

 .مدآناشناخته خوشش می  های این، از هیجان

تک سر  همچنان  میامأمور  تلفنن  بعد  و  این  ار  شداد  میچ،  عینک،  برداشت.  بدون  بار 

 .ای خسته پشت سرش انداختهبرگشت و نگاه کوتاهی به مسافر

  نگاه کرد به آن سمت ادبانه سرش رو به سمت راست تکون داد. میچ اونجا.« مأمور بی »

  و با   دراز کرد   ادستش رآن مرد  شد. نزدیک میرا دید که داشت پوش  مردی خوش   و

من کنم.  « هستم. با لاناک و لوکا کار می1دیر، من »سمیر جملاد آقای مک »:لبخند گفت

 هستم« لوکا دوست قدیمی

، و در اون لحظه، چنین چیزی هم اصلاً دور از دخواد بغلش کنمیدلش  میچ حس کرد  

 ذهن نبود. 

 ؟«وبش گرم، سمیر پرسید: »پرواز چطور بود خوش عد از ب

کم از سیزده العاده. فکر کنم از وقتی نیویورک رو ترک کردم، دستمیچ خندید:»فوق

 « !کشور گذشتم

. سمیر گفت:»از این طرف.« و با سر به  دهمراه هم از جمعیت و مأمورا فاصله گرفتنآنها 

لوکا وعده داده بود:»نگران ورود نباش،  طور بود که  انچیز هما اشاره کرد. همههمأمور

 « .کنمرو درست می  زچیمن همه

. مرسدس  دبودناز فرودگاه ، و چند دقیقه بعد بیرون داز درهای مخصوص رد شدنآنها 

پارک شده بود. دو مأمور توی خطی که مخصوص پلیس بود  و  سیاه سمیر کنار ترمینال  

و   بودن  ایستاده  پلیس  ماشین  کنار  می سداشتند  هم  رو  دکشیدنیگار  میچ  کیف  سمیر   .

 « طرابلس؟میای انداخت عقب و گفت:»اولین باره 

 «شناسی؟بله. تو لوکا رو از کی می »

 
1 Samir Jamblad 
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هاست. با اسکالی، پرشینگ و خیلی شرکتای دیگه کار کردم. مثل سمیر لبخند زد:»سال

 « .لاناکاکسون و تِکساکو، بریتیش پترولیوم، شِل هلند و البته شرکتای ترک، از جمله 

 « تو وکیلی؟»

همه » شبیه  چیزی  امنیتی.«  »مشاور  گفت:  بهم  بار  یه  آمریکایی  مشتری  یه  کاره  نه. 

 رو   مردم.  شدم  بزرگ  و  اومدم  دنیا  به   طرابلس  توی   من.  اینجاستدر    هاشرکت

  او،   همراهی  برای  هم  میچ   و   خندید  خودش  « .نفریم  میلیون  شش  فقط  ما  شناسم،می

 .خندید

می رهبرا،  » راه  رو  کار  که  دولتی  سیاستمدارا، کارمندای    رو   همه   …و  ندازنارتش، 

  بذارن   که  کافیه  منشناسم. یه کلمه  می  هم  رو  فرودگاه  همین  گمرک  رئیس.  شناسممی

 هایمحله   بارها، رستورانا،.  کنن  بازداشتت روزی  چند  ممکنه  هم  دیگه  کلمه  یه.  شی  رد 

میشناسم  رو  هاخونه فاحشه  و  هاخونهتریاک  حتی.  شناسممی   رو   بد  و  خوب   هم   ،هم 

 « .رو شونابد  هم شون اخوب

 « .میچ خونسرد گفت:»من مشتری اون بخش نیستم

 « .گنسمیر دوباره خندید:»همه اول همینو می

 ماشین   براق،  چرمی  کفش  شیک،  شلوار  و  کت  با  سمیر  متوجه شد  از همون نگاه اول

 د.گیرمیهم   خوبی دستمزد  و  هست بلد کارشو، لوکس

 ه؟« چندساعت میچ ساعتشو نگاه کرد: »اینجا الان 

پیشنهاد می» یازده.  ناهار اول  کنم  نزدیک  برای  بری هتل، جاگیر شی، و ساعت یک 

 « شناسیش؟جاست. میهمینهم همدیگه رو ببینیم. جیووانا 

 « نیویورک دیده بودمش.چند سال پیش بله، »

 «داشتنییه، نه؟دوستدختر »

 « .هطورهمین»

ای. ساعت  ها به انتخاب توئه. در نبود لوکا، تو مسئول پرونده برنامه ترتیب  ناهار،  از  بعد  »

تو هتل جلسه امنیتیبا ترک  ای  چهار  تیم  ب  خودت روها داریم.  برنامه میتونی  بینی و 

 «.ریزیممی رو پل از بازدید

سوال می  ، »یه  شکایت  دلار  میلیارد  نیم  به  نزدیک  لیبی  دولت  از  داره  کنه.  لاناک 

 « شون با دولت چطوره؟رابطه

توی ترافیک گیر کرده  آنها  شیشه رو کمی پایین کشید.   و  سمیر پک عمیقی به سیگار زد 

بد دبودن سالنیست  . گفت:»خیلی  ترک  شرکتای  هم  هستن  اینجا  که  هاست.  خیلی   ،
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ها هم ترک و    ها نیاز داره. ارتش به ترکهستن  هاخیلی بهتر از لیبیایین.  یخوبآمهای  

پول رو دوست دارن. دعوا همیشه هست، ولی آخرش معامله میشه و زندگی ادامه پیدا  

 «.کنهمی

 «»خب، سوال دوم: چرا تیم امنیتی لازمه؟

کشور  گهسمیر باز خندید:»چون اینجا لیبیه، میچ! کشوری که دولت خودتون بهش می 

 « .تروریستی

المللیه. داخل کشور چی؟ چرا باید با محافظای ترک بریم سر  تروریسم بین  آنها   منظور»

 «ها؟ترک پروژه 

نیستجاهمهتر شد:»چون  سمیر جدی  . لیبی سرزمین  های کشور تحت کنترل دولت 

. قبایل با هوسیع، وحشی، و گاهی خارج از کنترلکه    بزرگیه، نود درصدش صحراست

ای جنگی هستن که دنبال  هافتن. هنوز اربابها راحت گیر نمی شن، راهزن درگیر می هم  

 «.دردسرن

 ؟«ریممیداریم بری که فردا جایی »تو خودت حاضر بودی 

تونه  ای که یه خارجی می، یا حداقل به اندازهیت داری»البته. وگرنه اینجا نبودم. تو امن

 « .من باشهی ا

 « .گه»لوکا هم همینو می

 « ذاشت بیاد اینجا؟شناسه. اگه نگران بود، دخترشو میمیخوب »لوکا کشور رو 

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

ها و کارمندای دولتی بود. لابی وآمد تاجرای غربی، دیپلماتهتل کورینتیا مرکز رفت

بود، از هر   تحویل اتاق. میچ که منتظر  بود  وشلواریمجلل و شلوغش پر از مردای کت 

شنید که حتی طرف صدای انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و چند زبون دیگه می

 د.تشخیص بدهآنها را  تونست نمی

سمت    و  بود.العاده رو به دریای مدیترانه  ای فوق م با منظرهپنجطبقه    گوشه   در  او  اتاق

حوصله نگاه کردن  او  ا شد. ام، دیوارهای باستانی شهر قدیم دیده میاتاقش  شرقشمال

 رفت   یعمیق  خوابو به   روی تخت انداخت  انداشت. یه دوش داغ گرفت، خودش ر

بیدار شد. دوباره دوش گرفت تا گیجی خواب از سرش   بود که  و فقط با زنگ ساعت

 .رفت ، پایینناهار برایو پوشید کراوات دون  ، لباس رسمی بد بپر

لابی  سمیر   منتظرکنار  بودن  او  رستوران  داده  دستشون  منو  تازه  جیووانا    دبود.  که 

 رفتند سر میز    به  وبش و بغل و روبوسی مرسوم انجام شد و بعدرسید. خوش   هم  سندرونی
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و پس   ها پرسیداز ابی و بچهدر ابتدا  . جیووانا  ندمعمول شد  مشغول گفت و گوهایو  

ورک با هم شام  اولین بار حدود شش سال پیش توی نیوی   که  آمدن  اکمی فکر یادشاز  

بود. لوکا هم شده  ن جیووانا کارآموز یه شرکت حقوقی رقیب  ان تابستآ؛  دخورده بودن

معمول، همدیگاهم و طبق  بود  شهر  توی  موقع  ایتالیایی  ک  ی   در  ار  رن   دررستوران 

کتاب آشپزی   کی   صحبتشناخت و حتی  می   ا؛ جایی که ابی آشپز ردتریبکا دیده بودن

 د. مده بوآ هم به میان 

  ا بود. اما نصف عمرش رتیره و غمگین و صورت کلاسیک   ن با چشماجیووانا رمیِ اصیل 

ایتالیا   از  اسکاتلند های شبانه مدرسهدر  و  خارج  توی سوئیس و  بود و   روزی    گذرانده 

دوبلین   را  لیسانس ترینیتی  دو  از  دانشگاه   و  و  لندن  مری«  »کوئین  از  مدرک حقوق 

مثل   ازد، ایتالیایی رترین لهجه حرف میبدون کوچک   ابود. انگلیسی ر  گرفتهویرجینیا  

را به عنوان   ن  مانداری زبان  داشت  هم  و تازه    کرد اصیل ایتالیایی صحبت می  یه بومی

 کننده خسته  میچ   برای   بهش هم  کردن  فکر  حتی  که  چیزی. گرفتپنجمین زبان یاد می

د که آن  ترسیدنو می  دودن ب چسبیده  ایتالیاییزبان  بهزیاد   زحمت  با  هنوز ابی  و  او  بود؛

 .زبان را هم فراموش کنند

در شرکت    نیک شدشرشانس زیادی برای  کرد و  با اسکالی کار میکه  پنج سال بود  او  

 . نکرده بود اعلام علنی  را وقت این؛ هرچند شرکت هیچ داشت

بودند که  بالا    نمدیرااین  معمولاً  ،  اسکالی  در شرکت  بعد از یک سال کارآموزی سخت

از  بعد ممکن است حتی  چه کسیو  ماندمیدر شرکت  ه چه کسیک ددادنتشخیص می

سال   هم  پنج  شرکت  در  کردن  جیووانا  شود می خارج  کار  سابقه هوش.  و  پشتکار   ،

  در   اما  نداشت،  ارزشی  هیچ   کاغذ  روی  که  ایزیبایی  البته  و  داشت؛   ا ر  لازم  خانوادگی

رابطه  به خاطر  و یه بار هم    بود   مجرد   وساله    32  او  .کرد می  بازا برایش  ر  درهااکثر    عمل

هم ها  تیتر روزنامه سر  بود،  شدهبوی ایتالیایی بیکار که موقع سقوط آزاد کُشته  پلی  کبا ی 

 سوژه  همیشه  مشهور،عنوان عضوی از یه خانواده  به  تا  تجربه کافی بود   ینشده بود. هم

 .بود  داده ترجیح  ار لندن در ماآر زندگیموضوع   همینبرای  باشد. شایعات

 «میچ پرسید: »خب، لوکا چطوره؟

سوال،   این  با  گفت:ی اهاخماو  مستقیم  خیلی  رفت.  هم  تو  وخامته،  »ش  به  رو  حالش 

میبینیپیش ناامیدیه  کننهایی که  ی آنها  .  فقط  لوکا حرف   کتقریباً  درباره  فقط  ربع 

شناخت،  میاو را    بود که  . سمیر که سی سالبودنده  جا خاکش کرد ان، انگار همدزدن
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سبزیجات سبک و چای سبز سفارش ناهار  در نهایت برای  د.  ی نزدیک بود اشکش دربیا

 د.دادن

 او   کرد: به نظر  بازروی میز  آن را  ای از جیب درآورد و  ، سمیر برگهحاضر شود تا غذا  

. مسیر پل،  دکردنحرکت میقبل از شلوغی شهر  و  صبح    ۵حدود  باید فردا صبح زود  آنها  

بود. ظهر   به سمت جنوب  مستقیم  رانندگی  ساعت  و  رسیدنمیآنجا  شش  سه  د  نهایت 

سفر شبانه    د چونگشتنبرمیهوا  ، و باید قبل از تاریکی  دنن انجا بمآ   دنستناتوساعت می

 .خطرناک بود در لیبی 

 « میچ پرسید:»چه خطری؟ 

شهر   از  که  ساعت  جاده »دو  بری،  ناامنبیرون  و  خراب  راهزنمیش   ها  هستنه.  و   ها 

ناجورهآدم  همچنین توی پل هم لاناک داره کارو جمع می  هم  ای  نیستن.  کنه، کم 

  طراحیچیزو درباره  ؛ همههستن  تمومه. حداقل دو تا مهندس هنوز اونجاکارشون  تقریباً  

  رو   تغییراتی  خودت  چشم   ید بابا  حتماًکه    داشت  اصرار  لوکا.  میدن  توضیح رو    مشکلات  و

  ها،طرح ها،نقشه — داریم چیهمه ما. رو ببینی کرده تحمیل کار  وسط لیبی دولت که

 « .رفته اونجا سه بار  تا حالا اما پروژه رو باید حضوری دید. خودش — هافیلم ها،عکس

 «های لوکا رو دیدی؟میچ رو به جیووانا گفت:»یادداشت

! پدرم بعضی وقتا  نکردهشو خوندم. خلاصه  صفحه  4۰۰  آن   :»همه و گفت  داد ن  اسر تکاو  

 « زیادی پرحرف میشه، نه؟

 «.دم. بالاخره باباته»نظری نمی 

که ن اول فهمیده بود  ابرداشت. میچ هم  را  جیووانا عینک آفتابی بزرگش  و  غذا رسید

  پوشیده   مشکی  و  بلند  لباساو  .  ندارد نیاز  واقعاً به آن    و او  د داررا    مدجنبه  عینک فقط  

 هیچ   البته  وشی هم استفاده نکرده بود  آرای و    جواهر و از  .  رسیدمی  زمین  به  تا  که  بود 

  اندازه  همین .بود مطمئن  خودش به دستیار نقش در و بود  حرفکم . نداشت هم نیازی

 د. خوب بازی کن  خودش را  سهم  دناتوای می ی سر هر میز مذاکره کن  حس  تا  بود   کافی

که ای  های بامزه. سمیر هم با داستاندسر ناهار درباره »پل بزرگ قذافی« حرف زدن

 و درمورد  سرگرم کرد ، آنها را چرخیددهان میبهها درباره پروژه بین مردم دهانسال

در آن کشور .  هم صحبت کرد   مدهآچادر به دنیا    درسرهنگ    هم که  ایبافی دیگهخیال

 د. ننامها همیشه زنده می ، اما قصهدآزاد نبودن در ارائه مطالب مطبوعات
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  است   خواستهمیبعد از تکمیل پل  ترین شایعه این بود که قذافی  بهترین و شاید واقعی

مسیر    دنسته بودن اها نتوچون مهندساو    و  .د بندازها  گردن آمریکاییو    دمنفجر کنآن را  

 .هم قطع کرده بود  او پول لاناک ربود اخراج کرده  ا، همه ردعوض کنن ارود ر

  شان نا به آنها  شهر قدیم ر د کهبا چند ساعت وقت آزاد، جیووانا و میچ از سمیر خواستن

. پیاده از هتل بیرون  که می تواند اطراف را به آنها نشان دهد  او هم خوشحال شد  .دبده

 از   پر  ،باریک  هایکوچه.  دشدن   طرابلسشده  و وارد بخش قدیمی و دیوارکشی  دزدن

پیوسته هایی  دکه  شامل. بازار  بود   1های باربر و ریکشا کوچیک، موتورسیکلت  هایماشین

آجیل مرغ،  تازه،  گوشت  از  لباسپر  و  شال  بوداده،  فریاد  های  بود.  رنگارنگ  های 

صدای دور موزیک، همه با هم قاطی شده بودن و  ها، آژیرها و  ها، بوق ماشین فروشنده

 د.بودن به وجود آوردهغوغایی کرکننده 

همه    3ساعت   تقریباً  و  شد  بلند  اذان  نامرئی صدای  بلندگوهای  از  ناگهان  بعدازظهر، 

 د. رفتن مسجد تریننزدیک  سمت به و دکردن جمع را   نابساطش  سرعت به مردها

 ی شهر اهناخیاب درپنج بار در روز  اذان میچ قبلاً توی سوریه و مراکش اذان شنیده بود؛ 

 به   هاآدم  پایبندی  و  نظم  این  از  اما  داشت،  اسلاماطلاعات کمی درباره  او  شد.  پخش می

وقت مرسوم  هیچ   وسط روزدر  به کلیسا  رفتن    ،آمریکا  در.  بود   شده  مجذوب  انشعبادت

 .ه استنشد

با  . میچ هم  دخرید کنکه  جیووانا تصمیم گرفت    و  تر شد مادفعه آرک ا ی انهخیاببازار و  

 .شال خرید کهمراهی کرد و برای ابی ی او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 rickshawنوعی سه چرخه  یا گاری  مسافرکش.مترجم) 
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 ۹صل ف
 

 اینکهدرباره  که  ای  هر نگرانی   شدند،   روخودشان روبه   امنیتی  تیم  با  جیووانا   و  میچ   وقتی

. شد  برطرف  کاملاً   ، دبیفتن  گیر  هاراهزن   یا  سالارهاجنگ  دست  به   ن ابیاب  در  ممکن است

عزیز، عبدو، گائو و یکی هم اسمش شبیه »هاسکل« به گوش    آنها  و اسامی  نفر  چهارآنها  

. بی خیال گفتن فامیلی آنها شدندنقدر سخت بود که دیگه  آ   آنها  رسید. اسم کوچیکمی

های گشاد و لباس   بودند و   های ستبرسینه تنومند با بازوها و  ان با بدنی  همه ترک، جو 

 .اندرا جا دادهای هر جور اسلحه لباس زد که زیرهم کاملاً داد می آنها چندلایه

بیشتر  وپا شکسته اما قابل فهم  با انگلیسی دستاو  وچرا رهبر گروه بود.  چون هاسکل بی

بیشتر    که  کرد یزد. سمیر هم گاهی چیزی به ترکی اضافه ممی  از طرف گروه  احرفا ر

 قرار دهد. اشتأثیر دانش زبانی که میچ و جیووانا رو تحت بود  برای این

انباری بود.    در یکاتاق کوچیک    کی   در  ساعت فاصله از هتلنیم با    آنها  محل جلسه

 وراون   و  وراینهاسکل از روی آن    و  د بودن  ندهاچسب  رنگی  و   بزرگروی دیوار یه نقشه  

  بارها   ند وکرد می  کار  لیبی  که داشتند در  بود   سال  چهارآنها  .  داد می  اننش   ار  کشور

 خاصی   اتفاق  هم  بار  اینند که  بود   مطمئن  و  ندبود   برگشته  و  رفته  پل  تا  دردسردون  ب

کامیون باری مخصوص با  کبا ی صبح  پنج  ساعت فردا که بود  این برنامه. نخواهد افتاد 

  .دحرکت کنن  از هتلر  های« دیگ»محافظتسری  کسوخت کافی و یو    محورهای اضافه

به آنجا  لاناک معمولاً با هلیکوپتر    نی لو داده بود که مدیراای جورک  حین ناهار، سمیر ی 

،  دجور نکردن  هلیکوپترچرا برای تیم حقوقی    د. میچ نزدیک بود بپرس دکننوآمد میرفت

 .ولی بعد پشیمون شد

اصیل   لیبیایی  یک  و   لاناک  اعتماد   مورد   انکارمند  بود و از   یوسف، نامش  کامیونراننده  

  ، مواجه می شدند  وآزاراذیت  کمی  و  نظامی  هایبازرسی  و   ایستبا    مسیر  دراحتمالاً  .  بود 

  تا  داشتند  همراه کافی اندازه به   غذا و  آب . دی برنیا  آن  پس از  یوسف  که نبود  چیزی  اما

. سفر به تأیید دولت رسیده بود و در دنباش  توقف  به  نیازی  های طبیعی«»ضرورت  بغیر از

؛ دهمراهی کن  در سفر  آنها را. سمیر هم قرار بود  کند  تعقیبآنها را  ظاهر قرار نبود کسی  

 .داشته باشدبه پل را  یرسفر دیگ  نمی خواستاصلاً دلش  که هرچند مشخص بود 

زنش   ،رفت  نهاخبه  و    پیاده کرد جلوی هتل    اجیووانا ر، میچ و  هوا  بعد از تاریکیسمیر  

بعد  اآشپزخ  دربوسید، چرخی    ار زد،  در رش  کدفتر کوچ  بهنه  با    ارفت،  و  قفل کرد 

نیم گزارش  گرفت.  تماس  لیبی  نظامی  پلیس  توی  همهساعتهرابطش  شامل  چیز اش 
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هتل،  شدمی اتاق  شماره  موبایلش،  مدل  تا  گرفته  بود  پوشیده  جیووانا چی  اینکه  از   :

  ۸ود ساعت  ب  قرار  جیووانا  و  میچ .  شدرا شامل می   آنها  شامخریدهای بازار و حتی برنامه  

؛ ولی او بهانه آورده بود در هم دعوت کرده بودنو از سمی  دشب توی هتل شام بخورن

 .و نرفته بود 

 غربی  وکلای  رفتار  کلاسیک  نمونه  اما   است تلف کردن  وقت  به نظر سمیر، سفر به پل  

 فرار   تفریح،  کمی  گردش،  کمی  نه؟که    چرا  پس  داد،می  پول  ساعتی  لاناکهمین بود و  

ای نهایه پل میلیارد دلاری روی رودخ  شامل  د از هشتمین شگفتی دنیابازدی   و  دفتر  از

 هم بد نبود. شده وسط بیابونخشک

 
●●●●●●●●●●●●●●  

محلی    پوشش  ، جیووانا تصمیم گرفت ظاهردغربی که توی هتل بودنمسافر  همه  آن  با  

لباس تنگی پوشید که تا روی زانو  او . لباس بپوشد شیک در هتل و گذارد بکنار  ارخود 

و  می خوش رسید  اندام  رکاملاً  می انش   اتراشش  همچنینداد.  ن  جفت   او    یک 

هرحال، کرد. به هاضاف به آن گردنبند و چند دستبند هم  کهای طلای بلند، ی گوشواره 

ی  بپوش  کاو  لباس  چطور  بود  بلد  و  بود  ایتالیایی  ی او  .  دزن  با  بود  شریک   کقرار 

حوس در ممکن بود کمی    ، و خب،د تیپ آمریکایی از دفتر وکالتشون شام بخورخوش 

 د. دور بودن انهاز خخیلی آنها . فضا به وجود بیاید

تیره  کت یک  میچ   تغییر ظاهربدون کراوات  وشلوار  از  بود.  خوشش    جیووانا   پوشیده 

با لبخند  آ او  مد و  و   ددیدن  ار  ربار همدیگ  درآنها  .  است  خیلی زیبا شدهکه  گفت  به 

  ن آنجا ها رسماً ممنوع بود، اما حاکماخاک مسلمان  در. مشروب  دمارتینی سفارش دادن

ها پیش قذافی رو  ها هم سالهتل  د وعادت دارن  آن  ها بهغربی  د کهنستناد خوب می

بودن نگه  دراضی کرده  سرپا  برای  باید  اکارش  و  داشتن کسبکه  لیست منوی  ن  و  بار 

 د. شراب داشته باشن

 میچ .  به نظاره نشستند  ار  بندر  همنظر  ود  رفتن  بزرگکنار پنجره    به  ناش یهابا لیوان آنها  

 او  سمت ار بحث دید،نمی جالبی آدم هم ار خودش و بود  جیووانانجکاو گذشته ک که

 ا ر  شردیگ  نصف  و  بود   ندهاگذر  ایتالیا  در  ار  عمرش  سال  ودوسی  نصف  جیووانا.  برد 

 مزید   هم  پدرش  بیماری.  زد می  پر  نهاخ  به  برگشتن  برای  دلش  حالاو    از ایتالیا بود   خارج

بجا  زرگی توی دفتر رم اسکالی  ب  خالی  جای  مرگش  نکرده  خدای  بود؛آن شده    علت  بر

جدی به رفتن بصورت  خواست و او  کنار خودش می  اذاشت. لوکا حالا دخترش رگمی
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ابریش خسته شده دوست داشت، ولی از هوای همیشه  الندن راو  کرد.  فکر می به آنجا  

 .بود 

مارتینی به حرکت فردا صبح وقتی  با توجه  به گارسون اشاره کرد.  ها تموم شد، میچ 

ودماغ غذاهای سنگین نه دلد و سه ساعت سر میز بشیننکه  دداشتناین را زود، نه وقت  

پر از سس  ماهی توافق کردنرا داشتند  و  یه    د. روی خوراک سبکِ  بطری  و جیووانا 

 .انتخاب کرد هم  پینوت گریجو

 «میچ پرسید:»چند سالت بود که از رم رفتی؟

 اون .  بودم  کرده  سفر  زیاد   بچه   یه  بعنوان  و  رفتممی  آمریکاییمدرسه  من به  »پونزده.  

و بهمین دلیل   شدن و اوضاع خونه افتضاح بود م داشتن از هم جدا میمادر  و  پدر  موقع 

 های بچه  برای  گرونفوق   تبعیدگاه  یه  سوییس؛  توی   روزیشبانهفرستادن مدرسه  منو  

 دنیا  جای  همه  از  هاییبچه.  نداشتنرو    بهشون  زدن  سر  وقت  والدینشون  که  یپولدار

  خوش   خیلی  منم  و   بود   جذابی  محیط.  جنوبی  آمریکای  آسیایی،  عرب،  —  بودن اونجا  

 «.گذروندم، ولی مدام نگران پدر و مادرم بودم

 «گشتی؟رم برمیبه چند وقت یه بار هر »

رفتم تا خونه نمونم.  . تابستونا هم کارآموزی می اومدممی  »گاهی، فقط برای تعطیلات

  طوره، اما یه جورایی دونستم، هنوزم همینرو پدرم می  پدرومادرم  همیشه مقصر جدایی

 «.دادیمبس آتش 

 «ت چی شد؟مادر»

ایناشاو   یعنی  لبخند زد،  و  انداخت  بالا  مامانم حرف نزن.« میچ هم  نه  مورد  که »در 

درباره  بی نداشت  قصد  هم  خودش  شد.    پس .  ویدبگ  چیزی  مادرش  و  پدرخیال 

 «کردی؟ انتخاب رو دوبلین دانشگاه »چرا:پرسید

انجام شد.  آن  تشریفات باز کردن و چشیدن و تأیید کردن    و   شراب رسیدهمان موقع  

مدرسه   اون  داد:»توی  ادامه  جیووانا  رفت،  گارسون  اینکه  از   زیادی  روزیشبانهبعد 

 پذیرش در دانشگاهها  برای   امپرونده .  شه  ضعیف  درسم   و باعث شد  بودم  گذروندهخوش 

  و   آکسفورد   کردن،  رد درخواست پذیرش من را    همه  دانشگاههای برتر.  بود د  ب  خیلی

 ترینیتی  فرستاد   منو در آخر    و   شد  واسطه  رو  جا  دو  یکی  لوکا.  طورهمین  هم  کمبریج 

چیزو زیر و رو کنم. سخت  جا و با خودم گفتم باید همهده رفتم اونعق  کلی  با.  دوبلین

د و هنوز آماده وسه سالم بوبیستهنوز  تموم کردم، اما  درسم رو  درس خوندم، دو ساله  
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  ویرجینیا   دانشگاهو من هم به    بدم  ادامه  آمریکا  در  داد   پیشنهاد   لوکا.  نبودم  وکالت  آزمون

 « ارد رفتی؟هارو چطوری تو. کافیه من از دیگه. را آنجا گذراندم عالی سال سه ورفتم 

  شهر   یه  از   فقیرچطور یه بچه  منظورت اینه که  ای نوشید.»یعنی  میچ لبخند زد و جرعه

 « ؟هدرآورد  دانشگاههای برتر از سر کنتاکی توی  کوچیک

 «.ها»چیزی تو همین مایه

 « .بگی  هرچی …کاریزماتیک رهبر و درخشاننابغه یه »خب، 

 گفتم« جدی »

  کامل به    نزدیکتوی آزمون ورودی حقوق هم نمره    و  بود   1و صفر   باشه. معدلم چهار»

 زیاد  هاروارد .  بود   امتیاز  یه  خودش  این  و  بودم،  کنتاکی  خیزمعدن   منطقه   اهل .  گرفتمرا  

  راستشو .  اومدممی  حساب  به  تنوع  جور   یه  براشون   گرفت،نمی   درخواست   جااون   از

 م«آورد  شانس بخوای، 

 « .خودت شانست رو ساختی. هاروارد رو خوب پشت سر گذاشتی ،نه، تو»

 « .ثابت کنم، پس سخت کار کردمرو چیزی تا  مثل تو، منم عقده داشتم »

 « .شدی  کلاس اولگفت رتبه لوکا می»

 « .میچ اخم ریزی کرد. »نه، درست نیست. چهارم شدم

 « از چند نفر؟»

 « .از پانصد نفر»

  های زبان  بهو    بلند  صدای  با  مردها.  شده بودند  پر  میزهابود و همه    ۹ساعت نزدیک  

داشتنعضیب.  دزدنمی   حرف  مختلف چفیه  و  دشداشه  بیشتردها  ولی  وشلوار  کت   آنها  ، 

داد.  جا رو پر کرده بود و سیستم تهویه جواب نمی . دود سیگار همهدشیک پوشیده بودن

مقداری  مشتریان رستوران  انگلیسی    صحبت هایچرخید و میچ از  اقتصاد لیبی با نفت می 

، چون ود بش  شنیدن خیالبی کرد  سعیاو . شنید حفاری و خام نفت قیمت  بازار،درباره 

نشینش و توجهش باید به هم   د با یکی از تنها دو زن حاضر در سالن بخور  ا قرار بود شام ر

نگاهبود.  می می جیووانا  را  اطرافیان  را  های  آنها  و طوری  میشد  متوجه  را  آنها  و  دید 

 پذیرفت که انگار بخشی از دنیای اوست. می

 طولانی   مدتی  آنها  و  دبزن  حرفهم    دوقلوها  و  ابی درباره  خواست  جیووانا دلش می

داشت، ولی شراب قابل قبول بود، هرچند  ن  تعریفی  ماهی  خوراک.  کار را کردند  همین

  شد،   ماتم  میچ شد. وقتی موضوع خانواده  توی لومباردیا خیلی بهتر می  مطمئناً  طعمش

 
1 four-oh averageدر سیستم نمره دهی آمریکا نمره کامل 4.0 است. مترجم 
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  که   بود   سال  پنج او  .  د دار   نیاز  مشورت  کی   بهکه    گفت  و  زد   کنار  ار  اشکاسه  جیووانا

  و   .ود بش   کای شرکتشریکی از  که    بود   مصمم  و  کرد می  کار  اسکالی  برای  لندن  توی

؟ دکش چقدر طول میاینکه  رم؟ و    د یا برگرد   است  بیشتر  شانسش  ند امی م  لندن  توی  اگر

 حقوقی   بزرگ   هایشرکتمثل بقیه    اسکالی  زمانی پذیرش شریک در شرکت  میانگین

 .هشت سال بود 

. به احتمال ویدبگ  اکه شنیده بود ررا  شایعاتی    ، رچوب رسمیاخارج از چمیچ وسوسه شد  

که  مهم نبود  و    شدشریک میزمانی  توی همون بازه  او    اگر همینطور پیش برود   زیاد 

باش می .  دکجا  باز  را  بیشتری  درهای  در رم  بودن  ساندرونی  لوکا  او   کرد.البته دختر 

  نیاز بیشتری    تنوع   به  شرکت  ،از طرف دیگر.  پیشینه ای عالی داشتباهوش، پرتلاش و  

 .بود  بالا سطح  در یبیشتر نزنا دنبال و داشت

  ندهرجا که باش  ارافراد  کجا باشی؛ اسکالی استعداد حقوقی  که  آخر سر گفت مهم نیست  

 .چه درون سازمان باشند و چه از بیرون جذب شده باشند ، دکنپیدا می 

تمو بودناقتی شام و شراب  پر. فردا  دم شد، هر دو خسته    رو   در پیشرا  ماجرایی  روز 

ه طبق  ن اهم  توی تا اتاقش    اجیووانا ر شام را به حساب اتاقش زد و  . میچ هزینه  داشتند

 .گفت خیربهشب به او   و کرد  همراهی خودش
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دانست ساعت  نمی   . او بیدار شد  از خواب  که ناگهان در تاریکیمیچ در خواب عمیق بود  

ها  چرخید. ملحفه دور سرش می داشت    شها را محکم گرفت چون تختملحفه  . چند است

. در همان چند  است  یا آب یا چیزی دیگر  است  از عرق  و او نمی دانست  خیس بودند

  خواست می  انگار  کوبید،می  شدت  به   قلبش  بکشد،  نفس   و  بنشیند  کرد   تلاش   که  اولثانیه  

پیچید و پیش از آنکه چراغ را پیدا کند،  جوشید و به هم می اش میمنفجر شود. معده 

  را  هایشدندان .  زد   بالا  گلویش  از—گریجو  پینو  و   سبک  دریایی  خوراک—شام دیشب

  کنار   استفراغ   از   موجی  و   نتوانست  اما  بدهد،   فروآن را    کرد   سعی  داد،  فشار  هم   روی

استفراغ  اره بالا آورد. وقتی اولین موج  دوب  و  شد  خفه  کرد،  سرفه.  ریخت  بیرون   تخت

چیز بود. همه نممکن  اما  تمام شد، به کثافت روی زمین نگاه کرد و سعی کرد فکر کند.  ها  

  و   بود   جاری   بدنش  از  عرقچرخید.  میمبلمان دور سرش    دیوارها و  سقف،   از تخت، 

 .آورد  بالا  باز و گرفت  تهوع حالت دوباره. زدندمی تندداشتند   هایشریه و قلب

قدر گیج بود که توان ایستادن  باید خودش را به توالت برساند، اما آن که  دانست  می

افتاد، و روی فرش به سمت دستشویی   ها   روی استفراغبه روی زمین و  نداشت. از تخت  

به  اش خالی شد،  خزید. چراغ را روشن کرد و دوباره در توالت بالا آورد. وقتی معده

ای خیس شست. دردهای تیز و سوزانی در سرش  وان تکیه داد و صورتش را با حوله

کوبید. نبضش مثل پتک میو    شدنفس انداخت. نفسش آرام نمیپیچید و او را به نفسمی

وپا بلند شود اما بیهوش شد و به پهلو افتاد. مطمئن  دوباره سعی کرد روی چهار دست

 .میرد دارد میکه بود 

تمام شد، به    استفراغ ها  ش دوباره منقبض شد و در توالت بالا آورد. وقتی موجامعده 

کرد و باید خودش  وان تکیه داد و شیر آب را باز کرد. بوی بد بدنش حالش را بدتر می 

اش را پایین کشید و پیراهن خیس و شست. به پشت افتاد، شورت و شلوار راحتیرا می

و   جمع کندآنها را پرت کرد تا بعداً  سمت گوشه حمام ها را بهمتعفن را درآورد. لباس

گرم کرد.    آن را  با زحمت خودش را داخل وان انداخت. آب خیلی سرد بود، کمی

هایش آب روی سر و گردنش جاری شد و وقتی وان تا نیمه پر شد، شیر را بست و چشم 

امان  بیاو  یجه  گرم ماند. اما سرگ. مدت طولانی در آب نیم در وان دراز کشید  را بست

 .بود 
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خوابیده بود که  کمتر از سه ساعت  شب بود.    1:۵۸چشمش به ساعت روی پیشخوان افتاد:  

آرام    اش  هایش را ماساژ داد و منتظر شد سرگیجهبست، شقیقه  هایش را  بود. دوباره چشم

 .شود 

با خودش فکر کرد: اگر مسمومیت غذایی باشد، جیووانا هم باید مریض شده باشد. هر  

ند. باید به او  ه بود خورد را    همان مارتینی  و   همان شراب  ،دو همان خوراک دریایی

  چه؟   باشد   داشته  را  حال  همین  هم   او   اگر .  بود   ترطرف آن   اتاق   چهار  فقط  او—زنگ بزند

 ؟چه ر حال مرگ باشدد  هم او اگر

مانده   بیحالتوانست راه برود. حتی در آب ولرم هم به سختی  مشکل این بود که نمی

به حوله     را   خودش  و  بردارد   را  آن  گرفت  تصمیم.  افتاد   در  روی  سفیدبود. چشمش 

 دوباره.  پوشید  و  برداشت  را حوله  کرد،  خشک  را  خودش  خزید،  بیرون  وان  از.  بپوشاند

 .خورد وتاب میاش خالی بود و فقط پیچ و روی زمین افتاد. معده گرفت  تهوع حالت

.  گرفت   را   پذیرشروی زمین خزید تا به میز برسد. گوشی تلفن را برداشت و شماره  

نداد   کسهیچ   هم  باز.  کرد   امتحان  دوباره  و  فرستاد   لعنت.  نداد   جواب  کسی . جواب 

کتر یا بیمارستانی پیدا د   بتواند  شاید  که  کسی  تنها  کرد،  فکر  سمیر  به.  کرد   نفرین  دوباره

بود کند او  اما  ،  بود،  وحشتناک  طرابلس  در  بیمارستانی  به  آمبولانس  با  رفتن  فکرِ   .

 .تر این بود که جسدش را در اتاق پیدا کنندوحشتناک

آبی   بطری  اما  بود  دقیقهآنجا  تشنه  ده  بعد  گذشت،  دقیقه  پنج  گذشت  ندید.  با  هم   .

سی دقیقه زنده بماند، پس بهبود خواهد یافت. اما دوباره تا  خودش قرار گذاشت اگر  

آوردن  معده  بالا  جلوی  کرد  سعی  شد،  خم  یک طرف  به  پیچید.  و  گرفت  آتش  اش 

 قبلاً   آن —را بگیرد، اما نتوانست. این بار چیزی که بالا آورد غذای دیشب نبود خودش  

 .آمد می  بالا آب  و خون فقط حالا. بود  ریخته زمین روی

اق جیووانا را گرفت. بعد از  اتره به پذیرش زنگ زد اما کسی جواب نداد. شماره  دوبا

 « الو؟ کیه؟» :آلودش آمدچهار بوق، صدای خواب 

 « منم، میچ. حالت خوبه؟»

 است. در حال مرگ بود که صدایش مثل مردی 

 « آره، چی شده؟ »

 «تو مریض نیستی؟»

 « .نه»
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شدم.  » مسموم  کنم  فکر  دارم.  بدی  اوضاع  جواب من  پذیرش  دارم.  نیاز  دکتر  به 

 «.دهنمی

 «.باشه، الان میام»

چطور   پیش از آنکه میچ چیزی بگوید، گوشی قطع شد. حالا تنها مشکلش این بود که 

 .خودش را به در برساند و قفل را باز کند
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روی تشک خالی دراز کشیده حرکت پوش هتل، ساکت و بی با تن نیم ساعت بعد، میچ 

فقط گذاشت  اش می های سرد روی گردن و پیشانیکه جیووانا مدام حوله در حالیبود؛  

ها را کنده بود و روی زمین  ملحفه و پتو و روبالشی  جیووانالرزید.  کشید و مینفس می 

حالت  بپوشاند.  را    بود   بوجود آورده  ریخته بود تا بخشی از آشفتگی و کثافتی را که میچ 

دلمیچ  تهوع   اما  بود،  گرفته  آرام  می کمی  موج  مثل  روده  گرفتگی  و  و  پیچه  آمد 

ای بعد در مه و تاریکیِ بیهوشی فرو  پیچید، لحظهرفت. یک لحظه از درد به خود می می

 .رفتمی

با عجله رسید. مدیر پشت سرش بود    ،زد در حالی که هنوز سر مدیر هتل فریاد میسمیر  

کردند. پشت به عربی جر و بحث می   راهرو. سمیر و او در  جلوی دست و پای آنها بود و  

وارد   برانکارد  با  امدادگر  دو  سمیر  و  سرشان  آمدند،  میچ  سر  آنها  بالای  ترجمه  برای 

نبض می بود،  بالا  فشار خونش خیلی  بی  شبدن  و  1۵۰  شکرد:  و  سمیر  بود   آبخشک   .

 « ؟خوبهبریمت بیمارستان، میچ، می »:دستش را فشرد 

 « باشه... تو هم میای، نه؟ »

 « .. نگران نباشمیریم  حتماً. بهترین بیمارستان شهر»

آنها میچ را روی برانکارد گذاشتند، به راهرو و آسانسور بردند و پایین آوردند. در لابی،  

جلوی در ایستاده بود. سمیر به جیووانا  هم  آمبولانس  و    یک امدادگر دیگر آماده بود 

وحسابی ریم.« و به میچ اطمینان داد: »دکترهای درستگفت: »با من بیا. دنبالشون می

 «.منتظرموننالان خبر کردم. رو 

جز صدای ممتد  داد. از کل مسیر چیزی    جوابهایش را بسته بود و فقط با سر  میچ چشم

 د. به یاد نیاورخراش آژیر و گوش 

ای مدرن که شبیه  دقیقه بعد وارد اورژانس بیمارستان نظامی مَتیگا شدند؛ مجموعهچند  

 .بود  آمریکا ایحومه  هایبیمارستان

 «جیووانا با تعجب پرسید: »نظامیه؟
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. هرکس پول یا رابطه داشته باشه، هدر کشوربیمارستان  بله. بهترین  »سمیر جواب داد:

 «.دارنامکانات رو برای خودشون نگه می ها همه میاد اینجا. ژنرال

. دویدند  برانکارد   پشت   آنها  و   کرد   پارک  ممنوعه پروا ماشینش را توی منطقه  سمیر بی 

 او  دور  هاتکنسین  و  پرستارها.  خواباندند  تخت  روی   و  بردند   معاینه  اتاق   به  را  میچ 

او    یدندچرخمی بدترین  باید  درست وقتی که  و  ترسید، نفسش آرام شد  می   اتفاقهااز 

دکتر ر و جیووانا هم در اتاق همراه میچ بودند.یسم  .جدی استآنها  چون دید رسیدگی  

، من هم در ردی »آقای مک بالای سر میچ آمد:ای غلیظ  با لهجه  و   لبخند بر لببا  عُمران  

 « .امهاروارد تحصیل کرده

با کمک جیووانا،    .برای نخستین بار لبخند زد   ،هادنیا چه کوچک بود. میچ بعد از ساعت

توضیح  همرا  خورده بودند؛ نه فقط شام، بلکه ناهار    یچکه  لقمه به لقمه توضیح دادند  

 . گرفتندمی  خون کردند و نمونه می. در همان حین، پرستارها سرم وصل دادند

  پیش   اما  است،  غیرمعمولاین  » :انداخت  بالا  شانه  بعد  داد،  گوشبه آنها      دقت  با  دکتر

کتری در  با  هنوز  است  ممکن.  نشود   دیگرنفر    و  شود   بیمار  طوراین  نفر  یک  که  آیدمی

 را نشان دهد.«  ش بدن شما باشد و بعداً خود 

 «.فردا دچار علائم شوید:»شما هم شاید فردا یا پسو گفت  رو به جیووانا کرد د عب

 «.ندارمهیچ مشکلی من قاطع گفت:»نه.  جیووانا

دستور به عربی  دارو  یپرستارو    داد  اتیدکتر  میچ گفت:»دو  به  بعد    را   بیرون رفت. 

 « .کنیم: یکی برای تهوع و گرفتگی، دیگری برای درد، تا شاید خوابتان ببرد امتحان می 

و برای اینکه خودش را محکم نشان دهد    لبخند زد   دوباره  میچ هردو مورد دلنشین بود و  

 گفت:»کی میتونم از اینجا برم؟«

آرام گفت:» لبخندی  با  آقای مکدکتر  میشید  بستری  این زودی جایی شما  به  و  دیر 

 نمیرید« 

مسکن و یک خواب    داروی  از موضوع بیشتر از همه  .   ومیچ هم از این بابت ناراحت نبود 

روده گرفتگی  هنوز  داشت.  دوست  را  بود طولانی  بریده  را  امانش  گیج  و  ها  سرش 

او  .  چیز دیگری را نمیخواستهیچ    ،رفت و جز اینکه چند ساعتی در خواب گم شود می

آن  بود  مطمئن  و  کرد  فکر  پسرها  و  اَبی  امنیتبه  در  که  هستند  ها  چیزی  آخرین   .

ک تماس اضطراری از لیبی با خبرهای بد بود. او در چند اش لازم داشتند، ی خانواده

 .شدساعت آینده حالش بهتر می 

 « .نزدیک چهار صبحه. قرار بود پنج حرکت کنیمالان میچ، » :جیووانا گفت
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 که بتونه باهاتون بیاد«  نیست وضعیتیایشون در »:دکتر عمران گفت

 «عقب بندازیم؟آن را وچهار ساعت شه بیست می» :میچ پرسید

مطمئن  »:سمیر و دکتر به هم خیره شدند و بعد هر دو سرشان را تکان دادند. دکتر گفت

کنم. باید جواب آزمایش خون رو    توچهار ساعت آینده مرخص نیستم بتونم در بیست

 « .ببینم

بگیرم باید دوباره برم و    سفر برای امروز تأیید شده. اگر بخوام تعویق» :سمیر ادامه داد 

ک  نا از این ادعای لا  آنها  واضحه:  آنها هم  درخواست کنم. دولت سختگیرتر شده. دلایل

ای داشته باشن، این سفر رو  خوشحال نیستن و امروز فقط برای اینکه در دادگاه وجهه

 « .تصویب کردن

 «ای رو تأیید نکنن؟یعنی ممکنه تاریخ دیگه»:میچ پرسید

کنن.  کنن، ولی چند روز ما رو معطل می دونم؟ احتمالاً تأیید میچه می»:سمیر گفت

 «.ی هستنآدمای سرسخت و اینا بوروکراتن

گفت می »:جیووانا  خلاصهمن  میچ.  چک رم،  همه ها،  می لیست،  دستمه.  تونم  چی 

 « .اش کنم. بذار بریم و تمومش کنیماداره

ل کرد. همان لحظه، از ماندن در هایش را بست و موج دیگری از درد را تحممیچ چشم

و تو  »:صبرانه منتظر رفتن بود. به سمیر نگاه کرد و پرسیدلیبی به تنگ آمده بود و بی 

 «امنه؟ که کنیهنوز فکر می

بارها این سفر رو رفتم و  » :سمیر جواب داد  نبودیم.  اینجا  نداشتم، الان  باور  میچ، اگه 

 «.وقت تهدیدی حس نکردمهیچ 

 «ری؟میباهاشون  و امروز هم  » :میچ گفت

برای مؤسسه» :سمیر گفت  برای شما،  کنم. شما تون و برای موکلتون کار می میچ، من 

 «.رمرئیسید. اگه بخواید، همراه تیم می 

 «!! یکی لگن بیارهدارم  آخخ! اسهال»:های فشرده ناله کرد میچ با دندان 

راهرو   در  و  زدند  بیرون  اتاق  از  جا  در  جیووانا  و  دقیقهسمیر  چند  ماندند.  ای  منتظر 

بهیارها مدام داخل و خارج می و  پرستارها  شوند. سرانجام جیووانا  ایستادند و دیدند 

 « .برگردیم هتل. باید لباسم رو عوض کنم» :گفت
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یوسف، پشت فرمان خوابش برده بود. و    بود   ایستادهکامیون زرهی جلوی ورودی هتل  

او در   تیم ولیدجلو  کابینکنار  بود. او  ، ششمین عضو  لیبیایی  راننده   نشسته  که  بود  ای 
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احتیاط را  برای  روزی    او  او  بگیرد.  را  جایش  شد،  یوسف خسته  اگر  تا  بودند  آورده 

 کرد.  م کم ده ساعت رانندگیدست و  طولانی در پیش داشت

امنیتی   تیم  ترکِ  لباس   با  همهچهار  به دست،  بسیگار  و  های زهوار وتهای صحرایی 

 .زدن بودند پرسه در حال کنار خیابان  نظامیدررفته 

سمیر کمی با آنها حرف زد، بعد با گوشی به گوش از جمع فاصله گرفت. داخل لابی، 

کنه بهتره امروز اینجا بمونم و  دکتر عمران فکر می »:جیووانا را دید و جلو رفت. گفت

 «.حواسم به میچ باشه. شاید عوارضی پیش بیاد 

 « ؟عوارضی  هچ مثلاً »

 « .باشه مسمومیت غذایی نبودهموضوع شاید اصلاً »

 «دلگرمم کنه؟این خبر و قراره »

 هفته  دو  یا   بریم،  دیگهتونیم هفته  سمیر شانه بالا انداخت:»لازم نیست بری، جیووانا. می

 « .بعد

 «تو نگران این سفر نیستی؟»

 ت داری. مطمئنم به کار  یداد:»نه. تیم امنیتی کاملبرای بار چهارم یا پنجم جواب  سمیر  

 « .بیش از اندازه استطوری هم  نمیاد، ولی همین

 « .. تو مراقب میچ باش میرمباشه. پس من »

 «بینمت، اوکی؟جا میرا دوبار بوسید و گفت:»برای شام همین او صورت سمیر

 « .خیال خوراک ماهی بشیمعالیه. فقط بی»

های محکم از درِ چرخان هتل  تا وقتی جیووانا با قدم  و  ایستادهر دو خندیدند. سمیر  

 .کرد دنبال نگاه او را با بیرون رفت 
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   بود   هواپیما   شبیه کابین خلبان ها  با دو صندلی بزرگ مخصوص راننده کابین کامیون  

ها در صورت لزوم بتوانند با مسافران رسید تا رانندهیک راهروی باریک به عقب می  که با

 تدارکات   که برای  کنار درِ عقب چیده شده بود نام و نشان  های بیحرف بزنند. جعبه 

وقتی یوسف    .و تعدادی هم روی سکویی بالای سقف بار زده بودند  سفر تهیه شده بود 

 .چیز محکم بسته شده، پشت فرمان نشست و دنده را عوض کرد مطمئن شد همه 

محافظ و  صندلیجیووانا  روی  بالشتکهایش  حسابی  و  نرم  بودند؛  های  نشسته  دار 

ر خیلی راحت  های آسفالتی شهشد و روی خیابان خم میبه عقب  هایی که کمی  صندلی

های بیرون شهر به این نرمی  بودند. هَسکل، رئیس گروه، به جیووانا توضیح داد که جاده

را    ناکی او، کامیون را دستکاری کرده بودند تا مهندسان و مدیران لانیستند. به گفته 

رود.  هاست که همین مسیر را میجا کند و سالهر روز از شهر به سمت پل و برعکس جابه

کرد، که البته گاهی بسته رانندگی میقدر این مسیر را بلد بود که چشم هم آن یوسف  

 .کرد واقعا همین کار را می

قهوه برایش  ترک  عزیز  غلیظ  فلزی  ی  فنجان  یک  وسوسه در  بوی  که  انگیزی آورد 

پوسته و بوی کنجد  هایش پوسته دار به او داد که لبهداشت. هَسکل هم یک شیرینی پیچ 

 « .گن کاک. خیلی خوشمزستداد. توضیح داد:»بهش میمی

 «.کنهیوسف از جلو گفت:»زنم همیشه برای این سفرها درستش می

 نشست.  یلبخندرضایت روی لبانش از زد و  به شیرینی  یک گازجیووانا ممنون.« »

سپیده خیابان از  نشانی  و حتی  بودند  خالی  و  تاریک  هنوز  شهر  دو  های  نبود.  هم  دم 

داد. چند  نشان می را  اندازی کوتاه از شهر  ی باریک در دو طرف قسمت بار، چشم پنجره

های بسته  شان ولو شدند و با چشم و و عبدو روی صندلییدقیقه بیشتر طول نکشید که گ 

ز دو جرعه قهوه فهمید خواب دیگر ممکن نیست. کمی از خوابشان برد. جیووانا بعد ا

را   اطرافش  و سعی کرد  لیبیایی خورد  بیسکویت  پیش    بررسیاین  طبق کند. دو روز 

دور خسته یک  برای  آماده  و  شیک  ظاهری  با  همیشه،  جلسات  معمول  از  دیگر  کننده 

، در نه شدهبهیعقب یک کامیون    و  حالا در طرابلس  و   پشت میزش در لندن بود   ،روحبی

دلاری به ناکجا را   که قرار بود پلی میلیارد بود  در راه بیابانی    و  جمع چهار ترکِ مسلح 

 نکرده بود.  هیچ آرایشی و  پوشیده بود  پیماییکفش کوهو شلوار جین گشاد  او ببیند.
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ده،  موبایلش را بیرون کشید. هَسکل متوجه شد و گفت:»تا حدود یه ساعت دیگه آنتن می

 « .هیچ آنتنی نمیده بعد دیگه

 « پس چطور با کارگرای پل در تماسید؟»

تونی  اینترنت. اونجا که برسیم می   برای  همو تلفن برای ای داریم، هم سیستم ماهواره »

 «.استفاده کنی

نداشت. برای سمیر هم نوشت  را  جوابی  انتظار  نگران میچ بود و برایش پیامی فرستاد.  او  

حالش بهتر است و خودش، سمیر، قصد دارد روز را در و او سریع جواب داد که میچ  

هنوز خواب   احتمالاً او.  بیمارستان بماند. به لوکا فکر کرد و تصمیم گرفت فعلاً صبر کند

 .بود 

عزیز هم خوابش برد و فقط هَسکل بیدار ماند، هرچند فعلاً نیازی به نگهبانی نبود. کسالت 

گزارشکم از  یکی  جیووانا  و  آمد  سراغش  گزارشی کم  کرد؛  باز  را  اداری  های 

کم از ای از وضعیت اسفناک لیبیِ مدرن باشد، یا دستانگیز که قرار بود خلاصههیجان

و خودش را آورد  قذافی کودتا کرد و خود را سرِ کار  که  وقتی  و از    لیبی  1۹۶۹سال  

 .العمر معرفی کرده بود دیکتاتور، حاکم و پادشاه مادام

ای کشید و فهمید ، جیووانا خمیازهن بود تر شدباریکدر حال  وقتی جاده در حاشیه شهر  

شب، وقتی میچ . ساعت دو نصفهاست  خوابیده است که  کمتر از سه ساعت  که از دیشب  

 .در آستانه مرگ با او تماس گرفت، دیگر خواب از سرش پریده بود 

 .راه باقی مانده بود از ت فقط چهار ساع نبود و  موبایلش را نگاه کرد. آنتن

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

یک ساعت   کهسربازان عادی ارتش لیبی بودنداز  پنج نفر  های ایست بازرسی،  نگهبان

بلوک و  زد  دور  را  پیچ  کامیون  وقتی  بودند.  شده  کشته  یوسف  رسیدن  از  های قبل 

بود    وبود    پنهان شدهدر عقب یک کامیون دزدی    آنها  سیمانی پیدا شد، اجساد  قرار 

 .هم تن قاتلانشان بود  آنها هایلباس و  دنبزودی آتش زده شو

 « .جبور بشیم پیاده بشیمها را دید و گفت:»ایست بازرسیه، ممکنه میوسف آن 

ایست گفت:»این  جیووانا  به  رو  می  بازرسی  هَسکل  پیاده  معمولا  نگهبانا  اصلیه.  تا  شیم 

کشیم. یه دستشویی هم هست، البته  داخل رو چک کنن. بد هم نیست، کمی پا رو می

 « .خیلی ابتدایی. نگران نباش 

 « .او سر تکان داد:»خوبم، ممنون
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نگهبان   ایستاد. دو  پیاده شدند و سلام و    با اسلحه اشاره کردندکامیون  یوسف و ولید 

رسید. یک نگهبان دیگر درِ عقب را باز کرد و اشاره  چیز عادی به نظر میکردند. همه

 .ها و جیووانا هم پیاده شوندکرد که ترک

 « !بدون اسلحه بیاید بیروننگهبان فریاد زد:»

بیرون  ها طبق معمول سلاح ترک  هایشان را روی صندلی گذاشتند و زیر آفتاب داغ 

صبح بود و صحرا حسابی گرم شده بود. دو نفر با یونیفورم وارد   ۹آمدند. ساعت نزدیک  

دقیقه را گشتند.  اطراف  و  سنگین میکامیون شدند  نگاه  ها  اطراف  به  یوسف  گذشت. 

از    زیاد بود. دو نفر  نگهبانها همیشه  جایی بینما جابه شناخت اها را نمیکرد. این نگهبان

 . ایستاده بودندآنها کلاشینکف نزدیک انگشت روی ماشه با  آنها

از کامیون بیرون آمد.  تپانچه هَسکل را در دست داشت  نگهبانها در حالی که  فرمانده  

 «!ها بالا! بالاتراسلحه را تکان داد و به عربی فریاد زد:»دست

 .هایشان را بالا بردنددو لیبیایی و جیووانا آرام دست  چهار ترک،

 « !او داد زد:»زانو بزنید 

جای زانو زدن یک قدم به سمت اشتباه برداشت و گفت:»اینجا چه خبره؟ ما  یوسف به 

 « !مجوز داریم

 .فرمانده اسلحه را از فاصله یک متری به صورتش گرفت و شلیک کرد 
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ک تماس گرفته و خبر ناخروج از شهر طبق معمول با رئیسش در کمپ لاهَسکل موقع  

هیچ    تاشود    ریزیچیز برنامه همهبرای    که  رسند. این روالمی  1۰داده بود که ساعت  

همیشه رعایت تماس گرفته شود،    هنگام حرکت و رسیدن   و ،  انجام نشود   حرکت ناگهانی

ها امن . بیشتر جادهکرد ها را کنترل می این برنامه بالا همیشه    هایرده . کسی با  شدمی

ها با نزاع سر پا مانده  بودند، اما اینجا لیبی بود؛ سرزمینی پر از قبایل جنگجو که قرن

 .بودند

 1۰:4۵.  دریافت نشدکمپ با رادیوی کامیون یوسف تماس گرفت، جوابی    1۰:3۰ساعت  

گر خرابکاری یا نقص فنی پیش آمده بود ــ که هم خبری نشد. ا  11:۰۰طور.  هم همین

کمپ تماسی از    11:۰۵داد. ساعت  غیرمعمول هم نبود ــ راننده باید بلافاصله خبر می 

کننده بود: کامیون دیگری در همان ایست بازرسی ارتش لیبی دریافت کرد. خبر نگران 

ه با دو کامیون و  همراکاملاً خالی است. پنج سرباز ارتش    آنجا  متوقف شده و دیده که
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نبود. ارتش    ی آنجای دیگرهیچ اثری از وسیله نقلیه   و  ناپدید شده بودند  دو جیپشان

 .بودند به منطقه  اعزام  در حال  هلیکوپترها و نیروهای زمینی  و    کرد داشت نیرو اعزام می 

پایان صحرای ساهارا گم شدن کار سختی ای نداشت؛ در وسعت بی وجو اما نتیجهجست

ک با سمیر تماس گرفت. او که در دفترش لانانبود. ساعت سه بعدازظهر، مدیر ارشد  

زند. تصمیم گرفت یکی چرت می  دارد بود، بلافاصله به بیمارستان برگشت و دید میچ  

 .ند را برسانددو ساعت صبر کند و بعد خبر ناخوشای 

اش را فراموش کرده بود و پای  تا ساعت پنج عصر، میچ دیگر غذای مسموم و مریضی

 اشزد. جک هم رایلی کیسی، همتای لندنیدر نیویورک حرف می  چتلفن با جک رو

را وارد تماس کرده بود. هنوز جزئیات زیادی تأیید نشده بود، اما تصور اینکه یکی از  

رسید. با این وکلای »اسکالی و پرشینگ« در لیبی گم شده باشد، غیرقابل باور به نظر می

حال، دوازده ساعت گذشته بود و هیچ اثری از جیووانا و همراهانش نبود. هیچ تماسی 

بود. نشده  برقرار  آرام  هم  می  داشت  آرامکابوس  که شکل  ساعت  هر  و  گرفت 

 .شدتر میگذشت تیره می

دانست که انتخابی این بود که چطور خبر را به پدرش بدهند. میچ می  و مشکل اصلی

ندارد جز اینکه خودش این کار را بکند، آن هم زودتر از هر منبع دیگری که ممکن 

 .اطلاع دهدبود به لوکا 

 .صر، میچ در رم به لوکا زنگ زد و گفت دخترش ناپدید شده استساعت شش و نیم ع
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حتی برای حفظ روابط   و  از نگاه بیشتر دنیا، لیبیِ قذافی کشوری مطرود و منفور بود 

ارتباط با دشمنانش    و در  کرد می   داشت تلاش سختی  دیپلماتیک عادی با دوستانش هم به

 .بهترین حالت پر دردسر و اغلب غیرممکن بود در مسائل حساس، در هم 

ای فوری به کاخ خلق رسید. او با یکی از  سفیر ترکیه اولین کسی بود که برای جلسه

این بود که تمام تلاشش  دولت  مشاوران ارشد نظامی قذافی دیدار کرد. پاسخ رسمی  

غیررسمی به او اطمینان  به صورت  . اما  دهندانجام می را برای پیدا کردن تیم ناپدیدشده  

  چیز   هر  یا  گروگانگیری  چه باشد،  رباییآدم   نامش  چه  –دادند که دولت در این ماجرا  

چون جوابهایی که به   کرد   ترک  ناراحتی   با  را  جلسه  سفیر.  است  نداشته  دخالتی –  دیگر

 .د نبو عجیبی چیز رژیم آن با برخورد  در این البته. او داده شد قانع کننده نبود 

ی استعمار،  . با توجه به سابقه که به دولت مراجعه کردند   بعدی بودندنفرات  ها  ایتالیایی

با دولت لیبی داشتند و اغلب کارهای کثیف غربی هایی را که به  هنوز روابط رسمی 

می  خاطر انجام  داشتند،  لیبی سروکار  با  لیبیایی  نفت  ژنرال  یک  با  ایتالیا  سفیر  دادند. 

 دخالتی نداشتهدر این کار  دولت    که  رسمی را شنید  جوابتلفنی صحبت کرد و همان  

.  اند کجا برده  را  ها  گروگان که  د  نو اطلاعی ندار  اندبوده  انیداند چه کس نمی  است و 

به   لیبی در صحرا  بود،  میآنها    دنبالارتش  لوکا، که آشنایش  با  بلافاصله  گشت. سفیر 

وگو را برایش بازگو کرد. به دلایلی مبهم، او مطمئن بود که جیووانا  تماس گرفت و گفت 

 .و بقیه صحیح و سالم پیدا خواهند شد

بعد    کردند.ها استفاده نمیها برای ارتباط با لیبی از دیپلماتها و آمریکاییاما بریتانیایی

نشده  به دستور ریگان، عملاً وضعیتی شبیه جنگ اعلام  1۹۸۶از بمباران آمریکا در سال  

برقرار بود. از آن زمان، هر نوع تماس با قذافی و اطرافیانش پر از دسیسه و بین آنها  

پای  که مشخص شد که    شدتر سخت  هاآمریکایی  پیگیریمشکل و زمانی    پیچیدگی بود 

دفتر  بریتانیایی داشت.  -یان نبود. جیووانا تابعیت دوگانه ایتالیاییای در مهیچ آمریکایی

و  ،  ندیک شرکت حقوقی بود   ولی آنها  »اسکالی و پرشینگ« در نیویورک بود   مرکزی

در حالت آمریکا    های اطلاعاتی . با این حال، وزارت خارجه و سرویسنبودند  یشخص 

کردند. اما چیزی  پاییدند و مکالمات مخفی را شنود می میباش بودند، اینترنت را  آماده

 .نداده بودندنشان  را ایای هم هیچ نشانه تصاویر ماهواره و  رسیدبه دستشان نمی
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ای یا سرنخی پیدا  های بریتانیایی در طرابلس هم به تکاپو افتاده بودند تا شایعهجاسوس 

منا و  بود  مبهم  همچنان  این حال جزئیات  با  مطمئن کنند.  معمولاً  هیچ   آنها  بع  تقریباً 

 .دانستندنمی

دانست باید چه  گیرها نبود. حتی کسی نمیشب، هنوز خبری از گروگان   1۰تا ساعت  

ای، بنیادگرا، شورشی،  نامی رویشان گذاشت؛ تروریست، اوباش، انقلابی، جنگجوی قبیله

ها را در مشت  رسانه  ،دولت  و با توجه به اینکهها بود.  ن زبا  سر  که  تعریفی  هر  ن یاراهز

بود   از این ماجرا منتشر  خبریداشت، هیچ   به رسانه   و  نشده  های حتی یک کلمه هم 

 .غربی درز نکرده بود 

 
●●●●●●●●●●●●●●●   

را کنار میچ در اتاق بیمارستان گذراند    ییفرساطولانی و طاقت   یبعدازظهر و شب ،سمیر

با موبایلی که مدام روی گوشش    و  زد ی پارکینگ قدم میو هر از گاهی هم در محوطه 

 .نبود  یخوشایندشامل خبر هم کدام هیچ  کرد کهصحبت می بود 

دکتر عمران هیچ علت    بود چون  احتمالاً مسمومیت غذایی  د ومیچ سخت بیمار شده بو

شد قطع  بالاخره  اسهال  و  استفراغ  نکرد.  پیدا  بود دیگری  در   ه  چیزی  دیگر  چون 

ترسید و اشتهایی نداشت. با این حال، اش باقی نمانده بود. هنوز از خوردن میمعده 

اش را محو کرده بود. حالا فقط به  ی حمله کمین، مشکلات جسمیکننده  خبر شوکه

 .ر طور شده از بیمارستان مرخص شود این فکر بود که ه

اطلاعات زیادی به او نداده بود. فقط اطمینان داده   هم  های سمیر با پلیس نظامیارتباط

ک از کشور نیست ــ  لانابودند که این ماجرا ترفند دولت برای بیرون انداختن شرکت  

البته بدون حساب کردن حدود چهارصد میلیون دلاری که بابت آن پل لعنتی طلب  

شدت مشکوک  یر به دانستند. با این وجود، سممثل همه، چیزی نمی  او   کردند. منابع می

حد و مرزی   او   رحمیدانست ظرفیت پستی و بیبود؛ او از قذافی متنفر بود و خوب می 

 .این فکرها را برای خودش نگه داشت  ولی ندارد 

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

دیر را از طرابلس شب به وقت شرق آمریکا، اسکالی تصمیم گرفت میچ مک   11ساعت  

با خارج کند. شرکت یک بیمه بیماری وکلا در کشورهایی  نامه داشت که در صورت 

داد. لیبی مشمول این را پوشش می  آنها  سطح پایین خدمات درمانی، تخلیه اضطراری

ی ها از قبل در جریان و آماده جک روچ با شرکت بیمه تماس گرفت؛ آن   و   قانون بود 
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تماس گرفت و سر جزئیات  بودند  عمل میچ  با  بار  برای سومین   با هم مشورت . سپس 

 .کردند

خواست بماند، چون حاضر نبود بدون جیووانا کشور را ترک کند. اما از طرفی،  میچ می 

بود و دیگر هیچ وقت نمی پایش را  حالش همچنان خراب  لیبی توخواست  ی خاک 

هرچه زودتر که او  خواست  می  به شدتد. دو بار با ابی صحبت کرده بود و او  بگذار

برگردد. روچ با لحنی محکم و صریح استدلال کرد که میچ هیچ کاری برای پیدا کردن 

 .آید و هر تلاشی در این جهت حماقت استجیووانا و تیم محافظش از دستش برنمی 

آوریل، میچ را روی ویلچر از بیمارستان بیرون بردند و به    1۶صبح، شنبه    ۶:3۰ساعت  

همراهش بود. چهل دقیقه بعد، در بخشی  و یک پرستار هم  آمبولانس منتقل کردند. سمیر  

دوجین جت شرکتی نیم   آنجااز باند فرودگاه که در دیدرس عموم نبود توقف کردند. 

ای نقره   ۶۰۰استریم  . یک گلف کردندمی مراقب    از آنها  پارک شده بود و نگهبانان مسلح 

ها ها بالا برود. بالای پله آماده پرواز بود. میچ اصرار داشت خودش با پای خودش از پله

با  و سپس او    یک دکتر و پرستار منتظر بودند و بلافاصله او را روی برانکارد راحتی بستند

 .سمیر دست داد و خداحافظی کرد 

توجه به هیجان چند ساعت اخیر غیرعادی محسوب نبض و فشار خونش بالا بود، اما با  

شد. دمای بدنش کمی بالا بود. یک لیوان آب یخ نوشید اما بیسکویت را نپذیرفت. نمی

خواهد بخوابد؟ جوابش مثبت بود. پرستار دو قرص به او داد و پیش دکتر پرسید آیا می

 .استریم پرواز کند، میچ به خواب عمیقی فرو رفتکه گلف از آن 

بیدار شد که دکتر  پ تازه زمانی  او  و پنجاه دقیقه طول کشید.  به رم یک ساعت  رواز 

ها ها از پله بازویش را تکان داد و گفت وقت پیاده شدن است. با کمک یکی از خلبان 

 .پایین آمد و وارد آمبولانس دیگری شد

ینه کردند. در بیمارستان جمِلی در مرکز رم، او را به اتاق خصوصی بردند و دوباره معا

رفتن همه از  پس  شد.  خواهد  مرخص  ظهر  از  پیش  گفت  پزشک  و  بود  طبیعی  چیز 

پرستارها، یکی از شرکای اسکالی به نام روبرتو ماجی وارد شد و سلام کرد. آن دو طی  

بعدازظهر را کنار  سال او تمام  نبودند.  اما صمیمی  بودند  بار همدیگر را دیده  ها چند 

عتاً هر دو در شوک بودند. لوکا پیش از شنیدن خبر هم حال  لوکا گذرانده بود و طبی

 .بخش تحت مراقبت پزشکش بود خوشی نداشت و حالا با داروهای آرام

تک  در ذهنش  بود،  ناگهان گرسنه شده  و  بیدار  قدممیچ، که حالا  مرور  تک  را  هایی 

به کارش  ت  از آن اطلاعاکدام  کرد که همراه جیووانا در طرابلس برداشته بود. هیچ می
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دانست. ظاهراً مقامات لیبی یا واقعاً ربایی کمتر از روبرتو می آمد. او از ماجرای آدم نمی

نمی  نبودند چیزی  گفتن  به  حاضر  یا  طرف  و    دانستند  از  تماسی  هیچ  لحظه،  آن  تا 

 .ربایندگان برقرار نشده بود 

ترخ برای  تا  برگردد  دیگر  ساعت  چند  داد  قول  و  کرد  میچ  روبرتو خداحافظی  یص 

کمک کند. پرستاری ظرفی میوه خردشده، یک نوشابه رژیمی و چند بیسکویت آورد. 

در   راحت  اتاقی  در  که  داد  خبر  و  زد  زنگ  ابی  به  دوباره  سپس  آهسته خورد،  میچ 

 .بیمارستانی خوب در رم است و حالش خیلی بهتر است 

داشت، اما هنوز هیچ خبری از ابی پای تلویزیون کابلی نشسته بود و اینترنت را زیر نظر  

 .لیبی منتشر نشده بود 
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 13صل ف
 

سر دون ترک را بمحافظ ؛ چهار ه شدتحریم خبری به شکلی وحشتناک شکستیک مرتبه 

 .ه بودند پیدا کرد 

کرده  آویزان  روی کابلی میان دو انبار در یک مایلی پل  از پا    را  شانهای برهنه بدن 

از  ندبود  قبل  که  بود  روشن  و  بود،  خون  غرق  و  سوخته  و  بریده  تنشان  گوشت   .

 .بودند سختی کردهی  شکنجهآنها را   ،ند زگردن

ای رویش گذاشته بودند. روی تخته، چهار یک بشکه بزرگ نفت بود که تخته آنها کنار

 .و، عبدو، عزیزیهَسکل، گ:سر با نظم و ترتیب چیده شده بود 

ها سرها را با بدن   ه بود ، حتی تلاش نکرد ه بود ها را دیدکه صبح زود آن  یکلانانگهبان  

 .ندداد تر انجام میهای خبرهجفت کند. این کار را باید آدم

ای  خواسته  و  هم یادداشت، پیغامها  هیچ نشانی از یوسف، ولید یا جیووانا نبود. از قاتل

حداقل صد  نگهبان به آنجا    ترین های پل هم چیزی نشنیده بودند؛ نزدیک . نگهباننبود 

تر بود. از طرفی، دیگر نیروی امنیتی زیادی هم نمانده بود چون شرکت  طرف متر آن 

  فرستاد. کار ساخت تقریباً تمام شده بود کرد و به خانه میع میداشت کارکنان را جم

 .های مداربسته هم از قبل جمع شده بودند ی دوربینهمهو 

 .تر میدان را خالی کندکرد سریع زنی بدون شک شرکت را مجبور میاین چهار گردن 

نداد. دستور  ی گرفتن عکس و فیلم را یک مقام لیبیایی بلافاصله منطقه را بست و اجازه 

د.  نک، نباید به اجساد نزدیک شوناکس، حتی کارمندان لااز طرابلس روشن بود: هیچ 

گرفت و فقط آبروی  میفرا  شد، در چند دقیقه دنیا را  ای اگر پخش میچنین صحنه

 .برد دولت را می

ا تأیید ربایی رها و آدمکردنی نبود. پیش از ظهر، طرابلس بیانیه داد و قتلاما ماجرا پنهان 

ها« نبود. رژیم در اولین تلاش برای گمراه کردن،  کرد. هنوز هیچ خبری از »تروریست

ای بدنام مستقر در چاد« است. مقامات لیبی  اعلام کرد حمله »احتمالاً کار یک باند قبیله

ـ البته بعد از اینآن  که  قول دادند های که گروگانها را پیدا کنند و به عدالت بسپارند ـ

 .مانده پیدا شوند یباق 

 
●●●●●●●●●●●●●●● 
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و در حال ترک بیمارستان بود که تلفن زنگ  شده  میچ تازه با روبرتو ماجی سوار ماشین  

ای از طرابلس دیده بود: دولت رسماً ربوده  خورد. یکی از همکاران دفتر رم خبر تازه

هیچ و    ک را تأیید کرده بود لاناشدن جیووانا ساندْرونی به همراه دو کارمند لیبیایی  

 .ام شده بود عهم قتل آنها  نبود. تیم امنیتی ترک  آنها خبری از محل نگهداری 

روی ایوان  رفتند. لوکا تنها  جنوب مرکز رم در  ها به ویلای لوکا در محله تراستِوِره  آن 

ی  خیره به فواره   بود و   نشسته بود، پتویی به خودش پیچیدهی یک کاج چتری  زیر سایه

با  لوکا  کنار درهای دوتایی باز نشسته بود.    هم  . پرستاریکرد نگاه می  شحیاط کوچک

 .اشاره کرد  خودش لبخندی زد و به صندلی کناریدیدن میچ 

 « .حالت خوبهکه »خوش اومدی، میچ. خوشحالم 

 .رم داخل، لوکا.« و ناپدید شدروبرتو گفت:»من می

 « ؟حالت چطورهمیچ پرسید:»

مکثی گفت:»هنوز   از  بعد  و  انداخت  بالا  شانه  بهترین میدارم  لوکا  با  از صبح  جنگم. 

 « .تماس بودم، ولی چیزی دستگیرم نشدهارتباطاتم در لیبی در 

 «»ممکنه کار قذافی باشه؟

ست و ازش هر کاری برمیاد. ولی شک دارم. همین چند ا   دیوونهاو  .  امکانش هست»

. همه  رو میگم  های ایست بازرسیساعت پیش پنج سرباز کشته پیدا شدن، همون محافظ

ن. بعیده قذافی آدمای  ه بود ها هم سوزونده شدجنازه  کشته شده بودن و  با تیر به سر

 « .نیست معلوم وقتهیچ  ولی …خودش رو بکشه

 » ک رو بکشه؟لانا »پس چرا باید کارمندای 

 « .»شاید برای ترسوندن 

د. او  هخواچیزی میکه  ش شد و از میچ پرسید  ی ساله پیداپوشی حدود پنجاهزن شیک

ب لوکا  رفت.  زن  و  دستدون  اسپرسو خواست  داد:»قذافی  ادامه  کم چهارصد  توجه 

به   اون پل وسط صحرا  ک  لانامیلیون دلار  اومده بابت  پایین  نفت  قیمت    و   بدهکاره. 

مثل  ا  هلیبی اسلح  ن.پول همیشه بیهم  دنبال خرید  قذافی  تا  ه اچون  تازه چهل  ست. 

پریده شرنگها سفارش داده.« صدایش افتاد. سیگاری روشن کرد.  میگ دیگه از روس

 .رسیدبه نظر میبود و از دو هفته پیش ده سال پیرتر 

نداشت. اسپرسویش رسید، تشکر  را  خواست چیزی از جیووانا بگوید اما دلش  میچ می

 « .گفت:»این بلاست. دوستمکرد. زن که رفت، لوکا دودی بیرون داد و 

 .لوکا همیشه اطرافش زنی بود 
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گفت نذار بره، میچ. حس خوبی نداشتم ولی اون اصرار میبهم  بعد آه کشید:»یه حسی  

. دنبال ماجراجویی بود. همینطور شاید از وکالت هم بود و داشت. از لندن خسته شده

بود که  کریسمس   از  من    اینجا،  برگشته  قذافی،  پل  این  و   کلانا از  شرکت  از  که چه 

نگفتم. اصلاً   ای   چیز محرمانه   صحبت های معمولی بود وگفتم. فقط  بهش  زیادی  بزرگیه  

نمی  رو  بخواد  کردم  فکرش  و  جا  اون که  بهت زنگ زدم،  مریض شدم،  بعد  ولی  بره. 

 «.در چنین وضعیتی هستیم. میچ  اینجاییم …حالا

 نداشت که برای گفتن  و فقط گوش داد. چیزی    را خورد ار اسپرسویش  ای  میچ جرعه

 .اضافه کندبه گفته های او 

 « لوکا پرسید:»تو چطوری؟

ــ   بریده  سر  چهار  و  سوخته  جسد  پنج  ــ  جنازه  همه  این  با  انداخت.  بالا  شانه  میچ 

 « خوبم.از نظر جسمی  رسید. گفت:»به نظر می  یدارخندهیز چش امسمومیت غذایی 

.  ه های روی میز لرزید. لوکا نگاه کرد و گفت:»از سفارت لیبی تو میلانگوشی یکی از  

 « .باید جواب بدم

 « .حتماًبله »

را صدا زد و آرام    میچ .  است  تاپی خم شدهدید روبرتو روی لپ و    داخل رفتبه    میچ 

فیلم گرفته.  کشته شده  چهار ترک  از  ترکونه. یکی  داره میاومده که  گفت:»یه ویدئو  

 «خوای ببینی. می شده جا پخشدن، ولی همهنا نشون نمی تلویزیو

 « .دونممیچ مردد بود:»نمی 

 «کشه؟»خیلی خشنه. مطمئنی حال و احوالت می

 « .»بذار ببینم 

از فاصله خیلی نزدیک   و پخش کرد. فیلم با موبایلفیلم را  تاپ را چرخاند و روبرتو لپ 

بود. آن  ها برو عقب، چون خون زیر جنازهقدر نزدیک که کسی داد زد  گرفته شده 

 .و ناگهان با فریاد عربی قطع شد بیشتر نبود سی ثانیه   فیلم جمع شده بود.

 « .میچ صاف ایستاد، دلش دوباره پیچید و گفت:»به لوکا نشون نده

 « .بینهدم، ولی خودش بالاخره مینمی من »

ای اخبار بود. هنوز  بود. میچ به ابی زنگ زد. او پ از آنجا ترنیویورک شش ساعت عقب 

در آمریکا خریدار نداشت.    ،بد از شمال آفریقا  هایاز لیبی چیزی پخش نشده بود. خبر

های شده بود. روزنامهبرپا  جنجالی    برعکس بود. آنجا  هاها و اروپاییبریتانیاییبرای  ولی  

نوشتند لندن  و    که  زرد  شده  ربوده  لیبی  در  بریتانیایی  جوان   گروگانگیرها وکیل 
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؛ خبر در اینترنت منفجر شد. دفتر اسکالی و پرشینگ در اند  سر بریده   آنها را  محافظان

،  نبود   هااز ترس تروریست  رالبته این کابلافاصله امنیت را بالا برد،  لندن  کِنِری وارف  

 .ام شده بود انج بلکه برای دور کردن خبرنگاران انگلیسی

ناهار را سه نفری روی ایوان خوردند. لوکا تقریباً چیزی نخورد. میچ که حالا حسابی  

. لوکا گفت:»میچ،  است گرسنه بود، هرچه بود خورد. معلوم بود حالش خیلی بهتر شده

 « .کنم. الان هیچ کاری ازت برنمیاد برگرد خونه. هر وقت لازم شد خبرت می

 «.بودمجا میاون »متأسفم لوکا. باید 

 « .»خدا رو شکر که نبودی، رفیق

اشاره کرد. روبرتو گفت:»سی سال   به روبرتو  تمام  او  ها در  غربیکه    ییهاپرونده از 

گردیم.  هنوز داریم میو    رو زیر و رو کردیم؛  کشورهای مسلمان گروگان گرفته شدن

 . مدت اسارتبوده  کمخیلی    آنها  آسیب   و  ها زنده موندن همه زن در تمام آنها  تقریباً  

 ، ولی تقریباً همه آزاد شدن؛ یا با پول، یا عملیاتهاز دو هفته تا شش سال بود   آنها هم 

  نیمی کنه؛ تقریباً همه شکنجه و حدود  مردها فرق می کردن. البته موضوع    ، یا فرارنظامی

 « .مسموم شدی  که. پس بله، میچ، شکر کن  هستند  چهل نفر اسیرهنوز  و  برنگشتن.    از آنها

 «حل دیپلماتیک هست؟میچ پرسید:»امیدی به راه 

، ولی مطمئن باش به دیپلماسی کیا هستن  نیست که  لوکا سر تکان داد:»بعیده. هنوز معلوم

 « .دناهمیت نمی

 «.یا پول هعملیات از راه یا راه حل »پس 

ی  ها دنبال نقشهخطرناکه. انگلیسی  العاده»درسته. ولی روی عملیات حساب نکن. فوق

ها دنبال پول. ولی هنوز زوده. الان فقط باید صبر کنیم  ایتالیاییو    نظامی خواهند رفت

 آنها تماس بگیرن« تا 

 « .یت داریمکردیم امن»متأسفم لوکا. فکر می 

 «.، لیبی رو دوست دارمشها ی آشوب رفتم. با همه جا اونبارها من طور. »منم همین

 « .امنهکه »سمیر مطمئن بود 

 «.ده»به سمیر اعتماد نکن، میچ. اون مأمور لیبیه و گزارشش رو به پلیس نظامی می

 « .کنهکردم برای ما کار میتفاوت بماند:»فکر می میچ گلویش خشک شد، سعی کرد بی

 «.وفاداری ندارهگونه  کنه. سمیر هیچ پول بده کار میکه برای هر کی او »

ه کرد:»قرار بود با جیووانا بره، میچ. ولی بهونه آورد و تو بیمارستان کنار تو  روبرتو اضاف 

 « .موند 
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 شدم« میچ گفت: »حالا دیگه گیج 

 «.کس اعتماد نکنلوکا لبخند کجی زد:»میچ، تو لیبی به هیچ 
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 14صل ف
 

پرواز به   KLM در طول دوازده ساعتی که  نیویورک طول  از رم  به  بعد  و  آمستردام 

 فرودگاه    ای نیفتاد. فقط یک صندلی خالی در پرواز مستقیم به کشید، هیچ اتفاق تازه

. اما میچ به فضای پا در بود   آن هم در قسمت اکونومی  که  مانده بود باقی  نیویورک  

احتیاج داشت. شکمش دوباره صدا تر به سرویس  و همچنین دسترسی آسان کلاس  بیزنس 

هو اوضاع از کنترل خارج شود. بعد از آنچه چهار روز گذشته ترسید یکداد و میمی

 .کرد بر سیستم بدنش گذشته بود، هیچ چیزی را به شانس واگذار نمی 

وهوای خانواده و خبرهای محله شنید. به  در مسیر دوبار به ابی زنگ زد؛ کمی از حال

بر شود؛ لوکا در حال استراحت بود. از  روبرتو ماجی هم زنگ زد تا از وضعیت لوکا باخ

اش  . به منشینداشتند  گیرهانشانی از گروگان   و هنوز  ود نشده ب لیبی هنوز هیچ خبری  

اش را دوباره مرتب کرد. بالای آتلانتیک یک قرص  های کاریهم تماس گرفت و برنامه 

قراری بیخواب خورد که فقط کمی اثر کرد و در نهایت نیم ساعت خواب پر از تکان و  

اش و دو وکیل جوان دیگر زنگ  آورد. بعد که بیدار شد به دستیار حقوقی  ارمغان  برایش

 .زد 

می  ولی  سعی  نکند،  فکر  جیووانا  به  اتفاق  کرد  بدرفتاری  نشدنی  این  او  با  آیا  بود. 

شد؟ آسیب  رسید؟ بازجویی میکردند؟ کجا نگهش داشته بودند؟ غذا و آب بهش می می

پذیرفت مردان مسلحی که خودشان برای  ؟ قانون جنگل می شده بود   دیده بود؟ شکنجه

پذیرفتنی   گناهیک غیرنظامی بیبرای  اند شکنجه و کشته شوند، اما  کشتن آموزش دیده

. مخصوصاً یک وکیل جوان زن که فقط به خاطر لطف به پدرش در این سفر همراه  نبود 

 .شده بود 

بود   ماجرا  بینیخودبزرگ  و  حماقت  از  میچ   ؟…سفر«»  با  داشت  لزومی  چه  ؛عصبانی 

  کردن   همراه  با  هم   آن   داشت،  شهرت  خطر   و  ثباتیبی   به   که  برود   کشوری  به  عجله

این خود لوکا بود که سفر را پیشنهاد    که  طر خوشایند پدرش؟ درست استخا  به  جیووانا

های دیگری توانست روی برنامه می  و  کار نبود داده و قول امنیت داده بود. اما میچ تازه

بود؟  ضروری  اصلاً  پل  دیدن  آیا  بود  پرسیده  خودش  از  بارها  کند.  پافشاری 

وقت به  چ ی ماجراجویی شده بود؟ بله. هیزده. آیا زیادی هیجانبود   جوابش:احتمالاً نه

لیبی نرفته بود و شاید زیادی مشتاق بود اسمش را در فهرست کشورهایی که دیده اضافه 

 .کند
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برای وقت آمستردام،  فرودگاه  کُدر  به  گَلَنتوکشی،  ــ 1ری  اسکالی  امنیت  رئیس  ــ 

پیوست، نمی اسکالی  به  پیش  یازده سال  میچ  دانست که شرکت عملاً  زنگ زد. وقتی 

های بزرگ حقوقی  کارشناسان امنیتی دارد. بعد فهمید بیشتر شرکتارتش کوچکی از  

فقط شرکا را حفاظت کنند، بلکه دشمنانشان ــ  کنند تا نه خرج می   ی رادنیا پول هنگفت

ری  وهایشان ــ را هم زیر نظر بگیرند. قبل از سفر به رم و طرابلس، کُحتی گاهی موکل

سال قبل همراه لوکا از پل  ودش هم یک او را در جریان اوضاع لیبی گذاشته بود. خ 

ها بود بازدید کرده بود. نظرش این بود که سفر فقط کمی ریسک دارد. به نفع لیبیایی

 .ی تاجران و متخصصان خارجی در امنیت باشندکه همه

 ای منتظر ری جلوی خروجی بار با راننده وپیاده شد، ک فرودگاه نیویورک وقتی میچ در

سیاه   شاسی بلند به سمت یکهایش را گرفت و  هیکلی کیفبود؛ مرد جوان و درشت   او

برد. او پشت فرمان نشست و   ،ها پارک شده بود غیرقانونی نزدیک تاکسیبصورت  که  

ک و  میان آن ومیچ  گرفتند.  در صندلی عقب جا  شیشهری  راننده یک  و   ی ضخیمها 

 .کشیده شده بود  2پلکسی گلاس

نزدیک   بود و    1۷یکشنبه    شب  ۸ساعت  ترافیک خروجی فرودگاه مثل همیشه  آوریل 

 برپا بود.  بدی

 طرف بعد از تعریف و شکایت از دوازده ساعت سفر، میچ پرسید:»خب، خبری از اون 

 « ؟نداری

 « .خیلی »نه

 « .خیلی؟ این یعنی بیشتر از هیچی که چند ساعت پیش داشتیمنه میچ:»

 «.افتاده»یه اتفاقی 

 خب« »

دیگه ویدئوی  شده  »یه  دارکداده  تو  پیش  ساعت  یک  کردیم.  . حدود  پیداش  وب 

 « .و پخش کردن ها رو گرفتنرباها فیلم سر بریدنآدم

 .یچ نفسش را بیرون داد و از پنجره به بیرون خیره شدم

غایت خشن. من دیدم و آرزو زنده و رنگی. وحشتناک و بهبصورت  ری ادامه داد:»وک

 «.اندیدم. اینا واقعاً موجودای کثیفینمی که کاش کنم می

 « .»مطمئن نیستم بخوام ببینم

 
1 Cory Gallant 
2 plexiglass پلاستی ک شفاف و سختی  که شبی ه شی شه است اما سبکتر و مقاومتر از شیشه  است. مترجم  
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میچ. باور کن. لطفاً نگاهش نکن. هیچ ربطی به جیووانا نداره،    ه  ری جواب داد:»نخواوک

 « .ده دست یه مشت روانیِ سادیست افتاده جز اینکه نشون می 

 «کننده باشه؟میچ پوزخند زد:»این قراره دلگرم

 « .نه»

سکوت در  پرسید:»می  مدتی  دوباره  میچ  رفتند.  جلو  آرام  ترافیک  بدون در  تونی 

 «جزئیات بگی چی بود؟

 نگاه کردن مجبور  رو بقیه  و …برقی گردن زدن :»با ارّه و گفت مکث کرد کمی ی روک

 ، دادن  دست  از  رو  سرشون  رفیقش   سه  بود   شاهد  عزیز،  نام  به  مردی  نفر،  آخرین .  کنن

 « .شد خودش نوبت  بعد

 « !میچ هر دو دستش را بالا برد:»بسه، بسه

 «.که تا حالا دیدم بود  ری سری تکان داد:»بدترین چیزیوک

یه روز قبل، توی شون رو میشناختم. همهمیچ زمزمه کرد:»من عزیز رو می شناختم. 

جا سفر رو برام توضیح دادن. هیچ ک در طرابلس باهاشون آشنا شدم. همون لانادفتر  

 «.کننوآمد میرفتدارن به آنجا نگرانی نداشتن، گفتن هر روز 

 «.کردنه می ری تلخ گفت:»خب، انگار اشتباوک

و و عبدو فکر نکند. سعی کرد یهایش را بست و سعی کرد به عزیز و هَسکل و گیچ چشمم

هم ریخت. زیر ضربانش به  و هم خورد های واژگونشان فکر نکند. دلش به به تصویر بدن 

 « .پرسیدملب گفت:»نباید می

 «.ستخیلی چیزا دیدم، ولی این یکی یه چیز دیگهمن »

 «واشنگتن خبری هست؟فهمیدم. از »

 تلاش ای صحبت کردن. همه در حال  اس جا با وزارت خارجه، سیا و ان هامون اون آدم»

 قذافی  ،. به هزار دلیل، منابع ما توی لیبی ضعیفنتا حالا نبودههستن ولی هیچ خبری  

خوشهیچ   هم نبودهوقت  امابرخورد  قویرابطهها  ایتالیاییو  ها  انگلیسی  .    ی ترهای 

اون ندار شهروند  اون  خب،  و  میشه  ها.  حساب  ترک هم  دارن  .  هم  زیادی ها  تلاش 

شه  کس واقعاً کنترل اوضاع رو نداره. نمیثباته، هیچ العاده بی اوضاع فوق   کنن امامی

 « .یمربطوری یورش بهمینمثل همیشه 

 « ارزشش چقدره؟براشون »

نظامی یاغی با تروریستی باشه یا یه شبه»بستگی داره دست کی باشه. اگه یه گروهک  

های بزرگ، احتمالاً بحث پول درمیونه. چند میلیون دلار شاید کافی باشه. ولی نقشه
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 بستن   برای   مذاکره  برگ  عنوانبه   ازش   ممکنه.  دونهمی   خدا  …اگه دست قذافی باشه

 «.کنه استفاده پرونده اون

 « .یی بشه جوتونه حسابی براش صرفه»خب، با این حساب می

 «.، میچ مربوط به بخش توست »اون  

ک هرگز کوتاه نمیاد. لانا. چون  ای کرده، حرکت احمقانه باشه  »ولی اگه کار قذافی

. حالا  بدجور ناراحته  او   از دسترن و شرکت  طفره می دارن  دو ساله از پرداخت پول  

به نظر من   و  کننبیشتر طلب میمطمئناً  هاشون کشته شدن،  هم که چهار نفر از محافظ

 « .جیووانا وسط این آتش گرفتار شدهفقط  البتهده. دادگاه هم به نفعشون رأی می

واشنگتن اینه که کار قذافی نیست. شاید دیوونه باشه، اما احمق    درهای اولیه  »حدس 

ویدئوکنفرانس بصورت  هرحال، فردا صبح ساعت هفت با تیممون تو واشنگتن  نیست. به

 «.جلسه داریم. دفتر جک روچ

 «.جا کنری. برنامه رو جابهومیچ با تندی گفت:»من هفت صبح نمیام، ک

 « .باشه ساعت هفت خواستهآقای روچ »

ساعت هشت و نیم میام دفتر. درسته  طبق معمول    و  برم مدرسههامو مین صبح بچه»م

ی فوری ساعت هفت صبح تو نیویورک، هیچ کمکی به موضوع مهمیه، ولی یه جلسه

 «.کنهجیووانا نمی

 «.زنهزنگ می بهت »چشم، مطمئنم آقای روچ 

 « .گهم که میکنزنه، و منم معمولاً همون کاری رو می»اون همیشه زنگ می 

 
●●●●●●●●●●●●●●●● 

اجازه تماشای  کارتر و کلارک با پیژامه روی مبل لم داده بودند و از یک ساعت اضافه 

وارد شد و    ۹. میچ کمی قبل از ساعت  بودند  منتظر پدرشان   و   بردندتلویزیون لذت می

پسرها مثل تیر به طرفش دویدند. هر دو را بغل کرد، روی مبل پرتشان کرد و شروع به  

ناچار دخالت کرد، به  شان بلند شد، ابی  . وقتی صدای خنده و جیغ کرد   آنها  دادنقلقلک

اعتراض همسایهچون   نگران  را  بود   هامثل همیشه  فرصت  گرفتند، کارتر  آرام  وقتی   .

 ؟« تونیم تا ده بیدار بمونیمهی بابا، می»:ت و گف مغتنم شمرد 

 « .آقاابی فوری جواب داد: »نه  

پاپ بریم  تازه  نه؟  که  گفت:»چرا  آشپزخانه میچ  به  پسرها  کنیم.«  درست  هم  کورن 

 .دویدند و او سعی کرد همسرش را ببوسد

 «کورن برای شام؟ابی گفت:»پاپ
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 « .»از غذای هواپیما که بهتره

 « .موندهتو یخچال مانیکوتی از دیشب »خوش اومدی. 

 « روساریو؟برادران »از 

 « .»آره، دیشب اینجا بودن. بهترین مانیکوتی عمرم بود 

 « .هناپایدار بگیم بذار …ام هنوزذاریم برای بعد. الان خیلی گرسنه نیستم، معده »می

 « .گیمه هم بباید بهست که »خیلی چیزا 

 « .»کاملاً

کورن بودند، میچ و ابی  پاپخوردن  مشغول    ند وپتو پیچیدخودشان را در  وقتی پسرها  

  آرام به آشپزخانه رفتند. ابی دو لیوان شراب ریخت و این بار شوهرش را درست بوسید 

 « ؟داری آرام پرسید: »خبری از جیوواناو 

 «.»هیچی

 « رو شنیدی؟ جدیده »ویدئو 

 «کرد:»کدوم ویدئو؟میچ چشمانش را بست و اخم  

 « .شناسی؟ معلم هنر دبیرستان»جینا نلیگن رو می

 .میچ سر تکان داد: نه

فیلم توی   ه کهخونه. یه ساعت پیش زنگ زد و به مادرش گفت»پسرش پردو درس می

 « .وب پخش شدهدارک

 «ها»سر بریدن 

 «بله. دیدیش؟»

 « .د. همون کافی بود مون برام توضیح دا. مسئول امنیتیببینم »نه. قصد هم ندارم

 «.شناختیها رو می»اون محافظ

،  همراه دو راننده لیبیایی و جیووانا  رار بود . ق دیدماونا رو »آره. یه روز قبل از قتلشون 

 « .با ما بیان پلشده همه توی یه کامیون حفاظت 

 « نیست؟ محلش از خبری هیچ . بیچاره دختر اون و …شه»باورم نمی

 « .دارهبرای اونا گیرن. ارزش زیادی »هیچی. حتی یه سرنخ. ولی بالاخره تماس می

 « .»امیدواری

 « .چیز قطعی نیست»بله. الان هیچ 

 «گردی. درسته؟»اما من مطمئنم که تو دیگه به لیبی برنمی

 «.»درسته
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 « .ها»بریم پیش بچه

داشتند  پسرها    ۹:3۰ساعت   ابی آنچرت میدیگه  و  را  زدند  میچ  ها  فرستاد.  به تخت 

ها تلویزیون را خاموش کرد. ابی لیوان   و  بخیر گفت کمک کرد پتویشان را بکشد و شب 

 .را دوباره پر کرد. روی مبل نشستند و از سکوت لذت بردند 

جا پخش شده، مخصوصاً توی انگلیس. من چند ساعت  خبر همه  ،دونیابی گفت:»می 

و رم اینجا  از  از خبر  پر  بودم.  اینترنت  تکرار  بود   پای  مدام  پرشینگ  و  اسکالی  اسم   .

 «.شه، اما هنوز اسم تو رو ندیدممی

 «.کنن»منم ندیدم. منشی و دو دستیارم هم دارن دنبال می

 «»پس نگرانی؟

،  پل  گردن منه. سفر، مأموریت بررسی  این کار  کنم تقصیر»برای جیووانا، بله. حس می 

 « .همه به خواست من بود 

 « .کردم لوکا گفته بود بری»فکر می

خواست دخترش هم درگیر پرونده بشه »اون پیشنهاد داد، ولی تصمیم با من بود. می

کنم، کل ماجرا  . حالا که فکر میبود   بود و دنبال هیجانشده  چون توی لندن خسته  

 « .معنی بود یب

 «منظورم بیشتر خودمونه. نگران شرکت نیستی؟من ، اما  خوبه»

آدم احتمالاً  نه.  ما؟  امنیت  نظر  قبیله»از  گروه  یه  دردسررباها  دنبال   ای صحراگردن، 

 «.و خیلی پیشرفته نیستن انداخلی

 « .تو امیدواری؟»

جرعه نوشیدنیای  میچ  نوشیداز  تو    اش  هنوز  ما  ابی،  کرد:»آره  نوازش  را  او  پای  و 

پس  و  فردا  مطلقیم.  می تاریکی  معلوم  بیشتر  وقتی  فردا  خودم   زمانشه.  برسه،  نگرانی 

 « .گم. الان زودهمی

 «.»این جمله رو قبلاً هم شنیدم

 

 

 

 

 
 



 محمدرضا شاه حسینی ..................................... .......................................................................................................مبادله           

96 
t.me/tarjomehforall  :تلگرام 

 1۵صل ف
 

سازی کنند. صحنهچطور  خوب بلد بودند  ،  تروریست  چهجنایتکار    د چههر که بودنآنها  

سه روز بعد از بریدن   و  چهار روز بعد از حمله به ایست بازرسی و کشتن پنج سرباز ارتش

وب، جسد یوسف و دو روز بعد از پخش ویدئو در دارک  برقیسر تیم امنیتی ترک با اره 

 .تیر تلفن کنار بزرگراهی شلوغ در بنغازی آویزان کردند یک را روی

آلود،  خون او  داشت.  وجود  سوراخ بزرگی    آن  ل بود، اما وسطوص  شهنوز به بدن  او  سر

به دور بود و با وزش نسیم صبح آرام  شده  وپا بسته، با سیم کلفتی آویزان  برهنه، دست

تکه میخود   راستش  پای  مچ  روی  نوشته  چرخید.  رویش  که  بودند  بسته  کاغذی 

 « .یوسف عاشور، خائن»:بود 

ها و جسد را ساعتبود    هها را بستهمه جاده  ه بود ومنطقه را قرق کرد   ،پلیس نظامی

تا دستور بعدی برسد. شاید هم امید داشتند ویدئویی   ه بود طور آویزان نگه داشتهمان

 .سرنخی بدهدبه آنها ی قتل پیدا شود که از لحظه

جسد  که    ه بود و تأیید کرد   بود   هجسد را دید  ه بود ورساندبه صحنه  سمیر خودش را  

زنگ زد، و    لاناک شناخت. بعد به دفتر  می او را  ها  یوسف است؛ مردی که سال  متعلق به 

 .ه بود زنگ زد  به لوکااز آن  بعد 

 .دانست، فقط ولید و جیووانا زنده مانده بودند حالا، تا جایی که کسی می

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

. فقط سه ساعت خواب  دریافت کرد تماس را  بود که  ری گَلَنت ساعت چهار صبح  وک

ونیم،  سبک کرده بود اما بدون هیچ مشکلی از تخت بلند شد و به دفتر رفت. ساعت هشت

 .بود  او  رسید، او جلوی دفترش منتظربه دفترش وقتی میچ 

 .با یک نگاه، میچ فهمید خبر خوبی در کار نیست

 «.:»یه اتفاق دیگه افتادهگفت مستقیمری وک

 «.متنفر شدم "اتفاق"ی میچ زیر لب غر زد:»دیگه از این کلمه

 « .شماست »آقای روچ منتظر

  بغیر از  دانست تعریف کرد؛ که چیزیی یوسف میآسانسور، هرچه درباره  درری  وک

نبود. جسد حدود   وضع جسدش  و  تعجب    ۹محل  و جای  بود  شده  پیدا  قبل  ساعت 

 .استنرسیده هنوز هیچ خبری از کسانی که او را آویزان کرده بودند که  نداشت 
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صبح برگزار    ۷ی ویدئوکنفرانس ساعت  خواست جلسه جک روچ عصبانی بود؛ دلش می

ه ساعت کار شانزد   ،آمد. روچ هنوز روزیی میچ جور درنمیشود، چیزی که با برنامه 

قدرت   بود که  بیشتر برای اینو این کار    اش معروف بود کرد و به جلسات سحرگاهیمی

های ها بود که صبرش از این نمایشاش را به رخ بکشد. اما میچ مدتکوشیو سخت

 .مردانگی در اسکالی تمام شده بود 

 ،ی بزرگی که روی دیوار نصب بود روچ به میز کنفرانس اشاره کرد و نگاهی به صفحه

هنوز  دادند، ولی صدا قطع بود. از لیبی  زلزله را پوشش می داشت    ها. اخبارانداخت

و روچ گفت  قهوه ریخت  منشی  نبود.  بهت  وفکر کنم ک»:خبری  رو  ری آخرین خبر 

 «.داده

 « .، بله را ی آسانسوریمیچ گفت:»نسخه 

خبر  خبرامون  فعلاً  » منتظر  لحظه  هر  انگار  کرد،  نگاه  صفحه  به  دوباره  همینقدره.« 

انگشت  بند  را بست. روچ  بیرون رفت و در  باشد. منشی  را  جدیدی  در  ا  صدبه  هایش 

 «ک صحبت کردی؟لاناامروز صبح با »:و پرسیدبرگشت  به سمت میچ  و  آورد 

 «.همینه »نه، اولین کارم

ریختن. خیلی عصبانی به هم  بده. حسابی  انجام  داخلی»زود  مشاور حقوقی  شون ان. 

 « .دنیس تالوسه

   «.شناسمش»می

»خوبه. دیشب باهاش صحبت کردم. شرکت دنبال برگردوندن اجساد اون چهار نفره،  

هردو طرف  کنن، هنوز بابت دعوای قضایی از ما دلخورند.  ها همکاری نمیاما لیبیایی

، چون لیبی نتونسته از  هم میخواد   خواد و حالا حتی بیشترپولش رو می   لاناک.  دلخورن

داده بود. احتمالاً  به آنها ی که همیشه قولش رو کارگرهای خارجی محافظت کنه؛ چیز

 «شه؟خوان. دادگاه کی شروع می کنن و خسارت بیشتری میشکایت رو اصلاح می

 « .. معلوم نیستدیگر ها شاید هم یک سال»ماه 

ک نا. لاارائه بشه  جلوی قاضیزودتر  تر جلو ببری و  خوام پرونده رو سریع »باشه. می 

ی آینده  الزحمه به ما داده. تو هفته ال شانزده میلیون دلار حق مشتری بزرگیه؛ فقط پارس

 «.کمی دلگرم بشن تا ای باهاشون بذارجلسه

 « .»باشه

 « ؟است  »تیمت چند نفره
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بود. هم  جیووانا  داشتم،  دستیار  رم   ولی  »دو  توی  ماجی  روبرتو  نیست.  معلوم  الان 

 « .مونهمی

تر داریم: یکی کنیم. الان یه مشکل خیلی جدی میی نیروها صحبت  »خوبه. بعداً درباره

برمیاد  از دستمون  باید هر کاری  از وکلای اسکالی توی لیبی گروگان گرفته شده و 

 «شناسی؟بکنیم تا آزاد بشه. بنسون وال، مدیر دفتر واشنگتن رو می

 « .»آره، یه بار دیدمش

هم توی واشنگتن داریم که شه. سه شریک »تا چند دقیقه دیگه با ویدئو به ما ملحق می 

داریم. اسم گروهی به نام    ات همقبلاً توی وزارت خارجه یا سیا بودن، پس کمی ارتباط

 « کروِگال به گوشت خورده؟

 « .ست»بیشتر شبیه اسم غلات صبحانه

 « …ریو»نه، اصلاً. ک

اسم این شرکت رو نه تو  »:ی حرف را گرفت و توضیح داد رشتهادامه  وقفه  ری بیوک

کنی نه جای دیگه. یه گروهه از مأمورای سابق اطلاعاتی و امنیتی ارتش  نت پیدا میاینتر

می کار  دنیا  سراسر  توی  فوق که  شرکت  یه جور  در حدکنن،  ، ام.آی.سیکس امنیتی 

، برای همین  باشه  رن که دردسر زیاد موساد، سیا، کا.گ.ب و بقیه. معمولاً هم جایی می 

تو   وقتشون  میبیشتر  به  خاورمیانه  رسیدگی  برای  تیم  بهترین  اغراق  بدون  گذره. 

 « .شون هم خوبه ها هستن. کلی تجربه دارن و کارنامه گیریِ غربی گروگان 

 «یچ پرسید:»ما استخدامشون کردیم؟م

 « .بله»

اون  گفت:»از  میروچ  کار  جهانی  ما  که  میجایی  جاهایی  به  و  امنیت  کنیم  که  ریم 

گیرها، پرداخت باج  داریم، میچ. بیمه برای مذاکره با گروگان کمتری دارن، کلی بیمه 

 «.و این جور چیزها

 «ده؟هم پوشش میرو »عملیات نظامی 

 « .»نه. اصلاً انتظار هم نداریم

 «.ها رو بفرستیترین راه برای کشتن گروگان اینه که سگری ادامه داد:»سریع وک

 «ها؟»سگ

کله» و  گندهیعنی  اسلحه  با  کارزارهایی  پلیسآماده  دیپلماسی، ؛  ویژه.  نیروهای  یا  ها 

 « شنیدی؟ K&R یده. چیزی به اسم بیمهمذاکره و پول خیلی بهتر جواب می

 « .»شاید
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«Kidnap and Ransom)بیشتر شرکت یک    )آدم ربایی و اخاذی بزرگه،  های صنعت 

 «.کننش می ی بزرگ ارائهبیمه

محرمانهگفت:»ما سالروچ   ولی  داریمش،  گروگان هاست  بشه،  علنی  اگه  گیرها ست. 

 «.زده بشنممکنه هیجان

 «من هم بیمه دارم؟ یعنی »پس

 « .مون داریم»همه

 «»تا چه مبلغی؟ ارزش من چقدره؟

 را باید او می داد.ری نگاهش را به روچ انداخت و چیزی نگفت. جواب وک

 « .دارهبر می سالی صد هزار دلار برامون خرج که  میلیون دلار  2۵روچ گفت:»

»به نظر کافی میاد. صرفاً از سر کنجکاوی، گروگانی مثل جیووانا توی بازار سیاه چقدر  

 «ارزه؟می

ی جدی هست که دو سال پیش دولت . یه شایعهمثل پرتاب تیر به دارتهدونه؟  »کی می

میلیون دلار داد ــ البته خودشون انکار   3۸فرانسه برای آزادی یه خبرنگار تو سومالی  

میلیون    2۰اسپانیا برای یه امدادگر تو سوریه    هم  . پنج سال پیشکه اینکارو کردن  کردن

انگلیس، ایتالیا و آمریکا نه،    شینن، اما پرداخت کرد. فرانسه و اسپانیا پای میز مذاکره می

های تروریستی هم . تازه مرزی بین باندهای جنایتکار و گروه که اینطوره  حداقل رسما

 « .نیست مشخصمعمولاً 

می وارد  کروِگال  که  گفت:»اینجاست  شرکت  روچ  و  کردیم  استخدامشون  ما  شه. 

 « .مون رو هم راضی کردیم که باهاشون کار کنهبیمه

 « کیه؟مون »شرکت بیمه 
«DGMX.» 
 ن« »خیلی خلاق 

 «.هستن گر بزرگ بریتانیاییی یه بیمهری گفت:»زیرمجموعه وک

از این بحث  یه مرد به اسم  روچ که  بود، گفت:»بنسون وال و  های فرعی خسته شده 

آمریکاییه که کروِگال رو تو دنیا اداره  -داریان کاسوش روی خطن. اون یه اسرائیلی

 «.کنهمی

روی صفحه روشن شد. دو چهره ظاهر شدند: بنسون وال    ی کیبورد زد و تصویرروی  او  

و داریان کاسوش. هر دو حدود پنجاه ساله بودند. هر دو کمی خشک به دوربین نگاه  

 .کردندمی
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روچ معرفی کوتاهی کرد. بنسون وال دفتر واشنگتن اسکالی را با دویست وکیل اداره 

راست شروع  ان حتی همین را هم نگفت و یککرد. فقط یک »سلام« گفت. داری می

زنن وجود نداره. دائم  هیچ کمبودی از بابت باندهایی که جنوب لیبی پرسه می »:کرد 

کم دو سه گروه همیشه جنگن، اما همه از قذافی متنفرن و دست برای زمین با هم می 

 1۹۶۹در  که قذافی  دونین، از وقتی  طور که می در حال نقشه برای کودتا هستن. همون 

بار ترورش کردن و برای حفاظت از خودش ده هزار سرباز هبه قدرت رسید ، هشت 

تونن دردسر هاش دنبال کشتنش نیستن، تا جایی که میوفادار لازم داره. وقتی دشمن

می آدمدرست  معمولاً  کنن.  درآوردنه.  پول  برای  پرسودی  راه  و  رایجه  هم  ربایی 

می رو  نفت  میادین  بریتیش   قاپن،کارگرهای  مدیرای  از  یکی  و  میارن  شانس  گاهی 

اش سر پوله. با این حال، توی این پرونده چند  . معمولاً هم همه رو گیر میارنپترولیوم 

ایه که تا حالا اتفاق سابقهست. اول، خونریزی بیکنندهی غیرعادی هست که نگران نکته

 « .افتاده. ده کشته تا اینجا

کوتاه   خاکستری  موهای  و  داریان  سرد  نگاه  و  چرمی،  و  سوخته  پوستش  داشت، 

های خطرناک زندگی کرده و جسدهای زیادی ها در سایهی مردی که سالوقفهبی

 .اوست ش. میچ خوشحال بود که این بار طرف داشت را دیده

داریان ادامه داد:»این میزان خشونت برای کار یه باند خلافکار عادی نیست، بیشتر شبیه  

تروریست اینهاسکار  دوم  راننده ت.  قربانی،  آخرین  نزدیک  که  خیلی  کامیون،  ی 

باندها معمولاً نزدیک شهرهای بزرگ نمی نکته نشون  بنغازی پیدا شد.  شن. همین دو 

 « .رو باشیمتر روبهده شاید با تهدیدی تازه و جدی می

 «کنید کار قذافی باشه؟مکثی کرد و میچ پرسید:»پس فکر نمیاو 

دلیل. واضـح  به چند  و  اینه که رژیمش طی سی»نه،  بدون  وپنج سال گذشته  ترینش 

ها به کارگرهای خارجی نیاز  های خارجی کار کرده. لیبیاییبا شرکت چنین خشونتی  

ی جدی  بدون هیچ حادثهک بیست ساله  لانادارن و خوب هم ازشون محافظت کردن.  

ت از دعوی قضایی عصبانیه؟ بعیده. این اونجاست. چرا باید الان حمله کنن؟ چون دول

ک چند پروژه تو لیبی  لاناشن. تا حالا  رن و همیشه هم تسویه میها میان و میدعوی

 «تموم کرده؟

 « .»هشت تا

 «»چند بار مجبور شدن از دولت شکایت کنن؟

 « .»پنج بار
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 « »و چندتاش در نهایت تسویه شد؟

تسویه باهاشون  و بعد از حکم دادگاه،    ه شدک برنده  ه ولانارفتدادگاه  تا  »همه. هر پنج 

 ه« شد

می را  عددها  هم  خودش  انگار  داد،  تکان  سری  میداریان  »دقیقاً.  بریشون دانست: 

کنی تحریم کنه.  کنن، بعد دادگاه رو مجبور میگیری، اونا معطل میدادگاه، حکم می

 « نن، درسته؟کبدشون میاد، پس معمولاً تسویه می "تحریم"ی ها از کلمهلیبیایی

تسویه بعضی  نیست.  سادگی هم  این  دعوای »به  بودن.  واقعی  مبلغ  از  ها خیلی کمتر 

 «.سختیه

ش کردن و روالشو بلدن. چرا باید ها بارها تجربه. لیبیاییهمینه»درسته، اما روش کار  

یهو شروع کنن به کشتن مردم؟ پس برای جواب دادن به سوالت، ما فعلاً دخالت رژیم 

های خارجی فرار کنن، قذافی دونیم. براشون خیلی پرریسکه. اگه شرکت ی می رو منتف

 « .تونه دوام بیارهنمی

 .کننده بود و میچ حرفی برای مخالفت نداشتدلایل داریان قانع 

تو طرابلس دارن می داریان ادامه داد:»آدم ما  اما  تا  گردن. چند  های  مظنون داریم، 

اینه که الان نصف جاسوس نمی از مشکلات  از راه دور بگم. یکی  ها و مأمورای  خوام 

دارن  دوجانبه دنیا  اطلاعاتی  می  دنبال  پرسه  لیبی  انگلیسیدوروبر  ترکزنن.  ها، ها، 

ها که منتظرن وسط ماجرا بپرن. ولی ها. و البته آمریکاییها، حتی خود لیبیاییایتالیایی

تونم فردا صبح ساعت هشت تو  ا آخر امروز باید چیزی برای گفتن داشته باشیم. میت

 «دفتر منهتن جلسه بذارم. مناسبه؟

 « .جا خواهیم بود همه سر تکان دادند و روچ گفت: »بله، اون 
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باران همیشه می داشت  باران    ، وقتی میچ عصر از دفتر بیرون آمد بارید. در نیویورک 

به همه را  بیاورند. هم میچیز  مردم شهر عادت داشتند در هر شرایطی دوام  اما  ریزد، 

مگر   ــ  نداشت  اهمیتی  باران  هم  میچ  بازی در  برای  مسابقه هابچه  روز  بروزرز  اگر   .

 .داشتند، باران یعنی فاجعه

نم به سیل رسیده بود و دیگر شانسی برای بازی در سنترال پارک  توی مترو بارش از نم 

گرفت: کلارک از آن  ای دید که دلش  ونیم وارد آپارتمان شد و صحنهنبود. ساعت پنج 

، کنار در دست  و کارتر با یونیفرم کامل بروزرز، یکی توپ در دست، دیگری دستکش



 محمدرضا شاه حسینی ..................................... .......................................................................................................مبادله           

102 
t.me/tarjomehforall  :تلگرام 

قدر ناامید بودند که  . آن کردندنگاه می  به تلویزیون  هم روی مبل نشسته بودند و خیره

 .حتی سلام هم نکردند

 «.هاآرام گفت:»بیچارهابی را بوسید و  گونه میچ 

 « »هنوز بارون میاد؟

 « .. هیچ شانسی برای بازی نیستداره میاد  »سیل

 « .خواست امروز از خونه بزنن بیرون»خیلی دلم می

. اشک توی چشمش  نشست  بغل پدرشو آمد  ،  کارتر توپ را روی صندلی پرت کرد 

 « .جمع شده بود:»قرار بود امروز من پیتچر باشم، بابا

شه. بازی رو  شون لغو میدونم، اما این بیسباله. حتی متز هم گاهی بازیمیچ گفت:»می

 « .ذارن برای شنبهمی

 «دی؟»قول می

 « .دم، فقط امیدوارم دوباره بارون نیاد قول می»

 «.هاتون رو دربیاریدگفت:»خب حالا لباس ابی 

ی بروزرز ی تیم، همهمیچ گفت:»نه، یه فکر بهتر دارم. همون لباسا رو نگه دارید. همه

 « .کنیم. بگید لباساشون رو درنیارن و همگی بریم پیتزا سانتورو خبر می

 .پرید کلارک از خوشحالی از مبل پایین

 « !کارتر گفت:»عالیه بابا

 « .خندید:»فقط یادتون باشه بهشون بگید چتر بیارنابی 
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 1۶صل ف
 

او هر دو را دوست داشت    .جیووانا چهارده ساله بود که پدر و مادرش از هم جدا شدند

آن  کوچکو  و  دختر  تنها  عاشق  هم  زندگی ها  وقتی  اما  بودند.  فرزندشان  ترین 

از  ، لوکا و آنیتا تصمیم گرفتند بچهبه مشکل خورد مشترکشان     مشکلات خودشان ها را 

روزی در انگلیس و جیووانا ای شبانهرا به مدرسه   سرجیو،  پسرشانبنابراین  .  نگهدارنددور  

با ها باز هم مدتی  ها از خانه رفتند، آن. وقتی بچهفرستادند  ای در سوئیسمدرسهرا به  

نامه طلاق را امضا کردند. آنیتا از ویلای  و پای توافق  هبعد خسته شد  اما  دجنگیدنهم  

سال ویلا  گذاشت.  کنار  را  آن  به  نسبت  ادعایی  هر  و  رفت  بیرون  در خانوادگی  ها 

 .شدخانواده لوکا بود و قوانین ایتالیا هم بیشتر به نفع مردها تمام می

خانه  یک  و  پول  ساردینیا  آنیتا کمی  در  تعطیلاتی  لوکا  ی  ااز  و  تا  گرفت  رفت  رم  ز 

 بود  قرار که زنی – رااش اش را دوباره بسازد. درست همان موقع، لوکا معشوقهزندگی

 ترجیح   جیووانا  که  شد  دیگری  دلیل  هم  همین  و  .بود   آورده  خانه  به–  شود   دومش  همسر

 .بماند  سوئیس درهمانا  دهد

میهمه  جیووانا دور  از  را  را چیز  پدرش  هنوز  نیست.  آنجا  که  بود  خوشحال  و  دید 

علاقه دیگر  اما  داشت،  نمی دوست  نشان  او  به  هیچ ای  هم  داد.  با  نزدیکی  رابطه  وقت 

ترین  اش را گذاشته بود تا بزرگ تمام انرژی هم به جای رابطه با جیووانا  لوکا    و  نداشتند

. سرجیو باشداز خانواده دور    باعث میشد  ر و سفر همیشهشرکت حقوقی ایتالیا را بسازد. کا

آن  هیچ هم  خورد  قسم  که  بود  متنفر  زندگی  سبک  این  از  و  قدر  جدی  شغل  وقت 

پدرش   ایحرفه باشد  مثل  هم  نداشته  حالا  میداشت  .  پرسه  گواتمالا  از  در  و  زد 

 .کشیدهای شهر آنتیگوا نقاشی میخیابان

دید ان صمیمی نبود. آنیتا زنی زیبا بود و با حسادت میرابطه جیووانا با مادرش هم چند

با او    لباس، سبک، قد، وزندر  او  شود.  که دخترش هم دارد به همان اندازه زیبا می

می و هرچه جیووانا جوان نمیو    کرد رقابت  بیاید  کنار  پیری  واقعیتِ  با  و  توانست  تر 

ی خوبی با هم داشتند، اما همیشه  هالحظه آنها  شد.  شد، حسادت او بیشتر میتر میباریک

 .بود سایه انداخته شان سایه رقابت روی رابطه

آنیتا   برای  که    متوجه شدوقتی  و  دنیا روی سرش خراب شد  دارد،  معشوقه  شوهرش 

داری به دختر نوجوانش پناه آورد. اما جیووانا آماده پذیرش این حجم از آشفتگی دل

زد  پس  را  او  و  می  هم  مدتی  و  نبود  دلش  ته  ولی  گرفت،  فاصله  پدرش  دانست از 
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برای فرار از  و    است  سرزنش کند که چرا دنبال زن دیگری رفتهاو را  تواند کاملاً  نمی

 .روزی بهترین بهانه بود ، مدرسه شبانه پدر و مادرش

لوکا آرزوی   برایوقتی ازدواج دوم لوکا هم شکست خورد، آنیتا خوشحال شد و حتی  

بدتری هم کرد  مادراز  جیووانا  .  روزهای  زننده  ناراحتاین شادی  و تصمیم    شد  ش 

از هردوی آنها  دو سال آخر مدرسه  و در    هر دو را نادیده بگیرد تا حد امکان  گرفت  

التحصیلی بیایند، قسم خواهند برای جشن فارغمی که  گفتند  آنها  وقتی    و  فاصله گرفت

 باشد. غایبدر جشن که خورد 

. لوکا که همیشه با سیاست رفتار به مرور زمان ناراحتی او از پدر و مادرش کاهش یافت

داد.  کند. خرج دانشگاهش را هم او می  اش را با جیووانا ترمیمکرد، توانست رابطه می

، پدرش حسابی خوشحال شد و  صحبت کرد وقتی جیووانا از رفتن به دانشکده حقوق  

  یونانی   که مردیاش  مطمئن شد همه درها برایش باز شود. آنیتا هم کنار معشوق جدی

.  گذراند دوران راحتی را می    بود،  پولدارتر  هم  لوکا  از  بود و  کارلو  نام  به  ثروتمند   و

 ین چیزترمهم   آرامش   دانستمی   دیگر  که  داشت   ناموفق  های  ازدواج  قدرآن   کارلو

اند. کارلو  ممی  هازن  شیفته  همیشه  لوکا  مثل  اما  ،دوباره نبود   ازدواج  به فکر  هرگز  و  است

 .بس برقرار کنداصرار داشت لوکا را ببیند و در نهایت توانست بین دو همسر سابق آتش 

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

نشسته تماشای غروب    به زیر پتو    و  خانه   ایوان   درهای چای در دست  با فنجانلوکا و آنیتا  

دلنشین اما  بزرگ  بود   بودند. هوا کمی سرد  بود و درست آن  ساختمان  . درهای  باز 

نرد بازی  ی لوکا ــ تختهتازه  دوست دخترتوی اتاق صبحانه، کارلو با بلا ــ    تر  طرف

می   ،کرد. همهمی آهسته حرف  و  قل  آرام  تنها صدای  لحظاتی طولانی  برای  و  زدند 

شد. فضایی آرام، سنگین و در عین حال آبرومندانه  خوردن تاس روی صفحه شنیده می 

 .بود برقرار 

برای سپردن   چیز را به آنیتا نگفته بود. فقط اعتراف کرده بود کهلوکا طبق معمول همه 

به دخترشان از نفوذش استفاده کرده، اما حرفی از این نزده بود که میچ    لاناکپرونده  

قصد گفتن آن را وقت هم  را تشویق کرده جیووانا را با خودش به طرابلس ببرد. و هیچ 

 .نداشت 

شناسد کرد که لیبی را خوب میای را بازی میبرای آرام کردن آنیتا، نقش پدر باتجربه 

اینکه این نمایش ولی از  برد.  مطمئن است دخترشان از این ماجرا جان سالم به در می   و

  برونگرا کرد یا نه، معلوم نبود. آنیتا همیشه پرتنش، احساسی و  واقعاً خیال او را راحت می 
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  و یا   کاسته بود   را  هایشبخش کارلو کمی از تندیوسال و حضور آرامبود. شاید سن

کرد. هرچه  خورد کار خودش را می ه یواشکی در دستشویی میهایی کشاید هم قرص

لوکا را غافلگیر کرده  و با تلفن گفته بود همراه کارلو در رم است بود، چند ساعت قبل 

بود که  وا  .بود  و مادر  گفته  پدر  باید  وقتش رسیده  این لحظات  کنار هم   جیووانا در 

هم بخورند؟ لوکا هم  را با  سری بزنند و شام  به او توانند میکه آیا  بایستند. پرسیده بود  

 .استقبال کرده بود 

و خاطرات شیرین و    کنار هم نشسته بودند با غروب روز و شروع شب  این شد که حالا  

الان    که  فکر کننداین  به    آنها دوست نداشتندکردند.  ای از دخترشان را مرور میبامزه 

قدر هولناک بود که حتی بود آنشده  ؛ آنچه جیووانا درگیرش  او در چه حالی است

هایشان، فرصتی برای فکر کردن  های طولانی حرف تصورش هم سخت بود. میان مکث 

گذشته   یادآوری  خوردن  و  حسرت  برای  البته  آنها  و  می از  خوب پیدا  لوکا  کردند. 

به زبان آورده این موضوع را بود و بارها هم   او دانست جدایی پرهیاهویشان تقصیر می

بود که باعث شد جیووانا   او  اش را خراب کرده بود. خودخواهیخانواده کانون  بود. او  

دوباره کردن  بخواهد خانه را ترک کند و از همه فاصله بگیرد. اما لوکا اهل عذرخواهی  

 .از آن روزها گذشته بود زیادی  زماننبود. 

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

شد. دو  داری نمی نگه هم وسط بیابان  یدیگر در چادرو  زنده بود اینکه الان او حداقل 

روی حصیری چرک و روی لحافی  او  فرسا گذشته بود.  شب اول اسارت سخت و طاقت

لرزید.  می  انکش های چادر در باد زوزهدیواره   و  کثیف که کف چادر بود خوابیده بود 

روز سوم  .  به او نداده بودند  فقط یک بطری آب داشت و هیچ غذایی  او در آن دو روز

ه کرد جمع  را    شخود چادر  ی کوچک  شدند، در گوشهدار وارد  ربایان نقابوقتی آدم

ند. سوار ماشینی  ه بود د و او را بیرون برد ه بودنای زبر به دور سرش پیچید. بعد پارچهبود 

یی تنها صدا  ه بودند وها راندند. ساعته بود و راه افتاد   هزیر چند جعبه چپاند  ه وکرد 

 .شدعوض میهایی بود که ، غرش موتور و دندهکه میشنید

 زدندصدای مردانی را شنید که تند و بریده با هم حرف میاو  توقف کرد،  ماشین  وقتی  

خاموش را  موتور    ه وکرد توقف  مجدد  و بعد از مدتی  بودند  حرکت کرده  دوباره  و  

ه به ساختمانی رسید  ه وو چند قدم جلو برد   ه. مردها سریع او را بیرون کشیدکرده بودند

صدای و    شنید. بوق ماشینی را شنیدمی  دید، اما صداها را  چیزی نمیآنجا او  .  بودند
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را   تلویزیونی  یا  رادیو  دست هم  دور  بعد  گذاشتشنید.  و  کردند  باز  را  بودند هایش    ه 

 .بردارد  ش ودش پارچه را از سرخ

واتاق جدیدش شنی  کف   تختنداشتهم  ای  پنجره  نبود  شبیه  باریکی  تخت  های . 

ی اتاق  نور روشن بود. در گوشه روی میز کوچکی چراغی کم و    نظامی گوشه اتاق بود 

  و   . هوا نه گرم بود و نه سرد بود اش  دستشوییشاید برای  دیگ فلزی بزرگی بود که  

به  که  ، هرچند  باشدتاریک  باید  بیرون    حساب کرد کهشب اول   نبود. گهگاه  مطمئن 

می میخواب  بیدار  دوباره  و  گرسنگی  رفت  درد  نگمدام  شد.  داشت. می   اشهبیدار 

حرف  با هم  شنید که در راهرو یا جایی آن بیرون  میی مردانی را  گاهی صدای خفه

 .زدندمی

سینی را   و تکان داد   یدار با سینی غذا وارد شد. سرزنی نقابو  در باز شد بعد از مدتی 

در قفل شد. روی سینی بعد  تکان داد و بیرون رفت.    یروی میز گذاشت. دوباره سر 

انجیر ــ و سه برش نازک نانی که    و  خشک بود ــ پرتقال، گیلاس   های   میوهاز  ای  کاسه

 .شبیه تورتیلا بود 

. ضعف سرکشیدنصف بطری آب را  و    را بلعید  هاغذا  گرسنه  یهاجیووانا مثل پناهنده 

 فقط او بود که آنها اینقصد   بود که  پیدااما . گرسنه بود اش آرام گرفت اما هنوز معده 

این فکر نکرده بود. گرسنگی مجال    آنها  هایتا آن لحظه به نقشهاو  .  میرد ن از گرسنگی  

. حالا که بدنش آرام گرفته بود، ذهنش دوباره پر از احتمال شد. به او نداده بود کار را  

ای از آزار تا آن لحظه هیچ نشانهاو  خوشایند نبود.    ت برای اواحتمالاکدام از    هیچ و  

یا جنسی   بیستجز چند غرولند کوتاه  به  جسمی  بود. در  وچهار ساعت گذشته  ندیده 

حتی با او حرف هم نزده بودند. هیچ زبانی جز عربی نشنیده بود. از عربی هم تقریباً  

بله، دنبال چه بودند؟ او  دانست. آیا قرار بود بازجوییچیزی نمی یک  اش کنند؟ اگر 

دانست شان حرف بزند، اما بعید می های حقوقیتوانست درباره استراتژی وکیل بود. می

 .اهمیتی داشته باشد آنها  برایاین موضوع  

برای خواندن   نه کتابیاو  ماند.  ب منتظر  این بود که    دآماز او بر میکه  تنها کاری  پس  

او  بود که با  نه کسی    و  که انجام دهدیا کاری    داشت  نه چیزی برای دیدن  داشت و

های مهم حقوق اساسی آمریکا برد. متمم  . ذهنش را به سمت پرونده حرف بزندبتواند  

های شنک، دبس، گیتلو، چاپلینسکی،  : پرونده بود   ــ آزادی بیان  ی که بهش فکر کرد اول

ـ حق حمل سلاح تقریباً آن متمم  ؟  چی بود   : میلر، تیتوم. متمم سومبود   تینکر. متمم دوم ـ

کرد. چیزی در  شان محافظت میمصرف بود. فقط مردم را از اسکان سربازها در خانهبی
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حد یک پاورقی تاریخی بود. دیوان عالی هرگز به آن نپرداخته بود. متمم چهارم ــ  

 : ویکس، مپ، تری، کاتز، راکاس، ورنونیا. بود  های غیرقانونیها و توقیفبازرسی

 .بود  متمم چهارم همیشه پر از مناقشه

چند سال بیشتر و الان    گذرانده بود   با نمره بالااو در ویرجینیا درس »قانون اساسی« را  

در امتحان   و  ای در حفظ کردن داشتالعادهاستعداد خارقاو  نگذشته بود.  از آن تاریخ  

 .اش سیصد پرونده را از حفظ نقل کرده بود نهایی

صداهایی شنید. برای کوبیدن  او  رسید.  ی حقوق خیلی دور به نظر میاما حالا مدرسه 

 .صداها محو شدند و رفتند ولی به در آماده شد

نداشت  تصوری  افتاده    که  هیچ  اتفاقی  بقیه چه  از  استبرای  بعد   ناک وحشتجریان  . 

  و   ند ه بود بند زد چشم و  ند. دستبند  ه بود ورت یوسف، او را به زمین کوبیدشلیک به ص

انداختکشان کامیونی  پشت  به  بوکشان  آنجا  .  ندد ه  هم  را  دیگری  حس  کنارش  افراد 

بود که و    کرده  بودند  میناله میداشتند  زنده  نفس  و  احتمالاً  کردند  همان  کشیدند. 

  ه . اما خیلی نگذشت که او را بیرون کشیدبود ه  ها بودند. حس زمان را از دست داد ترک 

ها زنده مانده  این بود که آن  آرزویش. تنها امید و  ه بودندها جدا کردو از بقیه گروگان 

 .از ماندن آنها امیدی در دلش نداشتباشند اما  
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 1۷صل ف
 

شش میچ  ساعت  صبح،  که  ونیم  حالی  قهوه  داشتدر  فنجان  غلیظش  دومین  را  ی 

سومین صبح پیاپی بود که از یک روزنامه زرد   او   بود.شده  در اینترنت    غرق،  خورد می

  ها توانستند از هیچ، داستانها چطور میاز اینکه انگلیسیزد و  ی دیگر سر میبه روزنامه

  یکی از   لندنربوده شدن یکی از وکلای دفتر  که  اصل ماجرا    شد.زده میشگفت بسازند  

شک ارزش بی  ،بود حقوقی دنیا به دست چند جنایتکار لیبیایی  هایترین شرکتبزرگ

ها و شایعات تیترهای داغ، عکس زدن  اما کمبود واقعیِ اطلاعات، مانع  ،  خبری داشت

بقیه را  وردندآهرجا خبر کم میآنها  شد.  نمیدر روزنامه  پایانشان  بی خلق   خودشان، 

آدممی می کردند.  باج  پوند  میلیون  ده  شایدرباها  یا  میلیون   هم  خواستند،    بیست 

؟ او را در قاهره دیده بودند،  بود   چهار روزهم  ؟ مهلت سه روز بود، یا شاید  خواهندمی

که به این دلیل او شد  گفته میو بعضی مواقع هم  ؟  ندبود دیده    تونسدر    هم  یا شاید

گرفته قرار  کرده    که  است  هدف  دخالت  لیبی  نفتی  معاملات  در  مرد  استپدرش   .

که  گفته بود    ها. او به روزنامه پسر سابقش استکرد دوستکه ادعا میبود  ای هم  دیوانه

 کرده است.می ستایشرا  جیووانا همیشه معمر قذافی

سر عکس چهار ترک بیهم  ها هنوز  ها بودند. بیشتر روزنامه، جنازهآنها  اما هیجان اصلی

یوسف که از گردن آویزان  عکس  .  اندکردند که وارونه از پا آویزان شده را چاپ می

به حساب میبود، هنوز خبر صفحه از روزنامهآمد.  ی سه  با حروف    زیر عکسها  یکی 

آمیزشان تردیدی باقی ن تحریکدرشت نوشته بود:»آیا جیووانا نفر بعدی است؟« لح

 .بار بعدی بود گذاشت که خبرنگار مشتاق شنیدن خبرهای فاجعهنمی

چاپ ای از جیووانا  جز پرتره به  تر بودند و دیگر عکسی  کمی ملایماما  مطبوعات ایتالیا  

خوبی نمی چیزهای  و  کرده  صحبت  خبرنگارها  با  هم  دوستانش  از  تا  چند  کردند. 

اش گفته بودند. اما لوکا بیشتر از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته بود، درباره

 .خواستنمی او توجهی که البته 

غیرمنتظره آمریکایی و شورش  به عراق  تهاجم  درگیر  درها  برایشان  بودند که  دسر ای 

و برای    رسیدای میهر روز خبرهای بد تازه  رو به افزایش بود ودرست کرده بود. تلفات  

ربوده شدن یک  خبر  خاورمیانه عادت داشت،  در  ها به خبرهای تلخ  کشوری که سال

دادند میپوشش  را  کافی نبود. خبر  بشود  روزنامه ها  یتر اصلی  برای اینکه توکیل انگلیسی  

 بود.اما کم و گذرا  
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ی »برای اظهار نظر در دسترس  بود. جمله   کردهشرکت »اسکالی و پرشینگ« هم سکوت  

ربایی منتشر شد، شرکت  شد. وقتی خبر آدمها تکرار مینیستند« در بسیاری از گزارش

روز اوضاع را زیر نظر گرفته ای صادر کرد و از آن زمان تیم روابط عمومی شبانهبیانیه

همه با و  شد؛  ای برای وکلا و کارمندان فرستاده میهای محرمانهبود. هر روز یادداشت

 و اینکه  .را ندارد   هابا رسانهصحبت  حق  کس بدون اجازه  هیچ »  بود که  یک مضمون 

 « .داشتخواهد به دنبال شدت تنبیه هرگونه درز اطلاعات، به 

   اصلاً چیزی برای درز کردن وجود داشت؟آیا اما 

نمی باز  برای گفتن نداشت، لب  تا وقتی چیزی  تا وقتی جیووانا سالم کرد. و  شرکت 

   . نداشتوجود چیزی برای گفتن ، گرد نبر

اولین جرعه   و  بدون اینکه حرفی بزند، سراغ قهوه رفت. نشست  و  ابی وارد آشپزخانه شد

 « .بهم بگورو خوب  ایلبخندی به شوهرش زد و گفت:»خبر و  را نوشید

 «.ها باختند»یانکی

 « خبر بدِ جدید نداریم؟»

از آدم» نه. خبری هم  نیست.  هنوز  شود،  اسم اسکالی و پرشینگ مطرح میفقط  رباها 

 « .و دیگر هیچ طور لوکا ساندْرونی همین

نوشید. میچ  ابی راضی شد و جرعه  تاپش را  تلویزیون را خاموش کرد و لپ ای دیگر 

 « ی تو چیه؟برنامه امروز   بست. گفت:» 

 «ی بازاریابی. تو چی؟. فکر کنم جلسهدارممثل همیشه جلسه دونم. »هنوز دقیق نمی

تونم پسرها رو تا مدرسه  نمیامروز    دارم و  ی توجیهی با مشاور امنیتی»اول وقت جلسه 

 «.ببرم

 « .کردم اسکالی واحد جاسوسی خودش رو دارهمشاور امنیتی؟ فکر میبرمشون.  »من می

تره. مجبور شدیم یک سرویس اطلاعاتی خصوصی  داره. ولی این قضیه خیلی جدی»

یه گروه   بازنشسته و سرهنگتوسط جاسوس   که  درسایهبگیریم.    اداره های سابق  های 

 « .شود می

 «»قراره چی بهتون بگن؟

بگن چه کسانی جیووانا رو ربودن و کجا  ا که  هاز این حرفسری و  ست، فوق »محرمانه 

 « .دونننگهش داشتن، اما هنوز نمی

 « .»میچ، باید پیداش کنن
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باشه. شاید امروز چیزی اصلی  کنن، و شاید همین خودش مشکل  »همه دارن تلاش می 

 « .متوجه بشیم

 « تونی بهم بگی؟می اگه متوجه شدید،  »

 « .مونقراره بیاد خونهست. امشب کی »محرمانه 

واقعاً هیچ »محرمانه   برادران ی  زدهکس. ولی هنوز لازانیاهای یخ ست. شوخی کردم. 

 «.روساری هست

شون رو تموم  خوای کتاب آشپزی کی می بالاخره  »من از دست اون دو نفر خسته شدم.  

 «کنی؟

 «.بیرونببریم ها رو ها طول بکشه. بیا امشب بچه »ممکنه سال 

 «»بازم پیتزا

 «.وحسابی انتخاب کنن»نه، بذار خودشون یه رستوران درست

 « .موفق باشیبا این یکی  میچ خندید و گفت:» 

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

روح، با  آجری، بی  با نمایی هفتادی  دهه  بلند یک برج  گروه مشاور امنیتی  ساختمان  

های مشابهش گم  میان بلوک   انسان  که  بود کننده  چنان کسلو    کم و فولاد    پنجرهتعداد  

ابهتیمی نه  و  داشت  جذابیتی  نه  چنین داشت  شد.  از  بود  پر  میدتاون  سراسر   .

فقط برای  ،ای توجه به زیباییذره بدون هیچگونههویت؛ بناهایی که های بی ساختمان

بودند.   ایده آن ساختمان  اجاره دادن ساخته شده  پنهان شدن  جای  برای  گروه  آلی 

مرموزعملهای   اصلی  بود   مثل »کروگل«  ی یاتی  ورودی  لکسینگتون آن  .  خیابان  در 

به  مسلح نگهبان   مجهز  دیگرعده و    بود   های  نشسته   هم   ای  بسته  مدار  مانیتورهای  پشت 

 .چیز را زیر نظر داشتندبودند و همه 

از جلوی آن ساختمان رد شده بود. این بار هم  آنکه حتی توجه کند  دون بمیچ بارها  

از در و    پیچیدویکم  توی خیابان پنجاهو    رد شداز آن  طور که دستور گرفته بود  همان

عکس  از او که بودندایستاده  مسلح نگهبانِ  ی تعداد   آن کناری وارد شد؛ دری که پشت

آمد و او را تا    میزد بعد نگهبانی که برخلاف بقیه لبخند    .نگاری کردندانگشتو    گرفتند

تابلوبودند  آسانسور  منتظر    در حالی کهآسانسورها همراهی کرد. میچ   به  های نگاهی 

آن  آنجا از »کروگل« در  نامی  بود که  نشود.    جا انداخت. طبیعی  هیچ  دون بآنها  دیده 

  فضایی خالیآنجا شدند؛  ییسرسراوهشتم رفتند و وارد ای با آسانسور به طبقه سیکلمه
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وجود    هایی. فقط دوربینبود ن  یمانمبل  آثار هنری ویا    تابلو  بود که در آن  نامدون  ب  و

 .کردندرا ثبت میافراد که از هر زاویه ورود  داشت

های متعدد امنیتی، او را تا دری ضخیم بردند و تحویل مرد جوانی با  بعد از گذر از لایه

شدند.    ایپنجرهدون  وارد اتاقی وسیع و بسپس    و  استری دادندیرپلیوشلواری غکت

و  بودند.   گووگفت و کوری گَلَنت با داریان کاسوخ مشغول   چ در مرکز سالن، جک رو

تعارف به آنها  شیرینی    و  قهوه ریختند  برایشان  سپسکردند.  می وبش  خوش با هم  داشتند  

برداشت را  دور میز بزرگی نشستند. داریان کنترل از راه دوری    و  هرد کرد   آنها  شد اما

با فشردن دکمه ی بزرگی روشن شد. ای دقیق از جنوب لیبی روی صفحهای، نقشهو 

 .ی دیگر هم دور اتاق بود کم هشت صفحهدست

او لیزر قرمز را روی منطقه اوباری نزدیک مرز چاد نشانه رفت. گفت:»سؤال اول این  

او کج از آدم  یاست؟ جواباست:  نشدهنداریم، چون  . سؤال دوم: است  رباها خبری 

باز هم هیچ قطعیتی  هستند  ها چه کسانیآن  اوباری منطقه د ندار وجود  ؟  ثبات  ای بی . 

به    وبرد  به شمال دور را لیزر نقطه و  . او این بالاست.« ندطرفدار قذافی هم نیستو  است

 .را نشان داد  2تازیربو شهر  آنجا تااز بعد   و گرفت 1سرت به سمت شهر 

این بود که آنداریان    لحظه   تا  نگفته  قبل  ها  چیزی  باشنداز  نداشته  ادامه  او  .  اطلاع 

 چاد در جنوب با  و با مصر در شرق گانشلیبی با همسای  که  داد:»بیش از چهل سال است

شدیداً    که  وجود دارد   یجنبش انقلابی قدرتمندهم  . در اوباری جنوبی  ی دارد درگیر

پنج سال گذشته  هستند  ضدقذافی آنجا  . در  براکات   مبارزیدر  نام عظیم   توانسته   3به 

کاسه کند.  یکدر بین قبایل لیبی  بیشتر رقبایش را از میان بردارد و قدرت را    است که

ها ی شرکت و همه   ردهخواهد لیبی را به دولت اسلامی تبدیل کمیو  او افراطی است

 از نظر . و  برد تروریستی است که از خونریزی لذت میاو  ندازد.  بفع غربی را بیرون  و منا

 « .او مثل بقیه تروریستهای آنجاست وحشیگیری

انبوه،  سیاه  ریش  او دارای  داریان کلیدی زد و عکس براکات روی پرده پدیدار شد.  

سرد چشم و  تیره  و  های  سفی  بود  روی    دشالی  که ضربدری  گلوله  براق  دو خشاب  و 

بود شانه افتاده  بود هایش  پوشیده  گفت:»،  سالهمردی  او  .  چهل  ،  است  حدود 

دمشقتحصیل و  ناشناخته  اش  خانوادهو    کرده  رژیم   است  سرنگونی  به  متعهد    کاملاً 

 « .است

 
1 Sirte 
2 Tazirbu 
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 « .آنجا باشدنفت  مالک   بتواند گفت:»تا چجک رو

 « .را تصاحب کندداریان تکرار کرد:»بله، تا نفت 

در کمترین این مرد قادر است    که  تردیدی نداشت   . اوخیره شدمرد  آن میچ به چهره 

به    ،های او باشداز این فکر که شاید جیووانا در دستاو  بدهد.  را  عام  فرمان قتللحظه  

 « کنیم او پشت این ماجراست؟لرزید. پرسید:»چرا فکر میخود 

زنیم. با این حال،  فقط حدس می  ما مطمئن نیستیم.  ها تماس نگیرند  تا آن   داریان گفت:»

را منفجر کند.   1پالایشگاهی نزدیک شهر سَرِیر  ه بود کهماه گذشته براکات تلاش کرد 

 اگر خیانت درون . احتمالاً  انجام شده بود   شده، با حدود صد مرد ای دقیق و حسابحمله

شد. در آخرین لحظه به ارتش خبر رسید و درگیری  موفق می  ،افتاد اتفاق نمی   گروهش

اما آمار دقیق هیچ رخ داد. دهبین ارتش و آنها   از دو طرف کشته شدند،  نفر  وقت ها 

نمی رسانهمنتشر  در  نبود های جهانی هم خبری  شود.  براکات  از آن  افراد  از  نفر  دو   .

  آنها   کنجه اعتراف کردند. اگر زیر شپیش از آنکه به دار آویخته شوند  دستگیر شدند و  

حالا   او  سازمان  باشند،  گفته  مسلح  دارای  راست  مرد  هزار  است چند  در    عضو  که 

های خارجی است. جنگند. هدفشان بیرون راندن سرمایهمیدارند  های مختلف  جبهه

ت. یکی شده اس  های شورشیو همین انگیزهمی دانند  غرب  فروخته  را خود قذافی  آنها  

ست. منبع ما در لیبی آنهادر صحرا هدف اصلی  ساخته شده    پلهنوز  که    هفتاز اسیرها گ

دارد  شود، انگار تر می. براکات دارد هر روز به طرابلس نزدیکاست این را تأیید کرده

 « .هم خواهد رسیداش کند. احتمالاً به خواستهقذافی را به جنگ دعوت می

توانست با قطعیت بگوید  کم از جلسه خسته شد. »کروگل« تقریباً هیچ چیز را نمیمیچ کم

شرکت اسکالی را تحت تأثیر قرار    خود   بنددر تلاش بود تا با اطلاعات نیم   بیشترداریان  و  

کرد   آرزو  هفته  این  در  دیگر  بار  بکاش  دهد.  قدیم  روزهای  ی  دغدغه  دونمثل 

 .فقط وکالت کندگیری و ترور بتواند گروگان 

 « .زنیمحوصله بود، گفت:»یعنی هنوز داریم حدس میکه همیشه بی چجک رو

خواهیم  به نتیجه    و   شویمتر مینزدیکبه هدف  داریم  ما    داریان خونسرد جواب داد:»

 «.رسید

را   جیووانا  کسی  چه  فهمیدیم  وقتی  خب.  گفت:»خیلی  بعد گرفتهجک  کار    چه  ، 

 «گیرد؟؟ کی تصمیم میکنیدمی

 « .بخواهند یها چآن به این دارد کهبستگی این »

 
1 Sarir 
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ها  اگر انگلیسی  درسته؟ حالا،   فرض کنیم: او تابعیت بریتانیایی دارد بیا  »فهمیدم. حالا  

ها مخالفت ایتالیایی اگر ؟ اتفاقی می افتد  چه انجام بدهند  عملیات نظامیتصمیم بگیرند 

چه   داندخدا می که هاآمریکاییو  خانواده مخالفت کنند. ،  ها موافقت کنندلیبی، کنند

چیزی که مهمه  ؟  گیرنه آنها چه کار می کنند و چه تصمیمی میمهممگر  . اما  کار میکنند

های کنیم، و تا وقتی آنجاست، گزینهفکر می البته آنطور که  ،  گیرکردهاو در لیبی  اینه که  

 « ؟هاست، درستما تقریباً صفر 

می  متغیر»شرایط   تغییر  روز  هر  جک.  باشیم،  است  نداشته  بیشتری  اطلاعات  تا  کند. 

 « .توانیم برنامه بریزیمنمی

 « چند نفر نیرو در لیبی داری؟الان  کوری پرسید:»

دوازده چیزی حدود  پیک، شاید    و  نیروهای خودمونمنبع، رابط، مأمور دو جانبه،  با  »

قدیمی و مورد اعتمادند،    از آنها  ن. بعضیهست  گیربرشوه    مزدور یا . همه  آنجا داریم  نفر

  ، های شکنندههای نامطمئن و رابطهبا وفاداری  لیبی  اند.  تازه جذب شده   ها همبعضی

 «.دنیای تاریکی است

ی . به چهرهتصمیم گرفت با توجه به قهوه صبح، دیگر ننوشدای قهوه نوشید و  میچ جرعه

 « چقدر است؟  دست او باشد عظیم براکات نگاه کرد و پرسید:»شانس اینکه جیووانا 

 « .داریان شانه بالا انداخت، مکثی کرد و گفت:»شصت به چهل

 « ؟خواهد خواستاو باشد، چه دست اگر واقعاً خب، »

ساده   و  خواهد خواستپول    هک   اینه»جواب  اسلحه  برای خرید  باجی چرب  برای  . 

نباشد.   تبادلتر این است که شاید اصلاً دنبال  . جواب پیچیدهیشخت مزد سربازهاپردا

بکند، فاجعه تا حضورش را به جهان اعلام شاید بخواهد کاری دراماتیک  بیافریند  ای 

 «.کند

 « ؟یعنی او را بکشد»

 « .است واقعیت»متأسفانه، این یک 
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 1۸صل ف
 

گیر  طلب نیاز داشت تا کارهای سخت و وقتنبود جیووانا، میچ به یک دستیار جاه  در

آدم چنین  اسکالی  در  دهد.  انجام  نبودند.  را  کم  از  شرکت  هایی  نفر  سیصد  بهار  هر 

فارغ می بهترین  جذب  را  حقوق  آنالتحصیلان  و  چرخهکرد  در  را  بیها  پایان ی 

ضربهفته و  صدساعته  نفسالاجلهای  میهای  سال،  گیر  یک  از  بعد  انداخت. 

می  نشان  را  خودشان  واقعی  آن استعدادهای  سال،  دو  از  بعد  کم  دادند.  که  هایی 

دانستند چه کسانی ها خوب میزدند. اما تا آن زمان، قدیمیآوردند خودشان جا میمی

 .قرار است بمانند و روزی شریک شرکت شوند

از شهری کوچک در کانزاس آمده بود   ود وب   ، وکیل ارشد سال پنجم1استفن استادگیل

های  و در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو خوش درخشیده بود. میچ همیشه نسبت به بچه

از او میچ  .  کرد میشدند، احساس نزدیکی  های بزرگ موفق می شهرستانی که در میدان 

کس  چ . هیآن را بپذیرد خواست به تیمش بپیوندد و تعجبی نداشت که استفن با شوق  

او  هم   ناپدید شده  کنایهبه  میچ  قبلی  دستیار  نزد که  پیدا هنوز  .  استای  دنبال  همه 

 .کردن او بودند 

همه  ذهن  جیووانا  در  سرنوشت  نفر  هزار  دو  بود؛  کرده  مشغول  را  اسکالی  وکلای  ی 

موج اعضاء  . نگرانی در دل کارهای روزانه  نگران او بودند  ویک دفتر در سراسر دنیاسی

ها آرام در راهروها و اتاق آرام  ،بودند جدیدی  در حالی که فقط منتظر خبر  زد. همه  می

می حرف  او  بعدی  و  زدنداز  خبر  منتظر  هیوستون،  بودند  همیشه  و  آتلانتا  دفاتر  در   .

دور هم جمع میگروه  قهوه میهای کوچکی هر صبح  و  شدند،  دعا  ایش  برخوردند 

با یک کشیش اسقفی ازدواج کرده که  . در اورلاندو هم یکی از شرکای زن  کردندمی

 .کرد ای برای جیووانا دعا میآمد و چند دقیقهبود گاهی به دفتر می

 
 ●●●●●●●●●●●●●●●● 

نشست تا  به مشورت شنبه بعدازظهر، میچ تا دیر وقت کار کرد و یک ساعت با استفن پنج 

علیه جمهوری لیبی را شروع کند.   لاناکی  فرسای بررسی تمام ابعاد پروندهروند طاقت

شد. اسکالی  به آن اضافه می  داشت  پرونده چهار هزار صفحه حجم داشت و هر روز

که قرار بود درباره موضوعاتی مثل طراحی پل،    هشت کارشناس به خدمت گرفته بود 

 
1 Stephen Stodghill 
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روش  قیمتمعماری،  مصالح،  ساخت،  شهادت  های  دیگر  جزئیات  و  تأخیرها  گذاری، 

ابتدا بدهند.   بیندر  و  عجیب  پرونده  این  هیجان،  استفن  برای  اما  المللی  بود،  انگیز 

 .طور که در انبوه اسناد غرق شدند، شور و شوقش زود فروکش کرد همان

ساعت هفت محل کار را ترک کرد و شب آرامی را با ابی و پسرها گذراند. صبح    میچ 

پشت میز کوچک  جا  برگشت و استفن را دقیقاً همانصبح به اداره  روز بعد، ساعت هشت  

دفتر  گوشه  را  ی  تمام شب  او  فهمید  میچ  وقتی  بود.  قبل رهایش کرده  دید که شب 

زنم،  میگفت:» حدس  و    تکان داد سری  جا مانده، سرش را پایین انداخت و با تأسف  همان

 «؟، درسته داری کردیزندهشب 

 « .. خیلی جذابهپرونده ای نداشتم و رفتم تو دل»آره. واقعاً کار دیگه

وقت احساس نکرده  کار کرده بود، اما هیچ را  ای  انهرحمهای بیمیچ خودش هم ساعت 

های حقوقی بزرگ  شب تا صبح بیدار بماند. چنین کارهایی در شرکت   باشدبود لازم  

به حتی  و  بود  میهم  نوعی  عادی  آن   و  شدتحسین  برای  مدالی  که مثل  هایی 

بود تر شریک شوندخواستند سریع می میچ هیچ  ،  اما  ای.  نمایش  حوصله  این  ها برای 

 .نداشت 

بود و دوست بزرگ استفن مجرد  دخترش هم وکیل جوانی در یک شرکت حقوقی 

  ند داشتازدواج  قصدو دوست دخترش کرد. او ن فشارها را تحمل مییکه همبود دیگر 

نتوانند  وقت یکدیگر را  هیچ   ند که بعد از ازدواجترسیدمیو    ندکرد ا پیدا نمی اما وقتش ر

شدند برای شام دیر وقت همدیگر را ببینند، اغلب بعد  موفق میهم  هر وقت  آنها  بینند.  ب

 .افتاد از اولین کوکتل سرشان روی میز می 

پرونده  خوای روی این  میچ لبخند زد و گفت:»خیلی خب، یک قانون جدید. اگه می

 «بمونی، حق نداری بیشتر از شانزده ساعت در روز کار کنی. فهمیدی؟

 «.فهمیدم استفن گفت:»فکر کنم

ام. یعنی رئیس تو هستم.  »نه، دوباره فکر کن. گوش کن استفن، من وکیل اصلی پرونده 

 ؟«نباید بیشتر از شانزده ساعت در روز روی این پرونده کار کنی. واضح بود 

 « .رئیس، متوجه شدم»

 « .. حالا از دفترم برو بیرونالان بهتر شد»

دسته پرید،  از جا  در رفت. هماناستفن سریع  به سمت  و  برداشت  طور که ای کاغذ 

چرخیدم و اون ویدیو رفت گفت:»راستی رئیس، دیشب تو اینترنت داشتم میبیرون می 

 «برقیه. دیدیش؟رو پیدا کردم. همون که با اره
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 ببینم«  همنمیخوام و میچ جواب داد:»نه. 

شه. وقت از ذهنم پاک نمی دیدم، چون هیچ . کاش منم نمی انه ای کردیباهوشکار  »

 « .برد. احتمالاً امشب هم خوابم نبرهواسه همین تمام شب بیدار موندم. خوابم نمی 

 «.دونستی این کار رو نکنی»باید می 

 «ها ــدونستم. اما اون جیغ »آره، باید می

 «.دیگه یبسه استفن. برو سراغ کاردیگه برید:»میچ حرفش را 

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

رباها یا کسانی که دنبالش بودند  هیچ خبری از آدمبازهم  گذشت و  هم  یک روز دیگر  

همراه  چ، میچ در دفتر جک روصبح روز هر . هم گذشت  نرسید. بعد هم یک روز دیگر

در جلسهبا   امنیتی  کوری  توجیهی  پیدا  شرکتی  ارتباط    و  کرد می  حضور  از طریق 

دادند و هر روز بیشتر از قبل های داریان از شمال آفریقا گوش میتصویری به گزارش 

می است  کلافه  ممکن  اتفاقی  »چه  اینکه  با  را  دقیقه  بیست  داریان  بعدی  اتفاق  شدند. 

 .و گمان بود اش حدس که همهاما واقعیت این بود کرد پر می باشد« 

ربایی، یک آوریل، نه روز بعد از آدم  24بالاخره ماجرای بزرگی رخ داد. شب یکشنبه،  

منطقه بیابانی  آن  واحد ضدتروریسم لیبی به اردوگاهی در نزدیکی مرز چاد حمله کرد.  

یا منتظر دردسر آنها  و  کرد  زندگی نمی  منطقه  در آنکسی    ،مسلح   افراد   غیر ازبه  بود و  

عنوان مقر  اردوگاه وسیع و پنهان بهاین  داشتند.  در سر  بودند یا خودشان نقشه دردسر  

شد. با پهناوری صحرای بزرگ، شناخته می  اشعظیم براکات و ارتش کوچک انقلابی 

و . ه بود ی غافلگیرانه تقریباً غیرممکن بود و ارتش لیبی هم کارش را بد انجام داد حمله

شده    دارخبر  از حمله آنها  گرفتنداو حقوق می  ازبراکات از طریق قبایلی که    احتمالاً

با دفاع روبرو  بودند. در هر صورت، حمله  داده  باش  ها و پهپادهایش آمادهبود یا نگهبان 

 .سه ساعت ادامه یافتبه مدت  یو نبرد سنگین شد

هم  ای دیگر را  رسیدند و عده به آن منطقه  صدها کماندوی لیبی با خودروهای زرهی  

بالگردهای روسی بالگرد  بودند  کردهاعزام  به منطقه   Mi-26 با   ارتش لیبی توسط . دو 

پرتاب استرلا ــ ساخت روسیه ــ سرنگون شدند. ارتش لیبی از دیدن های دوشموشک 

لیبی فهمید    ارتش   چنین آتشی شوکه شد. تلفات از دو طرف سنگین بود و وقتی فرمانده

 .نشینی داد ادامه پیدا کند، دستور عقب افرادش تواند تا مرگ همهاین جنگ میکه 

ای دقیق و موفق علیه یک گروه  ای منتشر کرد و عملیات را حمله طرابلس بلافاصله بیانیه

 .استدشمن تار و مار شده و گفت که  تروریستی توصیف کرد 
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نجات    ارتش لیبی،  لیاتکه هدف اصلی عم  پیدا کرد دولت داستانی درز    در  زمانهم

خواستند نشان بدهند قذافی نقشی در ربودن او  می آنها  جیووانا ساندْرونی بوده است.  

 .او را نجات بدهد  ه است کهنداشته و در واقع تلاش کرد 

 .چهارصد مایل دورتر بود  جیووانا، در آن زمان خوشبختانه

 
●●●●●●●●●●●●●●● 

ریگان نشنال واشینگتن فرودگاه  صبح با شاتل لاگواردیا به    ۸:1۵ساعت    چمیچ و جک رو

اسکالی، جلوی در    شرکت  مدیر دفتر واشینگتن  کا وشراز  ،  1پرواز کردند. بنسون وال 

آمد.   استقبالشان  به  از  آنها  فرودگاه  پس  دقیقه  به  سوار  چند  مشکی  شدن  سدان  یک 

با سناتور لیک ساعت    آنها   . جلسهندرودخانه پوتوماک گیر کرد   پلشرکت در ترافیک  

اندکیبود، پس    1۰:3۰ لیک   زمان  بود که  داشتند.  دیر مشهور  قرارهایش  تمام  برای 

 .، اما وقتی قرار در دفتر خودش بود، انتظار داشت دیگران سر وقت حاضر شونددرسمی

لیک دوره  2الیاس  سناتوری در  سوم  همچنان  ی  اما  بود  تازهبعنوان  اش  کار سناتور 

انتخاب شده بود، هنوز نشانی از   1۹۸۸شد. سناتور ارشد، که سال  می  شناختهنیویورک  

نمی نشان  یا ضعف  رابطه خستگی  با هر دو  پرشینگ  و  اسکالی  نزدیک داشت،  داد.  ای 

ری پول و گوش شنوای سناتورها ساخته  آوای که بر پایه توانایی شرکت در جمع رابطه

به جک  بود.  میشده  پرونده راحتی  فوریت  اما  بگیرد،  تماس  کدام  هر  با  ی  توانست 

های فرعی  ساندْرونی ملاقات حضوری را ضروری کرده بود. لیک رئیس یکی از کمیته

رابطه  و  بود  این،  سیاست خارجی  بر  با وزیر خارجه داشت. علاوه  نزدیکی  شرکت  ی 

تاون عنوان دستیار از دانشگاه جورجی لیک را بهسه سال قبل بنسون، برادرزادهلی  اسکا

ند نه ربگذا  قرار  با لیک  کهاستخدام کرده بود. پس جک و بنسون تصمیم گرفته بودند  

 .سناتور ارشد

یکی از شرکا و   همراهی و به کاپیتول هیل رفته بود  برای اولین بار میچ چهار سال قبل

دفاعیکه  موکلشان،   پیمانکار  بود   بود   یک  گرفته  بعهده  را  آنها  .  را  اسکالی  شرکت 

باید  در آن دیدار  کند.    از قراردادهای ناعادلانه خلاصآنها را  استخدام کرده بودند تا 

میچ از کاپیتول هیل در آن دیدار  آوردند.  دل یک سناتور اهل آیداهو را به دست می 

نگردد. ر ببه آنجا  هرگز  که دیگر  ثمر دید و قسم خورد  جا را پرهیاهو و بیبدش آمد. آن

 
1 Benson Wall 
2 Elias Lake 
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گیری یکی از وکلای به فوریت گروگان فوری پیش بیاید و این دیدار هم  مگر موضوعی  

 .آمده بود اسکالی پیش 

در رفتند.  آن ساختمان    به ساختمان سنای دیرکسنِ رسیدند و به طبقه دوم  1۰:1۵ساعت  

ها را به اتاق  آن که  در ورودی دفتر لیک ایستاده بودند  نگهبانان امنیتی  اکثرطبقه دوم، 

تا معاون دفتر به    در آنجا معطل شدند چند دقیقه  آنها  .  هدایت کردند  یکنفرانس کوچک

 .است  یترو گرفتار کارهای مهم دیر می آیداتور« »سنکه: و گفتا .آمدشان استقبال

مد گفت و  آخوش آنها  به    یگرم او به  شدند.    سناتوروارد دفتر بزرگ  دقیقه   1۰:4۰آنها  

چیز و عاشق همه   بود   اهل بروکلینو  نیویورکی اصیل  یک  . لیک  نشاند  یدور میزآنها را  

تیمبود   شهرش یادبود  و  پرچم  از  پر  دیوارهایش  هیچ   نیویورک  ورزشیهای  .  بود؛ 

طرف یک تیم بایستد و به انتخاب مجدد   فقط  توانستسیاستمداری در نیویورک نمی

مبارزه ی  آمادهو    وتیزپرانرژی، تند  سن داشت ولی   امیدوار باشد. حدود شصت سال

 بود.

کرد. گفت:»خوشحالم که آمدید  اداره می  آن را  جلسه در زمین او بود، پس اوالان  

 « .دانم قضیه چقدر مهم استشد با تلفن هم حرف زد. میمی رفقا، ولی

از لحاظ فنی آمریکایی نیست. اما   است و ایتالیا و بریتانیاشهروند جک گفت:»درسته. او 

، اما اسکالی ما در سراسر دنیا دفتر داریماسکالیه.  شرکت  بخشی از  او  هست.  در اصل  

بوده،   آمریکایی  شرکت  یک  اصل  همیشه  نیویورکیدر  شرکت  یک او  .  هستیم  یک 

. گرفته از ویرجینیا    ش رومدرک حقوق   ه وهم در دفتر اسکادن کارآموزی کرد را  تابستان  

می بهتره.  من  از  آمریکایی  انگلیسیش  عملاً  رو  جیووانا  خارجه  وزارت  و  شما  خواهیم 

 « .بدونید

، گرفتم، گرفتم. دیروز دوباره با خانم وزیر صحبت کردم. باور کن لیک گفت:»گرفتم

را  جک،   مساله  این  گزارش آنها  روز  هر  گرفتن.  جدی  رسه. می  بهشون  هاخیلی 

وزیاد   یهاتماس  میشه  گرفته  اینه که هیچ هیچ   ی هم  مشکل  نیست.  کس  کس خواب 

نمی  باشهاو  ممکنه  دونه.  چیزی  بد  آدم  تا  چند  ازشون  دست  صدایی  حالا  تا  اما   ،

 « گم؟درنیومده. درست می 

 .تکان داد و به بنسون نگاه کرد   یجک سر

یادداشت به  گزارش سناتور  داد:»طبق  ادامه  و  انداخت  نگاهی  البتههایش  که   ها، 

ها،  پس باید به انگلیسی  ،خوش آمد نمیگویندما در لیبی چندان  به  دانید    همانطور که می

ایم اینه که یک گروه شورشی ها تکیه کنیم، اما چیزی که شنیدهها و اسرائیلیایتالیایی
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از گروههای دیگر دارد  کشی به نام براکات، بیشترین احتمال رو  کویری، به رهبری آدم

د که دونیمی  و  هنوز تماسی نگرفتن  البته  هاست.احتمالاً خانم ساندْرونی دست اون و  

 « .باور ندارناینو ست، اما منابع ما کردن قذافی پشت قضیهها فکر میاول بعضی

دیگر از داریان کاسوخ بود. به خودش   بیهوده  یک گزارشبه  برای میچ این جلسه شبیه  

خواهد جلسه بیهوده  که  شنید. جک قبلش هشدار داده بود  ای میگفت کاش حرف تازه

 .تواند حیاتی باشدمیبعدها ه، در این قضی، اما حضور لیک بود 

از کشوی میزش بیرون    ای را، یادداشت محرمانه آنها  برای تحت تأثیر گذاشتنسناتور  

ارتش   عملیات دو شب قبلدر آن یادداشت  داشت.  روی آن  مهر »کاملاً سری«    که  آورد 

ای کامل فاجعه  لیو  بالیدکه ارتش لیبی به آن میعملیاتی  همان  گزارش شده بود.لیبی  

ی  و بعد از ضدحمله بود  برایشان بود. طبق گزارش سیا، ارتش لیبی تلفات بیشتری داده

 .نشینی شده بود سنگین مجبور به عقب

، احساس گرفته بود احتمالاً ربطی به جیووانا نداشت، اما سناتور چون خبر را  این عملیات  

 .محرمانهصورت بدر میان بگذارد. البته با آنها وظیفه کرد آن را  

ها بدانند وقت او چقدر  ساعت نصب شده بود، تا مهمان  سناتور  از اتاقروی سه دیوار  

است. رأس  و    11:۰۰  ساعت   ارزشمند  زد  نشنیدن  به  را  لیک خودش  زد.  در  به  منشی 

ی دیگه  ادامه داد. بار دوم منشی در را باز کرد و گفت:»قربان، پنج دقیقهصحبت کردن  

تکان    اشی به سمت منشیآنکه رشته کلامش را قطع کند، سر دون دارید.« او بجلسه  

باید بروند.  اش برای نمایش بود، تا مهمان داد. همه طبق  ها احساس کنند مزاحمند و 

پنج دقیقه بعد، رئیس دفتر در زد و داخل آمد، مدارکی در دست داشت تا نشان  برنامه  

و سناتور از همین حالا دیر کرده است. رئیس    دهد کارها باید طبق برنامه پیش برود 

 جمهور دارد.«ای با معاون رئیس دفتر لبخندی زد و گفت:»ممنون آقایان، سناتور جلسه

ترین  نزدیکیا  کجا؟ باشگاه روتاری؟    در  .جمهورمعاون رئیسبا  میچ با خودش فکر کرد:  

 بانک محلی؟ 

حرف داشت  همچنان    ،رفتندمیدر  شدند و سمت  میها بلند  سناتور در حالی که مهمان

میچ زد می وَ«...  وَ  »وَ  بدهد.  اطلاع  به جک  شد،  اگر خبری  و  باشد  پیگیر  داد  قول   .

 .رود ب  انه دوست داشت هر چه زودتر از اتاق بیرونصبربی

 .تریایی زیر کاپیتول بود یک ساندویچ در کافه آنها ناهار

ساعت یک، با وکیلی از دفتر مشاور حقوقی وزیر خارجه دیدار کردند. او دستیار آنها  

با درخواست شخصی و  بود  خسته شده  از وکالت  سابق اسکالی در دفتر واشینگتن بود که  
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فارغ از شرکت   از  بعد  را  او  بنسون  بود.  و بیرون آمده  بود  استخدام کرده  التحصیلی 

با معاون وزیر خارجه ارتباطات    کهت. او مدعی بود  هنوز ادامه داش  آنها با هم  رابطه

شد باورش نمی او اصلاً  کند.  را رصد می   ی آن معاونتقوی دارد و مدام اخبار راهروها

 .که یک وکیل اسکالی گروگان گرفته شده باشد

از روی پوتوماک عبور می به فرودگاه، وقتی  بازگشت  به خاطر  کردند، میچ  در مسیر 

عهد بست که  با خودش در دل دوباره اما . ه استروز خوبی بود  که گفت رعایت ادب

 .پایش به کاپیتول هیل باز نشود  تاحد امکان تمام تلاشش را می کند که دیگر
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هیأت داوری متحد در طبقه پنجم کاخ عدالت در مرکز ژنو مستقر بود. بیست قاضی از  

ساله بود و امکان  پنج   آنها  عضویت  های؛ دورهمشغول به کار بودندسراسر جهان در آن 

برای  در این هیأت    داشتن  انتخاب دوباره برای یک دوره دیگر هم وجود داشت. کرسی

پرقضات   می  اهمیتبسیار  حساب  بسیاریبه  که  طوری  آنها  آمد،  دست    از  به  برای 

.  ندشدتقسیم می و    انتخابدر نهایت از طریق سازمان ملل    لیکردند وآوردنش لابی می 

از سراسر دنیا  های این هیأت مجموعهپرونده  از دعواهای مدنی  متنوع  ای پیچیده و 

پرونده و   بود  شکایت    هاییدولت  هایدربرگیرنده  یکدیگر  علیه   یا   کردندمیکه 

یا افراد حقیقی که    و  های چندملیتی که درگیر دعاوی حقوقی فرامرزی بودندشرکت

.  شد ، میهای خارجی بودند ها و شرکت های کلان از دولت به دنبال دریافت غرامت

می توانستند هیأت به راحتی  آن  شد، اما  در ژنو برگزار می   آنها  تقریباً نیمی از جلسات

یک همیشه هم با سفرهای درجهکه  ؛  ببرند  ی همرا به جاهای دیگر  انو جلساتش   کنندسفر  

سخاوتمندانههزینه  انجامو   می  ی  میشدهمراه  کامبوج  اگر  مثلاً  ژاپن  .  از  خواست 

بنابراین هیأتبکشانندشکایت کند، منطقی نبود همه را به ژنو   تری در مکان مناسب   ،، 

 . کرد انتخاب میرا آسیا  در یک اقامتگاه تفریحی مدرن تر و در جایی نزدیک 

در آن هیئت  ک علیه دولت لیبی را  انلاَ، شکایت شرکت  2۰۰4لوکا سال قبل، در اکتبر  

آن  داده بود و قاضی عالی هم  را  و درخواست برگزاری دادگاه در ژنو    بود   ثبت کرده

 پذیرفته بود. را 

شده بود؛ چیزی که برای وکلا  دادگاه    زودهنگامبرگزاری  خواستار    قاضی عالیحالا،  

باور داشت نبود. میچ  به هیچ وجه غیرمعمول  اما  بود  برنامه   که  آزاردهنده  تغییر  این 

به صورت ناگهانی پرونده  این  ؛ چرا که  ه استبود داوری    بیشتر به خاطر کنجکاوی هیأت

همه تقریباً  بود.  رسیده  جهانی  شهرتی  به  پرونده ناگهان  هیأتهای  ی    شامل   دیگر 

از آنها  کدام  هیچ که  اهمیت از گوشه و کنار جهان بودند،  کننده و بیدعواهایی خسته

برابر   با  میلیارد دلاری بر سر پلی در صحرادعوای نیم پرونده  با  جذابیتی  چهار    همراه 

. وقتی را نداشتچند قتل مرتبط و داستان ناپدید شدن یک وکیل اسکالی  و    زنیگردن

جدی  به صورت  ین اخطار برای حضور در جلسه تجدید وقت را دریافت کرد،  میچ نخست

  زمان شد و معمولاً  ی عادی محسوب می؛ کاری که رویهافتاد آن  تعویق انداختن  فکر  به  

بعد از  او  . با این حال،  انداختبه تاخیر میسی تا نود روز    برگزاری جلسه دادگاه را
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بهترین  تواند  می  ی ژنوجلسه  با توجه به اینکه  تصمیم گرفتند  ،کالانمشورت با مدیران  

باشد، اقدامی برای جابجایی تاریخ دادگاه  زمان و مکان برای دیدار و بررسی پرونده  

 انجام ندهند.

میچ و استفن به رم پرواز کردند و به ویلای لوکا رفتند. دو هفته از ربوده شدن جیووانا 

آدممی از  خبری  هیچ  هنوز  و  روز  گذشت  هر  لوکا  برای  شرایط  نبود.  داشت  رباها 

خوابید و به سرعت وزن کم کرده بود.  خورد یا میبه ندرت غذا میاو  شد؛  تر میسخت

رسیده بود، اما او حال و توانش را نداشت. با پزشکان   اشدرمانیموعد دور جدید شیمی 

کرد و از پرستاران خانگی هم ناراضی بود. با این حال، از دیدن میچ جر و بحث می

 .بار یک لیوان شراب نوشیدخوشحال شد و بعد از چند روز برای اولین 

ها ستراتژیاو همراه روبرتو ماجی و تیمش دو ساعت در دفتر خانگی لوکا به بررسی ا

عمر چلیک، مدیرعامل و نوه  ک،  الان، سپس به ژنو پرواز کردند و با مدیران  ندپرداخت

، پسر عمر و 2و آدم   ، وکیل ارشد و رابط اصلی میچ 1دنیس تالوس   ،گذار شرکتبنیان

باشدفارغ بود روزی وارث شرکت  قرار  پرینستون که  ها دیدار کردند. آن   ، التحصیل 

کوکتل در بار نوشیدن  مسلمان نبودند و با خیال راحت نوشیدنی سفارش دادند. بعد از  

دسته رفتهتل،  رستورانی  به  ینس  آنجا  و    هجمعی  بعد،  کمی  خوردند.  مفصلی  شام 

 .پیوست  آنها   ، وکیل سوئیسی و مسئول ارتباط با هیأت داوری متحد هم به جمع 3بیترمان 

اش برای او و  ای نزدیک داشت و نگرانیبا لوکا رابطه   بود که  بیست سالعمر بیش از  

و   پول  از  او  مهم  دادگاهدخترش  بود.  سالبارها  تر  در  را  و جیووانا  کودکی  های 

نوجوانی دیده بود و چندین بار هم خانواده لوکا به ویلای ساحلی خانواده چلیک در 

کنار دریای سیاه رفته بودند. البته که چهارصد میلیون دلار بدهی لیبی بابت پل برایش  

او   نگرانی اصلیدل  در حال حاضرحیاتی بود و قصد نداشت از آن چشم بپوشد، اما  

 .و سرنوشت جیووانا بود  وضعیت

از گفتگوها، دنیس تالوس به میچ گفت   مخفیانه  به صورت    کالانشرکت  که  در یکی 

دهد تا به دنبال جیووانا بگردند.  لیبی می  کشوری یک تیم امنیتی خصوصی را در  هزینه

فقط  میچ این خبر را به داریان کاسوخ در کروگل منتقل کرد. داریان تعجب نکرد و  

 «.گروهها اینا هم مثل بقیهگفت:»

 
1 Denys 
Tullos 
2 Adem 
3 Jens Bitterman 
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شده بود. صبح   تنظیمآوریل    2۸پنجشنبه    روز  برای ساعت دو بعدازظهر  دادگاه  جلسه

همان روز، میچ و تیمش همراه خانواده چلیک و دنیس تالوس در سالن کنفرانس هتل  

ی کشف  برا  انبوهی از کارهاهنوز  نشستند و جزئیات جدول زمانی لوکا را مرور کردند.  

بود و آن مانده  باقی  بررسی  دنبال راهو  تا روندها  بودند  تر کنند.  را ساده  کار  هایی 

های باید اصلاح شود و خسارت  درخواست دعوی آنهان هم بحث شد که آیا  ی ای درباره

بودند، نیز به آن    ک الانناشی از کشته شدن چهار محافظ و یوسف، که همگی کارمند  

. خیلی زود، عمر چلیک کنترل جلسه را به دست گرفت و نشان داد  شود افزوده شود یا ن

کند. او  نشینی نمیعقبهیچوقت  که  شود  شناخته می  یعنوان یک مدیر سرسختچرا به 

رسید، حالا دیگر ها جنگیده بود و با اینکه معمولاً به پولش میبیش از بیست سال با لیبی

. به کرد را با آنها قبول نمیای  پروژه جدیداً هیچ  بود.  شده  خسته و بیزار  از آن کشور  

خون  و  حمله  مسئول  لیبی  رژیم  او  قولنظر  همواره  چون  نبود،  بود   ریزی   از   داده 

، حفاظت کند. برای عمر روشن بود که قذافی  کالانویژه نیروهای  کارگران خارجی، به

و دیگر قابل اعتماد نیست. او    است  کنترل بخش بزرگی از سرزمینش را از دست داده

و مرگ کارکنان هم به حساب دولت لیبی   گسترش داده شود خواست شکایت قطعاً می

.  دارند  نیاززمان بیشتری    این کار به  رایب  موافق بود کههم  گذاشته شود، اما با نظر میچ  

جیووانا به کجا  موضوع گروگانگیری  دانست سرنوشت والید چه خواهد شد و  کسی نمی

 .شد چیدقدر زیاد بودند که استراتژی دقیقی نمیها آنخواهد رسید. ناشناخته 

ناهاری ساده، همگی با تاکسی به کاخ عدالت رفتند و در  بعنوان  ساندویچ صرف پس از 

دادگاه شدند. در سالن وسیع و خالی بیرون دادگاه صحن  وارد  آن ساختمان    طبقه پنجم

بودند؛ یکی ایستاده  آنها  دو خبرنگار  از یک    بود   از گردنش آویزانکه  با دوربینی    از 

از میچ خواستند  آنها .  رسمی آمده بود و دیگری از یک روزنامه بود  یروزنامه زرد لندن

ادامه  ه و به راهش  رد کرد درخواست آنها  او مؤدبانه  اما  وقت بدهد.    به آنها  چند دقیقه

 .و وارد سالن شد هداد 

جا برای ، و  بود   های بزرگ و نور فراوانپنجره   وبلند    با سقفی  دادگاه وسیع وسالن  

های کوچکی  ها خالی مانده بود. تنها گروه جایگاهاکثر  داشت، اما  وجود  صدها تماشاگر  

این در  وکلا  آناز  و  نجوا سو  آرام  صدای  با  که  حالی  در  و  بودند  شده  جمع  سو 

 .یکدیگر بود کار کردند، حواسشان به می



 محمدرضا شاه حسینی ..................................... .......................................................................................................مبادله           

124 
t.me/tarjomehforall  :تلگرام 

وچهار متر طول داشت و از چوبی  کم بیست جایگاه قاضی عظیم و باشکوه بود؛ دست 

. ارتفاعش حدود عمر داشتقیمت ساخته شده بود که احتمالاً دویست سال  تیره و گران 

؛ ند ردیف چیده شده بود یک  دو متر بود و پشت آن بیست صندلی چرمی گردان در  

 بودند. ارتفاع آن به این خاطر بودکه   سطح شکل و هم همه به رنگ زرشکی تیره، یک

در قاضی گویی  بنگرند،  دعوا  اصحاب  و  وکلا  به  بالا  از  دادگاه  برگزاری  هنگام  ها 

 .اندنشستهبیشتری جایگاهی از دانش و قدرت 

بود.    ی قضات های صندلیاما همه  ابتدا  خالی  ینس و  در  استفن،  میچ،  منشی دادگاه، 

های قطورشان را باز کردند، انگار که قرار کیفآنها  .  فرا خواندروبرتو را به میز خواهان  

جا بمانند. در سوی دیگر، تیمی عبوس از وکلای شرکت ریدمور وارد ها آن است ساعت

با شهرتی    بود. آنها  شغال کردند. ریدمور، شرکت محبوب رژیم لیبیشدند و میز دفاع را ا

به خود دیگران    دادن  که به آزار  شدندشناخته می  عنوان گروهی از وکلای مغروربد به 

 .بالیدندمی

وپنج شرکت بزرگ دنیا راه پیدا  سختی به جمع بیستبه   و  وکیل داشت  ۵۵۰ریدمور تنها  

ها با . این شرکت سال کرده بود به چند کشور اروپایی محدود  تنها  کرد و کارش را  می

میلیبی همیشه  لوکا  و  داشت  نزدیک  همکاری  همینها  شاید  لیبی   گفت  با    همکاری 

 .ستشده ا  هابدبینی و تلخی ذاتی آن باعث

  بود که  ترین شرکت حقوقی جهان بود و بیش از یک دههبزرگ  اسکالی و پرشینگ اما

رفتند، چرا که عمق و گستردگی  این جایگاه را حفظ کرده بود. وکلایش با غرور راه می

سابقه بود. بزرگی همیشه به معنی موفقیت نبود، اما در دنیای »بیگ لا«، نفوذ شرکت بی

 .ود های بعدی بی رقبای ردهشماره یک بودن رشک همه 

قرار   آنها  دانست، اما تحت تأثیر حالت سرد و مغرورریدمور را حریفی جدی می   ،میچ 

  ی همراهاو را  تر  دو وکیل جوان و    وکیل رسمی دولت لیبی بود   1گرفت. جری ربُنمی

و    بودند  ی پوشیدهنقص دست و بی ای یک وشلوارهای سرمه کت آنها  ، هر سه  کردندمی

 .زدندکدام لبخند نمیهیچ 

 خبرهای بدی وجود داشت، ربُ فرصت را مغتنم شمرد   آنهابا این حال، چون در سوی  

خشک و رسمی او    دستش را دراز کرد و گفت:»بعدازظهر بخیر آقایان.«    و  جلو آمد  و

دست و  دوازدهبود  نوجوان  یک  مثل  سربود   سالهدادنش  با  بعد،   گرفته   بالا  ی. 

اینکه...«  رغم علی، هگفت:»هفته پیش با لوکا صحبت کردم. امیدوارم حالش خوب باش

 
1 Jerry Robb 
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و دخترش گروگان    دکش او را می  دارد   اینکه سرطان  علی رغمبا  نتوانست ادامه دهد که  

 .استشده رحم چند آدم بی

 « .لوکا خوب استاینکه  علیرغم ،بله  روبرتو گفت:»

 « نیست؟ربُ پرسید:»خبری از جیووانا 

 تکان داد.  به نشانه نه میچ سرش را  

 « .حالش را پرسیدیدگویم که روبرتو گفت:»هیچ. به او می 

 .«همین کار را بکنید»لطفاً 

میگفت ادامه   بی وگوی  اندازه  همان  به  جایگاه  توانست  کنار  منشی  اما  باشد،  روح 

  زبان   به  منشی  برگشت.کرد و ربُ به میز خود  صحبت  شروع به    با صدای بلند  دادگاه

انگلیسی دادگاه را رسمی اعلام کرد، نشست و دیگری همان را به فرانسوی تکرار کرد. 

به اطراف نگریست؛   از هم  که  دو گروه وکیلتنها  میچ  چند مشتری    بودند و  با فاصله 

نشسته بودند، دیگر کسی در سالن    در ردیف جلوکه  پراکنده، و دو خبرنگار بریتانیایی  

 .بعید بود کسی فرانسوی بفهمد، اما دادگاه رسم خودش را داشت نبود و

نشستند. قاضی عالی در  روی صندلی های خود  سه قاضی از پشت جایگاه درآمدند و  

. هفده صندلی از او نشستند  وسط قرار گرفت و دو همکارش هرکدام بیست فوت دورتر

 .نبودند ی اعضا لازمای همهدیگر خالی ماند. برای چنین جلسه ساده

قاضی فدرال سابق    و   اهل دیتون  و  آمریکاییاو    .بود   1قاضی عالی خانم ویکتوریا پولی

شد التحصیل شده بود. می که از دانشکده حقوق هاروارد فارغ  بود   و از نخستین زنانی

هر عنوان دیگری غیر از این،  عالی یا »حضرتعالی« خطاب کرد؛  او را مادام، قاضی، قاضی

. تنها وکلای بریتانیایی و استرالیایی جرأت استفاده از لقب  باشدخطرناک  توانست  می

 .»لُرد« را داشتند

ای از پرو نشسته بودند.  ای از نیجریه و سمت چپش قاضیقاضی  ی،ل قاضی عا  سمت راست 

 .هدفون نداشتند، پس احتمالاً تأخیری برای ترجمه در کار نبود از آنها کدام هیچ 

ها کم پرونده تعداد  و اشاره کرد که    گویی شروع کرد خوشامدبا  مادام پولی جلسه را  

کرد.   اعلامی آن را از اکتبر سال قبل  را خواند و تاریخچه  کانپرونده لا   ،است. منشی

متن  منشی سنگینی هایی همیشه کسلخواندن چنین  یکنواختی صدای  اما  بود،  کننده 

صفحه داد.  سالن  به  می خاصی  ورق  را  بی ها  لحظه  هر  صدایش  و  میروحزد  شد.  تر 

 
1 Victoria Poley 
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میدوار است دوباره همه  آخرین فکر میچ پیش از اینکه به حالت کما برود این بود که ا

 .را به فرانسوی تکرار نکنند هااین

دیر!« صدایی او را به خود آورد. مادام پولی گفت:»به دادگاه خوش آمدید  آقای مک »

 « .و لطفاً سلام مرا به آقای لوکا ساندْرونی برسانید 

 « .حضرتعالی، او هم سلام رساند م»ممنون

 « .»و آقای رُب، دیدنتان همیشه خوشایند است

 . ثمر لبخندی زد، اما چیزی نگفتخیز شد، کمی خم شد و با تلاشی بی جری ربُ نیم 

 .بمانید.« هر دو نشستند  راحتتوانید بنشینید و پولی گفت:»می

، تقریباً یک است  قاضی ادامه داد:»تاریخ دادرسی برای فوریه سال آینده تعیین شده

 « توانید تا آن زمان آماده باشید یا نه.می خواهم بدانم آیا  می  ،دیرآقای مکسال دیگر.  

اش  میچ گفت:»بله، البته. خواهان آماده خواهد بود. خواهان دادخواست داده و وظیفه 

این است که پرونده را به جلو ببرد. شانه خالی کردن از تاریخ دادرسی به ندرت پیش  

پرونده را  مقرر    در زمانکه  ، اما مطمئنم  است  آید. هرچند کار زیادی باقی ماندهمی

این موضوع  انجام  دهد زودتر محاکمه  یم. موکل من ترجیح میبرپیش می  اما  شود، 

 « .دیگری است

تواند تمام پولی پرسید کشف و بررسی در چه وضعی است. میچ گفت در نود روز می

ی باید  یای هکارشناس و های بیشتری باید گرفته شود، اسناد زیادی ماندهشود؛ بازجویی

 .شوند، اما نود روز کافی است نهایی

 ؟  شما چطور آقای ربُ

کم شش ماه  بینی طرف مقابل تعجب کرده است. گفت دست کرد که از خوش   ر او تظاه

کار باقی است، شاید هم بیشتر، و محاکمه در کمتر از یک سال غیرممکن است. طبق  

زمان بیشتر ردیف کرد و در پایان نیاز به  چند دلیل برای  آنها  دفاع،    همیشه تیم  روال

 « .کرده استتر اوضاع را بسیار پیچیدهکنم شرایط اخیر در لیبی هم گفت:»و تصور می

دیر، مادام پولی فوراً گفت:»خوب، بیایید درباره شرایط اخیر صحبت کنیم. آقای مک

 «های بیشتری مطالبه کنید؟آیا قصد دارید دادخواست خود را اصلاح کنید و خسارت

درمانده    بگوید. با حالتآن را  خواست در دادگاه  بله بود، اما نمی  ذهنشدر  میچ  پاسخ  

توانم  تواند تغییر کند. نمیگفت:»حضرتعالی، شرایط در لیبی متغیر است و هر روز می

 « .اش چه خواهد بود بینی کنم چه خواهد شد و پیامدهای حقوقیپیش



 جان گریشام ..........................................................................................................................................................مبادله.       

کنم. اما با توجه به آنچه رخ داده، می  شما را درکپولی گفت:»کاملاً درست است،  

 «شوند، درست است؟تر می پیچیدهدارد شود گفت مسائل می

 «.»به هیچ وجه، حضرتعالی

از کنترل   خارجفرمایید. حوادث  شد:»حضرتعالی درست می  گفت و گو    ربُ فوراً وارد 

توافق کنیم تا مجبور  را  زمان بیشتری  که  اند. منطقی است  آلود کردهاوضاع را گل   ،ما

 « .نباشیم به مهلت غیرعملی بچسبیم

یا دهم خواهان تا فوریه مهلت فعلی عملی است، حضرتعالی. قول می»میچ جواب داد:

 « .نظری بدهم توانم  نمی  مقابلطرف  ولی بابت آماده باشد. حتی زودتر 

 «.بدهید  ربُ گفت:»و نباید هم

ببینیم اوضاع   رود و بعداً چطور پیش میدر لیبی  پولی محکم گفت:»آقایان، بگذارید 

بروم.    یات پروندهخواهم سراغ مسائل کشفحالا می  دوباره درباره زمان صحبت کنیم.

دفاع شش کارشناس.  تیم  طبق شمارش من، خواهان هشت کارشناس معرفی کرده و  

ای از  دیر، خلاصهلازم باشد. آقای مک  که این تعداد شهادت زیاد است و مطمئن نیستم 

 «.و بدون آمادگی قبلی  شهادت هر کدام از کارشناسانتان بدهید، خیلی کوتاه

یادداشت او گذاشت. وقتی   یهایی جلومیچ لبخند زد و سر تکان داد. روبرتو سریع 

را به پایان رساند، مطمئن بود هر سه    بود کارشناس سیمان    کهشرح سومین کارشناس  

 .ضی خوابشان برده استقا
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 2۰صل ف
 

روزنامه گزارش دو  لندن  دربارهی  جلسه  هایی  در دادگاه  ی  گاردین  کردند.  منتشر 

ی پرونده را بازگو کرد و به خوانندگان یادآور ای از تاریخچهی دوم، خلاصهصفحه

ی روزنامه جلسهربایان گزارش نشده است. این  شد که هنوز هیچ تماس »رسمی« با آدم

ای که پیشرفت چندانی در آن کننده« توصیف کرد، جلسهتجدید وقت در ژنو را »کسل

چیز مبهم است، تمایلی  رسید هیأت داوری در شرایطی که همهشد. به نظر میدیده نمی

تصمیم  و  به  از جیووانا چاپ کرد  آرشیوی کوچک  گاردین یک عکس  ندارد.  گیری 

کاخ عدالت    شدن به  وارد   در حال  ر که همراه روبرتو ماجیدی عکسی تازه از میچ مک 

. هر دو درست معرفی شده بودند: شرکای شرکت عظیم اسکالی و پرشینگ که برای  بود 

 .کردندکم چهارصد میلیون دلار از دولت لیبی طلب می موکل خود دست 

یره شد.  وسفید خودش خمیچ، بار دیگر در پرواز بر فراز اقیانوس اطلس، به عکس سیاه

 .ناپذیر استدانست این اتفاق اجتناباز اینکه شناسایی شده بود خوشحال نبود، اما می 

با تیتر درشت نوشتی کارنت در صفحهروزنامه به ه بود:» ی اول  دنبال  وکلای قذافی 
 « نیست   تأخیر؛ هیچ خبری از جیووانا 

به »دیکتاتور بیدر صفحه پنجم هم  بود که  ی  تاخت زده  بدهیرحم«  را  چرا  هایش 

جهتنمی قتلپردازد.  پشت  قذافی  بود:  آشکار  مطلب  آدمگیری  و  قرار رباییها  ها 

عکسی از   هم  داشت، چون از این دعوای حقوقی خشمگین شده بود. همراه گزارش

از سیم چاپ شده    شده   انگیز یوسف آویزانمیچ، عکسی از جیووانا و همان تصویر غم 

 .بود 
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که همه انتظارش را داشتند. قاتلانش برای    افتاد والید    اتفاقی برایاول ماه مه، همان  

آرام از خونریزی  آرام   ه بودندو گذاشت  ههایش را بریدتر کردن رنج او، بیضهطولانی 

 در   وآمدای پررفتبلندترین سرو کنار جاده  به  جسدش را وارونه از یک پاو    جان بدهد

مایلی جنوب طراب بود:  بیست  یادداشتی وصل  بر پای آزادش هم  لس آویزان کردند. 

 .والید جملاد، خائن

، یکی از وکلای دفتر رم خبر را دید و فوراً به روبرتو ماجی اطلاع داد. او  برای بار اول

تازه  ویدئوی  بعد،  ساعت  چند  گرفت.  تماس  میچ  با  خود  نوبه  به  اعماق  هم  در  ای 
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گناه را  ی دیگری از مشتی اوباش که قتل یک بیوب منتشر شد؛ کلیپ بیمارگونه دارک

به نمایش گذاشته بودند، یا شاید هم پیامی در کار بود. روبرتو فیلم را  برای سرگرمی  

 .تماشا نکندکه دید و به میچ هشدار داد 

وجه ی اصلی بود و سرنوشتش به هیچ شک جایزهحالا دیگر فقط جیووانا مانده بود. او بی

 .رد خوساده رقم نمی

میچ، جک روش و کوری گَلَنت بار دیگر در کنفرانس ویدیویی پای گزارش داریان از 

. بعد از پایان هیچ حرفی زده نشد که آنها نمیدانستند یا بدیهی نبود »کروگل« نشستند.  

فراموش  کلید  یا  روشن  میکروفون  هیچ  شد  مطمئن  میچ  وقتی  باقی شدهتماس،  ای 

 م؟«دهیبه این جماعت پول می  نمانده، رو به جک پرسید: »چقدر

 « .جک گفت: »خیلی

 « .میچ غر زد: »نیم ساعت دیگر هم هدر رفت

 لانک« جک شانه بالا انداخت: »نه دقیقاً. بزن به حساب 

ها اعتقاد داری؟ تا حالا که هیچ  میچ نگاهی به کوری انداخت و گفت: »تو هنوز به این

 « .ای نداشتند نتیجه

 «.که همینطور بشه . حداقل امیدوارمهد داد: »میچ، جواب می کوری با تردید جواب 

 «میچ پرسید: »حرکت بعدی ما چیه؟

کوری گفت: »هیچ. باید صبر کنیم. تا وقتی از جیووانا یا اون جنایتکارها خبری نرسه،  

 « .کاری از دست ما ساخته نیست

 « جک پرسید: »از دادگاه داوری چه خبر؟

. تا وقتی او گروگان باشه، پرونده روی  نهم منتظر   اهیچ. اونمیچ گفت: »هیچ. واقعاً  

 «.گردهای برای تعویق خودش می هواست. یادت باشه، دادگاه همیشه دنبال بهانه

 « جک گفت: »و لوکا؟

بدتر،  روزها  زنم. بعضی روزها بهتره، بعضی  میچ جواب داد: »هر روز باهاش حرف می

 « .ولی فعلاً سرپا مونده 

 « .زنیمه. وقتمون تمومه. فردا صبح دوباره حرف میجک گفت: »خوب
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او  ش  ونیم وارد دفترصبح چهارم ماه مه، رایلی کیسی طبق معمول ساعت هشت شد. 

دفتر لندن اسکالی بود و نزدیک به سه دهه در این شرکت کار کرده   یتشریک مدیر
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ای با یک وکیل آمریکایی بود. یازده سال پیش، وقتی قرعه به نامش افتاد که مصاحبه

به هاروارد  از  مدرک حقوق  نداشت.  او  به  امیدی  باشد، چندان  داشته  تنهایی  جوان 

  ش طبعی سریع و ظاهر خوشایند ، شوخ کافی نبود تا کسی وارد اسکالی شود. اما ذهن تیز

 .عنوان دستیار به اسکالی پیوستساله بهباعث شد استخدام شود و همان زمان میچِ سی

رایلی جیووانا ساندْرونی را استخدام کرد؛ و مثل اغلب مردان دفتر، او  شش سال بعد،  

ند. رایلی مردی ای و البته ناگفته باقی مااش پنهان، حرفهی او شد. شیفتگیدر دل شیفته

اش بود و هرگز پایش را از گلیمش درازتر نکرده بود؛ وگرنه متأهل و راضی از زندگی

کرد. او به درخواست آرام لوکا دخترش را جذب کرده تردید خودش را مضحکه میبی

شود؛ کسی  بود و حالا با افتخار شاهد بود که جیووانا دارد به وکیلی برجسته تبدیل می

 .د سکان کل شرکت را به دست بگیرد که روزی شای 

صدا وارد شد و  اش بیی صبحش ننوشیده بود که منشیای از قهوهرایلی هنوز جرعه

گذاشت. روی صفحه نوشته بود: »تماس ناشناس. به رایلی بگو  او    ی اش را جلوگوشی 

ز . چیزی درست نبود. انگاه کرد   اسپم را چک کند.« او به صفحه نگاه کرد، بعد به منشی

ی  وقتی جیووانا ربوده شده بود، فشار سنگینی بر کل دفتر سایه انداخته بود و هر نشانه

  .شد. با اشاره از منشی خواست کنار میزش بیایدغیرعادی با احتیاط مضاعف بررسی می

ی اسپم را باز کرد و روی ایمیلی از هر دو به مانیتور بزرگ رایلی خیره شدند. او پوشه 

ناشنفرستنده بود. تصویر روی صفحه  ای  پیش رسیده  دقیقه  یازده  اس کلیک کرد که 

 .ها را به عقب راندآن 

ی همه که  در حالی که عبای سیاه و حجابی مشکی  او  بود.  از جیووانا  وسفیدی  عکس سیاه

داشت، نه اخم.   ی روی صندلی نشسته بود. نه لبخند ، بدنش جز صورتش را پوشانده بود 

ی  ی صبح همان روز از تا نئا، پرتیراژترین روزنامهبود؛ نسخهای در دست گرفته  روزنامه

تاریخ    ،  2۰۰۵. رایلی تصویر را بزرگ کرد تا تاریخ خوانده شود ــ چهارم مه  بود   یونان

ی اعتصاب کشاورزان بود، با عکسی از ردیفی  . تیتر اصلی دربارهبود   همان صبح برای  

کم نه روی  ای به جیووانا نشده بود، دست اشارهای را بسته بودند. هیچ  تراکتور که جاده

 .که چیزی نبود  ی اولصفحه

 «.کنمامنیت رو خبر می تیم رایلی زیر لب گفت: »تو به تیم فنی زنگ بزن، من 
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با او  ونیم بخوابد و بعد  میچ سحرخیز است، اما گذاشت او تا پنج که  دانست  کوری می 

ساز را زد، ی روشن قهوهعد، میچ در آشپزخانه بود. اول دکمهتماس گرفت. چند ثانیه ب
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الان  کم  تاپش را باز کرد. نخستین فکری که از ذهنش گذشت این بود: دستبعد لپ 

 .زنده استمیدانیم که 

. هشطور هست که دیده میچیز همون ، همه هی یونانی تأیید شدکوری گفت: »روزنامه 

دنبالش بگردی. باید  ، ولی باید بدونی کجا  هشفروخته میاین روزنامه تو طرابلس هم  

. تا جایی که دفرستادنلندن    به   ، عکس گرفتن وه شدهامروز صبح زود یک نسخه خرید

 « .ای نفرستادندونیم جای دیگهمی

 « هیچ پیامی از طرف فرستنده نبود؟همراهش میچ پرسید: »

 « .نبود کوری جواب داد: »حتی یک کلمه هم  

 .کند آرامای از قهوه نوشید و سعی کرد ذهنش را میچ جرعه

 « کنی باید به لوکا بگی؟کوری گفت: »فکر می

 « .گیرمبا روبرتو تماس میخودم میچ جواب داد: »بله. 
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بامداد،    3:4۷تر بود. ساعت  مراتب شومبه که    صبح روز بعد، خبرهایی که از آتن رسید

طبق گزارش سیستم هشدار، بمبی در اتاق پست دفتر اسکالی و پرشینگ در مرکز تجاری 

هیچ  ساعت  آن  در  شد. خوشبختانه چون  منفجر  جانی شهر  تلفات  نبود،  کار  سر  کس 

زا به کار برده بود، نه برای فرو ریختن دیوارها، بلکه برای  گذار مواد آتش نداشت. بمب 

آتشی گسترده شعله ساختمان  در  ایجاد  با سرعتی خیره .  دویدها  دفتر  در کل  ه  کننده 

 . ندبود 

تنها چهار وکیل داشت و یکی از کوچک پایگاهدفتر آتن  های اسکالی محسوب ترین 

.  ه بود ها، کل مجموعه در آتش بلعیده و نابود شدنشانشد، اما پیش از رسیدن آتشمی

های شکسته بیرون  و دود از پنجره  ودند ه بی سوم ساختمان را فرا گرفتطبقهتا  ها  شعله

ها جمع زد. دو ساعت بعد، نیروها توانستند آتش را مهار کنند. با طلوع آفتاب، شیلنگ می

 .کشیدسازی و بازسازی روزها طول میها عقب نشستند، هرچند پاک شد و تیم 

به ویرانه یافت وارد ساختمان شود و قدم  رد که  ی بگذاا  ی سوختهمدیر دفتر اجازه 

از دفاتر  زمانی مجموعه بود شهر   ای مجلل  دیوارها، درها، میز و   .بود. تخریب کامل 

فقط . تنها  ندها ــ همه سیاه و خاکستر شده بود ها، کامپیوترها، چاپگرها، فرش صندلی

خیس و    ،با آبآنها هم  چند فایل فلزی در برابر حرارت و دود دوام آورده بودند، اما  
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شدند و چیزی برای  د. مدارک مهم همه به صورت آنلاین ذخیره میارزش شده بودنبی

 .نجات باقی نمانده بود 

 .نشانی رسماً علت را حریق عمدی اعلام کردندتا ظهر، مقامات آتش 

 .برداشت و با نیویورک تماس گرفترا در همان لحظه، مدیر دفتر گوشی 
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 21فصل 
 
 

ای قدیمی  ی قهوهی پایینی یک خانهسه طبقه  (Epicurean Press)انتشارات اِپیکیورین

اَوِنیو مدیسن  نزدیک  چهارم،  و  هفتاد  خیابان  در  را  بیستم  قرن   Madison)اوایل 

Avenue,)   محله پنجم،  در  و  چهارم  طبقات  در  داشت.  اختیار  در  ساید  ایست  آپر  ی 

 هاگربه   با  تنها  ،اشتد   سال  نود   نزدیک  کهبود    عجیب  و  گیرگوشه  زنی  که  خانهصاحب

 هرچه   و  کرد می   پخش  موسیقی  روز  تمام.  کرد می  زندگی  اُپرایش  هایصفحه  و

  هم   چون   نداشت،  اعتراض  کسی .  کرد می   بلندتر   را  صدا  شد،می   ترضعیف   اششنوایی

 سوم  یطبقه  ویراستاران  گاهی.  بود   خودش  مال  کناری  یخانه  دو  هم  و  ساختمان

های آن دوره آزاردهنده نبود. خانه برای آنها  وقت  اما هیچ   شنیدند، می   را   اُپرا  صدای

گرفت؛ چون هم  میی کمی  های ضخیم ساخته شده بودند. او هم اجاره با دیوار و کف 

 .شدبه پول احتیاجی نداشت و هم از داشتن مستأجرهای خوب خوشحال می

روی با کلارک شد: آسمان صاف، پانزده دقیقه پیادهطور شروع می صبح دلخواه اَبی این

نیم هم  بعد  مدرسه،  تا  کارتر  قدمو  در ساعت  دفترش  تا  پارک  سنترال  وسط  از  زدن 

به اِپیکیورین.  طبقهعانتشارات  در  اتاقش  ارشد،  ویراستار  بود نوان  اول  به  ی  از    و  دور 

  بیشتر   مثلها کوچک اما کاربردی بودند. فضا  . اتاق بود   صدای اُپرا، اما نزدیک آشپزخانه

بود هتن  من  جاهای تنگ   از   بخشی  که  بود   دلیل  این  به  هم   آن   از  بخشی  اما   ،کمی 

  مهمان   سرآشپزهای  تا   بود   شده  داده  اختصاص  مجهزی   و   بزرگ  یآشپزخانه  به   ساختمان

  سر   جاآن   به  آشپز   یک  روز  هر  تقریباً.  باشند  راحت   شانآشپزی  هایکتاب  نوشتن  برای

 .پیچیدمی فضا در دنیا یخوشمزه  غذاهایتمام   بوی و زد می

 .گذشتوهفت روز از ربوده شدن جیووانا میبیست تا امروز،  

کافه به  مسیرش  در  اَبی  همیشه،  لاتهمثل  تا  رفت  هفتادوسوم  خیابان  در  شیکی  ی ی 

فکرش و    در صف ایستاده بود دقیقه  ساعت نه و پانزده    اًحدود او  اش را بگیرد.  همیشگی

وهشت طبقه بالاتر در پیش کارهای روز بود، پسرهایش در مدرسه بودند، شوهرش چهل 

سرش آرام . ناگهان نفر پشت بود   ی گوشیی صفحههایش روکرد، و چشمدفتر کار می

عبای با    اورو شد؛  ی یک زن مسلمان جوان روبه به بازویش زد. اَبی برگشت و با چهره

،  هایش را پوشانده بود چیز جز چشمرنگ که همهی هم ای بلند و روسری و روبندهقهوه

 پشت سرش ایستاده بود.
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 « گم؟زن گفت: »شما ابَی هستید، درست می 

  قدراین  که  زنی  با  ر کیبا  اولین  اصلاً  یاآمد آخرین بار کی  اَبی جا خورد. یادش نمی

. داشت  زیاد   مسلمان  و  بود   نیویورک  جااین  خب،   اما.  باشد  زده  حرف  باشد  پوشیده

 « ؟…شما »بله،: گفت و زد  ملایمی لبخند

زن   پشت  تاخوردهروزنامهداشت  مردی  هم نزدیکخواند.  میرا  ای  ی  باریستا  ترین 

 .ها نداشتکس توجهی به آن مشغول چیدن کروسان و کیش در ویترین بود. هیچ 

ای، گفت: »از جیووانا برایتان خبری ی خفیف خاورمیانه با لهجهو  زن، به انگلیسی روان  

 «.دارم

آن  به  اَبی  بود.  پرآرایش  و  تیره، جوان  زانوهایش سست شد،  چشمانش  ها خیره شد، 

ایستاد و دهانش خشکلحظهقلبش   تپش  از  بود که  ای  از آن  با  بتواند  تر  بزند.  حرف 

 .که مطمئن بود درست شنیده استزحمت گفت: »ببخشید، چی گفتید؟« در حالی

تر از  زن از زیر عبایش پاکتی بیرون آورد و به او داد. پاکتی پنج در هفت که سنگین

نامه  »بهتره دقیقاً همون کاری رو بکنید که گفته  ی معمولی بود. زن آرام گفت:  یک 

 «.دیرشه، خانم مک می

می درونش  در  چیزی  هرچند  گرفت،  را  پاکت  زن  اَبی  است.  اشتباه  کار  این  گفت 

که اَبی بتواند واکنشی نشان دهد، سرعت برگشت و قبل از آنآنکه حرفی بزند به دون ب

ای سر بلند  دست داشت، لحظهای در  ی تاخوردهبه طرف در رفت. مردی که روزنامه

 «کرد. اَبی طوری برگشت که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. باریستا پرسید: »چی میل دارید؟

 «.دابل با دارچینلاته با سختی گفت: »یه 

اش دید،  های عرق را روی پیشانی کشید. وقتی قطره  یروی صندلی نشست و نفس عمیق

کشید نظدرحالی  .خجالت  زیر  را  اطراف  داشتکه  و    ، ر  برداشت  کاغذی  دستمال 

کشید    اش را خشک کرد. پاکت هنوز در دست چپش بود. باز هم چند نفس عمیقپیشانی

در دفتر باز  که آن را  پاکت را داخل کیف دوشی بزرگش گذاشت و تصمیم گرفت  و  

 .کند

گفت کمی صبر کند. صبر کند تا پاکت را  زد، اما چیزی به او می باید به میچ زنگ می 

اش آماده  کشید. وقتی لاتهاز کند، چون هرچه درونش بود، پای میچ را هم وسط میب

دفعه  رو چند قدمی رفت و یکشد، از پیشخوان گرفت و از کافه بیرون زد. روی پیاده

اسمش را، اسم شوهرش را، شغل    ،کرد. کسی او راخشکش زد. کسی داشت نگاهش می
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. »کسی«  شناختمی ی محبوبش راکافه  و  رااش تا محل کار  شوهرش را، مسیر هرروزه

 .بود  به او جایی نزدیکو جا هنوز همان که احتمالاً 

 .هیچ مشکلی نیستکه به خودش گفت: حرکت کن، وانمود کن 

دانی کسی که میکابوس برگشته بود. وحشتِ تلاش برای عادی زندگی کردن درحالی

بندینی در ممفیس گذشته بود و مدت  از ماجرای  پانزده سال  ها طول  مراقبت است. 

سر نگاه کردن دست بردارد. حالا، در شلوغی کشیده بود تا دوباره آرام بگیرد و از پشت

 .کندتعقیبش میدارد ست برگردد و ببیند چه کسی خوادلش میدوباره مدیسن اَوِنیو، 

ونشان انتشارات اِپیکیورین را در خیابان هفتاد و چهارم باز کرد، نامپنج دقیقه بعد درِ بی

همیشگی همکاران  خوشبا  هنوز اش  دستیارش  رفت.  دفترش  به  مستقیم  و  کرد  وبش 

کشید و    ی، نفس عمیققفل کرد، پشت میز نشستآن را  نرسیده بود. در را بست، آرام  

 .شده بود ی تایپپاکت را باز کرد. داخلش یک گوشی و یک برگه 

 :روی برگه نوشته بود 

 

 دیربه اَبی مک

می .۱ که  کاری  سرانجامی بدترین  کار  این  بکشی.  را وسط  دولتت  پای  که  است  این  بکنی  توانی 

 نه   و  تو  برای  نه  نیست؛  اعتماد  قابل  دولتت.  داشت  خواهد  –  دیگران شاید  و  –وحشتناک برای جیووانا  

 .دیگر کسهیچ برای

ارتباطات. تو، میچ و شرکتش اش را وسط بکش؛ شرکتی پر از پول و  پای میچ و شرکت حقوقی .۲

 .ی خوبی بگیرید. کس دیگری را درگیر نکنتوانید موفق شوید و نتیجهمی

شناسی. کلید رسیدن به جیووانا دست من است. اگر طبق دستور عمل کنی،  من را با نام »نورا« می .۳

 .هایی که مُردند، سزاوارش بودندآسیبی ندیده است. آناو او آزاد خواهد شد. 

های نامعمول این گوشی بسیار مهم است. همیشه همراهت نگه دار، حتی موقع خواب. من در ساعت .۴

 ۸۷۱گیرم. هیچ تماسی را از دست نده. شارژرش همان شارژر موبایل خودت است. کدش  تماس می

 .ها« هست که برایت جالب خواهد بوداست. در منو بخشی به نام »عکس

 

گذاشت میز  روی  را  برگه  بی   اَبی  و  ساده  گوشی  برداشت.  را  گوشی  بود،  و  نشانی 

را وارد کرد   ۸۷1ها، بدون چیزی که غیرعادی به نظر برسد. کد  ی تلفن ی بقیه اندازه هم
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ها« زد و همان لحظه دلش آشوب شد. عکسی از خودش،  و منو ظاهر شد. روی »عکس

ی ریور  مدرسه  که دم درِ  زمان  کلارک و کارتر بود؛ کمتر از یک ساعت قبل، همان 

از خانه بلوک دورتر  فقط چهار  بودند،  با هم خداحافظی کرده  نفس  بود   شانلاتین   .

ای نوشید  جای قهوه، سراغ بطری آب رفت. درش را باز کرد، جرعهکشید و به  یعمیق

هایش را بست، بعد آرام به عکس بعدی رفت. نمای  و آب روی بلوزش ریخت. چشم

آپارتمانشان  نمای  بعدی:  بود.  کارش  محل  ساختمان  همین  خیابان     که  بیرونی  از 

از  بود   شدهگرفته  ونهم و کلمبوسشصت بعدی: عکسی  براد،    11۰ی  ساختمان شماره. 

اتاقی  جایی در  جیووانا  عکس:  آخرین  و  داشت.  قرار  پرشینگ  و  اسکالی  شرکت  که 

 . بود  ای شبیه سوپ جلویشی سیاه، قاشقی در دست و کاسهتاریک، با روبنده 

زده بود. گذشت و اَبی متوجه نبود. ذهنش پر از افکار درهم و شتابمی داشت  زمان  

هایش را مالید و تازه متوجه  بست، شقیقه   هایش را  وبید. دوباره چشمکقلبش مثل پتک می

 .زندشد کسی آرام به در می

 .یک دقیقه.«  صدای در زدن قطع شد: »گفت

 .به میچ زنگ زد و 

 

 ●●●●●●●●●●●●●●● 
ی بزرگ خیره مانده بودند و منتظر بودند  زده به صفحهها خشکشان زده بود؛ بهت آن 

اَبی   نامه ویدیوی  از  نزدیک  ناگهان نمای  تایپ ظاهر شود. و  ابَی شدهی  نورا برای   ی 

. بعد دوربین روی گوشی خواندند  تربار دوم آهستهبرای  بار سریع خواندند،  . یکآمد

ودو ثانیه  . بیست، قرار داشتکنار پاکتی که در آن بود   که  ناشناس روی میز اَبی رفت

 .بعد ویدیو تمام شد 

ی دفتر جک رفت. جک خیره به میز را بیرون داد و به سمت پنجره   میچ بالاخره نفسش

که توان حرف زدن نداشت. کوری، که  بود  قدر شوکه  کنفرانس کوچک مانده بود، آن 

ی خاموش زل زده و سعی  گذاری در آتن زیر فشار شدید بود، به صفحهاز زمان بمب 

پنج تا عکس توی گوشی  »:کرد فکرش را جمع کند. بدون نگاه کردن به میچ پرسیدمی

 «بود، درسته؟

 .جواب داد: »درسته.«بدون اینکه برگردد میچ 

 « ها رو نفرسته، باشه؟بهش بگو عکس»

 بگم ؟ بهش  باشه. چی »
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کنیم  می  چیز رو زیر نظر داره. فرض  کنیم این گوشی همه میفرض  »مطمئو نیستم. اما  

چی اطرافش  کنیم هر می تونه جای اَبی رو ردیابی کنه. فرض حتی وقتی خاموشه، می 

 « .کنه، چه روشن باشه چه خاموششنوه و ضبط میشه رو می گفته می

ب بچه اونا  توجه گفت: »دون  میچ  از  داشتن امروز صبح  وقتی  گرفتن،  من عکس  های 

 «.رفتن مدرسهمی

قط سرش را تکان داد؛ شوک هنوز تمام نشده  کوری نگاهی به جک انداخت. جک ف 

 .چیز مبهم بود بود و همه 

جا برم بیرون،  خواد همین الان از اینمیچ که هنوز به پنجره خیره بود گفت: »دلم می 

 « .هامو بردارم، ببرم یه جای امن و درها رو قفل کنمیه تاکسی بگیرم، برم مدرسه، بچه

گیریم.  ، میچ. اگه باید بری، برو. ما جلوتو نمیکنمکوری آرام گفت: »کاملاً درکت می

 « فقط قبلش لازمه گوشی رو ببینیم. گوشیت امنه؟

 « .افزارای امنیتی رو نصب کردیاون نرم  ی توتو، دونم. نمی »

 « روی گوشی اَبی هم؟ »

 « .باشه هک ضد واقعاً چیزی روزها این اگه البته …ندباش  کردن آره. باید ضد هک»

جک گفت: »یه فکر دارم. هتل کارلایل تو خیابون هفتادوششم، نزدیک دفتر اَبیه. بهش  

گیریم و  جا ببینیش. گوشی رو هم بیاره. ما یه اتاق کنفرانس می زنگ بزن، بگو ناهار اون 

 « .خوریدناهار میآنجا کنیم، شما هم گوشی رو بررسی می

 « .کوری گفت: »فکر خوبیه

 « دیم؟میمیچ برگشت: »پس انجامش 

 « .آره»

گوش  دارد  اش را درآورد، به اَبی زنگ زد و جوری حرف زد که انگار کسی  میچ گوشی 

بچه ها  ی مدرسه  و درباره  د ظهر کارلایل همدیگه رو ببینن  د کهدهد. قرار گذاشتنمی

هامون هک شده  . بعد از تماس از کوری پرسید: »ممکنه گوشیا یا ایمیلدتصمیم بگیرن 

 « شنون؟دارن حرفامونو مییعنی باشه؟ 

 « .چی ممکنه، اما من شک دارمخیلی بعیده، میچ. همه»

جک گفت: »اصلاً چرا باید گوش بدن؟ براشون مهم نیست ناهار یا شامت کجاست. الان  

نا رو بکشن، تا حالا این کارو کرده بودن. درسته  خواستن جیووافقط پول مهمه. اگه می 

 «کوری؟

 «دونه؟می کی ولی …احتمالاً»
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خواد حرف جک ادامه داد: »ببینید، بازی عوض شده. بالاخره دشمن تماس گرفته و می 

می کاری  چه  جیووانا  پول.  یعنی  مذاکره،  یعنی  زدن  حرف  بکنه؟  بزنه.  براشون  تونه 

  برای قذافی رو ترور کنه؟ صلح خاورمیانه رو جور کنه؟ نفت پیدا کنه؟ نه. فقط یه قیمت  

 «. سؤال اینه: چقدره؟هست سرش

تونیم دوام بیاریم  قدرها ساده نیست، جک. مسئله اینه که ما چقدر میمیچ گفت: »اون 

که  یه دفتر    و  بشیم. جدا از یازده نفری که کشته شدنخواسته آنها  که تسلیم  قبل از این

 « .جا توی شهرنحالا هم همین  آنها  ،توی آتن منفجر شده

ست ما نیست. تا وقتی نورا دوباره . کنترل د از پیش تصمیم نگیریمکوری گفت: »بیاین  

 «.مون برنمیاد دست ظاهر نشه، کاری از

 « .کنمم محافظت میخانواده از میچ با خشم گفت: »خب، من 

 « ای داری؟کنه. ایدهکس سرزنشت نمیحق داری، میچ. هیچ »

 « کردی؟هستی، نه من. اگه جای من بودی چی کار می یتو مسئول امنیت»

 «.کنمدارم فکر می»

 «.کن عجلهپس »

 « بیاریم وسط یا نه؟آیا اونا تصمیم بگیریم. هم ی کروئگال جک گفت: »باید درباره

های زرد  میچ شانه بالا انداخت. دوباره رفت طرف پنجره و به خیابون نگاه کرد. تاکسی

از آنها  خواست خودش سوار یکی  ی دیگه می. چند دقیقهد ودنتوی ترافیک گیر کرده ب

 د. و با صدای بلند به راننده دستور بده ود بش 

 «جک پرسید: »با داریان صحبت کردی؟

گیرم که هیچ خبر  کوری جواب داد: »از صبح نه. هر روز یه گزارش کوتاه ازش می 

فقط منتظرن. باید بهش بگیم. دشمن تماس گرفته؛ چیزی که اونا  ای توش نیست.  تازه

 « .منتظرش بودیم. کروئگال بیشتر از ما این بازی رو بلده

سیا سته و آدمای  های بازنش شون جاسوسجک گفت: »و تو بهشون اعتماد داری؟ همه

 «شون اشتباه کنه چی؟گن تو هر سوراخی تو دنیا یه خبرچین دارن. اگه یکی. میهستن

اتفاق نمی» تو شهره. بهش زنگ می این  ما ملحق  افته. داریان  به  تا توی کارلایل  زنم 

 « .شه

 «؟تو چی جک به میچ نگاه کرد: »میچ 

 « .خورم. اَبی هم نابود شدهی نمیهام امنن، به درد هیچ کارتا وقتی مطمئن نشم بچه »

 «.ریزیمجا هستیم و نقشه می فهمیدم. برو ناهار باهاش ملاقات کن. ما هم اون »



 جان گریشام ..........................................................................................................................................................مبادله.       

 22فصل 
 
 

میچ در لابی هتل کارلایل منتظر بود که اَبی با عجله و ده دقیقه مانده به ظهر وارد شد.  

هیچ حرفی با هم به سمت بار بملمن رفتند؛  ، و بی کرد دستش را بلند کرد و اشاره  میچ  

معروف آنجا   از  بارهای شهریکی  بود. روی   بود ولی  ترین  تقریباً خالی  در آن ساعت 

های اَبی  ی رژیمی سفارش دادند. چشم روی هم نشستند و نوشابه به های بار روچهارپایه

های آرام باشد. هر دو ذاتاً آدم  که  کرد پر از نگرانی و اشک بود. میچ تمام تلاشش را می 

 .رو نشده بودندوقت تا به حال با تهدیدی علیه فرزندانشان روبه آرامی بودند، اما هیچ 

زیر صندلی بگذارد. بعد آرام   و  اش را روی زمینیمیچ با اشاره از او خواست کیف دوش

چی گفت: »ممکنه این گوشی جدید هر جا بری ردت رو بزنه. خیلی هم محتمله که همه

 « .رو بشنوه و ضبط کنه، چه خاموش باشه چه روشن

 «خوام از شرش خلاص بشم. به مدرسه زنگ زدی؟اَبی گفت: »می 

و با اشاره خواست او هم دنبالش بیاید. چند   نه، هنوز.« میچ سری تکان داد، بلند شد»

قدمی دور شدند و همچنان چشمشان به کیف بود. میچ تقریباً در گوشش گفت: »چند  

 «.ریم بالا پیش تیم امنیتی. شاید بتونیم بفهمیم باید چی کار کنیمدقیقه دیگه می

برداریم و از    ها روگم بچه هایش را محکم به هم فشار داد و گفت: »من میاَبی دندان 

 «.چند روزی یه جا قایم بشیم  و این شهر لعنتی بزنیم بیرون

نمی تو  اینه که  مشکل  ولی  دارم.  »منم دوست  احتمالاً  میچ گفت:  بری. گوشی  تونی 

ی وصل این ماجرا شدی،  کنه و باید همیشه همراهت باشه. تویی که حلقهدنبالت می

 « .انتخابت کردن  اونا تو  رواَبی. 

افتخاری!«   »چه  گفت:  تلخی  با  چشم و  اَبی  در  باورت اشک  »میچ،  شد.  جمع  هایش 

کنیم، دونن کجا زندگی می میاونا  امروز صبح ما رو تا مدرسه تعقیب کردن.    شه؟می

 «کنیم. چطور کارمون به اینجا کشید؟کجا کار می

 «.دم، ولی ازش بیرون میایم. قول می »الان وضعیتمون همینه

خوام به جیووانا کمک کنم، باشه.  دونی. من می قول نده میچ. تو هم بیشتر از من نمی »

 «.الان تنها چیزی که برام مهمه دو تا پسرمه. بریم برشون داریم و فرار کنیماما 

 « .. ولی الان باید بریم بالا و با تیم حرف بزنیمبعد همین کارو بکنیمشاید »

 



 محمدرضا شاه حسینی ..................................... .......................................................................................................مبادله           

140 
t.me/tarjomehforall  :تلگرام 

 ●●●●●●●●●●●●●●● 
ی سوم رزرو  در طبقهت  دو سالن کنفرانس مرکز تجاری پر بود، پس کوری یک سوئی

داریَ و  با جک  او  از    آنها   منتظرن  اکرد.  را  اَبی جک  انجام شد.  معرفی کوتاهی  بود. 

سالانه  میمهمانی  شرکا  کریسمس  جش  شناخت؛  ی  با    برنامه یک  آن  خشک  و  رسمی 

سال  بود   های شبلباس را هم  بودند. کوری  متنفر  آن  از  تقریباً همه  در  که  پیش  ها 

 .های امنیتی شرکت دیده بود جریان یکی از بازرسی

داشته باشد. علاوه بر آن، ناگهان   بودن دفاعو بی خطر  بی حالا احساسطبیعی بود که اَ 

ی مسائل خصوصی ی کامل دید که قرار بود دربارهای با یک غریبهخودش را در جلسه

معطلی وارد بحث شد و گفت:  دون  اش بگی  ن طبق عادت همیشاصحبت کند. داریَآنها  

 « .افتاد برامون تعریف کنید»مهمه که دقیقاً اتفاقی رو که با نورا  

 «.اَبی نگاهی تند به او انداخت و گفت: »از لحن حرف زدنت خوشم نمیاد 

برای چند ثانیه سکوت سنگینی فضا را گرفت. میچ احساس کرد باید آرامش ایجاد کند،  

ایم. دقیقاً دنبال چه مون عصبیصبح سختی داشتیم، همهما  ن،  اپس گفت: »ببین داری 

 «چیزی هستی؟

 «بی با اعتراض گفت: »کی گفت این یه رویارویی بود؟اَ

هام  دیر. انتخاب واژهن لبخندی مصنوعی زد و گفت: »حق با شماست خانم مک اداری 

 « .بد بود 

 « .باشه»

 « شه گوشی رو ببینیم؟می»

اَبی گفت: »مشکلی نیست.« گوشی ته کیف بزرگش بود و کمی طول کشید تا پیدایش  

ی انگشت روی لب، از همه  ن با اشارهاگرد کوچکی گذاشت. داری کند. آن را وسط میز  

با یک پیچ  قابش را وارسی کرد و  برداشت،  گوشتی خواست ساکت باشند. گوشی را 

کوچک درِ پشتش را باز کرد. بعد با موبایلش عکس گرفت و برای کسی در کروئگال  

ای ه تایپ کرد. لحظهگونتاپش را باز کرد و با سرعتی مثل یک هکر وسواسفرستاد. لپ

تا به نتیجه کاره به سمت دیگران ای که دیده بود نگاه کند. صفحه را نیمه مکث کرد 

ساخته    برای شرکتی در مجارستانو    بود؛ ساخت ویتنام «Jakl» آن  چرخاند: نام تجاری

بود: این یک گوشی   . لیست مشخصات فنی ریز و چندصفحهمی شد پیام واضح  بود. 

 ساخته نشده بود.  ی عادیکنندهبرای مصرف و ی بود پیچیده و تخصص 
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وجو کرد. موبایلش زنگ خورد، به زبانی رمزگونه چیزی  ن دوباره شروع به جست اداری 

 .گفت، لبخند زد و تماس را قطع کرد 

کنه.« با آرامش ادامه داد: »اما سیگنال ردیابی  این گوشی الان صدای ما رو ضبط نمی»

 « .ه روشن باشه یا خاموشندارهم فرسته، فرقی می

 «دونن گوشی توی هتل کارلایله؟میچ پرسید: »یعنی الان می

دونن توی سوئیته، فکر  دونن گوشی تو شعاع پنجاه یاردی اینجاست. احتمالاً نمی می»

 « .کنن توی رستورانهمی

 .اَبی با حالتی پر از انزجار پوفی کشید و سرش را تکان داد 

اد. او هم آن را طوری گرفت که خودش و میچ بتوانند  ن گوشی را به کوری داداری 

ها« زد؛ تصویر پسرها با مادرشان بود که صبح به ی »عکس صفحه را ببینند. روی گزینه

ناباوری سرش را تکان داد و همهمدرسه می  با  نگاه کرد. رفتند. میچ  ی پنج عکس را 

تعریف کن دقیقاً با نورا چه اتفاقی ، گفت: »خب اَبی، برامون  شد  تمام  ی ها وقتی دیدن

 « .افتاد 

 «.ن نگاه کرد و گفت: »ببخشید تُند شدم. اوضاع خیلی متشنجهااَبی به داری 

 « .دارینَ گفت: »نیازی به عذرخواهی نیست، ابَی. ما اینجاییم که کمک کنیم

ن همه را ضبط کرد و بقیه  اتوانست جزئیات را تعریف کرد و داری اَبی تا جایی که می 

قد اَبی، حدود  پرسید: قد؟ تقریباً هم  می  های جزئی. او پرسشبرداشتندیادداشت  هم  

سانت. وزن؟ با آن همه لباس و چادر مشخص نبود. سن؟ جوان، زیر سی سال، اما    1۷۰

ی شد مطمئن بود. لهجه؟ انگلیسی روان، شاید با رگهبا آن روبنده و پوشش کامل نمی

چیز پوشیده بود.  ها؟ نه، همهها، بازوها، کفشی دستای. چیزی دربارهخاورمیانه  خفیف

 .آیا نورا چیزی سفارش داد؟ نه

 .در طول این بازجویی، جک به اتاق کناری رفت و شروع به تماس تلفنی کرد 

چیز را گفت، افزود: »دیگه همین بود. چیزی برای گفتن ندارم. احساس وقتی اَبی همه

می  کنممی دلم  نشستم.  دادگاه  شاهد  جایگاه  وقت توی  شوهرم  با  تنها  کمی  خواد 

 « .بگذرونم

رو   بعدی  قدم  هم  ما  بخورید،  ناهار  پایین  برید  دوتا  شما  خوبیه.  »فکر  گفت:  کوری 

 « .کنیممشخص می

بچه  بعدی  قدم  اما  کوری،  »ممنون  گفت:  الان  میچ  ولی  مهمه،  جیووانا  ماست.  های 

 « .امنیت کلارک و کارتر ارزش ندارهی چیز به اندازه هیچ 
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 « .ما پشتتیم میچ »

 «شه، واضحه؟خب. و هیچ تصمیمی بدون تأیید من گرفته نمی »

 «.واضحه»
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کم باید چیزی سفارش بدهند.  رسید دستفکر غذا خوردن غیرممکن بود، اما به نظر می 

»داولینگز«  زیبای  رستوران  میان  نگاهشان  ناخواسته  و  کردند  انتخاب  چای  و  سالاد 

 .کرد کس نگاهشان نمیهیچ اما زل زده یا نه. به آنها  چرخید تا ببینند کسی می

این نفرینبا  بود و خود   «Jakl» یشده که گوشی  ابَی جا داده شده  ته کیف بزرگ 

زدند. پرسش اصلی »کجا« بود؛  ، باز هم آهسته حرف می بود   کیف هم زیر صندلی پنهان

بروند و  و  نه »اگر«، »چه وقت«،  و   پسرها  تا همراه  امن لازم داشتند  »چطور«. جایی 

  گذرانده   را  اشکودکی  که  جایی   همان  –ی پدری اَبی در کنتاکی  پنهان شوند. خانه 

 اِپیکیورین،  انتشارات  در  او  رئیس.  ی بود آشکار  هدف  خیلی  اما   بود،   گزینه  یک  –  بود 

 ی خانه  یک  شهر،  در  آشنایانشان  یهمه  تقریباً  البته.  داشت  یارد وین  مارتاز  در  کلبه  یک

بیشتر حرف  لند. هرچه  نیوانگ  از   ایگوشه  یا  ایالت  شمال  در  یا  داشتند  همپتون  در  یا  فرار

مکان می فهرست  بلندتر میزدند،  احتمالی  بود؛  های  پناهگاه آسان  به  فکر کردن  شد. 

 .دشواری در این بود که چطور باید آن را درخواست کنند

دانست نورا چه زمانی کس نمیمیچ شک داشت که اَبی بتواند شهر را ترک کند. هیچ 

 کرد میچیز را رها  ابَی باید همهدوباره تماس خواهد گرفت و بدیهی بود که آن وقت  

و سر قرار حاضر شود. خودش، اما، آماده بود همین حالا با پسرها فرار کند و دفتر و کار 

 .را فراموش کند

مدرسه  کهنهمدیر  از  یکی  گتِرسون«،  »جایلز  لاتین،  ریور  خصوصی ی  مدارس  کاران 

درسه عضویت داشت گذاری می حقوقی و سیاستپرتنش نیویورک بود. میچ در کمیته

شناخت. قصد داشت بعدازظهر همان روز به جایلز زنگ بزند و توضیح و او را خوب می 

آن را  اند؛ چیزی که هیچ قانونی در مدرسه  بدهد که در موقعیت غیرمعمولی گیر افتاده

  یک  حتی  شاید  –خواستند پسرها را برای چند روز  داد. به دلایل امنیتی میپوشش نمی 

می  –  هفته توضیح  مبهم  ممکن  جای  تا  او  کنند.  دور  مدرسه  اشارهاز  اصلاً  و  ای داد 

گفت، اما  چیز را روشن میها تحت تعقیب یا تهدیدند. شاید بعدها همهکرد که بچهنمی

 .کرد این کار را نمی حالا
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توانست کمی انعطاف  ی سالانه برای هر بچه، مدرسه میوهفت هزار دلار شهریهبا پنجاه

هم توسط والدین حضوری و هم از طرف معلمان  بچه ها    به خرج بدهد. تکالیفهم  

 .شدپیگیری می آنلاین

 تنها پرسش این بود: کجا؟و  رسیده بود.  اقداموقت 
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، حتی به ذهنشان هم خطور بالا   در سوئیتو  در رستوران، ناهارکاملاً نادیده گرفته شد

بخورند  نکرد  ناهار  و که  بودند  نشسته  کوچکی  میز  دور  داریان  و  جک  کوری،   .  

 .کردندسناریوهای مختلف را مرور می

را پیش کشید. کروئگال  CIA و FBI برای باز کردن بحث، داریان موضوع اطلاع دادن به

محرمانه خواهد ماند.  آنها  با هر دو نهاد ارتباطات نزدیکی داشت و مطمئن بود اطلاعات  

میا فکر  اما  نبود،  کاری  چنین  طرفدار  نیست حداقل  و  بد  گزینه  کرد  میز  این  روی 

این بود که »جیووانا سندرونی«    به این کار  گذاشته شود. دلیل آشکار برای نه گفتن

با لیبی و آمریکا  با توجه به روابط شکننده  یک آمریکایی نبود. جک قاطعانه باور داشت 

فاجعه پایان  یک  بالای  سازمان  هیچ   CIAتوسط     باراحتمال  دو  آن  از  حاضر  کدام 

  ند قدر عملیات خراب کرده بود آن   آنها  های اخیرشوند وارد ماجرا شوند، در سالنمی

داد در چهارچوب خودش بماند. داریان هم موافق بود. او در دوران که ترجیح می

ها را بد مدیریت بحران  CIA طولانی فعالیتش در حوزه اطلاعات، بارها دیده بود که

اعتمادی به توانایی این  او  کرده ــ چه برسد به آنهایی که خودش ایجاد کرده بود.  

 .یا حفاظت از جیووانا نداشتسازمان برای دور ماندن از دخالت 

جک تصمیم گرفت فعلاً هیچ تماسی با مقامات آمریکایی گرفته نشود، مگر در صورت  

. او همچنین به داریان و کوری هشدار داد که هیچ  اً اگر نیاز بود ضرورت و آن هم بعد

 .دییر انجام نخواهد شداقدامی بدون تأیید شرکت و میچ مک 

و اینکه آیا باید در جریان گذاشته شود یا نه. تصمیم سختی   بحث بعدی درباره لوکا بود 

. هر پدری طبعاً به حساب می آمد  قدرشانبود؛ چون او پدر جیووانا بود و شریک گران 

وگوهای حساسی حضور داشته باشد. اما لوکا بیمار و ضعیف  خواست در چنین گفت می

رباها هم خانواده را  گر، آدماش قرار نداشت. از طرف دی بود و دیگر در اوج توانایی

ها قدر که بتواند میلیون مخاطب قرار نداده بودند. لوکا مردی ثروتمند بود، اما نه آن 

بهدون  برا  دلار   »اسکالی«  عوض،  در  کند.  خرج  بزرگ دغدغه  شرکت عنوان  ترین 
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دنیا، دست  می کم چنین  حقوقی  در   د دا  نشان  دعاوی آن  است.  ثروت  از  که سرشار 

کرد. پس قطعاً ها مطالبه میها و دولت هان، میلیاردها دلار غرامت از شرکت سراسر ج

 .داشتخواهد اگر پای پول در میان باشد، توان پرداخت هرگونه باجی را 

آماده نسخه  طول  هیچ  در  داریان  نبود.  کار  در  هم  قانونی  هیچ  نداشت،  وجود  ای 

کلی متفاوت بود، اما هرکدام به ربایی را مدیریت کرده  اش چندین پرونده آدمکارنامه

 .با موفقیت پایان یافته بود   آنها بودند. با این حال، بیشتر

وچهار ساعت صبر کنند و بعد دوباره موضوع لوکا را به  در پایان، تصمیم گرفتند بیست

 .بحث بگذارند
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ناهار   برای  میچ  و  اَبی  اینکه  از  بعد  دقیقه  از چهل  به سوئیت  کمتر  بودند،  بیرون رفته 

ای در دست داشت که پر از . جک برگه است  چیز تغییر نکردهبرگشتند و دیدند هیچ 

 « .وچهار ساعت آینده چند ایده داریمیادداشت بود و گفت: »برای بیست

 « .شنویممی میچ گفت: » 

  ود.« ها رو از مدرسه بگیر و ما هم نزدیک خواهیم ب جک گفت: »امروز مثل همیشه بچه

»آدم گفت:  کرد. کوری  اشاره  به کوری  میچ. بعد  بود،  اطراف خواهند  اون  هامون 

 «ری؟می  آنها معمولاً خودت دنبال

 « .میچ گفت: »خیلی کم 

 «کوری رو به ابَی کرد: »تو چی؟

 « .اکثراً من میرماَبی گفت: »

ون مسیر شون و از همکوری گفت: »خوبه. امروز ساعت سه و پانزده دقیقه تو برو دنبال

 «.همیشگی باهاشون برگرد خونه

 « .مونممیچ گفت: »من هم توی خونه می

جک گفت: »وسایلشون رو برای یه آخر هفته طولانی، خیلی طولانی جمع کن. فردا 

ست و قراره همراه تو از شهر برن، میچ. اَبی، بهتره فعلاً تو از شهر خارج نشی. به جمعه

 « .بمونیما . باید نزدیک میگم خاطر تلفن

 « واکنش موند و فقط پرسید: »پس یعنی فردا باید برن مدرسه؟دون  اَبی ب

 «.امن خواهند بود آنجا کنیم فکر میما جک جواب داد: »بله.  
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زنن بیرون. امشب با مدرسه صحبت  رن مدرسه، اما فردا ظهر میمیچ گفت: »باشه، می

مدرسه و من ظهر از در   آنها رو میبرهصبح اَبی  دیم.  چیز رو توضیح میکنیم و همه می

 « .برمشون بیرونپشتی می

 ؟« داری، میچ  جایی در نظرجک پرسید: »

 نه.« »نه، واقعاً. هنوز 

 «.دارمسراغ  جک گفت: »من یه جا 

 « .کجامیچ گفت: »

استریت بازنشسته شد. یه ثروت حسابی جک گفت: »برادرم، بِری، ده سال پیش از وال

 «.جمع کرده

 « .میچ گفت: »قبلاً دیدمش

جک گفت: »درسته. یه خونه قشنگ توی مِین داره، خیلی هم دنج و دورافتاده. جایی 

به اسم آیلزبورو، یه جزیره کوچیک توی ساحل اقیانوس اطلس نزدیک شهر کَمدن.  

 « .بری باید با کشتی اونجا

می نظر  به  خلوت  و  امن  اَبی  برای  هم  و  میچ  برای  کمی  هم  و  شدند رسید   .آرام 

مونه، حدود پنج می اونجا  تابستونا    اوجک ادامه داد: »همین الان باهاش صحبت کردم.  

ریم و از هوا لذت . ما هم هر آگوست می اونجاست  تا وقتی که برف شروع بشهو  ماه  

 «.کرده آمادهبریم. هفته پیش خونه رو می

 « میچ پرسید: »و جا به اندازه کافی هست؟

. چندتا ی هم دارههجده تا اتاق خواب داره، میچ. کارکنان زیاد جک خندید: »خونه  

جزیره نیست.   توقایق هم هست. هنوز شلوغی تابستونی شروع نشده و جمعیت زیادی  

 ته« خلاصه، خیلی دنج و خلو

 « میچ با تعجب تکرار کرد: »هجده اتاق خواب؟

جک گفت: »آره. بِری دوست داره به همه بگه خانواده بزرگی داریم، ولی چیزی که  

کنه. من تنها متحدشم. اون و همسرش از خونه  تحمل نمیتونه  گه اینه که بقیه رو اصلاً  نمی

کنن. یه جمعیت  بیشتر برای پذیرایی از دوستاشون در نیویورک و بوستون استفاده می

مسن دارن    کمی  می  درکه دوست  رز میحالی که خرچنگ  و  روی    ،  نوشنخورن 

 «.به مناظر خیره بشن و ایوون بشینن، نسیم خنک رو حس کنن

کنیم، میچ. زیاد به چشم نمیان  کوری اضافه کرد: »ما هم چند نفر رو اونجا مستقر می 

 « .ولی نزدیک خواهند بود 
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 میچ به اَبی نگاه کرد و او با تکان سر موافقت کرد. 

 «.لازم دارمهم  میچ گفت: »ممنون، جک. عالیه. من یه هواپیما 

 ی دراختیارت میزاریم« جک جواب داد: »هیچ مشکلی نیست، میچ. هر چی بخوا 
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ای دورافتاده در جزیره  وقتی بالاخره کارتر و کلارک قانع شدند که تعطیلات آخر هفته

باشد ــ مخصوصاً حالا که احتمال بارانی برای آنها  تواند ماجرایی جذاب  در مِین می

و لغو بازی تیم »بروزرز« زیاد بود، و اینکه قرار است در عمارتی با هجده اتاق هوا  شدن  

بمانند،    خصوصی  جت  یک  با  و  باشدآنها    استفادهو قایق کنار اسکله آماده  د و  خواب 

است  کوچک و  کشتی  با  بعد   و  کنند  پرواز  قرار  دهند  ادامه  سفر    و   پدربزرگ  به 

 دلیلی   به   هم   مادرشان  و  باشندآنجا    آنها   با  بازی  برای   همهمراه پدرشان    مادربزرگ

میلی به رختخواب رفتند بی  باآنها  .  شدند  سفر  آماده  دیگر  ــ  بماند  شهر   در  باید  نامعلوم

 .زدندحرف می در مورد آن زده اما همچنان هیجان 

  تر تقریباً به همان اندازه پیچیده بود اما حدود چهل دقیقه کوتاهآنها  وگوی بعدی  گفت 

به »جایلز گاترسون« از مدرسه    ۹:3۰. بعد از چند ایمیل هماهنگی، میچ رأس ساعت  بود 

ریور لاتین زنگ زد. باز هم عذرخواهی کرد و خیلی زود از تعارفات گذشتند. تا حد  

پرونده از  یکی  که  داد  توضیح  مبهم  بینممکن  »نگرانی المللیهای  ایجاد  باعث  اش 

بچه فردا  است  لازم  و  شده  به امنیتی«  و  زود  و  ها  شوند  مدرسه خارج  از  پنهانی  طور 

. گاترسون با روی خوش پذیرفت. مدرسه پر بود  نیستندتمالاً حدود یک هفته در شهر  اح

آدم فرزندان  می از  سفر  مدام  مهمی که  موقعیت های  درگیر  و  غیرعادی  کردند  های 

بچهمی غیبت  درباره  کسی  اگر  شد  قرار  به شدند.  مبتلا  که  بدهند  جواب  پرسید،  ها 

 .ها گرفته شود کافی بود تا جلوی کنجکاوی اند. همیناند و در قرنطینهسرخک شده 

. بود   سومین تماسش با والدینش در همان چند ساعت این  تماس بعدی را اَبی گرفت؛  

بعدازظهر آنها را از لوئیزویل بردارد و مستقیم به    2قرار شد جت خصوصی شنبه ساعت  

 .کَمدن برساندای منتظرشان بود تا آنها را به بندر راکلند، مِین ببرد. آنجا راننده 

کرد و خوشحال بود که خانه  میچ حین صحبت مدام به هجده اتاق خواب خانه فکر می 

ای بین خودش و پدر و مادرزنش ایجاد کند. فقط قدر بزرگ است که بتواند فاصلهآن 

توانست او را وادار کند یک آخر هفته را با »هارولد« تهدید یک سازمان تروریستی می

کردند. « بگذراند؛ همان »هاپی« و »مکسی« که پسرها صدایشان میو »مکسین ساترلند

مطمئن بود درمانگرش بعدها خواهد پرسید این وضعیت چطور پیش آمد و او هم از  

برای جواب آماده می باید پول زیادی حالا در ذهنش سناریوهایی  اینکه هنوز  کرد. 
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یش آزاردهنده بود. اما اَبی اصرار  خرج کند تا با »مشکل با خانواده همسر« کنار بیاید، برا

می چه  داشت.  دوست  را  همسرش  هم  او  و  ماجرای  داشت،  با  مقایسه  در  کرد؟  شد 

 .پاافتاده بود اش از هاپی و مکسی واقعاً پیشها، دلخوریتروریست

بالاخره به پایان رسید. میچ دو لیوان شراب  آنها  گیر  ها تمام شد، روز نفسوقتی تماس

 .نشستندراحت هایشان را درآوردند و هر دو کفش و ریخت

 «زنه؟کی زنگ می او اَبی پرسید: » 

 «»کی؟

 « یعنی چی کی؟»

 « .گیآهان، درست می»

 « ؟تا زنگ بزنه کشهبله، نورا. به نظرت چقدر طول می»

 چیه؟« دونه. خب، حدس خودتنمی هم از کجا باید بدونم؟ کسی »

 «.ساعت 4۸گفت: »ظرف  ای نوشید، کمی اخم کرد و میچ جرعه

 « گی؟بر چه اساسی می»

 «.این رو تو دانشکده حقوق یاد دادند. فراموش نکن من هاروارد رفتم»

 « تونم فراموش کنم؟ اَبی خندید: »چطور می

وهفتمه  صبرشون رو نشون دادن. امروز روز بیستاونا به اندازه کافی  میچ ادامه داد: »

. از طرفی، نگه داشتن یه گروگان  رو برقرار کردند  و اولین تماسکه جیووانا رو دارند  

یا سوراخی زندانیه احتمالاً توی غار  نیست.  نیست  که  کار آسونی  اگه  و    جای خوبی 

پس وقتشه نقدش  شن. اون ارزش زیادی داره،  مریض بشه چی؟ بعد از یه مدت خسته می

 «بیشتر صبر کنن؟باید کنن. چرا 

 «گرده به پول؟چی برمی»پس همه 

آسیب بزنن، تا حالا این کار رو کرده بودن. بهش  خواستن نمایشی  »امیدوارم. اگه می 

 « .سودی هم براشون نداره و این کار گن.کارشناسان هم همینو می 

 « ؟اینکارو نکننرا این بار وحشین. قبلاً هم دنیا رو شوکه کردن. چ آنهاولی »

اونایی  » اما  مالی چندانی  رو  درسته،  ارزش  فرق  براشون  که کشتن،  نداشتن. جیووانا 

 «.داره

 « .گرده به پولچی برمیپس همه »

 « .شانس باشیماگه خوش »

 «اَبی هنوز قانع نشده بود: »پس چرا دفتر آتن رو منفجر کردن؟
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دونم، اَبی.  دیگه تو دانشکده حقوق یاد ندادن. نمیمیچ شانه بالا انداخت: »این یکی رو  

. ولی از  هستن  دیوانهنصفه  متعصب و خوای مثل تروریست فکر کنم. ایناداری ازم می

قدر باهوش هستن که سازمانی درست کنن و مأموری رو بفرستن توی  طرف دیگه، اون 

 « .دستتبده ای رو کافه پایین خیابون و بسته 

ای  مدت طولانی سکوت کردند. جز جرعه  و بعد  ست و سر تکان داد هایش را باَبی چشم 

 «ترسی؟می تو گهگاه از لیوان، حرکتی نبود. سرانجام پرسید: »میچ، 

 «.ما زده»وحشت

 « .طورمنم همین»

 « .خواد یه اسلحه داشته باشمواقعاً دلم می»

 « .خیال، میچ بی»

می » اون جدی  یه  گم.  با  من  دارن.  اسلحه  کلی  امنیت  ها  احساس  جیبم  توی  کلت 

 « .کنمبیشتری می

هیچ » دستتو  اسلحه  خطر    توقت  به  رو  شهر  نصف  بدن  دستت  یکی  اگه  نگرفتی. 

 « .ندازیمی

زد، پای او را نوازش کرد و گفت: »نه، درست نیست. وقتی بچه بودم،    یمیچ لبخند

 «.برد پدرم همیشه منو شکار می

عاشق هم بودند و او از همان  بود که آنها  کشید. نزدیک بیست سال    یاَبی نفس عمیق

ها اول فهمیده بود نباید درباره کودکی میچ کنجکاوی کند. او هرگز درباره آن سال

سنگ کشته پدرش در معدن زغال  ،ساله بود وقتی هفت دانست  گفت؛ فقط میچیزی نمی 

اتفاق  شده،   آن  از  پایین  بعد  سطح  کارهای  و  پاشیده  هم  از  بود مادرش  و   گرفته 

ای دیگر نقل مکان کرده  ای ارزان به خانهمدام از خانه و    ارد آنها را نگه د توانست  نمی

های کوچک شده  ترش، ترک تحصیل کرده و درگیر خلاف بودند. »ری«، برادر بزرگ

مدتی پیشش زندگی    ،قبل از اینکه فرار کندای گفته بود که  بار از خالهبود. میچ فقط یک

 بود. کرده

تو کوه بچهمیچ ادامه داد: »ما  سالگی شکار  ای از ششها بزرگ شدیم، جایی که هر 

 «یادت هست ؟رو دِین کانتی بود. ما کرد. اسلحه بخشی از زندگی می

بود. اما   (بزرگ شده  Appalachiaمنطقه کوهستانی آپالاچیا ) در  که او  دانستاَبی می 

روز   هر  که  داشت  پدری  بود،  شهر  دختر  کتخودش  کار با  سر  کراوات  و  وشلوار 

 داشتند.  زیبا  با دو ماشین در حیاط ایخانه و رفتمی
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. هر حیوانی فتندگچی می  ها  بانکردیم، مهم نبود محیطشکار می  همیشهمیچ گفت: »ما  

می غذا  درد  به  بوقلمونخورد، میرو که  در   رو  گوزنم  اولین  …و  زدیم. خرگوش، 

 کار گان  شاتیا    کلت  تفنگ،  مثل  ایاسلحه   نوع   هر  با   تونستممی.  کردم  شکار  سالگیشش

 مون دیگه  یکی  ترسیدمی.  نداد  بهمون  شکار  اجازه  دیگه  مامان  پدرم، مرگ از  بعد  .کنم

ها رو بخشید. پس،  . طاقت از دست دادن یه پسر دیگه رو نداشت. همه اسلحهببینه  آسیب

باشه شاید به کسی آسیب بزنم، اما اشتباه  گی اگه الان اسلحه دستم  بله عزیزم، درست می

 «.وقت تیراندازی نکردمکنی اگه بگی هیچ می

 « .، میچ شو خیال اسلحه»بی

 «.مونیم، ابَی. به من اعتماد کنامن می ما باشه. »

 « .کنممی»

خواهند بود. و چون  ما  کنه. کوری و تیمش نزدیک  کس اون بالا پیدامون نمیهیچ »

 «کنن؟ست. مگه اونجا شکار گوزن نمیتوی میِن هستیم، مطمئنم خونه پر از اسلحه 

 «پرسی؟داری از من می »

 « .نه»

 نمیزنی « دست به اسلحه قو ل بده میچ، »

 «.دمقول می»
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دییرها را زد و میچ در را باز  دقیقاً ساعت شش صبح روز بعد، کوری زنگ آپارتمان مک 

کس قهوه ریخت و ماست و گرانولا تعارف کرد. هیچ برایش  کرد. اَبی سر میز صبحانه  

 .میلی به خوردن نداشت 

سبزرنگ توضیح داد و به هر کدام یک گوشی  برای آنها  قدم  بهکوری برنامه روز را قدم

 هجورهای همراهی هستن که هیچ ها تلفنشد. گفت: »اینتا می   آن   کوچک داد که در

و دو تا هم    ،همنیکی دست  این دوتا،  از اینا هست.    تاشن. فقط پنج هک یا ردیابی نمی

 « .روچ و آلویندست 

 « اَبی با کمی دلخوری پرسید: »آلوین؟ ما اصلاً کسی به این اسم دیدیم؟

 « .بینینشوقت هم نمیکنه، احتمالاً هیچ ون برای من کار میکوری گفت: »ا

اَبی با طعنه گفت: »طبیعیه.« بعد گوشی جدید را در دست گرفت و با دلخوری نگاهش 

 «کرد. »باز یه تلفن دیگه؟

 « .شه. متأسفم ت داره بزرگ میدونم مجموعه کوری عذرخواهانه گفت: »می

 « عوضی بردارم چی؟اَبی گفت: »اگه اشتباهی گوشی رو 

 «.ابی  ًمیچ با اخم گفت: »لطفا

گوشی نگفتین  »مگه  کرد:  کوری  به  رو  ردیابی  اَبی  یا  هک  قابل  هم  خودمون  های 

 «نیست؟

تا جایی که   اینهمینطوره   دونیممیما  کوری گفت: »درسته،  یه  .  فقط  امنیتی    راهها 

 «، باشه؟با ما همکاری کنست. دیگه

 « .زنمدیگه حرف نمیاَبی گفت: »باشه، 

کوری ادامه داد: »برنامه اینه که رأس ساعت هشت صبح، مثل همیشه، همراه کارتر و  

می  رویپیادهتا مدرسه  کلارک از در اصلی ساختمان بیرون میاین. مثل یه روز عادی، 

می رید و    وهفتم به سمت غرب. از کلمبوس به سمت جنوب، بعد خیابون شصت کنید

 « .هاتون رو زیر نظر داریم. ما همه قدممی رسید مدرسهبه دیگه دو بلوک  بعد از

 هایروتوی پیادهها  کنی این آدمگردین؟ فکر نمیمیچ پرسید: »دقیقاً دنبال چی می

 « ای بکنن ؟کار احمقانه شلوغ 
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ببینیم کی داره شما رو  که  . ما بیشتر دنبال اینیم  نمیکننکاری  کوری گفت: »نه، احتمالاً  

ها رو تعقیب کنه، عکس پاد. بعیده نورا تنها باشه. برای اینکه دیروز بتونه اَبی و بچهمی

زمان به کافه برسه، یه تیم لازم بوده. یکی هم بگیره، بعد از پارک رد بشه و تقریباً هم

ها رو  . این گروه ی دارهاون دستگاه عجیب، جَکل، رو بهش داده. حتماً یه رئیس بالاسر

 «.کننره نمیها ادازن

 « کنه چی؟میچ پرسید: »و اگه امروز کسی رو دیدین که داره اَبی رو تعقیب می 

 « .کنیم تا دنبالش کنیممون رو می کوری گفت: »تمام تلاش 

 « دارین؟ برای این کارالان چند نفر  »

 « .»اجازه ندارم بگم، میچ. متأسفم

 « .هاشو بالا برد: »باشه، باشه. ادامه بدهمیچ دست

می  کوری مترو  سوار  کار،  سر  میری  معمول  ساعت  همیشه  مثل  »تو  همه گفت:   شی، 

ست، با همین آماده دفترت . ساعت ده یه ماشین نزدیکرو انجام میدی عادی کارهای

گردین اینجا، از درِ زیرزمین گم. شما برمیگیرم و مسیر رو میتماس میباهات  ها  گوشی 

شین. ساعت ریع میاین بیرون و سوار ماشین می دارین، سشین، وسایل رو برمی وارد می

گیرین و ها رو میشین، بچهوهفتم وارد مییازده از درِ فرعی مدرسه تو خیابون شصت 

چستر منتظرتونم. سوار یه جت کوچیک  شین. من توی فرودگاه وِست سریع خارج می

. تا اینجا سوالی  شینیموپنج دقیقه بعد توی راکلندِ مِین زمین میشیم و سی و خوشگل می

 «هست؟

 «خوابی؟میچ به او نگاه کرد و گفت: »خیلی خسته به نظر میای، کوری. اصلاً می 

کنی؟ یه وکیل اسکالی الان یه ماهه که گروگان گرفته شده،  کوری خندید: »شوخی می 

تونم بخوابم؟ گوشیم از ساعت یک نصف شب زنگ  اونم توی شمال آفریقا. چطور می

کار   دارم  اممونده انرژی . دارم با تهاونجادر  خورشید    همزمان با بالا اومدن  خورهمی

 « .کنممی

 « .کوری   ،مممنون   کارها  اینمیچ و اَبی نگاهی به هم انداختند. اَبی گفت: »واقعاً از همه  

 «.هستی میچ هم گفت: »خیلی تحت فشار

کوری سر تکان داد: »هستم. ما همه هستیم. ولی از پسش برمیایم. کلید ماجرا تویی، اَبی. 

 « .درست پیش ببریکار رو ها تو رو انتخاب کردن و تو باید اون 

 « .شانس نبودموقت انقدر خوش اَبی لبخند تلخی زد: »هیچ 
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اما کسی جز میچ خندید و گفت: »و من هم مشغول شکار گوزن شمالی خواهم بود.«  

 .او نخندید

 

 ●●●●●●●●●●●●●●● 
آنکه حتی  دون بروی هفده دقیقه طول کشید و بدون هیچ اتفاقی گذشت. ابی  پیاده

نگاه کندیک را  پشت سرش  به    ،بار  و همزمان حواسش  بزند  دوقلوها گپ  با  توانست 

که چند جفت چشم دارد   از اینباشد. وقتی فکر کرد پسرها هیچ تصوری  هم  ترافیک  

.  ک لحظه لبخندی روی لبش نشست ی   ، ندارند. گیرد قدم زدنشان تا مدرسه را زیر نظر می 

 .شدنخواهند متوجه  هرگز هم  آنها و 

شوند. جای تعجب هم  که ابی و پسرها تعقیب نمی شدند  کوری و تیمش تقریباً مطمئن  

 داشتند؟   شده بود. دیگر چه نیازی به عکس گرفتن بیشتر  انجامید، دیروز  نداشت؛ تهد

کرد مراقبت  کافی بود. اما اصول امنیتی و فن جاسوسی حکم میعکس    همان پنج تا

 .آمدادامه یابد. شاید دیگر چنین فرصتی به دست نمی 

رمق بیدرنگ با لوکا در رم تماس گرفت. صدای لوکا خسته و  میچ به دفتر رسید و بی

اطمینان    به او  میچ   است.  ناپدید شده  که  بود؛ یادآوری کرد که دخترش یک ماه است

وگو کمتر از پنج دقیقه طول کشید داد که مدام با مشاوران امنیتی در تماس است. گفت 

به لوکا اشتباه   را  گفتن ماجرای نوالان  و وقتی تمام شد، میچ دوباره با خودش فکر کرد  

 ن را بگوید. آ است. شاید فردا

ها تماس گرفت و خبر داد که در تعقیب ابی و بچهبا میچ  کوری با تلفن سبز    ۹:1۵ساعت  

ی  در گوشه   1۰جک رفت. ساعت    دادن پیشکسی دیده نشده است. میچ برای گزارش  

بلند شد. کوری سوار صندلی عقب یک شاسی(  Pine and Nassau) خیابان پاین و نسائو  

هایش  کوری از خستگی پلک  که  بود. ماشین که راه افتاد، میچ دید  ماشین    داخلهم  

به وجود آمده  افتد. لبخندی زد و دلش برایش سوخت. در عین حال از سکوت  میدارد  

کشید و سعی کرد با ذهنی آرام    یهای عمیقهایش را بست، نفس خوشحال بود. چشم 

وچهار ساعت گذشته را مرور کند. پیش از آنکه دیروز صبح با ابی قهوه  حوادث بیست 

 .را هم نشنیده بود  اکس در دنیای او حتی اسم نوربخورد، هیچ 

. یک سدان خاکستری  ندمیچ همراه کلارک و کارتر از مدرسه بیرون آمد  11:1۰ساعت  

ترمینالآنها  منتظر   دروازه  مقابل  بعد،  دقیقه  فرودگاه   بود. چهل  پروازهای خصوصی 

چستر توقف کردند. نگهبان اجازه ورود داد و ماشین مستقیماً روی باند به سمت  وست 
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دوست داشتند هر زد و  برق میاز خوشحالی  ها  های بچهرفت. چشم  ۵۵یک لیرجت  

 .پرواز کنندبا آن جت زودتر چه 

 « کلارک گفت: »وای بابا، این هواپیمای خودمونه؟

 « .جواب داد: »نه، فقط قرضش گرفتیممیچ 

ساعتش   به  نگاهی  با  و  بود  ایستاده  هواپیما  بیرون  آنها  کوری  با  خوش به  گفت.  آمد 

کرد.  معرفیجت  به دو خلبان آنها را ها را به داخل هدایت کرد و  لبخندی بزرگ بچه

روی  روبه هم  های چرمی محکم بست. میچ و کوری  خودش هم آنها را روی صندلی

نشستند. مسافر پنجمی هم  بچه بود بود: آلوین، که عقب  آنجا  ها  . وقتی هواپیما نشسته 

، اما آنها آنقدر  آورد   ها کلوچهشروع به حرکت کرد، کوری برای میچ قهوه و برای بچه

 .نزدند ها محو تماشای بیرون بودند که دست به شیرینی

در ارتفاع بیست هزار پایی، کوری کارتر را از کمربند باز کرد و به کابین خلبان برد.  

انگیز بود. او  حیرت   او  برای  یی بود کهها ها و صفحهها و دکمهپر از چراغ   اتاق خلبان

ی رادیویی ها و مکالمهها سرگرم تنظیم دستگاهصدها سؤال در ذهن داشت، اما خلبان

 .نداشتند. چند دقیقه بعد نوبت کلارک رسید  دادن  ی برای جواببودند و فرصت چندان

تر به نظر برسد. طولی نکشید هیجان پرواز با جت کوچک و شیک باعث شد مسیر کوتاه 

 بلند مشکی کنار که هواپیما فرود آمد و کنار ترمینال خصوصی توقف کرد. یک شاسی

تا مسافران و چمدان   آنها ببرد. بچهایستاد  پیاده شدند و  با بیها  ها را  از هواپیما  میلی 

 .تا دو روز بعد چیزی جز رؤیای خلبانی در سر نداشتندآنها سوار ماشین شدند. 

سیزدهم مه بود، و ساحل مین تازه داشت از خواب زمستانی بلند و طولانی  جمعه  تاریخ  

می رگهبیدار  آخرین  و  بود  گرفته  جان  دوباره  »کمدن«  دیدنی  شهر  برف شد.  های 

های ماهیگیری و تفریحی و اهالی تابستانی بود کرد. بندر پر از قایقهاری را جارو میب

 .های دومشان آمده بودند که برای باز کردن خانه

یکی از افراد کوری سر میز رستورانی مشرف به آب نشسته بود. همین که آنها رسیدند،  

  و   است. نشستن پشت میز  چند نفرهآنها  خواست بپرسد تیم  ناپدید شد. میچ دلش میاو  

ای باعث های دوردست و خلیج پنبسکات، برای لحظهتپه  و  ی بندربه منظره  کردن  نگاه

 .شد دلیل اصلی سفر را از یاد ببرد 

حال در  و  مادر  از  دور  کارتر،  و  بیکلارک  تعطیلات،  یک  و وهوای  همبرگر  درنگ 

ها غذا  . کوری مثل بچهسفارش داد شیک سفارش دادند. میچ سالاد زمینی و میلک سیب

زمان طبق رفتار شهر ساحلی مین دهی کُند بود، یا شاید اینجا  . سرویسسفارش داده بود 
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برای    ای نداشتند. شهر بزرگ حالا خیلی دور بود وکدام عجله، اما هیچ بود جریان    در

. عصر جمعه بود و میچ دلش یک آبجو  به اندازه کافی وقت داشتند  برگشت به آنجا فعلاً

رد کرد. میچ هم که اهل نوشیدن    آن را  بود مأموریت  در  چون  خواست، ولی کوری  

 .سفارش نداد نبود،  ییتنها

گشت، می  هر بار که بر  بلند شد وتماس تلفنی    دو بار کوری برای پاسخ به  ،وسط ناهار

، اما جلوی خودش را  است کند تا بداند چه خبر یبازجوی  دلش می خواست او رامیچ 

در  کند، نه اینکه  هماهنگ می  آنجاگرفت. حدس زد که کوری دارد با تیمش در  می  

 .طرابلس باشد تماس با 

بیست  زمان سفر بیشتر از  کرد و  »آیلسبرو« حرکت می  به  روزی پنج بار کشتی مسافری  

 « .کوری گفت: »وقتشه بریم تو صف 2:3۰. ساعت نمی شددقیقه 

 

 ●●●●●●●●●●●●●● 
و    کیلومتر  23جزیره   داشت  بعضی    آن   عرضطول  کیلومتر  تقریباً    نقاطدر  پنج  به 

ای  منظره  ای به دل اقیانوس اطلس فرو رفته بود واش مثل دماغه. بخش شرقیرسیدمی

ی بالایی کشتی ایستاده بودند و پسرها روی عرشه   چ تماشایی از ساحل سنگی داشت. می

کردند. کوری نزدیک شد، دستش را به جلو گرفت و  های دیگر را تماشا میو جزیره

 «بینید؟اون جلو میآیلسبرو رو  » :گفت

 « ، نه؟است میچ لبخند زد و گفت:»واقعاً دورافتاده

 « استزه چند روشدن  پنهانآلی برای  :»گفتم که، جای ایدهکوری جواب داد 

 « ؟ بشیم چه کسی پنهاناز  »

 «.خوایم ریسک کنیمکس. ولی نمیدونم، شاید از هیچ می »ن

می  جلوتر  ساحل  رفتند،  هرچه  پراکندهعمارتکنار  می  ی بیشتر  یهای  چشم  آمد.  به 

مجلل،ها خانهده از  آنها  بیشتر  که   ی  بیش  سال    عمری  دورانی که  برای  ؛  داشتندصد 

هایی از نیویورک و بوستون و  آمدند. خانوادهها به این جزیره میثروتمندان تابستان

احتمالاً ها را ساخته بودند تا از گرما و شرجی شهرهایشان فرار کنند.  فیلادلفیا این خانه

ها مهمان معمولاً  ند، چون  ه باشی زیادی داشتبودند و خدمه اتاق می از    ها باید پر انهخ

بودند، و بعضی حتی پای  ماندند. هنوز هم این عمارتها میهفته باشکوه  پابرجا و  ها 

های معروف را هم به جزیره باز کرده بودند. جمعیت دائمی آیلسبرو حدود پانصد چهره

 .کردندکردند یا خرچنگ صید میها کار مییا در همین خانه آنها نفر بود و بیشتر
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ی اصلی جزیره شدند. کمتر از ده دقیقه بعد،  از کشتی که پیاده شدند، وارد تنها جاده

 1ویکلو  پیچیدند و از کنار تابلویی گذشتند که رویشی باریک آسفالتی توی یک جاده

 .نوشته بود 

 « ز کجا اومده؟ دونی این اسم اپرسید:»می  میچ 

جا بود. اهل همون   اینجا  کوری گفت:»ویکلو اسم یه شهرستان تو ایرلنده. صاحب اول

اینجا رو ه بود و با اون پول  تو دوران ممنوعیت با قاچاق ویسکی ایرلندی پولدار شد

 « .مُرد  بود،  جوونهنوز وقتی ، ولی ه بود ساخت

 ؟« سیروز کبدیحتماً با مرض  میچ با لبخند گفت: » 

انداخت:»نمی بالا  بار خریدوفروش شده، ولی همه کوری شانه  دونم. این خونه چند 

خرید  اینجا رو    و نگه داشتن. آقای روچ حدود پانزده سال پیش توی یه حراج  ر  اسمش

داشت که ده تا اتاق خواب  هم  یه بال دیگه    اینجا  گهبازسازی کرد. جک میآن را  و  

 « .خرابش کرد در آن بود که او 

 «.هجده تا کاهش پیدا کرد  و به»

 « !تافقط هجدهآره، کوری خندید:»

رسیدند که به عمارتی قدیمی و عظیم ختم   شکل  ایخیلی زود جلوی یک مسیر دایره

عکسکه    شدمی مثل  مجلهدرست  گردشگریهای  کلاسیک   با  ایخانه  های  معماری 

های دار و قابهای شیبسقف  با  دو طبقهآن خانه شامل    .داشتآنجا قرار  کاد  کیپ

های نمای پوشیده از شینگل  ساختمان قرار داشت و   وسط  ی که درجانبی، ورودی بزرگ

آبی روشنورورفتهرنگ مرکزپنجره  با  ی  در  و چهار دودکش  گنبدی  بود   های  .  آن 

 .شدپایان چیزی دیده نمی پشت خانه جز اقیانوس اطلسِ بی

.  هستندرفیق  ها  سالکه  از در بیرون آمد و میچ را تقریباً بغل کرد، انگار    2بری روچ   آقای

. میچ چند سال پیش او را در جشن تولد برادر نبودند؛ حداقل هنوز  نددر حالی که نبود 

پنجاه مهمان دیگر هم بودند و آن دو فقط چند  ولی آنجا  ترش جک دیده بود.  کوچک

حرفی معروف بود که از شهرت  به میلیاردر کمردوبدل کرده بودند. بری  با هم  کلمه  

بود. طبق گزارش قدیمی مجله از سفته متنفر  را  ثروتش  فوربز،  ارزهای ی  بازی روی 

 ه باشد!.هر معنایی که داشت توانستکه می  آمریکای لاتین به دست آورده بود 

 
1 WICKLOW 
2 Barry Ruch 
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ودند  طور که یاد گرفته بدست دادند و سلام کردند. کارتر و کلارک همانبا هم  همه  

آنها حسابی به  رفتار خوشحالیم.« و پدرشان از با شما صاف ایستادند و گفتند:»از آشنایی 

 .خودش بالید

»تنر  آنجا  برد.  اصلی  سرسرای  و  خانه  داخل  به  را  همه  منتظر  1بری  او  بود:  آنها  « 

قایق تعمیرکار،  راننده،  خرچنگپیشخدمت،  صیاد  هم  گاهی  و    با همیشه  او  .  بود   ران 

خدا را شکر    و  رسیدای و پیراهن سفید کمی معذب به نظر می آن کت سرمه   پوشیدن

 .به او اجازه داده بود شلوار کِرمِ بپوشد امروزکه آقای روچ 

دیر را به سالن ی مک ها را برعهده گرفت. بری هم خانوادهها و تقسیم اتاقتنر چمدان 

با خنده گفت دو شب  یدن بود کش   زبانهدر حال  نشیمن برد، جایی که آتش شومینه    .

 .نباشد  بودن زمین  اما قول داد تا پاییز دیگر خبری از سفیدپوشاست.    پیش برف باریده

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

بازنشستگی بود گپ می مردها درباره زدند. در همین  ی هوا و حال جک که نزدیک 

ی عظیم یک گوزن موس شدند که بالای شومینه سنگی حین، کلارک و کارتر محو کله

 .بود شده  به دیوار نصب 

. این کله همراه  هها، کار من نبود گفت:»نگران نباشید بچه  آنها شد و   نگاهمتوجه  بری  

تبودهخونه   آن را آورده  اینجاست، احتمالاً از خشکی    که  گه حدود سی سالهنر می . 

 اند.« 

 « ؟نیستکارتر پرسید:»اینجا تو جزیره موس 

خوابه و  گه باد داره می . تنر می یمد رگمی  بخواید دنبالشونشما  »من که ندیدم، ولی اگه  

 « .دور بزنیمریم با قایق یه هوای گرم داره میاد. بذارید یکی دو ساعت بگذره، می

 .پسرها از خوشحالی بال درآوردند
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 2۵فصل 
 

اش زده بود به اسم »تحصیلات عالیه«  بود و  ن حدس توی تاریکیاهم  چ کهبینی میپیش

وهشت ساعت کامل مد. نوره صبر نکرد تا چهلآباورکردنی نبود، اما درست از آب در

، روی گوشی  ۷:31صبح، ساعت  شنبه  وهفت ساعت بعد زنگ زد.  ؛ حدود چهلد بگذر

 .»جَکل« با ابی تماس گرفت

  حوصله بی  داشتو    آمد کش و قوس می و    روی مت یوگا دراز کشیده بود، در سالن  ابی  

کرد که آخرین آخر هفته ای که تنها بوده است،  خودش فکر می ۰او با  کرد.  تمرین می 

و پسرهاش تنگ شده بود. اگر اوضاع عادی بود،    چ دلش برای میچه موقع بوده است.  

، دوبار با میچ روی  بود   شبجمعهکه  . دیشب،  و الان نگران آنها بود   هیچ نگرانی نداشت

کامل شنیده بود.  د سفر آنها بصورت  ا در مورچیز رتلفن سبز صحبت کرده بود و همه

کردند و میچ هم کنار صاحبخانه سیگار  کیف می توی عمارت آقای بری  پسرها حسابی  

 .نوشیدمالت می کشید و ویسکی تکبرگ کوبایی می 

 د.کن پیدا اند آنها راتوکس نمیهیچ و  اندکاملاً در امان  را داشتند کهاحساس آنها این 

خوری جلوی دستش چیده بود، جَکل  که همیشه روی میز قهوه هایی  ابی از بین گوشی 

 « .الو»:رو برداشت و گفت

 « .را هستمدیر، من نوصدایی خشک جواب داد:»ابی مک

؟ در کمال  توانست بگویدمیصبح بارونی شنبه توی منهتن چی  در  آدم به یک تروریست  

ای علاقه کشید که تماس بالاخره گرفته شد، ولی ذره  یتعجب، ابی تا حدی نفس راحت

 « .بله، خودمم» :ن نداد. خونسرد گفتایا هیجان نش 

باید فردا  :»بدون مقدمه ادامه داد  اها سلام و احوالپرسی بلد نبودند؛ نورانگار تروریست

 «صبح قبل از ظهر همدیگه رو ببینیم. وقت داری؟

 « .بله»داشت؟ ای همدیگه انتخاب آیا او

. سمت  برو  ، به ورودی اصلی پیست اسکیت سنترال پارکدقیقه  ساعت ده و پونزده»

بستنی کنار  همون چپ،  شرقی.  بخش  طرفدار  فروش،  شوهرت  وایسا.  متسه،  تیم  جا 

 « درسته؟

به شکمش خورد  باشدانگار لگد محکمی  از زندگی ه  تا کجا  اینا  به    آنها  .  خبر داشتن؟ 

 « .بله»سختی گفت:

 « .یه کلاه متس بذار سرت»
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 « .داشت.»باشه شروی آویز کمد اها رتا از اون کلاهکم پنج میچ دست

 « .فهمیماگه کسی رو با خودت بیاری، همون لحظه می »

 « .باشه»

باش   دچاراگه  »مطمئن  بکنی  را  کار  وحشتناکی    این  مک شیمیاشتباه  خانم  دیر.  ، 

 «فهمیدی؟

 « .بله، حتماً»

 « .باید تنها بیای»

 « .میام»

 « .. ابی دوباره گفت: »میامکرد مکثی طولانی  انور

 .قطع کرده بود  ا. نورشد باز هم سکوت

ابی با دقت گوشی جَکل رو گذاشت، تلفن سبز رو برداشت، رفت توی اتاق خواب، در 

 .رو گرفت چ ی میرو بست و شماره 

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

عمارت   به هرچند  مهمانی »ویکلو«  برای  اما  وضوح  بود،  شده  ساخته  بزرگسالان  های 

اتاق ها هم در آن دیده میردپای بچه از  دوطبقه   ها دو دست تختخوابشد. یکی 

 هم  بود، چند تا بازی ویدیویی قدیمی  یکماندیوارهایش پر از نقاشی رنگینو    داشت

روی دیوار  بزرگ هم گسترده افتاده بود و یک تلویزیون صفحهای از خانه توی گوشه 

نصب شده بود. تنر خانه را به پسرها نشان داد و آنها هم سریعاً تأیید کردند که اینجا را 

 .شده بود  ، تنر بهترین دوست جدیدشانجمعه  تا وقت شام ودوست دارند. 

به    وهشت خوابیدند و بعد با بوی غذا به طبقه پایین  ساعت  صبح شنبه تا نزدیک  آنها  

و است  فنجان قهوه نشسته  یک  با  که  ، جایی که پدرشان را دیدند  رفتند  سالن صبحانه

د. خانم اِما از آشپزخانه ظاهر شد و پرسید صبحانه چه نزبا آقای کوری حرف میدارد  

 .ت دادندخواهند. بعد از کلی تردید و بحث، به وافل و بیکن رضای می

پرسید شب گذشته   پسرها  از  میچ  برود.  اجازه خواست  و  تمام کرد  را  اُملتش  کوری 

و   بود  بود.  همه آیا  چطور  عالی  خانهکه  گفتند  آنها  چیز  دوطبقه تخت   هم   شاندر 

این رو باید با مادرتون مطرح کنید. مسئول خرید » :میچ لبخند زد و گفتخواهند  می

 « .اونهو دکوراسیون 

 «کلارک پرسید:»آقای بری کجاست؟

 « .گفت:»فکر کنم رفته دفترش چ می
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 «دفترش کجاست؟»

اما   است  دفتر خیلی دور  یعنیمیچ شانه بالا انداخت و با دست پشت سرش را نشان داد،  

دوست ندارم توی خونه پرسه  من  ها،  همچنان زیر همین سقف است. گفت: »ولی بچه

 «.کنیدمی باز ن دعوتاینجا هتل نیست. هیچ اتاقی رو بدون  .مهمونیماینجا بزنید. ما 

نقدر ی ها ااتاق اینجا  . کارتر پرسید:»بابا، چرا  تایید کردندسر  با  آنها با دقت گوش دادند و  

 ن؟«بزرگ

های  های بزرگ با اتاقتونه خونه »خب، شاید چون آقای بری پول زیادی داره و می

داره و خب، ها اینجا نگه میهاش رو هفتهبزرگ بخره. دلیل دیگه هم اینه که مهمون

کنید که بیشتر  نیاز دارن. از طرفی، شما توی شهری زندگی می  یبه فضای زیاد اونا هم  

 «.کننزندگی می  های کوچیکمردم توی آپارتمان 

 «تونیم یه عمارت بخریم؟کلارک پرسید:»ما هم می 

تونن همچین می  یی کههاآدمهستند  تونیم. خیلی کم  میچ خندید و گفت:»نه، ما نمی

 «خواید؟ هجده تا اتاق خواب میشما ای بخرن. واقعاً خونه 

 «.کارتر گفت: »بیشترشون که خالیه

 «کلارک پرسید:»آقای بری زن داره؟

 «.. الان نیویورکه ولی آخر ماه میاد اینجا1داشتنی به اسم میلیسنت له، زنی دوست ب»

 « داره؟هم بچه »

 « .کننبله، هم بچه و هم نوه. ولی اونا کالیفرنیا زندگی می »

ها بود خانواده سر پول طبق گفته جک، بری با هر دو فرزند بزرگسالش قهر بود. سال

 .دعوا داشتندبا همدیگر او 

دیس توی  بیکن  و  بهوافِل  هرکدام  آمد؛  میز  سر  بزرگ  یک  اندازه هایی  غذای  ی 

  چ همین باعث شد پسرها حواسشان از آقای بری پرت شود. می   بود.  ی کوچکخانواده

.  رفت  ی قایقگذاشت و بیرون به ایوانی سرپوشیده نزدیک اسکله  تنها  یزآنها را سر م

اش تمام شد، میچ  بود. وقتی مکالمه  کار  مشغول  اشطبق معمول، کوری روی گوشی

 « برنامه چیه؟» :پرسید

 ریم میدیم، فردا صبح زود  مونیم، پدربزرگ و مادربزرگ رو جا میجا می»امشب همین 

زدم، اون هم میاد. هتل اورتِ روی  شتم با داریان حرف می. همین الان دابه سمت شهر

 « .زنیمروی پیست اسکیت، اردو می خیابون فیت، روبه 

 
1 Millicent 
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ی کسی که  چیزی دربارههیچ ما  کنی که  بار به خودت یادآوری میچند وقت یک هر  »

 ؟«ست دونیم، جز اینکه اسمش نوره باهاش سروکار داریم نمی

 « .»هر سی ثانیه یه بار

 « باشه؟ فقط یه فریب پرسی که نوره ممکنهبار از خودت میچند وقت یک و »

ای توی منهتن پیدا  نیست. زنتو توی کافه یه فریبنوره  ،  میچ هر سی ثانیه یه بار. ولی »

کاملاً زیر نظر داشتن. اون گوشی رو    رو   تو  . زیر نظر داشتنش. در واقع خانوادهنکرد 

 « .نیست فریبی شوخی یا . اینا نشونهنداد دستش 

 «خوان؟ چقدر پول میاونا کنی میچ آهی کشید:»و فکر می

 «.»احتمالاً خیلی بیشتر از چیزی که حتی بشه تصور کرد 

 « پس قراره ابی سر قیمت چونه بزنه؟»

ایده»من   ندارمهیچ  نمی،  میچ   .ای  اداره  رو  نمایش  این  اونا  ما  اداره    کنیم.  دارن 

کنن. تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که واکنش نشون بدیم و دعا کنیم خرابش  می

 نیم.« نک

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

 لیست   توی، اما این سفر  نیامده بودندوقت به ایالت مین  هارولد و مکسین ساوترلند هیچ 

یکی جاهایی را که شان بود. حالا در دوران بازنشستگی، با ذوق و شوق داشتند یکیسفر

ای  رفتند. نه سگ داشتند، نه گربه؛ کلبهزدند و میهمیشه رؤیایش را داشتند، تیک می 

کوچک در روستا گرفته بودند و حساب بانکی پرپولی هم داشتند. همین باعث شده بود 

بخ غبطه  حالشان  به  چمدان دوستانشان  چون  همانورند،  تقریباً  را  سریع  هایشان  قدر 

شنبه زنگ زد و گفت موضوع فوری  وقتی ابی عصر پنج و  کردند.  بستند که باز میمی

 .خانه بودند  آنها شانسی آوردند که،خوش است 

آنها و به ویکلو رساند. میچ و پسرها جلوی در منتظر    تحویل گرفتتنر آنها را از کشتی  

دوباره    ، اندها از دیدن »مکسی« و »هاپی« ذوق زدهقتی دید چقدر بچهوبودند. میچ  

بیشتر از هایشان  از دیدن نوه تأثیر قرار گرفت و البته پدربزرگ و مادربزرگ هم  تحت

و تنر آنها را در  برده شوندها داخل آنها خوشحال بودند. همه کمک کردند تا چمدان 

 .، جا داد هابچه روی اتاق یک سوئیت بزرگ، درست روبه

بودند که خانهبیخیلی  پسرها   نشان  تاب  مادربزرگ  و  پدربزرگ  به  را  بری  آقای  ی 

اند و  خانهکردند صاحبوچهار ساعت ماندن در عمارت، حس میبدهند. بعد از بیست 

 .دلیل توی راهروها پرسه نزننددون  کاملاً فراموش کرده بودند که پدرشان گفته بود ب
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دیر  ای دور از خانه پیدا شد تا همراه خانواده مک قای بری از گوشه وقت ناهار بود و آ

کرد که  و طوری رفتار می  بود سر میز بنشیند. او میزبانی گرم و صمیمی    هاو ساوترلند

سالغریبه مهارت حاصل  این  زد  میچ حدس  راحتی کنند.  احساس  هم  مهمانی ها  ها 

برخورد بود. احتمالاً یک میلیارد مردی آرام و خوش او  دادن در ویکلوست، اما در کل  

بانکی  حساب  توی  بی  اشدلار  والهم  در  میچ  هرچند  نبود!  این تأثیر  از  استریت 

 .اصلاً قابل تحمل نبودند  اکثر آنهاپولدارهای خودساخته زیاد دیده بود که 

بزرگ مدام  میچ   حضور  در  بود  داده  یادشان  مادرشان  بود.  پسرها  به  ترها چشمش 

تربیت درست  کم این  بابت  میچ در دلش  را رعایت کنند.  بزنند و آداب سفره  حرف 

 .روستایی از ابی و والدینش تشکر کرد 

قدر برایش سخت بود که آنها را ببخشد؟ یا حتی واقعاً دوستشان داشته باشد؟ پس چرا این

نکرده  های بیست سال پیش عذرخواهی  احترامیوقت بابت رفتارها و بیچون آنها هیچ 

انتظاریبودند. راستش میچ هم دیگر   خواست،  نداشت. آخرین چیزی که می  چنین 

آلود با یک »ببخشید« دیرهنگام بود. درمانگرش بارها به او گفته  آغوشی اجباری و اشک 

بالغ شدهی سنگین مانع رشدش بهبود این کینه   او مشکل  . حالا  است  عنوان یک آدم 

کنبودند  آنها  وبود،   بود  او  می .  آسیب  داشت  این ه  همیشه  درمانگرش  شعار  دید. 

 « .ش کنی بود:»رها

ها پیش پیدا شد: ماهیگیری با مگس. بری سال  برای صحبت  سر ناهار، موضوع مشترکی

های کوهستانی های کاری هشتادساعته را کنار گذاشته بود و در آرامش رودخانههفته

کرده بود و  به ماهیگیری  کرد. هارولد هم از بچگی شروع  سراسر کشور ماهیگیری می 

همه میتقریباً  را  آپالاشیا  نهرهای  داستانی  هرچه  ماهیشناخت.  و  بزرگها  تر ها 

زد. آشکار بود رفت. گهگاه با مکسین گپ کوتاهی میشدند، میچ ذهنش دورتر میمی

 از موضوع آدم ربایی بدانند. جزئیات بیشتریخواست میکه نگران بودند و دلشان 

قایقبه بچه ها  تنر آمد و   دستی  داد. پسرها از شوق پیش   را  سواری دیگرپیشنهاد یک 

اش، به عمق خانه  . آقای بری هم طبق عادت روزانهدویدند  سمت اسکلهبه  کردند و  

 .ها را تماشا کندرفت تا بازی یانکی

آنجا  آنها  میچ پدر و مادر ابی را به کتابخانه برد، در را بست و برایشان توضیح داد چرا  

هستند. فقط مختصرترین جزئیات را گفت، اما همان هم کافی بود تا آنها بترسند. اینکه  

کردند و از آنها عکس هایشان را تعقیب می ها در نیویورک دخترشان و نوه تتروریس 

 .گرفتند، وحشتناک بود می
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 .مانند تا همراه پسرها مخفی بمانند آنها گفتند اگر لازم باشد، یک ماه کامل در مین می 
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 2۶فصل 
 

تر از آن بود  کوتاه و   متر طول داشت  ۷۶۰باند فرودگاه کوچک آیلزبورو فقط حدود  

هواپیمای   یک  با  و کوری  میچ  یکشنبه،  بیاید. صبح  فرود  رویش  بتواند  یک جت  که 

 .، توربوپراپی که برای باندهای کوچک طراحی شده، پرواز کردند 2۰۰ایر کینگ

نگهبان از  یکی  و  ماندند.آلوین  پنهان   ها در ویکلو  امن  پسرها جایی  بود  میچ مطمئن 

به آن شده دسترسی  و کسی  میاند  وادار  را  ندارد. خودش  نباشد،    که  کرد ها  نگران 

بود.   سخت  وضعیت  هرچند  این  اندازهخود  خودبه  هاروزدر  و  به  پیچیده  کافی  ی 

  .سنگین بود 

در وست بعد  ساعت  نشستندیک  ده صو    چستر  تا ساعت  و  رفتند  شهر  در  به سمت  بح 

اندازی رو به پیست اسکیت وولمن  با چشمی پانزدهم هتل اورت  سوئیتی بزرگ در طبقه

. بر سر میز قهوه،  ندهم آنجا بود همراه جک  بودند. داریان از کروگل    ،در سنترال پارک

از برادرش و شایعاتی که اطراف ویکلو می برای جک  البته  میچ  تعریف کرد؛  چرخید 

با برادرش  ژوئیه بازنشسته شود و ماه اوت را    31چیز خاصی نبود. جک تصمیم گرفته بود  

 .در آیلزبورو به ماهیگیری بگذراند

بازها روی یخ  ور اسکیت. از د بود  هوا خنک و صاف بود و سنترال پارک پر از جمعیت

شد. ساعت ده و بیست  ها معلوم نمیقدر فاصله زیاد بود که چهرهچرخیدند، اما آن می

زد. اونیو، سمت پارک، قدم میدقیقه، میچ همسرش را دید که در امتداد خیابان فیت 

،  او   جین  قهوه یک  شلوار  کت  کوهنوردی،  قدیمیبوت  کلاه    اشای  یک  و 

 .پوشیده بود  ی متسرفتهورورنگ

 « .با بغض گفت: »اونجاست میچ 

  قرار گذاشته بودند ابی وارد پارک شد و از دیدشان خارج شد. کوری و داریان قبلاً  

تا مراقب ابی باشد، اما آخر سر تصمیم    بگذارند که کسی را نزدیک ورودی پیست اسکیت  

 .ای ندارد شوند. کوری معتقد بود فایدهآن کار خیال گرفتند بی

. از پشت  رفت  فروش نزدیک ورودی اصلی رینگسمت بستنیبه  ساعت ده و نیم، ابی  

، اما نرمال به نظر برسد کرد چیز را زیر نظر داشت و سعی میعینک دودی بزرگش همه

 .بیرون آورد  آن را جَکل در جیبش لرزید.گوشی ریخته بود. هم آشکارا به 

 « .»ابی هستم
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:»من نورا هستم. از پیست برو بیرون و به سمت مال حرکت  گفت  صدایی در گوشی

بینی. بعد ی رابرت برنز رو میی شکسپیر رد شو، سمت چپت مجسمهکن. از کنار مجسمه

چپ   سمت  هست.  نیمکت  ردیف  بدهیه  از  ادامه  یکی  روی  و  برو  متر  سی  حدود   ،

 «.ها بشیننیمکت 

، یبلند و باشکوه  آنجا پیاده رول شد؛  چند دقیقه بعد، از کنار شکسپیر رد شد و وارد ما

از آن دوران برایش  . بارها این مسیر را رفته بود و خاطراتش  بود   با ردیف درختان نارون

بازو، روی برف  .زنده شد بازو در  با میچ در شهر بودند،  ها قدم زده  زمستان اولی که 

ها زیر  ؛ روی نیمکت ها آنجا گذرانده بودندی فصلهای زیادی را در همهبودند. یکشنبه

بی   به  های درختسایه نیویورکیتماشای صف  برای هواخوری آمده  پایان  هایی که 

ی دوتایی گذاشته  ها را در کالسکه. بعد که دوقلوها به دنیا آمدند، آن نشستند، می بودند

 .بالا و پایین کرده بودندبا دوقلوها و تمام پارک را 

 .بازی نبود برای خاطره زمان مناسبیاما امروز 

نفر   میداشتند  صدها  قدم  مال  دستفروشدر  می زدند.  نوشیدنی  صدای ها  فروختند. 

 که  آمد. ابی سی قدم شمرد، روی نیمکتی نشست و وانمود کرد وفلک از دور میچرخ

 .آرام است

دقیقه ده  دقیقه،  میگذشت  پنج  فشار  جیبش  در  را  جکل  می .  تلاش  و  به داد  کرد 

ببیند، اما خبری نبود.    یخیره نشود. انتظار داشت زنی با پوشش کامل مسلمانرهگذران  

 « .وار کنارش نشست. آرام گفت: »ابیای بچهای و کالسکهکن سرمه زنی با گرم

تلاقی کرد. ابی سر تکان داد.  با همدیگر  هر دو عینک بزرگ زده بودند، اما نگاهشان  

  کلاهی بزرگ  اومشابه بود.  او  د و هیکل  ق فقط  حدس زد نوراست، هرچند مطمئن نبود.  

 .اش سایه انداخته بود روی پیشانیروی سرش گذاشته بود که 

 ..« و به سمت راست اشاره کرد دنبالمبیا  نورا گفت:»

 « ابی بلند شد:»نورا؟

 »بله.« 

رویی  شد. نورا به سمت پیادهای در کالسکه بود، دیده نمی با هم راه افتادند. اگر بچه 

تر شد، ایستاد و گفت:»به ساختمونا نگاه  از مال خارج شدند. وقتی کمی خلوتپیچید و  

 « .کن. به من نگاه نکن

 .های سنترال پارک وست خیره شدابی به برج 
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امن   »بازگشت  گفت:  آرامش  با  قیمت    جیووانا نورا  داره.  هزینه  دلار  میلیون  صد 

وپنجم مه، ساعت پنج عصر به  زنی نیست. ده روز دیگه باید پرداخت بشه. بیست چانهقابل

 « ای؟وقت شرق. متوجه

 .« فهمابی سر تکان داد: »می

پلیس، اف » به  اعدام بیاگه  او  نیست.  بازگشتی در کار  نهادی رجوع کنی،  یا هر  آی 

 ؟« ایشه. متوجه می

 «.موجه مت»

می» گوشیت  به  ویدیویی  دیگه  دقیقه  پانزده  از  خوبه.  پیامی  بعد  جیووانارسه.  ست.« 

کن آدیداس، کتانی قرمز و ای نگاهش کرد: گرمکالسکه را چرخاند و رفت. ابی لحظه

رخ صورتش را دیده بود و . فقط نیمای پوشیده بود کلاه مسخره  و  مارکبدون  سفید  

 .اش کندتوانست شناساییهرگز نمی 

، رسید  ابی به سمت دیگری رفت، مسیرهای فرعی را طی کرد تا به خیابان هفتادودوم

را    اینفرهمیز سه . وارد هتل اورت شد، به رستوران رفت و  رفت  اونیو بعد مستقیم تا فیت

برانچ ملاقات کند. بازی  خواست؛. قرار بود با دو دوستش برای    که صبح رزرو کرده بود 

 .ی پانزدهم رفتاش را آوردند، از میز بلند شد و با آسانسور به طبقهقهوهوقتی 
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متر وصل کرد و همه منتظر سانتی 4۵ای حدود تاپ با صفحهداریان جَکل را به یک لپ 

کردند که چطور باید صد میلیون دلار پیدا ماندند. هرکدام در دلشان به این فکر می

. شوک اولیه که کمی فرو نشست، روشن شد  بود   ین و غیرقابل تصورکنند؛ مبلغی سنگ

 .هم ندارد  کوچکی سرنخ یک کس حتی هیچ 

تصویر آمد:   بعد  بود،  سیاه  ثانیه صفحه  یا   جیوواناچند  تیره  عبایی  با  تاریک  اتاقی  در 

سر روی  مشکی  و حجابی  بلند  به بود نشسته    پیراهنی  هراسان  و  نحیف  می .  رسید،  نظر 

دندان  فشردن  با  شمع هرچند  کنارش  میزی  روی  کند.  جلوه  شجاع  داشت  سعی  ها 

سندرونی    جیووانامن  »:هایش پیدا نبود. بدون لبخند گفتسوخت. دستکوچکی می

قوقی اسکالی و پرشینگ هستم. سالمم، غذا دارم و آسیبی به من نرسیده.  ی حاز مؤسسه

. قیمت بازگشت امن من صد میلیون دلار است. این رقم قابل  است  نورا پیغام را رسانده

بیست تا  اگر  و  نیست  می مذاکره  اعدام  نشود،  پرداخت  مه  یکشنبه، وپنجم  امروز  شوم. 

 « .پرداخت کنیدکنم پول را پانزدهم مه است. التماس می 



 جان گریشام ..........................................................................................................................................................مبادله.       

تصویر قطع شد و دوباره صفحه خالی شد. ابی جَکل را برداشت، ته کیفش گذاشت و  

به دستشویی برد. میچ کنار پنجره ایستاد و به سنترال پارک خیره شد. داریان هنوز به 

می داشت  ی خاموش  صفحه به کفش نگاه  میز  کرد. کوری  پشت  هایش زل زد. جک 

 .آورد ای به زبان نمی کس کلمهنوشید. هیچ آرام قهوه می داشت صبحانه

نه صندوق سرمایه بود،  پرشینگ یک شرکت حقوقی  و  است  اسکالی  گذاری. درست 

ها ر وکلا درآمد زیادی داشتند و شریکان قدیمی روی کاغذ میلیونر بودند، اما با بیلیون

،  داشتند  وهوا در حومهآب های خوشهای خوب در شهر و کلبهفاصله داشتند. آپارتمان 

ای شان اجاره. هواپیماهای خصوصیداشتند  خریدند و نه یات شخصیولی نه جزیره می

زدند. سال قبل درآمد کل شرکت کمی  ها میمشتری نام ی هر پرواز را بهبود و هزینه

ماند.  باقی نمی از آن  ها و تقسیم سود، چیزی  بیشتر از دو میلیارد دلار بود و پس از هزینه

گرفتند. تقریباً  میهم  شان پول اضافه  کار از خط اعتباریهای کمحتی گاهی در ماه

 .کردندهای حقوقی بزرگ همین کار را میتمام شرکت 

یک بازی باشه، یا نورا فقط  لاخره کوری گفت:»همیشه این سؤال بود که نکنه این  با

ایه و اینجا ها کارشون حسابی حرفهذاره. اونواقعی نباشه. اما این دیگه جای شک نمی 

 « .هم ارتباطاتی دارند

 « ؟بود  جیوواناداریان رو به میچ کرد:»مطمئنی اون 

 « .گفت:»هیچ شکی نیست  یخودی کرده است،ی که نشان دهد او سوال بمیچ با تمسخر

خواهد کنترل اوضاع را به دست بگیرد، اما میچ اجازه نداد. رسید داریان مینظر می به

گرفتند. تصمیم میدر مورد آن  این موضوع مربوط به اسکالی بود و باید شریکان شرکت  

واضحه که راه ارتباطی ما خیلی محدوده. فقط نوراست »:پنجره برگشت و گفتکنار  از  

ای  شک دارم اختیار مذاکره داشته باشه. پس اگر مذاکرهای نیست. و من  و کس دیگه

رو هستیم که عملاً غیرممکنه. اما ما حق  رقمی روبهخواهی نهدر کار نباشه، ما با یه باج

رو به شکلی    جیوواناه این اراذل در عرض ده روز  از اینککسی  آیانداریم عقب بکشیم.  

 «؟دارهشک  ،کننوحشتناک، شاید جلوی دوربین، اعدام می

با اشاره به ابی    و  به جک، کوری . همه تأیید  از آنها نظر خواستداریان خیره شد و 

 .که شک ندارند که این گروه این کار را خواهند کرد  کردند

داره. احتمال داره این دو دولت بریتانیایی و ایتالیایی  میچ گفت:»اون تابعیت دوگانه  

 «آوری پول کمکی کنن؟برای جمع 
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کنن ها مذاکره نمیها با تروریست. اون هخیلی کماحتمالش  را تکان داد:»  داریان سرش

 ن.«گطور میاینکه کم رسماً دن. دستو پول هم نمی 

ها از نورا فقط جاست. اون ای در کار نیست، داریان. مشکل همینمیچ گفت:»مذاکره 

دولت بفهمونیم که در ده  کنن. ما باید به هر دو  برای رساندن پیام به ابی استفاده می

هم    شدهای شناختهچهره  که  یکی از شهروندانشون   که  روز آینده احتمال جدی هست

 «.این کارو میکنن . احتمالاً هم جلوی دوربینمیشه، کشته دارد 

 ؟« چیه "رسمی"جک از داریان پرسید:»منظورت از 

ها چند سال پیش برای آزاد کردن یک توریست در یمن پول اریان گفت:»ایتالیایید 

 «.کننانکار میدارن آن را هنگفتی دادن. مخفی نگهش داشتن و هنوزم 

 «میچ پرسید:»و تو درگیرش بودی؟

 .داریان سر تکان داد، اما چیزی نگفت

اند، اما داریان فقط  .« منتظر پاسخ مدادن داریممیچ گفت:»پس یه جایی برای مانور  

 « کی جلسه داره؟ هیئت مدیرهشانه بالا انداخت. بعد رو به جک کرد و پرسید:»

 « .گذاشتن ی اضطراری»صبح زود. جلسه

شم. باید به لوکا خبر بدم که تماس گرفتن و باج  میچ گفت:»خوبه. من راهی رم می

متر کنم. لوکا رو هاش رو ککنم نگرانیدم و سعی میخوان. ویدئو رو نشونش میمی

 « .هایی دارهشناسم، مطمئنم برای پیدا کردن پول ایدهمی
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ترین مؤسسه حقوقی دنیا  برای تأکید بر فوریت ماجرا و وادار کردن بزرگها  تروریست

پولبه   را  پرداخت  اسکالی  از  دیگر  دفتر  زمانآتشنیز  ، یک  قبل بندی  زدند.  از  آن 

شده  برنامه  د بود:ریزی  نیم    11ساعت  رأس  رست  آنها  یعنی  نیویورک،  وقت  به  صبح 

 این کار را کردند. ساعت بعد از دیدار نورا با ابی

هایی از مواد بسیار شده، پر از لولهکارتن مقوایی تقویت  ای ازی سادهبسته  شاملبمب  

با  وقت  . هرچند مقامات هیچ بود   یلیاشتعال، احتمالاً نیترات آمونیوم و سوخت فس قابل

درست مثل بمبی که در آتن  ، چون  تواستند نوع بمب را تشخیص دهنداطمینان نمی 

 ها یا کشتن آدم  ساختمان تخریب   آنها شدت خسارت زیاد بود. هدف  ، استفاده شده بود 

که کسی در   یکشنبهروز  در    برای همین بمب را   .ایجاد آتشی مهیب بود   فقط  بلکه  نبود،

بارسلون حضور نداشت بارِ دفتر  انفجار در طبقه، کار گذاشتندبخش ارسال  ی پنجم  . 

تازه بود رخ داد پاش قوی  آب  ایمنی  با سیستمساز  ساختمانی  فعال  پاش . آبه  ها فوراً 
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  ی که مربوط به شرکت های نشانی مهار کردند. بخشها را تا رسیدن آتش شدند و شعله

یا در آتش سوختند یا غرق آب شدند، اما باقی ساختمان آسیب    بودند  رشینگاسکالی و پ

 .جدی ندید

که کوری خبر    انجام دهدبود تا پروازش به رم را   JFK میچ در تاکسی راهی فرودگاه

 .انفجار را به او داد 

 .شدنمی باورش  هنوزاو  «…ها میچ زیر لب گفت:»دیوانه 

اهداف راحتی هستیم. فقط برای آنها  . ما  همینطوره، میچ بدون شک  کوری جواب داد:»

  شهر و حتی شهرهای کوچیک مون نگاه کنی. در هر کلان سایت خوشگل کافیه به وب

و این  .  ما رو میشناسن  هاحرفچنین  ی دنیا و این  ترین مؤسسهبزرگ بعنوان  .  داریم  دفتر

 «.م کنندکنه که علیه ما اقدا  دعوتمیتونه تمام خلافکارا را خودش 

 « .خرج امنیت کنیم را پول زیادیمیچ گفت:»و حالا باید 

کنیم. من چطور  خرج امنیت می   پول زیادی راالانم داریم  ما همین  کوری آه کشید:»

 «ویک دفتر محافظت کنم؟تونم از دو هزار وکیل در سیمی

 «.دفتر ونه تابیست الان دیگهمیچ خندید:»

 ای!« زهکوری با تمسخر گفت:»هاها، خیلی بام
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اعضاء هیئت مدیره   شد؛ سنشریک ارشد تشکیل می  ۹شرکت از    هیئت مدیره اجرایی

پنجاه با شصت بین  روچ«  بود. »جک  سال  هفتاد  تا  عضو ترین  مسنسن  سال  ونه  ودو 

ای برای عضویت در این کمیته وجود نداشت و . هیچ پاداش اضافهبود هیئت مدیره  

بااینبیشتر شرکا سعی می از آن دوری کنند.  نهایی کردند  مسئولیت  باید  حال، کسی 

و گرفتن سختاداره تصمیم ی شرکت  می ترین  بر عهده  را  در ها  البته هرگز  گرفت. 

 .رو نشده بود روبه  ایتاریخ درخشان این مؤسسه، هیچ شریکی با چنین مخمصه

ی اضطراری  اعضا را از رختخواب بیرون کشید و جلسه  صبح،  جک دوشنبه ساعت هفت

یعنی دو منشی و کوری    برگزار گردد.محرمانه  بصورت    جلسهداد  دستور    وتشکیل داد.  

نوشتن صورتجلسه نیازی به  کرد  احساس می   با اینکهمجبور شدند از اتاق بیرون بروند.  

یادآوری کرد که دوباره    .بنویسدرا  »بارت امبروز« خواست صورتجلسه  ز  ولی ا  نیست

رعایت شود   مطالب جلسه  محرمانگی اسلایدهای   .باید  نمایش سریع  با  را  جک جلسه 

آغاز   ،ی گذشته برای تلفن جدید ابی فرستاده بود شنبههایی که نورا پنج همان عکس 

ین آخربود. و بعنوان    دفتر کارش  و  ابی و پسرها، آپارتمانشان  ها شامل عکسعکس  .کرد 

همان ساختمانی که حالا در آن یعنی    براد   11۰ی  تصویر از راه دورِ برج شمارهعکس،  

 را برای تاثیر بیشتر نشان داد. نشسته بودند

شیم. تحت نظر، تعقیب، عکاسی و داریم تحت نظر گرفته میما  با لحنی نمایشی گفت:»

 « .زنندنیا آتش می در سراسررو دفترهایمان تهدید. و حالا هم دارن 

 .ها در سینه حبس شد و همه به تصاویر خیره ماندندنفس

و  د.  ه بودندیرها جمعه به مخفیگاه رفتبودند. مک   هفته پیش  شنبهها مربوط به پنج عکس

با ابی دیدار و    ه بود رسان، شنبه تماس گرفتپیام ن  بعنوا  نورا خواست صد  درو یکشنبه 

متوجه شدند که وقتی هشت عضو دیگر  .  کرده بود   جیووانادر ازای آزادی  میلیون دلار  

سنگینی  با   مبلغ  هستند،چه  آنها  ناراحتیبا  همراه  وحشت    طرف  گشت.    در  هویدا 

 .ممکن است شرکت مجبور شود بخشی از آن را بپردازد   بخصوص وقتی که فهمیدند که

ی بزرگ پخش کرد. را روی صفحه  جیووانااتاق هنوز در سکوت بود که جک ویدئوی  

کمی مدیره  تعداد  هیئت  افراد  را    از  پدرش  همه  اما  بودند،  دیده  نزدیک  از  را  او 

در هنده بود.  د ، تکان گروگانگیرها  شناختند. دیدن یک وکیل جوانِ اسکالی در بندمی



 جان گریشام ..........................................................................................................................................................مبادله.       

ماه گذشته   آنهمه  یک  اما  بودند،  ماجرا  در جریان  دیدن چهره اعضا  برای  را  ی  ها 

 .ند و شنیدن صدای لرزانش آماده نکرده بود  جیووانانحیف 

جک ویدئو را متوقف کرد، اما تصویر ثابت او را روی صفحه گذاشت تا در ذهنشان 

فرود آمده و در راه دیدار با  حک شود. سپس گفت میچ حدود یک ساعت قبل در رم  

 .ستا لوکا

را درگیر نکنیم؟ شرکت   CIA و  FBI یکی و از همه طرف سرازیر شد: چراها یکیسؤال

بریتانیایی دارد.  خوبی  روابط  خارجه  وزارت  میدر  چه  ایتالیاییها  کار ها  کنند؟  چه 

برنامه کنندمی آیا  بیمه ؟  دارد؟  وجود  مذاکره  برای  هزینهای  شرکت  بهترین   یی 

میمذاکره  پوشش  را  گروگان  آن کنندگان  از  چرا  دربارهدهد،  نکنیم؟  استفاده  ی ها 

می چه  تروریستی  شدهگروه  شناسایی  آیا  گذاشته  دانیم؟  جریان  در  بانکدارها  اند؟ 

 اند؟ شده

نداشت   انتظار  نظر واحد  بتوانند    که هیئت مدیرهجک  یا حتی یک  برنامه  روی یک 

بقیه   و از  توانست پاسخ داد هایی که مینداد. به سؤالارائه  ادی  توافق کند، پس پیشنه

سایر در کل گذاشت    لیو  شدمیبحث    وارد   لازم بود   که واقعاً  وقتیفقط  طفره رفت،  

  هیئت مدیره . بعد از یک ساعت پرهیاهو،  نظرات خود را بیان کنندو    اعضاء صحبت کنند

دستخوش تغییر قرار مدام  اعضا به این تقسیمات  ها  به سه چهار دسته تقسیم شد و وفاداری

 CIA و  FBI سراغبه  خواست مستقیم  می از هیئت مدیره  . پرصداترین گروه  گرفتمی

گرگ تنها    یک  از این که میچ مثل  دیگر هم  نفر  بروند، اما جک مقاومت کرد. دو سه

 د، ناراضی بودند.مستقیم عمل کنبصورت  هیئت مدیره و بیرون از کنترل 

  و بعد   شدارائه مینگه نداشت. نظرها تند و سریع  خودش  کس چیزی را در دل  هیچ 

ها شد. خشم گم می  هاصحبتدر  ها  بعضی واقعیتبعضی مواقع    کرد.فروکش می  دوباره

ای بودند و  حرفهگرفت، اما توهینی در کار نبود. همه کشید و دوباره آرام میشعله می

برای یک بار هم    هیئت مدیرهبا هم رفاقت داشتند. هر عضو  بود که  ها  دهه  آنها  بیشتر

پرسید:»اگر من جای او بودم از خود میکرد و در دل  می فکر    جیووانا به  شده باشد  

 « .چه؟« و بیش از یک بار بارت امبروز با صدای بلند گفت:»او یکی از ماست
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رسیده خودش  پایان  به  بحث  داد  تشخیص  جک  مسئله است  وقتی  به  را  موضوع  ی ، 

مدیره شد. او  ی محرمانه تمام شد و کوری دوباره وارد اتاق هیئت امنیت کشاند. جلسه 
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اولیهنسخه گزارش  از  صحنههایی  را  ی  بارسلونا  در  جنایت  عکسی  با  های همراه 

 . پخش کرد  ،ی شرکتدهنده از دفترهای سوخته و خاکسترشدهتکان

حساب بود. یک شریک پایان و بیلا« سفرهای بیهای فعالیت در »بیگیکی از مزیت

کم جایی که برای فردی  ای از دنیا برود ـ یا دستتوانست تقریباً به هر نقطه ارشد می 

اسم    ی بههمراه با انبوهی از کسورات مالیاترا    هاهزینه  مقام شایسته باشد ـ و همهصاحب

یکی از شرکا را به ناهار یا شام دعوت   و   کار بنویسد. کافی بود سری به دفتر اسکالی بزند 

ی فوتبال برود، و کل سفر را در حساب به تماشای اپرا یا مسابقهبا آنها  کند، شاید هم  

حساب را دوبرابر شد صورتها بنویسد. اگر هم کاری برای بحث وجود داشت، میهزینه

بود  برای شرکاء  ها را پای مشتری انداخت. بارسلونا همیشه مقصد محبوبی  کرد و بلیت 

دیده بودند.  بارها    را   در بارسلوناآن دفتر شیک و مدرن    هیئت مدیرهی اعضای  و همه 

 .کردنی نبود ، برایشان هضم سوخته و ویران شده آن دفتردیدن و 

ی دفاتر را شرح داد. همههای اضطراری برای تقویت امنیت و نظارت در کوری برنامه 

آتن   این دلیل به دفاتر  ها ـ که هنوز هویتشان مشخص نشده بود ـ بهبه نظر او، تروریست

بوده    پایینآنها    ند؛ امنیتاهاین دفترها »اهداف نرم« بود   کهند  اهو بارسلونا حمله کرد 

ریز و ون خاین گروه  . و با اینکه  وارد شدن به آنجا راحت و بدون اشکال بوده است  و

برای ها بیشتر  کسی آسیب نبیند. آتش   که  نداهمراقب بود   هستند اما در این دفاتررحم  بی

 ها کشتن کسی باشد.اینکه هدف آنتا  ههشدار بود 

تاون های نرم بعدی کجا هستند؟ کوری از قاهره، کیپکه: هدف بود این اصلی سؤال 

فقط   که  کرد  روشن  اما  برد،  نام  ریو  میدارد  و  بحث  حدس  شد  باعث  همین  زند. 

شکل بگیرد، که بیشتر   نیستندی اینکه کدام دفاتر امن هستند و کدام  دربارهای  پراکنده

ر مونیخ تعریف کرد. دیگری که  . یکی از شرکا از امنیت دفتآنها فقط حدس و گمان بود 

دوربین از کمبود  بود،  برگشته  مکزیکوسیتی  از  و تازه  بود.  تعجب کرده  نظارتی  های 

آن همین کرد.  پیدا  ادامه  خود طور  درایت  و  هوش  به  بودند،  موفقی  وکلای  ها 

 .نظرشان را بیان کنندهر موضوعی  بارهدرباید که کردند بالیدند و احساس میمی

ی هاتوانست حرف بعد از یک ماراتن دو ساعته، میاو  شناخت.  می   خوب   آنها راجک  

دانست که در نشده است. و می حرفی زده    را از صافی بگذراند و بفهمد چهزده شده  

 . در این جریان پاپس نخواهد کشیداسکالی شرکت نهایت، 

 ؟ کمک خواهد کرد  تا چه اندازهکه  پرسش اصلی این بود فقط 

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 
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از فرودگاه رم سوار کرد و    ،روبرتو مسیر چهلآنها  میچ را  تا پنج دقیقهودر طول  ای 

کم  ی لوکا، حسابی با هم حرف زدند. حال لوکا از نظر جسمی بد نبود، یا دستخانه

اش را بالا  ی باج هم روحیهگیرها و مطالبه کمی پایدارتر شده بود. خبر تماس گروگان 

زنی هایش نداشت، اما مطمئن بود با کمی چانه د. البته صد میلیون دلار در حساببرده بو

شود رقم را پایین آورد. او همین حالا هم در حال رایزنی با سیاستمداران ایتالیایی می

 .بود 

های پخش کرد. چشم برای روبرتو  اش  روی گوشی   از  را  جیووانا، میچ ویدئوی  مسیردر  

دزدید. گفت او برایش مثل یک خواهر از آن  روبرتو فوراً پر از اشک شد و نگاهش را  

شک    است. او  درست نخوابیده   او را ندیده است،   یک ماهی کهدر  کوچک است و  

باید  داشت یا  لوکا  به  این ویدئو را    که  بعداً  و  نه.  نشان بدهند  در این مورد قرار شد 

 .تصمیم بگیرند 

رسید اما ی تلفنی بود. لاغرتر از قبل به نظر میدر حال مکالمه  و  ایوانزیر سایه  کا  لو

زد. در حالی  وشلوار خاکستری روشنش روی تنش لق می. کت بود   پوشهمچنان شیک 

تلفن صحبت میکه هنوز   با  تر  میچ را در آغوش گرفت. صدایش محکم   کرد،داشت 

وزیر  مرور کرد. او از نخستبا آنها  اخیرش را  شده بود. بعدتر، سر میز قهوه، مکالمات  

فعلی دل خوشی نداشت اما با یکی از معاونانش آشنا بود. هدف این بود که دولت ایتالیا  

به آنها کمک کند.   پول نقدپرداخت  با  برای نجات یک شهروند ایتالیایی  تا  را وادار کند  

ها  قانون صریحی بود که دولت ایتالیا را از مذاکره با تروریست  موجود،یکی از مشکلات  

می  منع  باج  پرداخت  استدلال  و  چکآنها  کرد.  بود:  فقط  ساده  بزرگ  های 

بیشتر را تشویق میرباییآدم بریتانیاییهای  ها هم قوانین مشابهی  ها و آمریکاییکند. 

می  لوکا  اما  اینداشتند.  ا  فقط  قوانین  گفت  می روی کاغذ  سیاستمداران  توانند ست. 

ها را محکوم کنند و وعده بدهند که پولی پرداخت پشت تریبون فریاد بزنند، تروریست

 .گرفتپرده توافقاتی صورت میپشتهمیشه نخواهد شد، اما 

هنوز های بریتانیا و ایتالیا  دولتوقتی  تر، محرمانه ماندن ماجرا بود. چطور  موضوع مهم 

 کمک خواست؟آنها شد از می  ،ر نداشتندی باج خباز مطالبه

تغییر شکایت »وگوهای زیادی دربارهمیان لوکا، میچ و روبرتو گفت برای  ک«  لانای 

ک چهار کارمند ارزشمندش را لانا.  درگرفتعلیه دولت لیبی  ی خسارت بیشتر  مطالبه

اسارت بود. دولت  کشور آنها در  در    جیووانااز دست داده بود و حالا یک ماه بود که  

 .طور ضمنی تعهد کرده بود امنیت کارکنان خارجی را تضمین کندلیبی به
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بود،  در   کرده  ثبت  ژنو  در  گذشته  اکتبر  لوکا  که  بدهی    41۰شکایتی  دلار  میلیون 

و  پرداخت بهره  ۵2نشده  دلار  را  میلیون  اخیر  سال  سه  طی  انباشته  مطالبه ی  آنها  از 

میچ  کرد می داشت.  خسارت  اصرار  کنند،  اصلاح  را  شکایت  باید  به که  مربوط  های 

به کشور لیبی  ند و فشار بیشتری برای تسویه اضافه کن به آن ربایی را همو آدم آدمکشی

شب  موافقت کردند، میچ نیمهبا اصلاح شکایت  وقتی لوکا و روبرتو  بالاخره  وارد کنند.  

صبح روز   4ساعت    و او را   با استفن استودگیل، دستیارش در نیویورک، تماس گرفت

سپس در لندن    و به او دستور داد شکایت را اصلاح کند و  بیدار کرد خواب  از  دوشنبه  

 .به او ملحق شود 

  جلوی ساختمان   ساعت یازده، لوکا برای یک چرت کوتاه به داخل رفت. میچ در میدان

جایی نزدیک و    هواپیما  تویقدم زد و با »عمر چلیک« در استانبول تماس گرفت. عمر  

میچ با پسرش، آدم، حرف زد و او را در جریان افزایش میزان خسارت پس  ژاپن بود.  

آن را گیرها یا باج نگفت، اما دیر یا زود باید  ی تماس گروگان قرار داد. چیزی درباره

 گفت. به آنها می

خیر به صبح به او  ساعت دوازده، یعنی شش صبح نیویورک، میچ با ابی تماس گرفت و  

. ابی سه بار در روز یکشنبه با پدر و مادرش صحبت کرده  گفت. اوضاع آنجا آرام بود 

کردند. از نورا  گذراندند. پسرها اصلاً دلتنگی نمیمیرا خوبی  زمانبود و همه در مِین 

 .هم خبری نبود 

ای ای در کوچهلوکا ظهر وقت دکتر داشت و برای ناهار نبود. میچ و روبرتو به کافه

ر رفتند.  گردشگرها  از  دور  و  صاحب خلوت  پیشخدمت  وبرتو  دو  و  را  آنجا    کافه 

نسخهآنها  شناخت.  می روبرتو  پرسیدند.  را  لوکا  حال  آهسته  صدایی  و  نگرانی  ی  با 

 .تعریف کرد برای آنها را  از اوضاع لوکا بینانهخوش 

شد آرام  اما حتی برای یک ایتالیایی هم ناهار مثل یک تشریفات بیهوده بود. چطور می 

گیری نداشتند و  ی گروگان ای در مذاکره کدام تجربهبرد؟ هیچ   نشست و از غذا لذت

توانست بکند؟  میکار  چه    هم بود   ایکردند. و اصلاً یک حرفهمی   فایده بودناحساس بی

بود. کسی برای صحبت وجود نداشت. نورا فقط پیک بود و    پنهان دشمن ناشناخته و  

نشینی بستان، عقببدهدر مورد  میشه  عنوان وکیل، هها بهگیری نداشت. آناختیار تصمیم

تا   برسندزمانی که  و پیشروی،  به توافق  با اکراه  اما مذاکره می   ،هر دو طرف  کردند. 

چون  گروگان  بود،  دیگری  هیولای  بود در    یکنفر  مرگموضوع  گیری  چند میان   .
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ند؟  رو شده بود ای تا حالا با دشمنی چنین وحشی و غیرانسانی روبهی حرفهکنندهمذاکره 

 ؟آنهم جلوی دوربینبرقی؟ ارهآخه 

 .تقریباً دست به پاستا نزدندآنها 

لوکا  »:، روبرتو گفتزمانی که درحال خوردن اسپرسو بودندکردن میز و  بعد از جمع 

ی باشکوه از پدرانش  ارث خانوادگیه. این خونه   آن  به هر مقیاسی ثروتمنده، اما بیشتر

 داره.« ی روستایی هم نزدیک تیوولیخونهیه مونده. ساختمان دفتر مال خودشه. 

 « .»اونجا رفتممیچ گفت:

قراره   بانکدار  یه  با  بعدازظهر  داد:»امروز  ادامه  همهروبرتو  داراییروی  وام هاش  ی 

چیز ه همین اندازه هم نقدینگی داره. همه. ببشهکنه حدود پنج میلیون  بگیره. فکر می

  جیووانا برای  وحسابی داشتم، همین کارو  رو گذاشته وسط، میچ. اگه من پول درست 

 «.کردممی

 « .رو از دست بده زشوچیخواد لوکا همهطور. ولی دلم نمیمیچ گفت:»منم همین 

هیچ   دیگهز اون  بعد اتونه دخترشو از دست بده.  نمی او  روبرتو با قاطعیت جواب داد:»

 « .مهم نیستبراش  چیز 
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 2۸فصل 
 

ی کار شد. او  دو دبل اسپرسو، آمادهپس از خوردن  ساعت دو بعدازظهر بود که لوکا  

  به معرفی  او را برای    و  رفت  1گو آنتونلیدیه  شمهمان مهم  به استقبال  دم در ورودی

میچ   و  ایوان آورد روبرتو  به گفتهبه  دیپلمات حرفه.  او یک  ای در وزارت ی روبرتو، 

اعتماد شد  می شناخت. ظاهراً  به او  لوکا را می ی زیادی بود که  هاسال   و خارجه بود  

 .وزیر هم آشناهایی داشتکرد و در دفتر نخست

آمد که خودش  به نظرش طور  رسید و در نگاه میچ اینآنتونلی کمی معذب به نظر می

ه  ی کسی برود. بارانی سبک شروع شد داند که سرزده به خانه تر از آن میم را خیلی مه 

به میز ناهارخوری برد.. لوکا از آمدنش تشکر  قهوه و آب  برای صرف  و لوکا همه را    بود 

 است. ربایی تحول بزرگی رخ دادهی آدمدر پرونده  که کرد و گفت

داد. او همیشه ایتالیاییِ آرام  میچ با تمام دقت گوش می   و  داشتروبرتو یادداشت برمی 

با دقتی ی لوکا را دوست داشت چون فهمیدنش راحت و شمرده  تر بود. آنتونلی هم 

چید. روبرتو برعکس،  ی ذهنش می زد، گویی هر واژه را در قفسهزدنی حرف میمثال

حرف بار کموشبختانه این کرد تا هرچه زودتر تمام شود؛ خهر جمله را با شتاب شروع می 

 .بود 

ها،  دیدارها، عکسو  دیر در نیویورک  لوکا داستان نورای مرموز و تماسش با ابی مک 

وپنجم مه  بیست  تعیین شده  را تعریف کرد. مهلت ی باج  ها، و در نهایت مطالبهگوشی 

ردید ت  شانها در اجرای تهدیدتروریستکه  ، باور داشتند  گذشته  بود و با توجه به سوابق

 .نخواهند کرد 

اند، بلکه شرکت  گرفتهنتماس    یکس دیگربا هیچ یا  ها با او  توضیح داد که تروریستاو  

. به نظرش دخیل کردن است  اند و آن هم در خاک آمریکااش را انتخاب کردهحقوقی

 .نیستای پلیس یا سرویس اطلاعاتی ایتالیا و بریتانیا کار عاقلانه

دست نزد. فقط  هم  اش  داشت، حتی به قلم یا فنجان قهوهنآنتونلی هیچ یادداشتی بر

کند. گاهی با ثبت می   شبا دقت در ذهن  دارد چیز را  داد، مثل کسی که همهگوش می

 .شد، انگار جای او پشت آن میز نبود نگاهی خفیفاً تحقیرآمیز به میچ خیره می

 
1 Diego Antonelli 
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وزیر را در  لوکا از او خواست موضوع را به وزیر خارجه منتقل کند و وزیر هم نخست 

 .جریان بگذارد 

 « آنتونلی پرسید:»از کجا مطمئنید او هنوز زنده است؟

به روبرتو اشاره کرد  او لپلوکا  با فشردن کلیدی، تصویر  .    جیووانا تاپی جلو کشید و 

ظاهر شد. پس از پایان ویدئو و خاموش شدن صفحه، لوکا گفت:»دیروز در نیویورک 

 « .های ما صحتش را تأیید کردند. امنیتیهبه دستمان رسید

را    چیز اوهیچ ظاهراً  .  با تعجب این مبلغ را نگفتآنتونلی گفت:»صد میلیون دلار.« اما  

 .شدکسی متوجه نمیکرد، کرد، و اگر هم می زده نمیشگفت

 « خواهید مذاکره کنید؟او پرسید:»و با چه کسی می

گوشه دستمالی  با  را  لوکا  چشمش  کرد ی  تصویر  پاک  دیدن  کشید.  عمیقی  نفس   ،

لحظه  برای  را  او  گفت:»مذاکرهدخترش  بود.  انداخته  پا  از  ما ای  نیست.  کار  در  ای 

دانیم دختر من در اسارتشان است،  اند. فقط میها چه کسانیین تروریستدانیم انمی

دولت   برای اینکه  ای تردید نخواهند کرد. همینخواهند و در کشتنش لحظهباج می

 «  ستکافی د،ایتالیا دخالت کن

 « .ایم. هیچ دخالتی نباید بکنیمآنتونلی گفت:»دخالت؟ ما رسماً ممنوع شده 

آید. او یک شهروند  داد:»کاری جز کمک به پرداخت باج از دستتان برنمی لوکا جواب  

هاست. اگر دولت کاری نکند و او  گو. همین حالا هم نامش سر زبان ایتالیایی است، دیه

 « کنی واکنش مردم چه خواهد بود؟قربانی شود، فکر می

بیست سال   دانی. بیش ازآنتونلی گفت:»این خلاف قانون ماست، لوکا. خودت هم می

  پرداخت   و نه باج  می کنیم  مذاکرهها  با تروریستاست که این قانون وجود دارد: نه  

 « .کنیممی

از روزنه است. می پر  قانون  اما  زد:»بله،  تلخ  لبخندی  نشانت توانم تک لوکا  را  تکشان 

دانم. همین حالا از تو  را می   آنها  بدهم. ده راه برای دور زدن این قانون هست و همه

 «.خواهم با وزیر خارجه صحبت کنیمی

تا این لحظه چیزی نشنیده ما  هستیم. اما    جیووانای ما نگران  آنتونلی گفت:»البته. همه

 « .بودیم

 « .لوکا آرام گفت:»ممنونم

 «د؟هستن ها در جریانآنتونلی پرسید:»آیا بریتانیایی

 .نگاه به میچ اشاره کرد هایش افتاد. با لوکا ناگهان از نفس افتاد. رنگش پرید و شانه 
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شوم. آنجا دفتر بزرگی داریم و بسیاری از شرکا  میچ گفت: »من امشب راهی لندن می

کنیم و همان چیزی  ی کار با دولت را دارند. فردا با مقامات بریتانیایی دیدار میتجربه

کمک  خواهیم در تأمین باج  ها میها هم خواهیم گفت. از آن را که به شما گفتیم، به آن 

بیمه ما  باج ی گروگان کنند. شرکت  و  مبلغ  گیری  به  و   2۵خواهی  دارد  میلیون دلار 

کند، اما  اضافه میبه آن  ایم. خود شرکت هم مبلغی  شرکت بیمه را در جریان گذاشته

 «.های ایتالیا و بریتانیا نیاز داریمتوان پرداخت کل باج را نداریم. به کمک دولت 

با وزیر خارجه صحبت میآنتونلی به انگلیسی گفت: »می کنم. فهمم. امروز بعدازظهر 

 « .رسانمآید. من فقط پیامهمین کار از دستم برمی فقط 

دیه »ممنونم،  گفت:  خسته  صدایی  با  به لوکا  و  که  وضوح  گو.«  بود  به  مشخص  نیاز 

 دارد.استراحت 

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

 .ی اولی شکست خورد تقریباً به همان اندازه یورش دوم برای نجات گروگان 

دو  و در مه، دو گروه از کماندوهای لیبیایی با چتر از آسمان در بیابان   1۶شبِ دوشنبه، 

ها فرود آمدند. آن ی غاَت، نزدیک مرز الجزایر  زدهمایلی جنوب روستای کوچک و غم 

در ها، تجهیزات و سلاح بیشتر  با کامیونوچهار ساعت قبل  یک گروه سوم که بیستبه  

 ند، پیوستند.محل مستقر شده بود 

احتمال زیاد گروگان در کمپ  به  ها تأیید کرده بود که  بانی و خبرچیناطلاعات دیده

حاشیه در  میموقتی  نگهداری  غات  از  ی  نفر  صد  حدود  و  برکات  عدیم  شود. 

بودند. آن م همان جنگجویانش ه مخفی شده  بودند مدام جابه جا  مجبور  شوند  ها  جا 

 .کرده بود تر ی محاصره را تنگچون ارتش لیبی حلقه 

 .اعتمادتر از نیروهای سرهنگ بودندهای برکات قابلاما خبرچین

گرفتند، از بالا  قرار نزدیک غات در موقعیت شدند می جمعاً سی مرد  که وقتی سه گروه 

تا پنجاه متری اردوگاه و  شب خزیده  ای دشمن زیر نظر بودند. قرار بود نیمه با پهپاده

چیز وقتی به هم ریخت که ناگهان صدای  حمله کنند. اما همهبه آنها  برسند و از سه طرف  

از پشت سر   های  کامیون حامل تجهیزات منفجر شد و شعلهو    بلند شدآنها  تیراندازی 

 .آتش شب را روشن کرد 

برکات کلاشینکف  مردان  با  و  ریختند  بیرون  کمپ  آنها  از  سمت  گشودند.    به  آتش 

نخل  میان  در  دوباره  و  نشستند  عقب  گرد  کماندوها  جوان  خرمای  آمدند؛  هم  های 

جا سعی کردند. از همانفراهم نمیبرای آنها  ناهی  جان پهایی باریک که هیچ  درخت
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بارید. در تاریکی، فریاد  می به سمت آنها  کردند مقاومت کنند، اما گلوله از همه طرف  

بود   ی بیشترکردند، اما فقط گلولهوجو میها منطقه را جستها بلند بود. نورافکنزخمی

کماندوها ناچار    رسیدند،  نزدیکی آنهااندازها به  . وقتی نارنجکآمدمی به سمتشان    که

 .نشینی کنند شدند باز هم عقب 

سیگنالی از یکی از پهپادهای خودی دریافت کرد و بیرون از تیررس، مسیر    آنها  فرمانده

کامیون  به  یکیبازگشت  یافتند.  را  کامیون   ها  آن  سوخت،  میداشت  همچنان    هااز 

ه سوار کامیون  بود. همشده  هایش پنچر  سوراخ شده و لاستیکدیگری با رگبار سوراخ

سوم شدند و با شتاب و خواری عقب نشستند. عملیات نجاتی که با دقت طراحی و تمرین 

 .شده بود، به فاجعه انجامید

کشته شده    از آنها  پنج نفربه احتمال زیاد  ماندند؛  باقی  جا   همان   هشت نفر از نیروهایشان

 شده بودند.  بودند و سه نفر دیگر مفقود 

با صدای انفجار از خواب پرید و با وحشت به صدای نبردی گوش داد که یک  جیووانا

ای کوچک  در اتاقی تاریک و کوچک، پشت خانه که  دانست  ساعت ادامه داشت. می 

ر سه چهار روز ها هدانست. آن شود، اما چیز بیشتری نمیی روستا نگهداری میدر حاشیه

 .کردندبار جایش را عوض مییک

 .او گوش داد و گریست

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 
لیبیایی مختلف،  دلایل  آن به  نکنند.  علنی  را  حمله  خبر  دادند  ترجیح  دوباره ها  ها 

به دست گروهی آشفته از جنگجویان صحرا تحقیر  و  مفتضحانه شکست خورده بودند؛  

 .نده بود و هیچ گروگانی هم آزاد نکرد  هدست داد ند، تعدادی نیرو را از ه بود شد

کرد. چون   اختیار  سکوت  اما  داشت،  فروختن  فخر  برای  زیادی  دلایل  برکات  عدیم 

ها دانست با آنچیزی بسیار ارزشمندتر در اختیار داشت: سه سرباز لیبیایی. و دقیقاً می

 .چه کند
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 2۹فصل 
 

 

تجاری و  ی مدرن  منطقهو در  دفتر اسکالی و پرشینگ در قلب کنری وارف    ،در لندن

داشت.  تیمز  رود  کنار   محله  قرار  جنوبیآن  منهتن  به  مجموعهبود   شبیه  با  اما  ای  ، 

کدام شبیه دیگری نبودند. های سر به فلک کشیده که هیچ خراشکننده از آسمان خیره

جهان در حال رقابت بودند و فعلاً    لندن و نیویورک برای تصاحب عنوان مرکز مالی

لطف  انگلیسی به  سرمایهپول  ها  بودند.  جلوتر  احساس نفت  بریتانیا  در  عرب  گذاران 

 .کردندمی سرمایه گذاریجا آنراحتی بیشتری داشتند و میلیاردهایشان را 

وغریب را اجاره کرده بود که  سوم بالای ساختمانی عجیب اسکالی، با صد وکیل، یک

گرایان از آن متنفر بودند، اما  اش شبیه یک اژدر عمودی بود. منتقدان و کمالطراحی

هر وجب از آن  های هنگفت حسابی ثروتمند شده بود.  صاحب چینی ساختمان با اجاره

 .کرد پول چاپ میآنجا شده بود و »تورپدو«   بود که اجراره دادهها سال مکان

زد.  کرد و لبخند میمکث می   ی آنآسامیچ بارها آنجا آمده بود و هر بار در لابی غول 

فراموش    ه بود راوارد شد  آنجا  یازده سال پیش از دردر  بار اولی را که  خواست  نمی او  

ال در لندن زندگی کرده  کند. آن زمان او و ابی سه سال در کورتونا ایتالیا و بعد دو س

برگردند، ریشه بدوانند و خانواده    زندگی واقعیتصمیم گرفته بودند به  سپس آنها  بودند.  

دهند.   مصاحبهاو  تشکیل  یک  بود  توانسته  زیاد  زحمت  برای  دقیقهسیکاری    با  ای 

  ش ؛ فرصتی که فقط به لطف مدرک حقوق هاروارد را رزرو کندهمکار    استخدام بعنوان

سالگی برای دومین بار او در سی  ،ی طولانی دیگردو مصاحبهاز  بعد    که  ممکن شده بود.

 .ندوکالتش را آغاز ک اش توانست کاریحرفه

خاطرات مرور  مهم  الان  کار  حالا  او  بود.  به  کوتاه  و  شد  آسانسور  سوار  داشت.  تری 

بام رفت. همان ی سی طبقه مواجه شد که  مسلحی  نگهبانان  با    ای هیچ شوخیدون جا 

ه بود که پرسیداو  اش را تحویل دهد.  ی فلزیکیف، موبایل و هر وسیله  نددستور داد 

کفش می  آیا نهتواند  یا  دارد  نگه  را  اماهایش  شوخی  کسی؟  این  بود نخندید  بابت  .  ه 

:»بله  ه بودندکهجواب داد   لی آنهااست وای شرکت  شرک  یکی ازکه    ه بود توضیح داد 

،  و وقتی هیچ  ه بود با دستگاهی جدید اسکن شدو  ، حالا برو جلو.«  قربان، متشکریم قربان

که  . درحالیگذاشتند که بگذرد پیدا نشد، بدون تفتیش بدنی    همراهش  سلاح یا بمبی 

همین حالا در تمام دفاتر اسکالی که احتمالاً  کرد، با خودش فکر کرد  تند حرکت می 
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توانست  کارآموزها در حال بازرسی هستند. شرکت نمیها و  در سراسر دنیا، وکلا و منشی

 .گذاری دیگر را تحمل کندیک بمب 

رایلی کیسی  با  و  1او  دیدار کرد  دفتر،  مدیر  به  ،  رفتند؛ سپس  اتاق کنفرانس کوچکی 

نه    و   نه بلند شداو ای مجلل بود.  صبحانهخوردن  مشغول   2جایی که سر سایمون کرووم

نگاهی  با دستمال کتان سفیدش نیم او  را متوقف کرد.    دنشصبحانه خورنه    و  سلامی داد 

 « .ها انداخت و گفت: »بفرمایید بشینیدبه صندلی

سی سال قاضی دادگاه عالی بود، به چند    و   سایمون زمانی در پارلمان خدمت کرده بود 

های پیری وزیر مشاوره داده و دوست نزدیک دادستان کل وقت بود. در سالنخست

وبرق که برایش باشد؛ عنوانی پرزرق شرکت  جذب شد تا »مشاور ارشد«  توسط اسکالی  

دفتر شیک، منشی، حساب هزینه و یکی دو مشتری فراهم کرده بود. شرکت سالانه صد  

داد در  تا اسم و ارتباطاتش را به کار بگیرد و اجازه می  کرد می  پرداختهزار پوند به او  

 .و ناهار بگذراند هشتادودوسالگی بیشتر وقتش را سر صبحانه 

که او و رایلی منتظر تمام ی غلیظ خواست و در حالیمیچ صبحانه را رد کرد، اما قهوه

زده، سوسیس، نان تست تیره،  مرغ هم نوشید. تخم آن را  های سایمون بودند،  شدن لقمه 

 .روی میز بود بعنوان صبحانه چای و یک لیوان کوچک شامپاین 

 .شناختهای درست را می آدمتنها هنرش این بود که زندگی یک افسانه که 

حسابی شکسته و البته  او  او را ندیده بود و حالا با ناراحتی دید که  که  میچ پنج سالی بود  

 .است چاق شده

 بزرگیبینم، توی دردسر  طور که من میاون   ،میچ   خنده گفت:»از  سایمون با صدایی پر

 .همراهی کردنداو را یش از حد خندید. میچ و رایلی هم ناچار افتادی.« و خودش ب

ای بالا  او ادامه داد:»دیشب حسابی با جک روچ حرف زدم. آدم خوبیه.« و دوباره لقمه 

آدم  واقعاً  جک  بله،  که  کنند  تأیید  تا  دادند  تکان  سر  هم  رایلی  و  میچ  انداخت. 

 .ستخوبی

گفت:»اون  می سایمون  من  که  ماجرا  طور  کلید  سر  بینم،  بله،  زیر  آدم  اون  سرهنگه. 

دست    جیووانا کنم در ربودن  ای باور نمی طور بوده، اما لحظه ثباتیه و همیشه همینبی

او هاست با پدرش رفاقت دارم.  خوشم میاد، و سال   جیووانامن از    ،دونیمی .  باشه  داشته

 « .مرد بزرگیهواقعاً 

 
1 Riley Casey 
2 Simon Croome 
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 .دادند سر تکانبرای تأیید باز هم ا آنه

قذافی دیوانهطور که من می اون » بده  بینم،  اینه که گروگان رو تحویل  دنبال  و  وار 

. اما یادت باشه، میچ، ما چیزی دوست داره، چیزی که یک خودشیفته  داستان بشهقهرمان  

با تروریست دونیم کی هستن، شاید هم نمیها ارتباط داریم.  داریم که اون نداره. ما 

 « .وقت نفهمیم، اما خودشون اومدن سراغ ما، نه سراغ اونهیچ 

 ؟«قذافی فشار بیاریم بهمیچ پرسید:»پس باید 

نمیسایمون جواب داد:»هیچ  فشار  قذافی  ازآره.  کس روی  به غیر  اش خانواده   اصلاً 

ای شلوغ مثل  قبیله  های مختلف داره،شه. چندتا پسر از زنکس بهش نزدیک نمیهیچ 

اما دلش  خانواده اونا  کدوم  هیچ   با ی خودم،  لعنتیاز  باشه همین پل  یادت   … نیست. 

ست. یک بدبخت، فکر کنم معمار  و معمارهاش فهمیده بودن پروژه احمقانه   هامهندس 

معنیه، سرهنگ دستور داد تیرش بزنن. از اون به  کار بیاین کار،بود، جرئت کرد بگه  

تونه  اونجا نمیی پروژه فهمید که حتی یه سطل آب هم  هاع شدن. نیمه بعد همه مطی

 « .ی جویبارها خشک شده بودنهمه چون چه برسه به رودخونه،  کنهپیدا 

خردکن او  تأثیر اطلاعات سایمون قرار گرفت، گرچه دوباره به عادت اعصابمیچ تحت

 .کندبینم« شروع میمی طور که من فکر کرد که تقریباً هر جمله را با »اون 

باید روی سفیر لیبی در اینجا و رم فشار طور که من می سایمون ادامه داد:»اون  بینم، 

باید  بیاریم تا سریع این دادخواست رو تسویه کنن. به مشتری ما بدهکارن، پس پول رو

 ؟«ای برای مصالحه انجام شدهمذاکره آیا بدن.  

های بیشتری اضافه کردیم. ردیم و خسارتمیچ گفت:»هیچ. تازه شکایت رو اصلاح ک

 «.ستمحاکمه یک سال دیگه

 «کنن؟ها هنوز با گروه ریدمور کار میو لیبیایی»

 « .جری راببا بله،  »

اش در هم رفت:»افتضاحه. هنوز هم لجوج و  سایمون با شنیدن نام وکیل حریف چهره

 « منطقه، نه؟بی

 « .ذاکره نرسیدیمی م»آدم ناخوشایندیه، هرچند هنوز به مرحله 

مانع بی» فقط  میخیالش.  تکهتراشی  بعد  تست  کنه.«  نان  کرد ای  ادامه   تکه  و 

میداد:»اون من  که  سیاسیطور  موضوع  این  خارجهبینم،  وزارت  با  باید  ی ست. 

تونیم اینو  می  ،رایلیها.  ها رو بفرستیم سراغ لیبیاییصحبت کنیم و اون   هم  خودمون 

 « ترتیب بدیم؟
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خوبی در   ات. ارتباطهم تلفنی در ارتباط هستیمبالاخره نوبت رایلی شد:»ما همین حالا  

 کنهسفر میداره  وزیر در آسیا  یم. نخست هست  در تماس   ونوزارت خارجه داریم و باهاش 

گیرن  گرده. دفترش عالی عمل کرده، تقریباً هر روز تماس میبرنمی  دیگه  یک هفتهو تا  

بوده، اما تا حالا کاری اونا  اولویت  در    جیوواناوز اول ماجرای  خوان. از رو گزارش می 

نشده بود. حالا که مطالبه و تهدیدی رسیده، اوضاع فرق کرده.   از گروگانگیرها  حرکتی

 «.کیا هستندونیم فقط هنوز نمی

ی گدایی شه از دولت بریتانیا هم پول گرفت؟ راستش ما داریم کاسهمیچ پرسید:»می

 « .قای کروومچرخونیم، آمی

وقتی بینم، دولت ما باید کمک کنه. ولی  طور که من میفهمم. اون سایمون گفت:»می

که وزارت خارجه    نباید داشته باشیدانتظار    ،رهمیداره  دونه این پول کجا  نمیدولت  

ن. ما هیچ سرنخی از  اه های اطلاعاتی کنار گذاشته شدسرویسبرای این کار پول بده. 

نیستیم   نداریم. حتی مطمئن  باشن. شاید یک  که  هویت دشمن  وجود خارجی داشته 

 « .ی پیچیده باشهحقه

 «.میچ محکم گفت:»این حقه نیست

گفت:»می اما  سایمون  الان  دونم.  اعتراض می از  بشنوم.  تونم  رو  خارجه  وزیر  های 

 هم باید این کارو کنیم.« سریع حال راهی نداریم. باید ازش پول بخوایم، و بااین

قانونی وجود داره که مانع چنین    بگم که   فقط برای یادآوری  رایلی یادآوری کرد: »

 .«شهکارهایی می

، این قانون فقط برای خواندن  دونمطور که من میسایمون دستش را تکان داد:»اون 

دیم. اما در شرایطی خاص  کنیم و نه پول مینه مذاکره می ما  هاست. رسماً  تروریست

انجام   را  اینمیآن  و  روزنامههمدیم.  خودتون  استثناییه.  شرایط  یک  آقایان،  رو  ،  ها 

سر   بلایی  اگه  می بیاد همه  جیووانادیدید.  داغون  و هیچ مون  رو  شیم  وقت خودمون 

 « .بخشیم. میچ، تو نباید شکست بخورینمی

البته تا اون .  ممنون بابت هیچ چیزگفت:    ش میچ سکوت کرد، نفسی عمیق کشید و در دل

 بینم.جایی که من می
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سومین دبیر  او  بود؛    1که توانستند پیدا کنند، مونا برنچ   را  بهترین کسیدر این شرایط  

می.  بود   وزارت خارجه نشان  همان عنوانش  دقیقاً  و  ندارد  بالایی  جایگاه چندان  داد 

ای نبود که رایلی انتظارش را داشت. با این حال، او نخستین کسی بود که حاضر  گزینه

 .شد سی دقیقه از روز شلوغش را کنار بگذارد تا با دو وکیل اسکالی صحبت کند

ساعت  آن  یازدهها  به  دقیقه  خا  ده  وزارت  ساختمان  چارلز به  کینگ  خیابان  در  رجه 

زدند خانم  رسیدند. اما بیست دقیقه در اتاق انتظاری کوچک معطل ماندند. حدس می

کند. یا شاید هم با همکارانش کند یا برایشان جا باز میبرنچ دارد میزش را مرتب می

 .مشغول چای خوردن بود 

ها را به اتاقی برد که از ن خوشامد گفت. بعد آبه آنها  و با لبخندی مؤدبانه    آمدسرانجام  

تنگ  هم  انتظار  دفترچهاتاق  برداشت،  ظریف  قلمی  نشست،  میزش  پشت  بود.  ای  تر 

اسم خانم ساندْرونی در »:گفت بعد  شد.برداشتن ی یادداشت جلویش گذاشت و آماده

وزیر هر صبح ماست، یعنی ماجرای ربوده شدنش در اولویت است. نخستامروز    برنامه

 «.ای داریدگیرد. شما گفتید اطلاعات تازهقرار می روز در جریان

بزند، شروع  بیشتر حرف  بود  قرار  و  بود  انگلیس  اهل  بله.  »:کرد   به صحبت  رایلی، که 

چند    همین  تا  …رباها برقرار نشده بود دانید تا حالا هیچ تماسی با آدمطور که می همان

 یش.«روز پ

باز ماند، هرچند تلاش می   و   حرکت قلم در دست او متوقف شد کرد  دهانش اندکی 

تماس  آنها  یعنی  »:حالت رسمی و خونسردش را حفظ کند. نگاهش را تیز کرد و گفت

 « اند؟گرفته

 « .رایلی گفت:»بله

 « ای سکوت شد. سپس پرسید:»چطور؟لحظه

 « .»در نیویورک، از طریق دفتر ما

 «؟ او راست نشست، قلم را کنار گذاشت و پرسید:»چه زمانی

اند، مهلت تعیین  . باج خواسته همین هفته  یکشنبه  برای بار دوم دری گذشته، و  شنبهپنج »

 « .انداند و تهدید هم کردهکرده

 « تهدید؟»

 «.گذرد دارد میزمان  الان هم عدام. »تهدید ا

 
1 Mona 
Branch 
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اش کشید. حالت خشک و رسمی  یسنگینی خبر در فضا نشست. خانم برنچ نفس عمیق

 ؟« توانم بکنمچه کمکی میمن خیلی خب، حالا »:رنگ باخت و گفت

 « .باید فوراً وزیر خارجه را ببینیمما رایلی گفت:»

 « او سری تکان داد:»باشد، اما اطلاعات بیشتری لازم دارم. مبلغ باج چقدر است؟

حاً ما را از مراجعه به دولت  گیرها صری توانیم بگوییم. گروگان رایلی جواب داد: »نمی 

هاست. این موضوع  خلاف دستور آن هم  کنیم  اند. همین کاری که الان می منع کرده

 « .باید کاملاً محرمانه بماند 

 «دانید چه کسانی هستند؟می»

 .«های خودش را دارنه. مطمئنم وزارت خارجه فهرست مظنون »

شود با کسانی  های بدسابقه است. اما نمی آدمهای همیشگی. لیبی پر از  بله، همان نام»

 « که هویتشان معلوم نیست مذاکره کرد، نه؟

کنم خانم برنچ. این صحبت باید مستقیم با وزیر خارجه انجام  رایلی گفت: »خواهش می

 « .شود 

دوباره برگشت. خانم برنچ پذیرفت که موضوع از سطح او بالاتر  او احساس ی بیچهره

بسیار خوب. ببینم  :»ارجاع آن به مقام بالاتر ندارد. با سری رسمی گفتاست و راهی جز  

 « .توانم بکنم میکار چه 

 « .رایلی دوباره فشار آورد:»زمان حیاتی است 

 «.دانم، آقای کیسیاو گفت:»می
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گینس    2یک پینت ای دنج پیدا کردند و سفارش  رفتند، گوشه   1برای ناهار به یک پاب آنها  

تمام    ، ها پیش فهمیده بود که نوشیدن الکل وسط روزدادند. میچ سالو ساندویچ بیکن  

ها، دو پینت  کند. اما برای انگلیسیآلود میخواباو را  کند و  بعدازظهرش را خراب می

گرفتند و  کرد؛ دوباره جان میگاهی مثل چند شات اسپرسو صبح زود عمل می  ظهردر  

 .شدندی روز میی ادامه آماده

وقتی .  ه و مشغول تماس گرفتن شدندها را برداشتدر حالی که منتظر غذا بودند، تلفن 

نشستن و نوشیدن آبجو ، ممکن  آرام    ،کرد گیرها روی سرشان سنگینی میمهلت گروگان 

انم برنچ را برایش توضیح داد. هر  نبود. رایلی با سر سایمون تماس گرفت و جلسه با خ
 

1 Pubبار یا میخانه عمومی که هم مشروبات الکلی سرو میشود و هم غذا.مترجم  
2 Pint لیوان بزرگ آبجو.مترجم  
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دنبال یک سفیر به  . سایمون  است  اتلاف وقت بودهاین جلسه فقط  دو موافق بودند که  

 .جا کند و کارها را جلو ببرد توانست کوه را جابه سابق بود که به قول خودش می

با روبرتو در رم تماس گرفت و از وضعیت لوکا پرسید. آن  ها هنوز در دفتر  میچ هم 

ی ایتالیا به همان اندازه  وزیر ایتالیا پیشرفتی نکرده بودند. نفوذ به وزارت خارجهنخست

 .سخت بود در لندن  دیدار گرفتنوقت 

پیشنهاد میچ ولی سفارش داد، را رایلی پینت بعدی  ، ها خورده شدوقتی نصف ساندویچ 

تماس    خبرهایی از طرابلسن با  ارد کرد. همان لحظه داری رایلی را برای خورد آبجو  

البته  گرفت لیبی بودند  تأییدنشدهخبرها هنوز  ؛  ارتش  بودند که  منابع کروگل گفته   .

. برکات است  کماندویی در بیابان نزدیک مرز الجزایر شکست خورده  یدوباره در عملیات 

دارد  یکی  فرار کرده، گروگانی پیدا نشده و قذافی از شدت خشم فرماندهانش را یکی

 .کندبرکنار می

سرهنگ بیش از حد واکنش نشان بدهد و ارتش  ممکن است  ن این بود که  انگرانی داری 

شد، تلفات عظیم  و عواقبش عیار بفرستد. اگر بمباران شروع می را برای یک جنگ تمام

 بود.می بینیپیش غیرقابل

میچ در نهایت پینت دوم را سفارش داد. ناهارشان خیلی بیشتر از برنامه طول کشید و 

کار مفیدی انجام  شاید بتولنند  برگشتند تا    به ساختمان »تورپدو«بعد از یک دور قهوه،  

با دفتر خودش  بعد  از اوضاع خانواده خبر گرفت.  ابی تماس گرفت و  با  دهند. میچ 

 .ت و با منشی و یک دستیار حقوقی صحبت کرد تماس گرف 

آورد: وزارت خارجه برایش  ای  چند دقیقه بعد، رایلی دم در اتاق ظاهر شد و خبر تازه 

بالاخره تکانی خورده بود. قرار شده بود ساعت پنج بعدازظهر با خانم هنراهان، دومین 

 .دبیر، دیدار کنند

ین دبیر شروع کردیم، حالا رسیدیم به  میچ لبخند تلخی زد و گفت: »چه عالی. با سوم

 « زنم بعدی اولی باشه. بعد از اون چی؟ چند لایه دیگه وجود داره؟دومین. حدس می 

»اوه میچ. وزارت خارجه ده برابر اسکالی بخش و اداره داره. تازه اول راهیم. ممکنه  

بزنیم، خطر    های درست رو ببینیم. هرچه هم بیشتر حرفآدم  بتوانیمها طول بکشه تا  ماه

 « .شهبیشتر می

 « .»ما فقط هشت روز وقت داریم

 « .دونم»می
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، دومین دبیر وزارت خارجه، عملاً ساعت 1ی ساعت پنج عصر با خانم سارا هنراهان جلسه

. او از طولانی بودن روزش شکایت داشت،  فقط ده دقیقه طول کشیدشروع شد و    ۵:21

خواست به خانه برود. از نگاه میچ  رسید و انگار دلش فقط میمی خسته و درمانده به نظر  

 زیاد   هایش حالت آبکی کسی را داشت که اهل نوشیدنــ که به زبان نیاورد ــ چشم

 .شده بودند اشعرق خوری ها احتمالاً مزاحم ساعت است و آن 

»دولت    تر توسط دبیر سوم در جریان قرار گرفته بود و تأکید داشت که هنراهان پیش 

تواند وارد ماجرای پرداخت باج شود. نمی  ،وقتی هیچ نقشی در روند مذاکره ندارد او«  

  جیووانا ی ربوده شدن  کرد در امور لیبی متخصص است و هر آنچه دربارهادعا میاو  

ترین گفت بخش او هر صبح در جریان تازهداند. می را می  است  ساندْرونی وجود داشته

 .ها جدی است نگرانیواقعاً و گیرد خبرها قرار می

فایده، قول هنراهان بود که موضوع  ی مثبتِ این ملاقات بیبرای میچ و رایلی، تنها نکته

 .تر به مقامات بالاتر منتقل کندرا سریع 

بیرون آمدند و در صندلی عقب جگوار مشکی و براق اسکالی   هنراهان  وقتی از دفتر

باید  د آوراش را بیرون  نشستند، رایلی گوشی ، پیامی دید و زیر لب گفت:»خب، این 

من کرد و بعد تماس را چند لحظه گوش داد، چند بار من  . تماس گرفت وجالب باشه.«

 «.قطع کرد. به راننده گفت:»هتل کانات

با سر سایمون بخوریم. ظاهراً یه دوست قدیمی   را  رو به میچ اضافه کرد:»قراره چای

 « .پیدا کرده

وقت در آن اقامت نکرده فر بود؛ جایی که میچ هیچ ای در قلب میکانات هتلی افسانه

کرد. بارهای  اش را تقبل نمی بود چون توان پرداختش را نداشت و اسکالی هم هزینه

گران  نوشیدنی شیکش  می ترین  سرو  را  لندن  وهای  ستاره   کردند  سه  ی رستورانش 

 .ای از سنت و دقت بودندنمونه  آنجا داشت. کارکنان 2میشلن

 
1 Sara Hanrahan 
2 Michelin star  .ستاره میشلن رتبهای است که به رستورانها داده میشود و سه ستاره بالاترین رتبه آن است 

 مترجم
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قوری    و   های کوچک روی میزسینی ساندویچ با  خانه  سر سایمون در سالن اصلی چای

رسید. کنار او مردی ی خودش به نظر میدرست مثل خانه ،  چای آماده برای ریختن

تر از خودش بود. او را سن یا حتی مسنکم همدستپوش نشسته بود که  ظریف و شیک

 .معرفی کرد  1با نام فینی گیب

شد. سر سایمون برای میچ توضیح داد که    دچار تردیدشناخت و فوراً  رایلی او را می

و هنوز هم ارتباطاتی   وزاری مختلف بودهدر دوران تاچر، معاون    و  ها پیشفینی سال

بو سخت  اول،  نگاه  با  اما  عصای دارد.  جز  چیزی  به  پیرمرد  این  کنی  باور  د 

 .اش وصل باشدمرواریدیدسته

داد. میگوش فقط  و    بود میچ ساکت  داد  اش را شرح میدر حالی که سر سایمون نقشه

می هنوز  کانالفینی  از  نخستتوانست  دفتر  در  و  کند  استفاده  پنهانی  آشنا های  وزیر 

شناخت. میچ و رایلی می هم  رجه را  داشت. همچنین یکی از دبیران ارشد وزارت خا

طرف  اینوزارت خارجه کل روز را با دبیران آنها  . چون رد و بدل کردندبا هم نگاهی 

بودندو آن  لیبی در   و   طرف گذرانده  فینی سفیر  تازه،  بود.  حالا یکی دیگر پیدا شده 

 .شناختبریتانیا را هم می 

ترتیب بدهد. هدف روشن  را  وزیر  تواند دیداری با دفتر نخستمیکه  فینی مطمئن بود  

قانع کردن نخست  برای نجات یک شهروند  بود:  از باج را  باید بخشی  وزیر که دولت 

 .بریتانیایی پرداخت کند

با داد،    میچ  ـ که هیچ   شچای از  ای  جرعهدقت گوش  بود دوست را  نگرفته  یاد  وقت 

ای از ساندویچ خیار برداشت و دوباره دلش پر از نگرانی شد.  داشته باشد ـ  نوشید، لقمه 

گذاشتند، وقت  شدند. هرچه بیشتر جلسه و ملاقات می افراد زیادی داشتند وارد ماجرا می 

دو روز از دست    شنبه بود.عصر سهپنج دقیقه  ووسیششساعت    الانشد.  بیشتری تلف می 

، هیچ پولی  جز تعهدات مالی لوکا، و  بود   باقی ماندهدیگر  هشت روز    و فقط  رفته بود 

 .نشده بود جمع  گیرندگان باج  برای

کرد. رایلی  ی اینکه سفیر لیبی چه مرد خوبی است پرحرفی میفینی همچنان درباره

کند، اما  می   ش راترتیب بدهد؟ فینی گفت تلاشبا او  تواند فردا دیداری  پرسید آیا می 

 .در لندن نیست الانسفیر  احتمال زیاد 
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1 Phinney Gibb 
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سمیر جملاد  از  دوستی  به رم حرکتی حساب  1دعوت  پوشش یک  زیر  لوکا  بود.  شده 

اشاره کرده بود شاید این آخرین به او  بیاید و حتی  که به آنجا  قدیمی از او خواسته بود  

شام و  بودند  کرده  کار  هم  با  بارها  پیش  سال  سی  باشد.  در  دیدارشان  طولانی  های 

مثل بسیاری دانست سمیر  میطرابلس، بنغازی و رم خورده بودند. لوکا همان زمان هم 

هایش  زدن است، و همیشه در حرف لیبی خبرچین دولت ها و تاجران لیبیایی ایاز حرفه

ی دخترش، امیدوار بود شاید سمیر چیزی خبری دربارهمحتاط بود. حالا، ناامید از بی

 .دانندبداند که کروگل و بقیه نمی

در از او استقبال کرد، او را به بلا معرفی  سمیر به موقع برای شام رسید. روبرتو ماجی دم  

ی چرمی نشسته بود.  روی چهارپایهبه جای ویلچر،  کرد و به ایوان برد؛ جایی که لوکا  

را در آغوش گرفتند و حرف معمولی دربارهمثل دو دوست قدیمی همدیگر  ی های 

وقتی   ، پس پریده و لاغر باشدلوکا رنگ  که  داشت   این را  هوای خوب زدند. سمیر انتظار

پیشخدمت سه لیوان کوچک شراب سفید  یک  تعجب نکرد.    ،طور است همین  که او  دید

 .ند ماندباقی نخورده روی میز دست  لیوانهاآورد، اما  برای آنها سینیروی 

چند دقیقه بعد لوکا به خواب رفت. سمیر به روبرتو نگاه کرد، او هم با اخم به صحبت  

فوتبال  درباره داد   ایتالیای  بود،  ادامه  هنوز خواب  لوکا  و  دقیقه گذشت  وقتی چند   .

 « .خوریم. شام را در آشپزخانه میدارد استراحت  او نیاز بهمتأسفم. »:روبرتو آرام گفت

لوکا   اتاقش  وقتی  به  استراحت  لیوان برای  سمیر  و  روبرتو  برداشترفت،  را  و    ههایشان 

ش سمیر، اما او خیلی بیمار است. دکترها ببخ:» نوشیدند. روبرتو گفت  از آن   ایجرعه

 « .گویند کمتر از نود روز دیگر زنده است می

 .های رم خیره شدبامسمیر سرش را تکان داد و به پشت

هم اوضاعش را بدتر    جیوواناگیری  روبرتو ادامه داد: »و البته استرس ماجرای گروگان 

 «.کرده

 « .بکنم توانستم کاری سمیر آه کشید:»ای کاش می 

ها با ها را در جریان گذاشت که تروریستآیا باید لیبیاییکه  سؤال مهم این بود:  اما  

در این    نااند؟ بارها میان لوکا، میچ، روبرتو، جک، کوری و داری اسکالی تماس گرفته

گفتند دولت لیبی یا خود قذافی  . موافقان میده بود ای نداو نتیجه  بود   شدهبحث    مورد 

کمک کنند و در عین حال خودشان را قهرمان نشان    جیوواناای آزادی  توانند برمی

بی خاطر  به  مخالفان  لیبیاییدهند.  به  مطلق  میاعتمادی  رد  را  ایده  این  کردند. ها 

 
1 Samir Jamblad 
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گیرها وسط قلمرو  اگر قذافی بفهمد گروگان که  بینی کند  توانست پیش کس نمیهیچ 

 .هد داد خواچه واکنشی نشان خواهند باج می از آنها خودش 

هرطور شده   ش،توجه به هزینه یا تلفاتدون باز همه بدتر اینکه قذافی تصمیم گرفته بود  

اگر   کند.  نابود  را  نیروهایش  و  می  جیووانابرکات  گیر  این جنگ  برایش وسط  افتاد، 

 .اهمیتی نداشت

 .میچ تصمیم خودش را گرفته بود 

 « ای داری؟روبرتو پرسید:»خب سمیر، خبر تازه

کار، کار عدیم برکات    این  دانم ارتش مطمئن است، نه. تا جایی که من میانه»متأسف

 شود. اما هیچ تماسی تر میروز بزرگاش روزبه است. آدم خطرناکی که ارتش شخصی

 «.شود گرفته نشده، اطلاعات همیشه در لیبی سخت کنترل می از طرف آنها

 ؟« تواند برکات را از بین ببرد »چرا ارتش نمی

لبخند و  سیگاری روشن کرد  روبرتو.  :»آن و گفت  زد   یسمیر  نیست،  ساده  قدرها هم 

عظیم   صحرای  یک  من  مخفیگاه  کشور  هزاران  است،  با  رخنه  از  پر  مرزهایش  است. 

سالار، قبیله، باند، تروریست و  پر از جنگآنجا و نه قابل اعتماد.  ندهایش نه دوستهمسایه

که   مردمانی  است؛  بیابانقرندزد  در  می   ها  اندزندگی  دیکتاتور کرده  یک  حتی   .

 « .داشته باشد ی روی آنجاتواند کنترل کاملخونریز مثل قذافی هم نمی

 « .ی اول کماندوها هم موفق نبود »و حمله 

چیز طبق برنامه سمیر شانه بالا انداخت:»نه واقعاً، برعکس آنچه گزارش شد. انگار هیچ 

 ه بود.« پیش نرفت

 «بود؟  جیووانانجات   ،ملهح هدف»

 « .کند قابل اعتماد نیست، ولی بیشتر شایعاتی که ارتش پخش میشده بود شایعه  اینظور    »

 ؟«»پس دیشب چه اتفاقی افتاد 

 .خبر استبیکه سمیر ابرو بالا انداخت: »دیشب؟« سعی کرد وانمود کند 

کند ای. هرچند دولت سعی می عملیات نزدیک غات، کنار مرز الجزایر. مطمئناً شنیده »

  رسد ارتش دوباره به دام افتاده و اوضاع خراب شده لاپوشانی کند. به نظر میآن را  

 نبوده«  جیووانا. هیچ خبری هم از است

 « .سمیر با خونسردی گفت:»اطلاعات شما بهتر از مال من است

 کنیم.«خرج میزیادی بابتش  »گاهی. ما پول 

 «.نددانم، که معمولاً هم دقیق نیستمی  ،خوانمدر روزنامه میکه »من فقط آنچه را 
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، سمیر. ارتش  مشکل همین جاستروبرتو سر تکان داد، انگار باور کرده باشد. بعد گفت:»

اند و  دو بار حمله کردهآنها  داند چه کسی او را نگه داشته.  داند او کجاست و نمی نمی

تلفات و رسوایی عایدشان نشده ناامید می آنها  .  است  چیزی جز  بهمین   شونددارند  و 

تمامدلیل ممکنه   از دست بدهد و جنگی  بیندازد. آن وقت قذافی عقلش را  عیار راه 

 « .جیووانامیرند. از جمله ها میخیلی

  برایش عادت شده دهد.  سمیر سر تکان داد و گفت:»او همیشه عقلش را از دست می

 است.« 

جرعه کرد،  روشن  را  خودش  سیگار  کوتاه  شراب  ای  روبرتو  مکثی  از  بعد  و  نوشید 

محرمانه  »:گفت موضوع  آمدهیک  سمیر.  پیش  مهمموضوع  ،  با    یبسیار  باید  و  است 

 «.احتیاط پیش برود 

 « .سمیر گفت:»در خدمت هستم 

 .هستی در خدمت سرهنگ همهمچنین و البته 

،  اش نبوده با خانواده  و  اینجاالبته  ارتباط برقرار شده.  طرف آنها با ما    ازروبرتو گفت: »

 « .اندارتباط گرفته بلکه در نیویورک، از طریق شرکت حقوقی

نگاه شگفت  نتوانست  تکان  زدهسمیر  و سرش کمی  نفس کشید  تند  پنهان کند.  را  اش 

 «ها؟تروریستوجور کرد:»توسط خورد، اما سریع خودش را جمع 

 «.الاجل برای اعدام. ما فقط هشت روز وقت داریمی باج و ضرب بله. با مطالبه»

 « چه کسانی هستند؟»

واسطه نمی»ما   طریق  از  ارتباط  می دانیم.  برقرار  نیویورک  در  مرموز  واقعاً ای  شود. 

 «.بوده زیرکانهعملکردشان 

 « ؟اندخواسته  میزان باج» چه 

بگویم.  نمی » زیاد   ولیتوانم  آنچه  هخیلی  از  بیشتر  بتوانند  که  .  ما  شرکت  و  از  لوکا 

بربیایندعهده ارتباط داری، سمیر. می. می اش  لیبی  تو در سراسر  به  دانم  پیامی  توانی 

 «های درست برسانی؟آدم

 « اند؟های درست چه کسانیو آدم»

 « .گیرندمیچیز در لیبی ی همههایی که تصمیم نهایی را دربارههمان »

 «خود قذافی؟»

 « .آدم درست همونه، بله  کنیاگر فکر می »

 « .خواهم هم داشته باشمنه. من هیچ ارتباطی با او ندارم و نمی»
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دو بخش دارد. اول اینکه دست از سر ما  توانی این کار را بکنی، سمیر. پیام  می تو  اما  »

تا  تروریست بردارند  سریع   جیوواناها  هرچه  اینکه  دوم  شود.  آزاد  پروندهسالم  ی  تر 

 « .ک را با شرایط ما تسویه کنندلانا

در همین لحظه بلا از پشت سر آمد و به ایتالیایی گفت:»آقایان، شام آماده است.« روبرتو  

 .م از جایشان بلند نشدند کداسری تکان داد اما هیچ برایش 

 «؟ناک ی لاسمیر پرسید:»پرونده 

دولت » اینکه   شما   بله.  یا  ببندد،  را  موضوع  و  بپردازد  را  پول  الان  یا  است.  بدهکار 

ک  لانا ی  ی پرونده ها خرج وکیل کند و سه سال دیگر همان پول را بدهد. تسویهمیلیون 

 « .کمک کند جیوواناتواند به بازگشت همین حالا می

 « .شومکاملاً متوجه نمی من »

ما  ، سمیر. همههباج»موضوع   مبلغ زیادی جمع اش سر پول است.  کنیم و آوری  باید 

 حساب کرده ایم.«ک هم روی پول لانا

 ؟«خواهید دولت لیبی باج را بپردازد می شما »

 « .اش را بپردازد و پرونده را ببندد خواهیم دولت بدهی قانونی »البته که نه. می 

چیزی  آنکه  دونبی ایوان رفت، سیگاری روشن کرد و  بلند شد، به لبه  یشسمیر از جا

دقیقه  ،ببیند و  چند  پیوست  او  به  روبرتو  مدتی  از  بعد  شد.  خیره  دوردست  به  ای 

 ر.«شام بخوریم، سمی ریم گفت:»ب

نباشکنی  قدرها هم که فکر میآن شاید  ولی  .  ه»باش ، روبرتو. مطمئن  هارتباطاتم قوی 

 «.نیستم از کجا باید شروع کنم 

. امیدواریم فردا حالش  بیایواهد تو اینجا  دانیم. همین باعث شد لوکا بخ»ما هم نمی 

 « .بشهبهتر 
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ن قدم زد شروع به    1ی فیتزروویا میچ شام را نادیده گرفت و در خیابان شارلوت در محله

محله کرد  همین  در  زمانی  ابی  و  او  این .  هم  هنوز  و  بودند  کرده  زندگی  لوکس  ی 

 .بود  مکان دنیا ترینداشتنیدوستی لندن برایشان گوشه 

نبود، اما نتیجهفایدهبازی نداشت. روز بیاما حالا فرصتی برای خاطره ی چندانی  ای 

ای برای ملاقات با وزیر خارجه یا مشاوران ارشدش وجود  هم به همراه نداشت. نه برنامه

 
1 Fitzrovia 
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یا به طرابلس  داشت و نه در رم لوکا پیشرفتی کرده بود. سفیران لیبی در هر دو کشور  

اش پشت او ایستاده بردند. شرکت حقوقیبرگشته بودند یا در سفرهای رسمی به سر می

کس گیری را به خودش بسپارد. حقیقت این بود که هیچ داد تصمیمبود اما ترجیح می

نقشهکار  دانست چه  نمی یا  راهنما  بکند. هیچ  در باید  نداشت. هیچ وکیلی  ای وجود 

 .را تجربه نکرده بود  مشکلیاسکالی هرگز چنین 

  او   . اگربود   ثبات بود، و دلایلش هم روشنلوکا به شدت بیمار و از نظر روحی هم بی 

دانست پنج حرکت بعدی چه باید بود که دقیقاً میمیبود، تنها کسی  میسالم و سرحال  

گذشت بیشتر و بیشتر باشد. جک روچ همچنان آرام و مطمئن بود، اما هرچه زمان می 

ی بدی رخ  فاصله بگیرد تا اگر نتیجهاز آن  خواست  سپرد؛ انگار میار را به میچ می ک

 نباشد خودش گیر  پای داد، 

اساس  می  میچ  بر  درست بایست  از  اطمینان  هیچ  بدون  و  ناکافی   بودنشان اطلاعات 

. فکر کردن به یک پایان بد  بشونداشتباه  آنها  ممکن بود همه  که  .  گرفتمی  اتیصمیمت

 .به ذهنش راه بدهدآن را خواست  قدر وحشتناک بود که حتی نمیآن 

به بهترین دوستش زنگ زد و نیم ساعتی   شد، میوقتی ذهنش آشفته  که  مثل همیشه  میچ  

به  به ماهیگیری رفته بودند. پدر و مادر ابی    تنر با ابی صحبت کرد. کلارک و کارتر با  

داشتند   را  روزهای خوشیآنها  پسرها را پای درس بنشانند، اما در کل    دتوانستنمیسختی  

 ی. بری روچ هم چند روزبود   مثل یک تعطیلاتبرای آنها  این روزها  ؛  کردندسپری می

 .برای خودشان داشتندفقط ی بزرگ را خانه تمام ها جزیره را ترک کرده بود و آن
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هتل  سپیده از  میچ  نشست. دم،  قبل  روز  جگوار  همان  عقب  صندلی  در  و  زد  بیرون 

 پانزده وخوشبختانه راننده پرحرف نبود و مسیر تا هیترو در سکوت گذشت. ساعت هشت

  چهار ساعت بدون توقف  پرواز  سوار پرواز ترکیش ایرلاین به مقصد استانبول شد؛    دقیقه

 برد. زمان می 

مسیر   به سمتک به استقبالش آمد و او را  لاناای از شرکت  در بخش گمرک، نماینده 

کوتاه به پاسپورتش   ینگاهآنها  بدون هیچ بررسی جدی گذشت و فقط  او  ویژه برد؛  

های طولانی پشت سرش انداخت و بار دیگر قدردان نگاهی به صفانداختند. میچ نیم 

کند. بیرون ترمینال یک خودروی سیاه می  ای مثل اسکالی کاربود که برای مجموعه

توجه به  دون  که راننده بدر انتظارش بود و کمتر از بیست دقیقه بعد از فرود، در حالی

 .پای تلفن بود مدام ، میچ راندمی سرعت مجاز و قوانین رانندگی میان ترافیک 

مثل   مغرور  و  قدیمی  بود که شرکتی  یک  لاناکطبیعی  در  را  مرکزی خود  از دفتر  ی 

نق میلیونی  طهمعتبرترین  یازده  شهر  در  کند.  بنا  استانبول  چندین   استانبول  تجاری 

جا بود که  بود. همان   آنها  وجود داشت، اما ماسلاک مشهورترینمعتبر  ی تجاری  منطقه

ک،  لانای بالایی آن را به دفتر  طبقه ساخت و نیمه برجی چهل  1۹۹۰عمر چلیک در سال  

 .شان، اختصاص داد هلدینگ خانوادگی

کاری  الان خودش  عمر   سفر  بود.    دردر  غیابو  اندونزی  آدم ظاهراً  او  در  پسرش   ،

چیز را زیر  دانستند پدر هنوز همه همه میکه  ی امور را بر عهده داشت، هرچند  اداره

ار بود روزی جانشین او شود، اما عمر هنوز قصد کناررفتن نداشت.  نظر دارد. آدم قر

 .ی کارها را ادامه خواهد داد گور هم اداره  توی   گفتند حتی اگر شده ازنزدیکانش می

بود، دو    44آدم   او آشنا شده  با  پرینستون  آمریکایی داشت که در  بود؛ همسری  ساله 

نوجوان  اسکاتلند درس می  داشتند  فرزند  در  دنیا خکه  سراسر  در  دوستانی  و   واندند، 

دانستند و مدام در سفر بودند. در المللی می. او و همسرش خود را یک زوج بین داشتند

در   هرچند  بودند؛  نشده  میزبانشان  ابی  و  میچ  هنوز  اما  داشتند،  آپارتمانی  نیویورک 

 .بودندکارهایشان  فهرست

باشکوهش در طبقه به گرمیی سیآدم در دفتر  استقبال کرد و سراغ   وپنجم  از میچ 

کدام هنوز غذا نخورده بودند. با هم  گرفت. نزدیک ساعت دو بود و هیچ از او  ناهار را 
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وهفتم شدند.  ی سیها بالا رفتند و وارد سالن غذاخوری خصوصی شرکت در طبقهاز پله 

 .ند بود خالی همه  هامیزمابقی آب خنک آورد.  برایشان ها را گرفت وگارسون سفارش

گپ دقیقه  چند  از  اخباربعد  آخرین  و  رفت  مطلب  اصل  سر  میچ  رسمی،   را  وگفت 

اند؛ درخواست باج صد میلیون  ها تماس گرفتهتعریف کرد: تروریست جیووانای درباره

ها شروع شد و  . پرسش اندتعیین کرده  الاجلضرب  ،تهدیدهمراه با    اند وکرده  دلاری

آنها به  ماند و دست نخورده  بود. غذا رسید اما آنها    تکتک پاسخ دادن به یمیچ آماده 

 دادند.ادامه  شانبحث

  اند: اسکالی در دسترسها« نورا را انتخاب کردهچرا به نظرش »آن که  میچ توضیح داد  

تر از تحت فشار گذاشتن مشهور و ثروتمند بود. گرفتن پول از اسکالی بسیار آسان  بود و 

های بریتانیا و ایتالیا در جریان جزئیات  لوکا بود، اما رقم باج بیش از حد بالا بود. دولت 

ای نداشتند وسط ماجرایی بروند که هیچ کنترلی بر  کدام علاقهاصلی بودند، ولی هیچ 

  های دیپلماتیک فشار بیاورند تا لیبی از کانال   که   قول داده بودندآن نداشتند. هر دو  

وفصل کند، اما چنین روندهایی حتی در بهترین شرایط هم مثل ک را حل لانای  پرونده 

تا اینجا همه مطمئن بودند که تروریستحرکت می   خیلی کند ها تهدیدشان را  کرد. 

شدت خراب کرده به  انجام داده و  عملی خواهند کرد. ارتش لیبی هم دو عملیات نجات

 ند. بود 

یا    که ایناینو   تلفنش ویدئوی    فریبماجرا شوخی  با  نشان داد؛   جیووانانبود. میچ  را 

می  کمک  درخواست  آن  در  که  ویدیویی  تیم  همان  توسط  آن  زمان  و  تاریخ  کرد. 

 .د امنیتی خصوصی تأیید شده بود. تنها چیزی که نامعلوم مانده بود، محل ضبط آن بو
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و    هایشان را درآوردندها پایین رفتند و وارد دفتر آدم شدند. کتبعد از ناهار، از پله 

ی  ک در پروژه لاناها و مطالبات  ای از خسارتمیچ یادداشت کوتاهی را، شامل خلاصه

 .دانستها را از قبل میی اینبه او داد. آدم همهرا پل، 

به    برای یک تسویه فوریی ما این است که  برنامه :»اصل مطلبمیچ بالاخره رفت سر  

ی . وظیفهتمام چیزیه که داریم، اما حالا  هفشار بیاوریم. احتمال موفقیتش کم  کشور لیبی

پول بگیرم. حالا سؤال این برایتان  عنوان وکیل شما، این است که تا جای ممکن  من، به 

 « —است

 « ؟آدم با لبخند گفت:»خط قرمز ما کجاست

 « »خط قرمز شما چیست؟
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نقطه این  داریم.  طلب  دلار  میلیون  ده  و  چهارصد  معتقدی  »ما  تو  ماست.  شروع  ی 

 ه؟«توانی این را در دادگاه ثابت کنی، درستمی

لیبیایی» بهبله.  به چالش میها  را  برای همین است که دادگاه و شدت آن  اما  کشند، 

 « .شویممیمطمئنم برنده  من محاکمه وجود دارد. 

 « .هستیم هم نشدههای پرداختحسابی پنج درصدی روی صورتو ما مستحق بهره»

 ته.« درس

 « .مانده  کاغذو این بدهی تقریباً دو سال است که روی »

 ه«درست»

ودو میلیون است.« آدم به یادداشت اشاره کرد. ارقام  پنجاهطلب ما  عدد تو برای بهره  »

 .واضح بود 

اصلا را  ادعایمان  کرده»ما  خسارتح  و  ماجرای  ایم  و  محافظان  به  مربوط  های 

خواهیم.  حالا در مجموع پانصد میلیون دلار می و  ایم.  گیری را هم اضافه کردهگروگان 

ها  گویند مسئول حمله و قتلها میهمه را بگیریم، چون لیبیاییکه  البته انتظار ندارم  

ضمنی برای حفاظت از کارگران نیستند. این مسئله قابل بحث است. همیشه یک تعهد  

هیچ  داوری  هیئت  اما  داشته،  وجود  استدلالخارجی  این  تأثیر  تحت  خیلی   هاوقت 

 اند.« نبوده

 « گیرند؟»یعنی چهار خانواده هیچ چیز نمی 

 «.کندها حمایت میکنیم. مطمئنم شرکت شما از آن تلاش میما  »بعید است، اما 

 «.بپردازندت خسارها هم باید قطعاً. اما لیبیایی»

را مطرح می» این  را  کنم. همهمن  این کار من مطرح می در دادگاه  چیز  کنم، آدم. 

»اما محاکمه ممکن است ماه لبخند زد.  یا  است.« میچ  بکشد، شاید یک سال  ها طول 

دهد. همین ی جاری پول از دست میبیشتر. در این مدت، شرکت شما دارد به نرخ بهره 

 د.«ارزش دار نندتسویه کبا این مبلغ هم حالا 

 « خواهی خسارت ما را تخفیف بدهی؟»می

تسویه  » باعث  اگر  فقط  اما  هنگام  شاید،  مهم  زود  شما  قرمز  خط  که  اینجاست  شود. 

چیز هم خطر واقعیِ گرفتن هیچ این را باید درنظر بگیرید که همیشه  شود. و البته  می

 «.وجود دارد 

 « .بود  »لوکا این را روشن کرده



 جان گریشام ..........................................................................................................................................................مبادله.       

هایی برای اجرای حکم  آور نیست. ضمانت اجرایی ندارد. راه»رأی هیئت داوری الزام

ها طول بکشد.  ها به پرداخت وجود دارد، اما ممکن است سالو مجبور کردن لیبیایی

ها ها، ایتالیاییها، انگلیسیهای بیشتر از سوی هیئت، ترکتوانیم درخواست تحریم می

کند. بعید است  ها زندگی می هاست با تحریم اما قذافی سالها بکنیم، و حتی آمریکایی

 « .خیلی اذیتش کند

 « .آدم با انزجار گفت:»ما کارمان با لیبی تمام شده 

 « .دحق داری شما »

 «؟ بعنوان وکیل ما، نظرت چیه»

 ؟« توانید با چهارصد میلیون کنار بیاییدمی»

 « .ی خواهد بود خوشحالباعث آدم لبخند زد:»

  میلیون   اول آن چهارصدمن  دهیم.  »ادعایمان را برای مذاکره به چهارصد کاهش می

کنم و هر مبلغ اضافه ی شما، من بیشتر از آن درخواست می . با اجازه مگیررا می ک لانا

بگیرم   بتوانم  دولتتان می   خواسته شده  باج  عنوانبه  که  از  شما  همین حال،  در  رود. 

 « .بخواهید به سفیر لیبی فشار بیاورد تا در طرابلس تخفیفی بگیرند

ایم، میچ. سفیر ما در لیبی چند بار با  آدم سر تکان داد و گفت:»این کار را بارها کرده

کردهآدم مطرح  را  موضوع  و  کرده  دیدار  قذافی  . بوده  فایدهبیولی  .  اندهای 

دیدار کرده و سعی کرده فشار  شهر    همین  در  وزیر ما هم با سفیر لیبی در ترکیهنخست

زده ی پل خجالتاند قذافی از پروژه به ما گفته   نداشته است.   ایهیچ نتیجهولی    بیاورد.

داند.  ، مقصر میرا  اند، از جمله شرکت مای کسانی را که در آن نقش داشته است و همه 

 «.هرهای خودش را هم به خاطر همین پروژه کشتدانی که یکی از معمامی

 «کشد؟هایش را هم میوکیلو همچنین ام. »شنیده

نکنه»امیدوارم   چانهاینکارو  و  انداخت  ساعتش  به  نگاهی  خاراند.»پدرم  .«  را  در  اش 

گردد. . امشب دیر وقت برمی از ماست  سه ساعت جلوتر   ست و الانساعت اونجا،جاکارتا

 «.بگیرم یمانبرای کاهش ادعا باید تأیید او را 

 « .با او صحبت کنیم با هم »شاید بهتر باشد 

 « .بعید میدونم به مشکلی بخوریم زنم. »اول من با او حرف می
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کرد و چند ساعت وقت خالی داشت، معمولاً یک  وقتی تنها به شهری ناآشنا سفر می میچ  

کم از دور هم که شده، چند جای دیدنی و معروف  گرفت تا دستماشین با راننده می
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. در پرواز  شوندمی  های توریستی علامت زدهرا ببیند؛ همان نقاطی که روی نقشه شهر  

ی ترکیه شده بود. به  خوانده بود و حسابی شیفته  به استانبول هم بروشورهای سفر را

 .شان باشد ابی گفته بود این کشور حتماً باید در فهرست سفرهای آینده

را    وگذار وقت گشت نه  اما حالا   آن  نه حوصله  و  برایش  داشت. وقت داشت  گذرانی 

مشغول  و  کرد  درست  کاری  فضای  یک  عسلی  میز  روی  هتل  اتاق  در  بود.  بیهوده 

یش شد: دوباره به ابی زنگ زد تا خیالش راحت شود، بعد با جک روچ صحبت  هاتلفن

آبی بدن و مشکلات دیگر کرد، و از روبرتو در رم خبر گرفت که لوکا به خاطر تب، کم

شد.  زیر نظر گرفته می  باید  کننده بود ودر بیمارستان بستری شده است. حالش نگران 

گو آنتونلی تماس گرفته  او گذرانده بودند. دیه  سمیر هم در شهر بود و چند ساعتی را با

تازه حرف  اما  گفتن  ایبود  اطراف    برای  در  شنوایی  گوش  کردن  پیدا  نداشت؛ 

ن صحبت  اوزیر برایش سخت شده بود. کوری در نیویورک بود و تازه با داری نخست

باز ی عملیات کماندویی اخیر که  خبر خاصی جز چند شایعه دربارهاز لیبی  کرده بود.  

کرد. لاپوشانی می  داشت  . دولت همچنان ماجرا رارسیدنمی  ،هم شکست خورده بود 

  جیووانا اند، اما از ی برکات سه سرباز لیبیایی را اسیر کردهدار و دسته که گفتندمی آنها 

 .ه استهیچ اثری نبود 

خارجه بود  وخم وزارت در لندن، رایلی کیسی هنوز در حال بالا رفتن از نردبان پرپیچ 

تا به کسی با اختیار واقعی برسد. سر سایمون کرووم هم همان موقع با یک تاجر لیبیایی  

ها در انگلیس زندگی کرده و ثروت  قدیمی در حال ناهار خوردن بود؛ کسی که سال

زیادی جمع کرده بود. امیدشان این بود که او بتواند دستی تکان بدهد و طرابلس را  

پرونده بدهی   تا   وادار کند و  بپردازد  را  را  لانای  هایش  فکر  این  اما میچ  ببندد.  را  ک 

خورند، کرد آن دو پیرمرد بعد از ناهار حسابی مشروب میدانست. تصور میمی مسخره

 .رود چیز یادشان میزنند و فردا هم همه کمی چرت می

خوابش  زده روی تخت افتاد و  فایده، میچ خسته و دلبازی بیبعد از دو ساعت تلفن 

 .برد 

نزدیک شام دوباره جان گرفت. آدم پیشنهادی برای ساعت ده شب در یک رستوران 

، چون ابی  که بپذیرد   داد. میچ وسوسه شد به او  ی میشلن  ستاره یک  فیوژن با  -آسیایی

می  او  از  یادداشتهمیشه  و  منو  رستورانخواست  از  بیاورد. هایی  برایش  های جدید 

ی کتاب شناخت و حتی دربارهینز یک سرآشپز ترک می تعجبی هم نداشت؛ او در کوی 

با هم حرف می این حال،  آشپزی  با  از ساعت چون  زدند.  میچ دوست داشت زودتر 
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قرارشان    پیشنهاد آدم را نپذیرفت و   داری نکند. در نهایتزنده هشت شام بخورد و شب 

اقامت داشت. آدم میچ  جا که  رجیس گذاشتند؛ همان هتل سنت  کافه رستورانرا در  

وقتی   میچ  اما  بیاید،  هم  همسرش  شاید  بود  که  گفته  استنیامدهمسرش  دید  نفس    ه 

 .راحتی کشید

به او  وگوی عصرش با پدرش  نوشیدند، آدم از گفتدر حالی که ویسکی ساور میآنها  

خواست تا آخرین سنتِ پول پل را پس بگیرد،  ها کینه داشت و می گفت. عمر از لیبیایی

ای  ها بعد معامله توانست سالبود. چهارصد میلیون دلار همین امروز می هم  گرا  مل اما ع

توانست همین مقدار را جور کند، هر مبلغ اضافه العاده به حساب بیاید. اگر میچ میفوق

 .باشد  جیووانابرای مذاکره بر سر بازگرداندن  گرفت، میتوانستکه می

دانستند احتمال رسیدن به یک توافق واقعی  میها دست دادند، اما هر دو خوب  آن 

 .بسیار کم است
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حوصله مجله ، ابی بیدار بود. روی تخت لم داده بود و بی11:۵۵چهارشنبه شب، ساعت  

. دلش خسته شده بود از تنهایی    از آن   بیشتراز سکوت سنگین آپارتمان و   و  زد.ورق می

ی این  کنار میچ در تخت دراز بکشد و همه  کند و دوقلوهایش را بغل  تا  کشید  پر می 

گفت: بذار یکی دیگه به خودش می  او   رحم را پشت سر بگذارد.کابوس مسخره و بی 

 این کارو کنم. خوامنقش جاسوس رو بازی کنه، من دیگه نمی

ه تا حالا  »جَکل« روی میز پاتختی لرزید و او از جا پرید. از صبح یکشنبگوشی  ناگهان  

هیچ صدایی ازش درنیامده بود. گوشی را برداشت، به طرف میز کوچک نزدیک نشیمن  

ن، ای داری رفت و آن را کنار موبایل خودش گذاشت. هر دو را روشن کرد. طبق گفته

کسی که پشت خط بدون اینکه  را  تمام مکالمه  بود که  ای روی گوشی خودش  برنامه 

 .د کرضبط می ،بویی ببرد  جکل باشد

 « .الو»

 ؟«تنها هستی تو  من نورا هستم. »

مگه   کرد:  فکر  خودش  با  نابی  فقط میشه  اما  ندارید؟  نظر  زیر  رو  ما  شما  مگه  دونی؟ 

 « .بله» :گفت

 ؟« پول آماده است»آیا 

 « .که جورش کنیم  کنیممی  مون روتلاشتمام . ولی داریم آماده نشدهه، هنوز  »ن

 « مشکلی پیش اومده؟ »آیا 

  د طرف خط دارن  آنچند نفر    معلوم نبود که.  تردید کرد که چیزی بگویدیک لحظه  ابی  

. اختلاف دباش  خواست بگویدی که میتک کلماته تک ب. باید حواسش  دنهد گوش می 

 ود.چیزی بد برداشت بش  بود باعث شود  ممکن هم وجود داشت کهزبان 

 «.سختههمه پول پیدا کردن ایننه، مشکلی نیست. فقط »

 .اش لحن بریتانیایی پیدا کرد باید کار راحتی باشه.« آخر جمله که برای شما به نظرم »

 د. بیشتر حرف بزن که دوادار کنکه او  کرد ؟« سعی کنیچنین فکری میچطور »

دنیا  بزرگ   » پولداروکلابا  ترین شرکت حقوقی  دنیا  همه  دردفتر    و  ی  مطابق .  نقاط 

 دلار بوده« سایتتون درآمد پارسال بیشتر از دو میلیارد اطلاعات منتشر شده در 

 .حرصش گرفتدر خصوص درآمدش، لاف می زد  ههمیش شرکت اینکه ابی از 

 « .دو تا از دفترهاشو از دست داده  هاشرکت همین تازگیکه    خبر نداری   »فکر کنم که
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 .«کنهادامه پیدا می   ،رو بگیریمتا وقتی که ما پول متأسفم، اما این اتفاق »

 « .ستجیوواناکردم این پول برای آزادی فکر می»

 « .بشهچی درست همه تاپول رو بیارید پس هست. همینطور هم »

هیچ » نیستم.  شرکت  اصلاً عضو  من  نمی   زیچیببین،  کاراشون  میاز  فقط  دونم  دونم. 

می  پول  دنبال  داره  و  اروپاست  تو  الان  کتابم، شوهرم  ویراستار  یه  فقط  من  گرده. 

 ؟«فهمیمی

 .سوال کرد بله. اما برنامه عوض شده.«. ابی »و گفت: کرد  یمکثنورا 

 « چه تغییری؟»

 کرد.  دوباره مکثپرداخت بدید.« باید یه پیش  ،برای نشون دادن حسن نیت »

 «.دمگوش می »

 «باید از بانکی در نیویورک ارسال بشه که پرداخت بشه ده میلیون دلار تا ظهر جمعه »

تونم اینو به شوهرم منتقل کنم. هیچ باشه. من فقط می»:ابی نفسش را بیرون داد و گفت

 « .کنترلی روی ماجرا ندارم

می » رو  دستورالعمل  جمعه.  همینظهر  از  فرستم.  جدید  ویدیوی  یه    جیووانا طور 

 خوب آدماییه.«فرستم تا مطمئن بشید تو دستای می

اره که  دستایی  همون  خوب؟  گفت:دستای  خودش  به  دلش  در  گرفته  ابی  رو  برقی 

 بودن؟ 
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مجبور بود هر روز برای    هیئت مدیرهشد. همین که    هاشکایت  جک روچ بالاخره تسلیم 

ی کافی آزاردهنده بود، چه برسد به اینکه جلسه گزارش بحران جلسه بگذارد به اندازه 

موکول کرد و برای    ۹:3۰شنبه را به  ی پنج او جلسهپس  ساعت هفت صبح شروع شود.  

اعضا در دلشان شک   راکثچهارمین روز پیاپی نشست محرمانه را آغاز کرد. تا آن موقع، 

دون  بحرانی باین موضوع  داشتند که اصلاً لازم است هر روز جلسه داشته باشند یا نه، اما  

و جک بزند.    خلاف حرفحرفی    کرد نمیجرئت    کدام از اعضاءهیچ بنابراین    بود   سابقه

 .حاضر بودنداز اعضاء هیئت مدیره در جلسه ی نه نفر همه

:»یه خبر جدید داریم. نورای عزیزمون دیشب با ابی  ع کرد او جلسه را با این جمله شرو

که  ست. ده میلیون دلار  پرداخت هم جزو معاملهحالا یه پیشکه  تماس گرفته و گفته  

 واریز بشه.« تا ظهر فردا، جمعهباید 
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. جک گلویش را چشم دوخته بودند  به میزفقط    اعضاء  سنگینی خبر در اتاق نشست. همه

داره   ، چون لوکا بستری شدهصاف کرد و ادامه داد:»یه ساعت پیش با میچ حرف زدم.  

 .« ره رماز استانبول می 

جوری  دونیم با کی طرفیم، درسته؟ یعنی باید همینهنوز نمی ما  اُلی لافورج پرسید:»و  

 «چی خوب پیش بره؟ده میلیون رو بدیم و امیدوار باشیم همه 

 « ی بهتری داری؟داد:»ایده جک تند جواب

 «میویس چیزنهال پرسید:»میچ از دیروز تا حالا تونسته پیشرفتی داشته باشه؟

جک گفت:»اگه منظورت اینه که تونسته تعهدی برای پول بگیره، جواب منفیه. ولی  

 « .تونم بگمهمینو می فقط کنه. داره تلاششو می

گذاشت.  برای موارد اضطراری کنار می  راحدود پانزده میلیون دلار نقد    هر ماهشرکت  

بزرگذخیره پاداش ی  برای  هم  پول  تری  آن  اما  بود،  سالانه  واریز  های  حسابی  در 

 .به هیچ عنوان قابل دسترس نبود شد که می

با این آدما چونه زد.   بانفوذ کمیته، گفت:»باید بشه  شلدون مورلاک، یکی از شرکای 

ی پول رو  خوان غیرمنطقیه و فراتر از توان ماست. تازه، مطمئنم اگه همهزی که میچی

 « رن؟گن نه و می کنن. فرض کن نصفشو جور کنیم، یعنی می نگیریم، ماجرا رو رها نمی 

.  گیرناونا چه تصمیماتی می   دونهکس نمیجک گفت:»دقیقاً مشکل همینه، شلدون. هیچ 

ی عادی بین دو طرف منطقی نیست. ممکنه  . این یه معاملهبینی کرد پیش اونا رو شه نمی

 .«بکشناونو  هر لحظه 

 « پایپر ردگریو، سومین زن کمیته، گفت:»جک، منظورت اینه که باید پول قرض بگیریم؟

اندازه    مون همین وپنج میلیون قرض کنیم چون سقف بیمه جک گفت:»دقیقاً. باید بیست 

 « .که فعلاً کارمون راه بیفته کنیمدعا میدیم و . ده میلیون رو فردا می است

با سیتی که پول    نآمادهاونا    بنک حرف زدم.  بارت امبروز گفت:»من طبق دستورت 

 « .خوانتک ما ضمانت شخصی می، اما از تک بدن

بلند شد.   ناله، آه، بدوبیراه زیرلب و تکان دادن سر از سرخوردگی  در هیئت  صدای 

 .بود موافق   سوم آرا ه دوبرای گرفتن وام نیاز بمدیره 

 «اعتراضی هست؟آیا . روال همیشگی استجک گفت:»این 

 « ؟گیریممورلاک پرسید:»یعنی داریم رأی می

 « ؟هست وپنج میلیون از سیتی روی اعتبارمونبله. کسی مخالف گرفتن بیست»
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آورد. همه نگاهی تند و سریع به هم انداختند. مورلاک دستش را بالا برد و بعد پایین  

 .آرامی دستش را بلند کرد اُلی لافورج به

؟ خب، رأی شد: هفت موافق، دو نیست  ایپرسید:»کس دیگه  یجک با لحن تحقیرآمیز 

 « مخالف. درسته؟

بحث   نیامدهیچ  یکیپیش  به    اعضاء  یکی.  عجله  با  و  رفتند  بیرون  کنفرانس  اتاق  از 

 .دفترهای خودشان برگشتند

بود. چون خیالشان راحت بود که هر سنت  دت مدیره  گیری هیترین رأی و این آسان 

 .شود ی شرکت جبران می بیمه  آن توسط

 .طور خواهد بود کردند اینیا حداقل، فکر می
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بعد از جلسه، جک با شرکت بیمه تماس گرفت تا از آخرین وضعیت پرونده درخواست  

 پول بیمه نامه مطلع شود.

 را پشت خط نگه داشتند و مدت زیادی به انتظار ماند. اما به جای پاسخ، او 

 بالاخره مدیر عامل به پشت خط آمد و گفت»صبح بخیر« او متعجب شد. وقتی 

 ولی آنچه که بعد از آن شنید، تمام امیدش را نابود کرد.

توسط تروریستها دزدیده    جیووانابه او گفتند که درخواست بیمه رد شده است. زیرا  

ط یک باند تبهکار دزدیده نشده است. و بیمه نامه به صراحت پوشش  شده است و توس

 شود.برای اعمال تروریستی را پوشش نمی دهد و شامل آن نمی

 جک با عصبانیت فریاد زد:»باورم نمیشه.«

واضح   و  شفاف  نامه  بیمه  توی  چیز  همه  داد:»جک،  آرامش جواب  با  بیمه  مدیرعامل 

 است.« 

 اند؟بیمه نامه ها اینقدر واضح شده جک باخودش گفت:از کی 

او سپس آرامش خود را حفظ کرد و گفت:» آدم ربایی، آدم رباییه و این لعنتی باید  

 آن را پوشش بدهد.« 

مدیرعامل بیمه گفت:»منابع ما میگن که این کار، کار یک گروه تروریستیه. پس جک،  

 ما درخواست شما رو رد میکنیم.« 

 نمیشه.« جک با ناامیدی گفت:»باورم

مدیرعامل بیمه ادامه داد:»مشاور حقوقی ما الان داره نامه رد درخواست شما را ایمیل  

 کنه.«می
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 بینمتون.« جک با عصبانیت گفت:»پس تو دادگاه می

 مدیرعمل بیمه با همان آرامش جواب داد:»این بستگی به خودتون داره.«
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 33فصل 
 

. داروهای جدید ه بود تر شدبیمارستان کمی سرحاللوکا بعد از چند ساعت بستری در 

کرد  متعادل  را  خونش  شد   و  ندفشار  باعث  بود سرم  یک    ه  شود.  تأمین  بدنش  آب 

برای   بهترین دارواما  .  ه بود بخش قوی هم او را به خوابی طولانی و لازم فرو برد آرام

سی  او پرستاری  دائمی  کوتاهتوجه  سفید  دامن  و  اندامی چشمگیر  با  از   ساله  بلا  بود. 

داد. بعضی مردها واقعاً  دید و سرش را به تأسف تکان میهمه چیز را میاتاق  ی  گوشه 

 . امیدی بهشان نیست

گیر ایتالیایی به نام کند که پای یک میلیاردر گوشه  را جور ایلوکا در تلاش بود معامله

  وجود آمده به  روغن زیتون  صنعت  ای که با  وارث ثروت قدیمی خانوادهو  کارلوتی  

، اما وقتی پای پول وسط  هم راستا نبود با لوکا    او  هایکشید؛ سیاسترا وسط می .،بود 

میمی پیدا  تفاهم  برای  راهی  همیشه  سالآمد،  کارلوتی  را  نخست ها  کردند.  وزیر 

از   را  را تحت فشار بگذارد تا پولی  نخست وزیرقرار بود  او  کرده بود و  حمایت مالی  

به ص ایتالیا  اسپانیا منتقل  خزانه  بیشتر وقتش را  کندندوقی در  آنجا  ، جایی که خودش 

 .  اینطور نبود غیرقانونی بود، اما در اسپانیا  ،گذراند. در ایتالیا پرداخت باجمی

بود هر کاری بود و حاضر  بکند. نخست  را  کارلوتی عاشق جیووانا  با  برایش  وزیر هم 

اش  توانست دولت شکنندهدیگر می  ، چون یک رسواییکندموافقت  مجبور بود  میلی  بی

کرد، یک پایان بد برای  طور که لوکا با حرارت استدلال می را سرنگون کند. اما همان 

بود میجیووانا می او مطمئن  وارد کند.  بیشتری  را دور  توانست صدمات  قانون  تواند 

دادستان بعدها  و  را دستبزند  کلبهها  آن  در  که  گفتگویی  هر  از  میچ  کند.  ی  مه سر 

 .احساس خوبی نداشتشد، »دادستان« مطرح می

که دوشنبه عصر در خانه لوکا  همان .گو آنتونلی، معاون وزیر بود گام بعدی ملاقات با دیه

دفتربااو   بودند.  بی  او  ملاقات کرده  ساختمانی  لاتران رم شرقیدر  بخش  در  و   روح 

پاپ بعضی  زمانی  که  قصری  بودندنزدیک  کرده  زندگی  آن  در  که نکته   .بود   ، ها  ای 

 .داد ر غیررومی توضیح میه   برای  حوصله  با آن را    –  اشهمیشگی  عادت  طبق  – روبرتو  

  ۶:3۰دیدار ساعت  در  و ظاهراً    خوب برخورد نکرده بود   ،روز دوشنبهدر ملاقات    آنتونلی

بیست دقیقه منتظر گذاشت  او آنها را  . ، رفتارش خوشایند نخواهد بود شنبه همعصر پنج 

ها دادنوارد اتاق جلسه کوچکی کنار دفترش شوند. دست  که  بعد با دست اشاره کرد و  

 .در کار نبود هم سریع بود و لبخندی 
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شروع  او   آرام  لحنی  صحبت  با  سابقهبه  وجود  کرد:»هیچ  جلسه  این  از  نخواهد  ای 

ود. گشت. در قفل شده ب.« بعد با نگرانی به اطراف نگاه کرد، انگار دنبال شنود میداشت

 .پر از دستگاه شنود است  ی اتاقجاهمه  که میچ مطمئن بود اما 

 « .است اگه کسی پرسید، این جلسه اصلاً اتفاق نیفتاده»

کند. اگر واقعاً پای رشوه  میکار  اینجا چه  که  میچ برای چندمین بار از خودش پرسید  

قب لوکا  باشد؟  اتاق  باید در  او  بود، چرا  میان  پرداخت غیرقانونی در  بود  یا  او  لاً گفته 

کرد این  لای قانون رد شود و باج را پرداخت کند، اما میچ خیال میتواند از لابهمی

ای توانست وارد توطئه اسکالی نمیشرکت  اش است.  فقط مشکل لوکا و دوستان ایتالیایی

های فدرال در منهتن  دادستاناینکه  تصور    و  برای دور زدن قوانین هیچ کشوری شود 

 .کرد می کنند، مو بر تنش سیخ ماجرا کیف می که از این

تأیید »معامله« با آنتونلی بود؛ او قرار بود واسطه بین   فقط  طبق گفته لوکا، هدف جلسه

میلیون    ۵۰های محرمانه وزارت خارجه،  از یکی از صندوقو    وزیر باشدکارلوتی و نخست

نام و نشان در لوکزامبورگ )تحت کنترل پسر کارلوتی( قرض دلار به یک شرکت بی 

شد. بعد پول از این حساب امضا می  بصورت پنهانی  . قرارداد بازپرداخت هم شود داده  

 .شدشد و آماده نگه داشته می به آن حساب منتقل می

برای   و این  زد. یتالیایی حرف مینبود و با روبرتو به ااین معامله  آنتونلی چندان مشتاق  

که بعداً بگوید که چیزی نشنیده داد  فهمید، اما ترجیح میها را میحرف او  میچ بهتر بود.  

 .است

مشاور حقوقی، این کار مطابق همه قوانین هست  بعنوان  آنتونلی پرسید:»و به نظر شما،  

 « و وزارت دادگستری ایرادی نخواهد گرفت؟

که دانستند  مینفر هر سه  اما  بینم.« نمی درآن فس گفت:»من مشکلی  نروبرتو با اعتمادبه

 .خطر وجود دارد آن در هر قدم 

امشب  آنتونلی گفت:»وکلای نخست را  وزیر  نظر و  بررسی خواهند کرد.  آن  احتمالاً 

 .«دیگری خواهند داشت

 «.ذاریدروبرتو گفت:»پس مطمئنم لوکا رو در جریان می

هر چه سریعتر  خواستند  صبرانه میکمتر از ده دقیقه طول کشید و همه بیآنها  جلسه  

میچ  بروند.  را    ،بیرون  تاکسی  اولین  و  گذاشت  تنها  خیابان  در  را  سمت  روبرتو  به 

،  بود   به فرانکفورت  اولیپروازها را تغییر داده بود:  بلیط  دوبار    او  منشی.  گرفتفرودگاه.
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هایش را بست و از ده ساعت لی عقب تاکسی چشم. در صندتغییر کرد   کیافبعد به جی 

 .آینده وحشت کرد باقی مانده 

اما مسئله فقط ده ساعت نبود. پنج روز دیگر چه؟ نه تنها پول باج هنوز جمع نشده بود،  

بود.   پیدا کرده  بزرگ هم  دلار  بلکه حالا یک سوراخ  میلیون  فردا پرداخت  پیش ده 

به آن رأی منفی داده بودند. هیئت مدیره  ترین بخش کار بود، با این حال دو عضو  ساده

آوری پول  ی سناریوهای جمع از آن بدتر، شرکت بیمه هم زیر قولش زده بود و همه 

هم ریخته بود. معامله با کارلوتی هم در بهترین حالت لرزان و در بدترین حالت  باج را به 

احتما و  بود  هم  غیرقانونی  موقع  همان  فروپاشیممکنه  لاً  تصمیم .  باشد  در حال  میچ 

او بابت ورود شرکت لوکا در مساله حتماً    و داشت موضوع را به جک روچ گزارش دهد،  

 .کشیدزد و سرش داد میبه لوکا زنگ میدورزدن قانون ایتالیا 

ر نبود کردند و مستأصل بودند، اما اسکالی حاضسوزی میهمه برای نجات جیووانا دل

 قوانین هیچ کشوری را زیر پا بگذارد. 

با وجود اینکه چند نفر از نیروهای اسکالی مدام در حال فشار از طرف دولت بریتانیا هم  

شد. رایلیِ کیسی هم همان  هیچ حرکتی دیده نمی   ،بودندکشور  آوردن به وزیر خارجه  

ها  د امکان دارد لیبیبعدازظهر با جری راب از شرکت ریدمور دیدار کرده بود تا ببین

راب، جلسه کوتاه، پرتنش  جلسات با  طبق معمولِ  و  حاضر به یک تسویه سریع شوند یا نه.  

 .فایده بود و کاملاً بی 
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لَگ، دویدن طولانی در  ها پیش یاد گرفته بود که بهترین راه مبارزه با جتمیچ سال

رحمانه کرد، مخصوصاً حالا که ساعت بیکمکی نمی  به او  سنترال پارک است. خوابیدن 

تر هر روز مضطرب هم  ها در مخفیگاه بودند و همسرش  بچهو    بود   تاک  در حال تیک

 .شدمی

پیوست  برای دویدن  ابی صبح زود  او  بود به  پارک شدند و    ۷2از خیابان  آنها  .  ه  وارد 

عمولاً حین دویدن  کردند. م  به دویدن   همراه با جمعی از دوندگان صبحگاهی شروع

نمی میو    زدندحرفی  هوای  ترجیح  و  پرتوهای خورشید  اولین  از  سکوت  در  دادند 

  تر شدند و زندگی شلوغ تر میها بزرگخنک بهاری نیویورک لذت ببرند. هرچه بچه

 .آمدهای دونفره کمتر پیش می ، این دویدنشدمی

روز  هر  آنها  افتاد؛  های کاری  ها و مشغلهبچهتولد  قبل از  و  میچ به یاد روزهای کورتونا  

ایستادند ای می دویدند. گاهی کنار مزرعهها و روستاها می صبح با هم از میان تاکستان

ای محلی یک لیوان آب یا اسپرسوی سریع تا لهجه غلیظ کشاورزی را بفهمند، یا در کافه

بود که با خنده، سازی کوچک  صاحب یک شراب   آنها،   نوشیدند. شخصیت محبوبمی

آمریکایی دویدن عرق عادت عجیب  به  را  در جادهها  بیریزان  مسخره را  مقصد  های 

همسرش شراب رز خنک    ه بود واش کشاندها را به حیاط خانه کرد. چند بار هم آن می

های . این توقفکرده بود و کیک شیرین »بوچلاتو« با کشمش و بادیان بهشان تعارف  

به معمولاً  راه  می تست   وسط  را های طولانی شراب  دوندگان کیلومترهایشان  و  کشید 

 !بعد از چند بار، ابی اصرار کرد مسیرشان را عوض کنند که کردندفراموش می

ها پر از ترافیک ها یک دور دور مخزن آب دویدند و به سمت خانه برگشتند. خیابانآن 

قصد نداشتند تا   آنهاد.بوشدن صبحگاهی شده بود. روز دیگری در شهر در حال شروع 

 .در نیویورک بمانندرا شب 

 44بانک در خیابان لکسینگتون، نزدیک خیابان  صبح با تاکسی به دفتر سیتی  11ساعت  

که    بود   رئیسینایباو  وشش طبقه بالا رفتند و به دفتر فیلیپا ملندز رسیدند؛  رفتند. بیست

اتاق کنفرانس برد؛ جایی که کوری و  ها را به  بود. او آن در بانک  انتقال پول    مجری

قهوه بودند. دقایقی بعد، جک هم رسید و حالا اختیار خوردن  مشغول  در آنجا  ن  اداری 

میلیون دلار آماده است. فقط باید منتظر    1۰او بود. فیلیپا تأیید کرد که  دستور  نهایی با  

 .ماندند نورا می 
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بعد از آن  یا نه.  است  تاپش را آورده  نورا تماس گرفت و از ابی پرسید لپ   11:3۰ساعت  

رسید. تیم هکرهای کوری موفق شدند  به لپ تاپ ابی  ایمیلی با دستورالعمل انتقال پول  

ها قبل  نت در نیوآرک ردیابی کنند، اما فرستنده مدت آدرس فرستنده را تا یک کافی

میلیون دلار به یک حساب   1۰تمام  و    امضا کرد   اوراق رارفته بود. جک روش  از آنجا  

 .نام در پاناما حواله شدبی

 .اید؟« جک جدی سر تکان داد. اسکالی با پول خداحافظی کرد فیلیپا پرسید:»آماده

 «تاپ خیره شد و پرسید:»ردگیریش غیرممکنه؟ابی به صفحه لپ 

فیلیپا شانه بالا انداخت:»غیرممکن نیست، اما عملاً شدنی نیست. پول رفته به یک شرکت  

 « .دیگه برگشتی ندارهرفته هست. پول  مدلاز این شرکت صوری در پاناما. هزاران 

 « .هشت دقیقه بعد جَکل دوباره لرزید. نورا گفت:»پول رسید

. همه نفس عمیقی کشیدند و سعی دردسر انجام شده بود سرقت، سریع، تمیز و تقریباً بی

کردند با واقعیت کنار بیایند: مقدار زیادی پول همین حالا دود شد و چیزی در دست 

 .رفت خودش دنبال کار ی بهخداحافظی کردند و هرکس آنها با هم نبود. آنها 

بلند مشکی شدند و به سمت آپارتمان رفتند. خیابان، ابی و کوری سوار یک شاسی  توی

 .ن با ماشینی دیگر راهی منطقه مالی شدند اداری  میچ وو 

جَکل پیامی  رفت و از طریق گوشی پشت میز آشپزخانهاو . شدچمدان ابی آماده شب 

م.« جَکل و موبایل خودش را در کمد  هست  دور  شهرتا ظهر یکشنبه از  من  به نورا فرستاد:»

شد.   SUV دوباره سوار همان پنهان کرد. از ورودی زیرزمین ساختمان بیرون رفت و  

راننده از پل جورج واشنگتن گذشت و به سمت شمال نیوجرسی رفت. کوری مطمئن  

، به یک فرودگاه کوچک رسیدند، آموس. در شهر پاردکن تعقیبشان نمیکسی  بود که  

سوار هواپیمای کینگ ایر شدند و پرواز کردند. نود دقیقه بعد، در ایلزبارو نشستند؛ جایی 

کارت هفته  که  یک  بودند.  مادرشان  دیدن  منتظر  فرودگاه  در  مشتاقانه  کلارک  و  از  ر 

 .گذشته بود ندیدن مادرشان  
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برای پنجمین روز    12:3۰ساعت    جهت برگزاری را  هیئت مدیره    ءمتوالی اعضاجک 

صبح ده  امروز  شرکت همین  به این دلیل که  .  شدندجلسه فراخواند. هر نه نفر حاضر  

 .سنگین و دلگیر بود  ی جلسهحال و هوا ،میلیون دلار را از دست داده بود 

شد و سلام کرد.    سالن  میچ وارد   . کرد و بعد در را باز کرد   بیانجک گزارش صبح را  

شدند دیدنش خوشحال  از  آنهاهمه  را  پرسش  .  لوکا  وضعیت  او  داشتند.  زیادی  های 
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داد و آخرین شایعات از را ارائه نو در ژ لاناکتوضیح داد، گزارشی از دعوای حقوقی 

 .منتقل کرد به آنها طرابلس را  

باج،   مورد  در  که  اما  نشده  گفت  حاصل  دولتاستپیشرفتی  بریتانیا  .  و  ایتالیا  های 

. حل شود خود  بحران خودبه که  کشیدند و امیدوار بودند  همچنان خودشان را کنار می

آنها  د اصلاً طرف حساب  ندانو نمی  نیستنددر جریان مستقیم مذاکره  می گفتند که  چون  

 .نیستندطبیعتاً حاضر به تعهد مالی به همین دلیل کیست، 

ها زمان  پرداخت خوبی گرفته بودند، میچ تصمیم داشت از آن شرباها پیحالا که آدم

، چهارشنبه آینده یعنی آنها  الاجلضرب  ،دانستندطور که همه می همان بیشتری بخواهد.  

ها فایده است چون آن بی که درخواست زمان بیشتر  دانستمی دلش اما در مه بود.  2۵

 .ان نداده بودندترین نشانی از تمایل به مذاکره نش تا حالا کوچک 

  موضوع ناخوشایند بعدی سراغ  بعد از آنکه تصویر تاریک اوضاع را با دقت ترسیم کرد،  

زد، بالاخره اصل  قدم میدر انتهای سالن  . در حالی که جلوی پرده سفید بزرگی  رفت

 .رسدمیفرا این لحظه که بالاخره دانستند مطلب را گفت. همه می 

ساندْرونی به    جیووانالازم و حیاتی است که این شرکت همه منابعش را برای آزادی  »

شود؛ رباها تا آخرین سنت تأمین می های آدمکار بگیرد. یعنی تضمین کنیم که خواسته 

 « .باشد. فعلاً عدد روی میز نود میلیون دلار است  زیاد هر چقدر هم که رقم 

میلیون دلار درآمد ناخالص داشتند؛   2٫2طور متوسط  های ارشد بهشریکسال گذشته  

و  خوب بود،    آنها  . زندگی افراد درآمدزا بودند  سومین رتبهدر    ، آنها بندی ملیدر رده

کردند انداز میپس  افراد زیادی از شرکا مقداری از پولشان رازیاد بود،  هم  خرجشان  

همه  درسته که  کردند.  آوردند خرج میدرمیپول  ای که  درست به اندازه دیگران  و  

برابر پول   مدیران ،  سازهای جدیدروی کاغذ میلیونر بودند، ولی درآمدشان حالا در 

  دلالان   خطرپذیر،  گذارانسرمایه  خصوصی،  گذارانسرمایه  ریسک،  پوشش  هایصندوق

 .رسیدمی  نظربه  کم، قرضه اوراق و ارز

 ؟«کنی، نهی کمرنگی گفت:»شوخی می بود که با خنده  1ولین واکنش از اُلی لافورج ا

نباید جواب بدهد. حرفش را زده بود و حالا باید بگذارد اعضا حرف که  دانست  میچ می

 . نشستکنار دیوار او به جای نشستن پشت میز، بزنند. 

 
1 Ollie LaForge 
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ام رو با  ام و امنیت مالی خانواده گفت:»من حاضر نیستم همه دارایی  1شلدون مورلاک 

غیرممکنه.« و حتی به میچ نگاه  این عمل  ضمانت وام نود میلیون دلاری به خطر بندازم.  

 .نکرد هم 

کس از تو انتظار  مون همین حس رو داریم، شلدون. اما هیچ گفت:»همه   2پایپر ردگریو 

جویی شه و مطمئنم با کمی صرفهه نام شرکت ثبت مینداره کل پول رو بدی. بدهی ب

 «ها از پسش برمیایم. بارت، شرایط وام چه جوریه؟کردن هزینهو کم 

که  بود    ولی تمام آن مثل اینبرمیایم؟.    از آن وام  از پس:آیا  میچ در دلش تکرار کرد 

رستوران  شریک یک  از  یا  نروند  همپتون  به  هفته  آخر  یک  اسکالی  دار ستارههای 

 .نظر کنندصرف

آمبروز از  گفت:»فعلاً می  3بارت  سه    وامشه  بهره  با  میلیون  نود  استفاده کرد،  اعتباری 

 « .تونیم تبدیلش کنیم به وام بلندمدتدرصد. بعدش می 

شه. ما با شرکت بیمه دعوای سنگینی گفت:»عدد نهایی نود میلیون نمی  4کیوبِنِت مک 

نهای  اون مجبورن که  ت  خواهیم داشت، ولی در  از    2۵وقت  پرداخت کنن.  میلیونش 

 « .شهاونجا تأمین می 

برد در آن دعوا،  ها طول بکشه. تازه  ممکنه سال این پرونده  مورلاک تند جواب داد:»

 « .هم قطعی نیست

نداشتم.  بدهی  وقت  هیچ من  من از بدهی متنفرم.  که  دونید  تون می همه   لافورج گفت:»

چیزمون رو از دست دادیم. از بانک پدرم ورشکست شد و همهوقتی دوازده سالم بود  

ی کوچک  م. روی من حساب نکنید.« او هنوز در یک خانه ابدم میاد و بارها اینو گفته

می زندگی  کویینز  میدر  کار  سر  قطار  با  و  سختگیریکرد  همین  با  مالی  رفت.  های 

 .انداز داشتاحتمالاً بیشتر از همه پس 

هم خسیس بود. مستقیم به میچ نگاه کرد و پرسید:»میچ، خودت حاضر   ۵میویس چیزنهال

 «شی ضمانت شخصی بدی؟ می

ای تاخورده از جیبش  منتظرش بود. از جا بلند شد، برگه   او  سؤال دقیقاً همان بود که

 «.قبلاً امضا کردم. اینجاستمن بیرون آورد، روی میز انداخت و گفت:»

 
1 Sheldon Morlock 
2 Piper Redgrave 
3 Bart Ambrose 
4 Bennett McCue 
5 Mavis Chisenhall 
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ی دیگری بیرون آورد، روی میز گذاشت و گفت:»و  برگه   ها به برگه خیره شد، وقتی نگاه

 « .ضمانت کرده ایماین یکی از طرف لوکاست. ما هر دو 

میچ سرشان پایین بود.    اکثرآنهارا بررسی کرد، هرچند    اعضاء  تکصورت تکسپس او  

ببینید، ممکنه بتونیم  »:را جلب کرده بود، تلاش کرد معامله را ببندد   آنها  حالا که توجه

هایی بگیریم، چیزی قطعی نیست. شاید قولپول جمع کنیم، اما هیچ هم  از جاهای دیگه  

. ما به قطعیت نیاز داریم، و تنها راهش اینه که پول همین حالا  نخواهد بود اما به موقع  

بعد   شم، تونه این کار رو بکنه. من یکشنبه راهی لندن میتو بانک باشه. فقط اسکالی می

کلاه کجا.  نیست  معلوم  بعد  می بهرم،  میدست  گدایی  باشه رم،  لازم  کاری  هر    کنم، 

هست.  کنممی بانک  تو  پول  حداقل  نشدم،  موفق  اگه  اما  نمیبصورت  .  دونم کامل. 

می بیشتری  وقت  نمی بهمون  نه.  یا  می دن  تخفیف  هیچ دونم  نه.  یا  قابل دن  چیزی 

 « .تونیم پول باج رو پرداخت کنیم: اینکه مییمنیه چیز مطمئاز بینی نیست. اما پیش

به در اشاره کرد و گفت:»شدتمام  صحبتهای میچ  وقتی   بهتره  حالا  .  خوب بود ، جک 

 «.کشهب طول ممکنه بری. این بحث  

 «.هامپیش بچه و  رم پیش برادرت می  من»باشه.

 « .زنمها رو از طرف من هم بغل کن. بهت زنگ می »بچه
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، اما ترافیک تقریباً قفل شده بود. بعدازظهر بود پل بروکلین    در حال گذشتن ازراننده  

ای در اواخر ماه مه بود و نصف منهتن راهی لانگ آیلند شده بودند. یک ساعت  جمعه

حاشیه در  ریپابلیک  کوچک  فرودگاه  به  بالاخره  تا  کشید  فارمینگدیل  طول  که ی 

عمومی پروازهای  مخصوص  وق   بود،  فرودگاهی  کرد.  تشکر  راننده  از  میچ  تی برسند. 

چه  به خودش گفت:.  است  رفت، تازه فهمید حتی یک بار هم پشت سرش را چک نکرده

 خسته  دیگر  کند،  نگاه  را  سرش  پشت  همیشه  بود   مجبور  بس  ازاو    .امجاسوس بدی شده 

 .بود  شده

خورد، چمدانش را گرفت و او را به  ساله میاش بیشتر به یک پسر پانزدهخلبانی که قیافه

برد و کمکش کرد    سمت یک هواپیمای دو بارون  بیچ  سوار شود. داخل که  موتوره 

ها و استریمها و گلفاز فالکون  تر  خیلی متفاوت  و  وجور اما راحت بود هواپیما جمع 

میلیرجت اجاره  گاهی  اسکالی  شرکت  که  بود کرد هایی  اهمیتی ،  میچ  برای  اما   .

با پسرهایش بگذراند. نداشت. قرار بود بیست وچهار ساعت مرخصی بگیرد و وقتش را 

کوچک اشاره کرد. میچ با خودش گفت: چرا که نه؟ آخر هفته   یخچالخلبان به یک  
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شده دربود   شروع  کرد   یخچال   .  باز  کرد. و    را  بازش  و  برداشت  آبجو  قوطی  یک 

خبر  از او  ، به رابرتو در رم زنگ زد تا  شدماده برای پرواز می آطور که هواپیما  همان

بیشتر    را   او خواب بود   که  وقتیزد؛ پرستارها  بگیرد. لوکا بیدار بود و طبق معمول غر می

 .دوست داشتند

طول کشید. هوا عالی و آسمان  هزار پایی  در ارتفاع هشتو پرواز نزدیک به دو ساعت  

به سواحل مین بود. وقتی  از    صاف  نگاه کرد و  پایین  به  از پنجره  نزدیک شدند، میچ 

های آرام  های ساحلی، خلیج صخره  بود و زیبایی منظره حیرت کرد؛ اقیانوس درخشان

روی آب آبی هم  هزاران قایق بادبانی    نفس گیر بودند.  و روستاهای کوچک ماهیگیری

امواج   بعدمیبا  و  کَمْدن گذشتند  دیدنی  بالای شهر  از  ی به سمت جزیره   رقصیدند. 

های کنار آب نمایان شد. میچ  در ارتفاع پانصد پایی، ردیف عمارت  و  آیلزبورو رفتند

توانست عمارت ویکلو را تشخیص دهد. کلارک و کارتر روی اسکله کنار ابی ایستاده  

نیم   با شور و ذوق دست تکان دادند.  بالای سرشان رد شد،  از  بودند و وقتی هواپیما 

کردند و کرد که شنا میکنار استخر نشسته بود، پسرهایش را تماشا می  ساعت بعد، میچ 

 .زد همزمان با همسرش و والدین او گپ می 

برای پسرها، این هفته مثل یک اردوی تابستانی بود. آقای و خانم ساترلند اعتراف کردند 

حسابی آزاد بوده برای آنها  . ساعت خواب هم  اندنبوده درس و مشق    پیگیرکه چندان  

. میچ و ابی  است  ها بودهی بچهغذاها مورد علاقههمه  و با وجود خانم امِا در آشپزخانه،  

پر استرس، هر کمکی از طرف پدربزرگ و   نداشتند؛ در این روزهای  اعتراضی  هیچ 

 .نعمتی بود آنها، مادربزرگ 

سرو شد،    ساترلندها  برای  لیموناد   و  ابی  و  میچ  برای  سفید  شرابکه    سر میز نوشیدنیدر  

  سؤال   این.  بمانند  خانه  از  دور  قدراین   باید  زمانی  چه  تا  که  پرسیدند   احتیاط  با  هاآن 

تر  مهم   خیلی  پسرها  امنیت   او   برای .  نگفت  چیزی  هرچند   کند،  عصبی  را   میچ   تا  بود   کافی

او  از هر چیزی بود که والدین ابی ممکن بود در دانزبورو، کنتاکی، از دست بدهند.  

 « .دیگه روز چند  فقط …فقط گفت:»شاید

 .مه 2۵: تا اینکه تریعنی دقیق

پهلو   اسکله  کنارکه  گیری  قایق خرچنگو از    تنر به انتهای اسکله رفت  دیدند کهها  آن 

 .گرفترا تحویل  ایبود، محموله  گرفت

 « .خوریمآقای ساترلند گفت:»باز هم خرچنگ. روزی سه وعده داریم می
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اضافه کرد: »صبحونه: کیش خرچنگ. ناهار: ساندویچ رول   بود   زنی جدی   که  مکسین

 «.خرچنگ. شام: دم خرچنگ پخته

داد، گفت:»ماکارونی و پنیر با خرچنگ رو یادتون نره.  کارتر که کنار استخر گوش می

 «.ی منهغذای مورد علاقهاون 

نیو   خرچنگ  دیپ  خرچنگ،  فریتِر  خرچنگ،  بیسک  داد:»سوپ  ادامه  هم  هارولد 

 « .انگلندی

 « .ستش خوشمزه ابی لبخند زد و گفت:»همه 

نیست هر  که  مکسین هم   مجبور  بود که  بپزد.  راضی  غذا  امِا  گفت:وعده  واقعاً »خانم 

 « .ستالعادهفوق

کلارک گفت:»مامان، باید یه کتاب آشپزی مخصوص خرچنگ بنویسی. عکس خانم امِا  

 « .رو هم بذاری روی جلد

ها کتاب آشپزی دریایی افتاد که تا حالا  ی خوبیه.« و یاد دهابی خندید و گفت:»ایده 

 .جمع کرده بود 

یک سیگار برگ بلند در یک با  روچ با شلوارک و کفش قایقی    در همین لحظه، بری

از راه رسید. تمام هفته از ویکلو دور مانده بود    شدست و لیوان اسکاچ در دست دیگر

معاشرت با علاقه ای به  و نه  است  داری داشته  ی بچهنه حوصلهاو  و میچ حدس زد که  

 «.گردهفت:»جک دنبالت می . با لبخند به سمت میچ آمد و گداشته است والدین ابی
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با گوشی سبزرنگ به جک زنگ زد. از همان زد  روی اسکله قدم میدر حالی که  میچ  

اول  لحظه نشان میکه  ی  ساعت  که    فهمید  داد صدایش  نزدیک  نیست.  خبرها خوب 

بودند و  بانک شروع کرده  ونیم عصر جمعه بود؛ روزی که صبحش را در دفتر سیتیشش

 .دیده بودند ده میلیون دلار دود شد و رفت

ی من در جک گفت:»تقریباً پنج ساعت جلسه داشتیم، میچ. بدون شک بدترین تجربه 

خیال  چهل سال کار توی اسکالی بود. چهار نفر رأی دادن که پول رو قرض کنیم، بی 

ی بعد. پنج ی هفتهرو نجات بدیم و نگرانی آینده رو بذاریم برا  جیووانا چی بشیم،  همه

دیگه   هیچ اما  نفر  سخنگوشون.  شد  مورلاک  که  نداره  تعجبی  نخوردن.  وقت تکون 

 .«رو از دست دادم از اونا  امروز چندتا چ منمیقدر از دوستانم ناامید نشده بودم. این

دونم چی شد. گفت:»نمی دور میداشت  میچ ایستاد و به قایق خرچنگی نگاه کرد که  

 « .باید بگم
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 «.رسهتر به نظر می قشنگبرام هی کشید:»بازنشستگی داره جک آ

 ؟«گیری کردیدمیچ پرسید:»چند بار رأی

خوام اسمی ببرم،  . نمیبود   دونم، چند بار. ولی آخرش فرقی نکرد. نتیجه همون نمی »

 « .ی محرمانه چی گذشتست. تو اصلاً نباید بدونی تو جلسهچی محرمانه میچ. همه

 «.امشده  شوکه …دونم. فقطمیدونم،  می»

 چ.«هر کاری تونستی کردی، می»تو 

 « ؟بگذریم  هیئت مدیرههیچ راهی نیست که بشه از »

تونی درخواست بازبینی  دونن. میی شرکا میهامون چطوره. همهدونی اساسنامه»می

  حاضر  کسی  اگهی. البته  رو منحل کنی، اعضای جدید انتخاب کن  هیئت مدیرهبدی،  

 اسکالی  توی   وکیلی  هیچ   میز،  روی  موضوعی  همچین  با   میچ،  کن،  باور .  کنه  بولق   باشه

 « .شهنمی  داوطلب

رو جلوی دوربین سر    جیوواناها  ی بعد چی؟ اگه اون میچ با عصبانیت پرسید:»خب هفته

 «ی دنیا ببینه چی؟ببرن و بذارن همه 

ها، ها، ترکها، لیبیاییکنن به مقصر کردن بقیه. تروریست»مثل همیشه. همه شروع می 

  که   یه فرصت داشتیم پول  دادن  با  فهمه که ما  وقت نمیکس هیچ وزارت خارجه. هیچ 

کنیم.   پیدا  نجات  مخمصه  این  نمی هم  وقت  هیچ و  از  زمان،  علنی  گذر  با  و  شه. 

دن. کلی وکیل جوان و  ادامه میبه زندگیشون  کنن و  همکارامون غم رو فراموش می

میچ.   بیرونه،  اون  بود.    جیووانامشتاق  دستیار  یه  فقط  اونا  هم  قابل همه برای  شون 

 «.انجایگزینی

 « .ستبیمارگونه رفتاری میچ با خشم گفت:»این واقعاً 

 « .دونم. خودم هم از این شرکت چندشم شدهمی»

 « .یباید به لوکا زنگ بزنخودت »فکر کنم 

 « .تریی توئه، میچ. تو از همه بهش نزدیک»این وظیفه

این  » و  مدیر شرکتی  تو  متأسفم.  مدیره نه جک،  می   یهیئت  اگه  اما  به  توئه.  خوای، 

 « .رابرتو زنگ بزن، نه خود لوکا 

 «.کنم تو این کار رو بکنتونم، میچ. خواهش میگفت:»من نمی  گرفتهجک با صدایی  
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 3۵فصل 
 

مکالمه  که فهمیدگشت میبرسمت استخر که داشت به وقتی  میچ  از طرز راه رفتنابی 

نداده بود. برای  به او  طرف خط بود، خبر خوشی  آنکه  . هر کسی  است  بد پیش رفته

بپاشد،   آب  رویش  خواست  که  هم فقط  کارتر  هاپی  داد.  تحویل  تصنعی  لبخند  یک 

درباره داستانی  بری  برای  صید  داشت  رودخانهی  در  تعریف  سالمون  اورگن  در  ای 

 .کرد می

 « ابی آرام پرسید:»خوبی؟

 است.  چیز خراب شدهمیچ گفت:»خیلی هم عالی.« و همین یعنی همه

 «خواید؟سواری می ها قایقتنر داد زد:»بچه

می آروم  آب  وقتی  بعدازظهر  روز  هر  ما  گفت:»حتماً!  فوراً  قایقمَکسی  سواری شه، 

 .از استخر بیرون پریدند و دنبال حوله رفتند ریم.« دوقلوهامی

 .کننده نبود گفت:»فکر خوبیه.« اما در دلش هیچ چیزی در آن لحظه سرگرم   به زورمیچ  

 «.کنیممکسی گفت:»شما ببریدشون. ما از ایوان نگاه می 

  ولی   معطلی سوار شدندبود. پسرها بیقایق  تنر روی اسکله مشغول سر زدن به موتور  

تر بود و پسرها خیس گذاشتند. هوا روی آب خنکتوی قایق تر پا  با احتیاطمیچ و ابی  

ها در های کلفت پیچید و بچهها را در حوله. ابی آن یدن کردندلرزشروع به  و  بودند  

های های دماغه دراز کشیدند. میچ و ابی روی صندلیشان روی بالشتکجای همیشگی

 .چرمی عقب نشستند

 « ه؟یچوب اًتمامجنسش د:»قایق بدی نیست، تنر.  میچ سعی کرد آرام باش

وشش فوت  تنر گفت:»یه کلاسیکه. ساخت مِین، سازنده معروفی به اسم رالف استنلی. سی 

 ه.«کندمثل قیر . البته  هطول داره. یه شاهکار

 « .میچ گفت:»مهم نیست

 « .بعدازظهر نوشیدنی واجبه تنر گفت:»جمعه

 «.ابی گفت:»شراب سفید، لطفاً

 .داخل کابین رفتبه میچ گفت:»بوربون دوبل.« تنر سر تکان داد و 

 « ابی با اخم پرسید: »بوربون دوبل؟
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. رأی دادن که وام هپنج ساعت جلسه داشت  هیئت مدیرهمیچ آه کشید: »جک روچ بود.  

دیگه یه قدم    جیووانانگیرن. فعلاً حساب باج خالیه. ده میلیون رفت، دیگه هیچی نمونده.  

 « .تر شدهنزدیکبه مرگ  

 .رو خیره شدهای روبهدهان ابی باز ماند، اما چیزی نگفت. فقط به آب

 ه.«ش رو از دست داد ادوستاز  گه امروز چند تا  میچ ادامه داد:»جک خیلی ناراحته. می

 «.ابی گفت:»این وحشتناکه

 « .دونم»می

 « »به لوکا گفته؟

 ؟« زنگ بزنیبهش  خوای  نه. تو میهنوز  »

 « …دونم»نه. نمی

 به آنها لبخند زد، اما  به آنها  در کابین پرسه زد،  و  کورن برگشت  با دو پاکت پاپکارتر  

 . تعارفی نکرد و دوباره غیبش زد 

 «؟بینیمیها دیگه از کنترل خارج شدن، میچ گفت:»این بچه 

 ن.« گیرسخت نمیبهشون  »کاملاً. به نظرم پدر و مادرم هم خیلی 

 « .سوزههاشون میدلم به حال معلم برگردن مدرسه  که اونا  وقتی  گیریم.  »ما هم که نمی

 « دن؟گر»و کی برمی 

 ؟« ندارن که یه هفته دیگه. والدینت مشکلیفکز کنم  میچ کمی فکر کرد:»

 « .»طاقت میارن

به پسرها غر زد و قایق را به حرکت   و  سرو کرد آنها را  تنر با سینی نوشیدنی برگشت،  

کردند  ی ویکلو را نگاه میانداخت. میچ و ابی نزدیک هم نشسته بودند و از عقب، منظره

 .تر کرده بود شان را آرام. صدای موتور مکالمهشدن بود دور در حال که 

 «.فهممنمی اونا رو ابی دوباره گفت: »من 

هاشونن. باشن، نگران دارایی جیووانا ترسو هستن. بیشتر از اینکه نگران جون اونا  ، ابی »

می  فوری  بود،  از خودشون گروگان  یکی  باید  گفتناگه  کنید  که  قرض  منو    و  پول 

می  شرکت  بدید.  تو  نجات  وقتی  ولی  کنه.  جبران  زمان  طول  در  رو  ضرر  این  تونه 

 هستن.« ظت از پولشونشون توی منهتن نشستن، فقط فکر محاف دفترهای شیک

 « شرکت چقدر درآمد داشت؟پارسال  »

 «.»بیشتر از دو میلیارد 

 « »و امسال؟
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 «.»باز هم بیشتر

 « .فهممابی سرش را تکان داد:»واقعاً نمی

 « .وقت به رفتن فکر نکردیمیازده سال با اسکالی کار کردیم و هیچ ما »

به سمت یک خلیج   آنهاتر شد.پهنتنر گاز را کمی بیشتر کرد و خط سفید پشت قایق  

 ی. آب آبی و آرام بود، اما گاهی موجشدندمیاقیانوس اطلس نزدیک  به  رفتند و  می

نشست. میچ با دست چپ دست ابی را گرفت  شد و قطراتش روی صورتشان میبلند می 

رفت، به ندرت سراغ نوشیدنی سنگین میاو  ای از بوربون نوشید.  و با دست راست جرعه

 .بخش بود آرامش   برایش حالا اما

 « .داری ای یه نقشه  تو  ابی گفت:»مطمئنم

ده. هیچ کتاب راهنمایی وجود  کدوم جواب نمی. ولی هیچ دارم  کلی نقشهمن  »آره،  

 « .زنیمداریم حدس می فقط مون همه  و نداره

 «زنن؟آسیب می  جیوواناکنی واقعاً به »فکر می

ی اون ویدیوها رو ببین. اگه  . همههستن  ی توجهتشنهان و  وحشیاونا  »حتماً. شک نکن.  

 «.همه ببینن کاری میکنن کهآسیبی برسونن، مطمئن باش بخوان  

با خانواده  و   من اینجام،  که کنمبهش فکر می دارم ابی با ناراحتی سر تکان داد:»همیشه 

رم، هر کاری بخوام می تونم ببخوام  که  . هر جا  در امنیت هستمو دوستان دور و برم  

 « .کنه ما نجاتش بدیم توی یه غار زندانیه و فقط دعا می جیوواناکنم. اما می

می مقصر  ولی میچ گفت:»هنوز خودمو  بود،  مفید  یه جورایی  پل شاید  به  سفر  دونم. 

 «.ضروری نبود. فقط دنبال ماجراجویی بودم

 «.ابی گفت:»اما لوکا اصرار کرد 

نه، یا بذارم برای بعد. دیدن پل هیچ تأثیری  بگم  تونستم  ی »اون فشار آورد، اما من م

 « .نداشت  لاناک ی روی پرونده 

 تر داری »خودت رو سرزنش نکن، میچ. این فقط انرژی هدر دادنه. تو کلی کار فوری

 « .که باید انجام بدی

 « .و خوب گفتی»این
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تری در یکی از  رسید مهمانی باشکوه های خانه نخورد. به نظر میبری شام را با مهمان

اش از بوستون به جزیره آمده های پایین جاده در جریان است. دوستان قدیمیعمارت

بودند و برای شبی طولانی همه را دور هم جمع کرده بودند. تنر او را رساند و پیاده 
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تمام شد، برگردد و آنها  عد، وقتی آخرین سیگار و برندی  کرد و قرار شد چند ساعت ب

ی هاپی ــ که کرد، اما طبق گفتهطولانی کار میهای  ساعتروز  هر  او را بیاورد. تنر  

تر بود و سبک  هاکشید ــ در زمستان و بهار کاروقت از سرک کشیدن خجالت نمیهیچ 

تابستان های بزرگ در فصل  هکردند. اما وقتی خانکارکنان استراحتشان را جبران می

آمدند و  موج می بهها موج ها و مهمانشدند، معمولاً از ماه مه تا اکتبر، صاحبخانهباز می

 .ساعته برای کارکنان عادی بود های هجدهشیفت

داد   پیشنهاد  برای شام  بود.  انگار مدام در آشپزخانه  اِما هم  ایوان غذا که  خانم  روی 

ا تماشا کنند. او و خانم اَنجی ماکارونی و پنیر با خرچنگ،  بخورند و غروب خورشید ر

 . درست کردند غهمراه با سبزی تازه از با 

وگو را به دوش کشید. مَکسی هم هر جا  خوشبختانه هاپی پرحرف بود و بیشتر بار گفت 

کرد فضای شام را برای پسرها  کرد و ابی تلاش زیادی میتوانست چیزی اضافه می می

پرت بود. کل خانواده یک هفته بود که از  گه دارد. میچ گرفته و حواس سبک و شاد ن

بودند. میچ  بودند. پسرها مدرسه را از دست داده  افتاده  بیرون  روال طبیعی زندگی 

بارید. ابی کارش را رها کرده  اش می مدام در سفرهای هوایی بود و استرس از چهره 

نشان باشند اما حالا از ایلزبارو خسته شده  بود. هاپی و مکسی قرار بود در یوتا با دوستا

هیچ  و  نمیبودند.  دقیق  تمام کس  زمانی  چه  مِین  به  مخفیانه  بردن  پناه  این  دانست 

 .شود می

.  شده بود  مهربان میچ با پدر و مادرزنش .ی مثبت داشتیک نکتهاین سفر  با این حال، 

از این بابت  پر کرده بودند و او واقعاً ها پیش بچهرا  او و ابی خوبی جای خالی ها بهآن 

 .بود  آنها قدردان

بعد از شام، سادرلندها سریع به سوییتشان رفتند، در را قفل کردند و دلشان یک شب 

ها دییرها در یکی از سالنخواست. مکمیرا  ها  دور از بچهبه    و  سر و صداآرام و بی

ن فیلم ببینند. آتشی کوچک در شومینه روشن  ی بزرگ تلویزیوجمع شدند تا روی پرده

ی بزرگ جا گرفت و خودش را به  بود. کلارک بلافاصله بین پدر و مادرش روی کاناپه

از  زود    ، دیده بودندآن را  ، اما چون بارها  را دیدندفیلم »شرک«  اول  مادرش چسباند.  

یشنهاد »ای.تی.« خسته شدند. برای انتخاب فیلم بعدی تردید داشتند تا اینکه ابی پآن  

، در دومین قرارشان دیده بودند. دوقلوها اول  1۹۸2را داد. او و میچ این فیلم را سال  

 .شدند فیلم مجذوبآنها از ده دقیقه بعد کمی غر زدند چون فیلم قدیمی بود، اما 
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چُرت شروع به  . میچ خیلی زود  آمد  آنها  کنارو    زیر پتو  به  کارتر گفت سردش است و

 دارد او هم  متوجه شد کهنگاهی به ابی با بیدار شد که یهو از خواب و وقتی  ن کرد زد 

 .برد خوابش می

ها غلبه کند.  بر آن خواب   گذاشت کاملاًرمق بودند، اما استرس نمی همه از خستگی بی 

زدند تا اینکه مثل همیشه پسرها دوباره گرسنه شدند. میچ از جا بلند شد  نوبتی چُرت می

 .کورن بگردد ه رفت تا دنبال پاپو به آشپزخان
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 3۶فصل 
 

تنر صبح زود که درِ خانه را باز کرد، میچ را دید که پشت میز صبحانه نشسته و سرگرم 

 .جا پخش شده بودندها همهها و برگهیادداشت است و در کنارشتاپش لپکار با 

 « .دستگاه رو خراب نکنمدونستم چطور باید قهوه درست کنم، گفتم میچ گفت:»نمی

 ؟«دارینای لازم کنم. چیز دیگهتنر جواب داد:»من درست می

اگه اشکالی نداشته کنه.  رم. ابی هم فردا حرکت میمی  دارم   نه. دو سه ساعت دیگه»

کنیم مزاحم  ها رو برگردونیم. واقعاً حس می بچه بتونیم  ی بعد  امیدواریم آخر هفته   ،باشه

 « .شدیم

اص قربان،  این»نه  از  لاً  راش  آقای  و  شده  ساخته  مهمون  برای  خونه  این  نیست.  طور 

ی خیلی خوبی دارید. لطفاً خانوادهشما  دییر  آقای مک شه.  همراهی شما خوشحال می

ها قول دادم اگه هوا خوب بود بعدازظهر ببریمشون  احساس عجله یا فشار نکنید. به بچه

 «.ماهیگیری

بچه تنر.  زد:»ممنونم  لبخند  بچهمیچ  شهریها  میهای  کیف  حسابی  دارن  و  کنن، ان 

 «.کنیمی  ست. تو هم خیلی باهاشون صبوریبراشون مثل یه تعطیلات غیرمنتظره

گذرونیم. خانم اِما الان  خوش می داریم  هم    بادییر.  ان، آقای مک های خوبی بچه » آنها  

 ؟« دارینبرای صبحانه میاد. چیزی لازم 

 « .نه، فقط قهوه»

بلند شد. میچ کمی استراحت کرد   ی قهوه سازشپزخانه رفت و صدای سر و صداتنر به آ

ها شروع شدند. اولین لذت ببرد. بعد زنگ  گاهیو بیرون رفت تا از هوای خنک صبح

بود. میچ خواست    توسطتماس   از قبل توی دفتر  بود که  دو تا  که  استیون استادهیل 

. جک راش هم توی راه بود. کُری هنوز  حضور داشته باشند  باشآماده  بصورت  دستیار

. در رم، خواب بود   توی نیویورک خواب بود، یا حداقل تا وقتی میچ بهش زنگ زد 

ای برای  شب سخت دیگهیک  ده بود؛  ظهر شده بود و روبرتو تازه از بیمارستان بیرون آم

 .لوکا گذشته بود 

گشت. خانم امِا برایشان املت پنیر درست کرد  ابی ساعت هفت بیدار شد و دنبال قهوه 

اینکه   با  نشستند.  غذاخوری  سالن  در  تنها  دو  آن  وضعیت،  و  این  روز  در  آنها  هر 

بود،  پیشغیرقابل می اما  بینی  برنامه  نیم  باید  تا  میچ  برای  چیدند.  باید  دیگه  ساعت 

شد و  . ابی صبح یکشنبه راهی شهر میرفتمی   رمبه  کرد و بعد هم  نیویورک پرواز می
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 که   نشست. انتظار داشتندروی همان گوشی لعنتی میشان روبهرأس ظهر توی آپارتمان 

 ؟« ستا  پول آمادهآیا : » که این باشد شترین سؤالنُورا تماس بگیرد و بزرگ

باید داده شود این باشد که:جواب ودند که  تعیین کرده بو   ی بعدی  »بله. مرحله ی که 

 «چیه؟

خواست همین سر زد. دلش میبه اتاق پسرها  عوض کرد.    ش رامیچ دوش گرفت و لباس

ها بازیفعلاً  . اما  د برب  بیرونبرای بازی بیسبال  آنها را    شان کند وحالا بیدارشان کند، بغل 

 .همه چیز درست شود  فقط چند روز دیگرکه کردند، امیدوار بود باید صبر می

 .در فرودگاه ایلزبارو یک هواپیمای کینگ ایر منتظرش بود 
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بابت صورت   لاناکادعای   میلیون    41۰نشده  های پرداخت حسابعلیه جمهوری لیبی 

به بهره  ۵2ی  علاوهدلار  از قتلبود   ی معوقمیلیون دلار  بعد   ۵۰ربایی، میچ  ها و آدم. 

های اضافی به آن اضافه کرده بود. رقمی که سرِ خود میلیون دیگر هم برای خسارت

داد. بهره هم عددی شناور بود تعیین کرده بود و بیشتر بخش »نرم« ادعا را تشکیل می

نظر میچ،  میلیونی، تقریباً نیمی از آن، به  41۰شد. از اصل بدهی  تر میچون هر روز بیش 

بود غیرقابل شامل  انکار  سیمان، هزینه  که  مصالح،  کارگرها،  دستمزد  مثل  قطعی  های 

حمل تجهیزات،  حق فولاد،  حرفهالزحمهونقل،  در ی  اول  روز  از  که  چیزهایی  و  ای 

بودند لحاظ شده  بود پروژه  دعواه  ،  به  ربطی  لیبیایی  لاناک ای  و  تغییرات  و  سر  بر  ها 

 .ها نداشتکاریطراحی و اضافه

استیون در طول ساعت و  برگهمیچ  و  فاکتورها  تمام  پرواز،  های حضور های طولانی 

های قطعی تهیه کردند ای از هزینهای چهارصفحهکارگرها را مرور کرده بودند. خلاصه

؛ پل بزرگ قذافی GGBN841اسمش را گذاشتند: »پرونده خودشان خوشیو برای دل

 .بود  4و کارتر  ۸ی پیراهن کلارک «. شماره۸4کجابه هیچ 

های جدید پرونده را پخش کرد و میچ کنار نویسدر اتاق کنفرانس جک، استیون پیش

ر  کردند. دو پارالیگال هم پشت د ها نگاه مین به برگه اپنجره ایستاد. جک، کُری و داریَ

ساعت   بودند.  دستور  شنبه  11:4۵منتظر  میچ صبح  بود.  مه  ماه  اواخر  در  آفتابی  ای 

همه  نباشیدگفت:»ما  مجبور  دیگه  شما  که  کردیم  بررسی  رو  اعداد  کنید  ی  . حساب 

 1۷۰تونیم ادعا کنیم حداقل  کنه. میچی رو روشن میی چهار همهبندی صفحهجمع 

 
1 Great Gaddafi Bridge to Nowhere 
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بزنه. البته    آن تونه زیرکس نمی ریم که هیچ نشده داحساب پرداختمیلیون دلار صورت 

تونم ثابتش کنم، اما اون  مستحق نیم میلیارد دلاره و مطمئنم تو ژنو می  لاناکما معتقدیم  

 است.«  روز دیگهیک برای  داستان

 هستی؟«  ی جزئییه تسویهالان دنبال جک گفت:»پس 

ها و درخواست پرداخت کنیم. و روشن  دقیقاً. اینو همین امروز بذاریم جلوی لیبیایی»

 « .سندرونی هموار کنه جیووانای سریع ممکنه راه رو برای آزادی کنیم که یه تسویه

 .حرکتی نکردندم از حضار اکدهیچ 

  . تو داری از متوجه نمیشمهایش را مالید.»من  اش را گذاشت زمین و چشم جک برگه

گیری رو  بدن تا ما بتونیم پول گروگان   لاناکمیلیون به    1۷۰که  خوای  ها میلیبیایی

 « جور کنیم؟

 ارن.«قدرو بدهکخوایم این مبلغ رو بدن چون همین میچ گفت:»نه. داریم ازشون می

های خوبی  ها باید سهمی بزرگ بدن چون آدمچی؟ اون  لاناکاین رو گرفتم. اما  »

 « هستن؟

 « .کنندن، ولی مطمئنم یه چیزی کمک می دونم چقدر میینه. راستش نم»

پرسید:»میاداریَ دیگهن  کس  چه  لحظه  این  تا  بپرسم  کمک  تونم  صندوق  این  به  ای 

 نمیگم؟«  و نود میلیون دیگه مونده، درست دادیم؟ ما ده میلیون بوده کسیآیا کرده؟ 

ن و کُری ادزدید. داریَدرسته.« میچ نگاه کوتاهی به جک انداخت. جک نگاهش را  »

در نمیهیچکدام   دیگر  گرفته  تصمیم  پرشینگ  و  اسکالی  عظیم  شرکت  که  دانستند 

 .ماجرای باج دخالت نکند 

هم  داره  چیزها  داد:»خیلی  ادامه  می میچ  حرکت  داری زمان  فشار اکنه،  داریم  ما  ن. 

 « .کنیمسیاسی رو تو رم و لندن بیشتر می

 «چیه؟ این کار هدف»

ها رو مجبور کنیم برای جلوگیری از قتل یه گروگان سرشناس،  ه دولتهدف اینه ک»

ها چیزی حدود ده میلیون  سال گذشته انگلیسیکه  پول روی میز بذارن. تازه فهمیدیم  

پوند دادن تا یه پرستار رو از افغانستان آزاد کنن. قانوناً ممنوعه، اما خب، گاهی قانون  

میلیون خواستیم و    2۵انگلیس و ایتالیا هر کدوم    گیره. ما ازها رو می جلوی نجات آدم

 «.کننبررسی میآن را دارن ی دو کشور وزیرهادونیم نخست می

 « میلیون نبود؟  2۵اونم مگه تون چی؟  ن گفت:»بیمه اداری 



 محمدرضا شاه حسینی ..................................... .......................................................................................................مبادله           

224 
t.me/tarjomehforall  :تلگرام 

جک جواب داد:»اشتباهه. شرکت بیمه پوشش رو رد کرده. قصد داریم شکایت کنیم، 

 «.چهار روز وقت داریمکشه. ما فقط ها طول میولی سال

 ؟«از کجا فهمیدیماجرای اون پرستار تو افغانستان رو کُری با تعجب پرسید:» 

 ز کرده.« در اطلاعات . از واشنگتن مونمنابعاز  میچ گفت:»

 « تونیم بعداً دربارش حرف بزنیم؟ ی »»

 ت.« اولویت نیس توی . الان بعداً شاید ،اگه وقت بشه »

او به آن  اطلاعات محرمانه بود و باید شمال کُری جا خورد و عقب نشست. اون پرونده 

 اطلاعات دسترسی پیدا می کرد. نه اینکه الان وکلا به آن دسترسی پیدا کرده اند. 

برای روبرتو در رم و ی دیگه نداره؟ برنامه اینه که این رو فوری میچ گفت:»کسی نکته

 « .اونجا بیشتر بشه در های لیبیفشار روی سفارتبفرستیم تا رایلی در لندن 

 « .جک سرش را تکان داد و گفت:»این خیلی بعیده، میچ 

به بعیده، خیلی هم غیرممکن  اما خب،  نظر میمیچ کمی عصبی شد:»معلومه که  رسه. 

کم فعلاً دست داره؟« بعد بلافاصله از لحن تندش پشیمون شد.  سراغ  ای  راه دیگهکسی  

 . زد شریک ارشد شرکت حرف می هنوز داشت با 

 « .جک با مهربانی گفت:»اشکالی نداره. من پشتت هستم
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یک کابین  به  پرشینگ  و  اسکالی  کنفرانس  اتاق  از  جی.  جلسه  استریم  در  14۵۰کلف 

داخل  حقوقی،  دستیاران  بدون  تیم،  همان  شد.  منتقل  نیوجرسی  تتربورو  فرودگاه 

هفت   حدود  گفت  و  گرفت  نوشیدنی  سفارش  مهماندار  بستند.  را  کمربندها  هواپیما 

شد. اینترنت ساعت دیگر در رم فرود خواهند آمد. ناهار بعد از رسیدن به ارتفاع سرو می 

کابین دو کاناپه برای استراحت و چرت زدن آماده   ها فعال بودند و در انتهایو تلفن

 .بود 
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عصر در رم، روبرتو ماجیّ وارد کافه دی فیوری در محله آونتین   ۷کمی بعد از ساعت  

برای یک لیوان    ه بود کهکرد، پذیرفتگو آنتونلی که همان نزدیکی زندگی میشد. دیه

پیش    اش از مزاحمتنامه شام داشتند و دلخوری. او و همسرش بربا او دیدار کندشراب  

 
1Gulfstream G450  



 جان گریشام ..........................................................................................................................................................مبادله.       

شرایط چقدر جدی است.  که  دانست  خوب میاو  . اما در عین حال  نمایان بود   آمده،

آن  بود:  شده  ، زیر فشار اتفاقاتی بود که از کنترلش خارج  نماینده آن بود دولتی که او  

محافظت کند، اما گرفته شده  موظف بود از جان یک شهروند ایتالیایی گروگان دولت 

آزادی   احتمال  یا  اسارت  جزئیات  نداشت  بداندآن  اجازه  حتی  را  توانست  نمی  یا 

کند نجات  نمی و حتی    مذاکره  عملیات  به  آمریکاییهم  توانست  فقط  کند.  با فکر  ها 

رباها در تماس بودند و همین موضوع حسابی اعصاب دولت ایتالیا را به هم ریخته  آدم

 .بود 

دادند.  آن  سفارش  کیانتی  لیوان  دو  و  نشستند  کافه  گوشه  در  میزی کوچک  پشت  ها 

 «.توافق با کارلوتی منتفی شد »:کرد  به صحبت  روبرتو شروع

 « ؟چه اتفاقی افتاد گو سری تکان داد:»خبر خوبیه. دیه

زد » قانعش کردن که  هکارلوتی جا  قانون،. وکلاش  دور زدن  زیادی ریسک   با  داره 

ولی  کنه. دلش میمی کنه،  لوکا کمک  به  دیگه،  نیستدردسر  دنبال  خواد  از طرف   .

ترسید هم  ما  شرکت  آمریکایی  دادستانهبخش  طرف  اون  دنبال  .  فقط  فدرال  های 

 « .همچین فرصتی هستن که یه شرکت حقوقی بزرگ رو گیر بندازن

ه  های فدرال آمریکا خبر داشتگو سر تکان داد، انگار که خوب از روحیه دادستاندیه

 .ها را به هم زدندباشد. شراب رسید و لیوان 

 «.روبرتو ادامه داد:»یه موضوع دیگه هم هست

گو نگاهی به ساعت انداخت؛ ده دقیقه گذشته بود و آماده رفتن خودت گفتی.« دیه»

 .رسیدبه نظر می

 « .پیمانکار ترکیک ، لاناکهموکل ما شرکت »

در موردش . با لوکا  حل اختلافات بر اساس نظر دو طرفشناسم.  بله، بله. پرونده رو می »

 « .صحبت کردم

ره برای  ای داریم که بخشی از دعوا رو سریع تسویه کنیم. بخشی از پول میما برنامه »

خوایم رئیس شما هرچه زودتر با سفیر لیبی دیدار کنه و بهش فشار  . میخواسته شده  باج

 «.ا طرابلس رو برای تسویه وادار کنهبیاره ت

 «.اتلاف وقته»این 

 « شاید. اما اگه یه تسویه باعث آزادی گروگان بشه چی؟»

 »متوجه نمیشم.« 
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از پول رو میپول، دیه» باج.« روبرتو یک پوشه بزرگ  گو. بخشی  ذاریم تو صندوق 

 «.شیمتوجه می اداری از کیفش بیرون آورد و روی میز گذاشت.»این رو بخون،  

بدیه جرعهعلاقه  گونه  هیچ دون  گو  گرفت.  را  پوشه  و  ای  نوشید  شراب  از  ای 

 «.مدمش به رئیسگفت:»می 

 « .هرچه زودتر بهتر. موضوع خیلی فوریه»
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 3۷فصل 
 

جلوی هتل هسلر در مرکز   بودند  حامل تیم اسکالیکه  ساعت سه صبح یکشنبه دو ون  

هایشان را گرفتند و به  درنگ پیاده شدند، اتاق بدون  رم توقف کردند. مسافران خسته  

های دانست که پلهرفتند. میچ قبلاً در آن هتل اقامت کرده بود و می  هایشاناتاق سمت  

ا  1اسپانیایی  بود، و پیش  به شرق  اتاقش رو  بیرون در اصلی هتل قرار دارند.  ز  درست 

با لبخند به فواره و میدان کوچک  ، پرده برود تخت    بهکه  آن    جلوی ها را کنار زد و 

میپله آرزو  و  بود  شده  تنگ  ابَی  برای  دلش  شد.  خیره  مشهور  کاش های  کرد 

 .با هم بگذرانند آنجا  توانستند این شب را می

ساعت  لی  اسکا. تیم  داشتند و وقتی برای خوابیدن نبود ای در پیش  روز سخت و طولانی 

آمد   ۹ اتاقی خصوصی گرد هم  در  برای صبحانه  آن ندصبح  به  ماجی هم  روبرتو  ها . 

پیوست و خبر داد که لوکا قصد دارد خودش را از بیمارستان مرخص کند و به خانه  

یک ساعت این بود که  خبر خوب  و  برگردد؛ هرچند نظر پزشکانش چندان روشن نبود.  

وزیر شخصاً با نخست  که:گفته بود   و اوه بود  آنتونلی دریافت شدگو  تماسی از دیهپیش  

سفیر لیبی در ایتالیا صحبت کرده و بر ضرورت حل سریع دعوای حقوقی تأکید کرده 

 .است

روبرتو آخر هفته را بیشتر پای تلفن با دنیس تولوس، مشاور ارشد حقوقی خانواده چلیک  

امید خبر  تولوس  بود.  گذرانده  استانبول،  کهای  وارکنندهدر  بود  وزیر   داده  معاون 

وگو  خارجه ترکیه شب گذشته با سفیر لیبی در آنکارا شام خورده و موضوع اصلی گفت 

 .بوده است   آنها شرکت لاناک

به این ترتیب، سفیران لیبی در ایتالیا، ترکیه و بریتانیا هرکدام از جهات مختلف تحت 

تر پیش برود. اما این تحرکات در طرابلس  ع سری   ،فشار قرار گرفته بودند تا روند توافق

نمیچه معنایی داشت، هیچ  لیبی آشنا  کس  با اوضاع  دانست. روبرتو، که بیش از همه 

 .باشد خطرناک تواند  میبینی هم  ای خوش بود، هشدار داد که حتی ذره

کس خبر نداشت که چه مقدار ـ یا بهتر است بگوییم  میچ و جک، هیچ   از  بغیر  ،در اتاق

گیری کنار گذاشته شده است.  چه مقدار ناچیز ـ پول برای صندوقِ پرداختِ گروگان 

باید  هر دو نفر از لحن کوری و داریان برداشت کرده بودند که اسکالی آن  طور که 

 
1 Spanish Steps پله های اسپانیایی یکی از مهمترین نمادهای شهری در شهر رم میباشد. مترجم 
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ها حقیقت اگر آن اما  اده کند.  استفبه صندوق  از منابع عظیمش برای کمک  قرار نیست  

 . دانست نخواهند وقتهیچ آنها  البته و کردند.چه کار می دانستندرا می

  پرسیده   جک  از  میچ   جت،  عقب   قسمت  درو    پرواز  مسیر  در  ،اطلس  اقیانوس  سوی  آن

؟  که کمک کنند   و التماس کنند  بروند هیئت مدیره  هست دوباره نزد    امکانش   آیا  بود 

 .الان نمیشهکم جک جواب داده بود: نه. دست
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رفت، تلاش کرد از میآپارتمانش  سمت  به  داشت  ابی سوار آسانسور شد و    که   وقتی

و خروجیخوریدل راهروها  مسلح،  نگهبانان  به  نسبت  دوربیناش  زیرزمین،  ها، های 

جاسوسی  شاسی مضحک  نمایش  آن  تمام  و  سیاه  می بکاهدبلندهای  او  که .  خواست 

دوست داشت  هایشان حاضر شوند؛ او  ها دوباره سر کلاس در خانه باشد و بچههمسرش  

 اش برگردد.نوادهروال نرمال زندگی به خا

خواست گوشی جکل را بردارد و از پنجره به سمت کلمبوس اونیو پرت  دلش میاو  

جای این کار، گوشی  دیگر نتوانند او را ردیابی کنند. اما به آنهاکند تا هزار تکه شود و  

به آن    کرد که را روی میز آشپزخانه گذاشت، برای خودش قهوه درست کرد و سعی  

 نکند.  یتوجه

بود  طور که میچ پیشت هماندرس بعدازظهر،  بینی کرده  ساعت دوازده و پنج دقیقه 

بار تلاش کرد   تری از خود نشان دهد. لحنِ گرم  کهنورا تماس گرفت و برای اولین 

 «»سفرت چطور بود؟

 « .خوب بود »

به وقت شرق شنبه است. ضربالان ظهر یک» بعدازظهر چهارشنبه  پنج    الاجل، ساعت 

 است.« 

در این مورد  . من الآن توی موقعیتی نیستم که بخوام  ی پس همینطورهگمی   تواگر  »

 م.«کن صحبت

 « ؟آماده استپول »

که ای برای اینرا بارها تمرین کرده بود. هیچ توضیح منطقی  سوال  اینجواب  ابی  

تدارک دید وجود نداشت.   را    توان صد میلیون دلارتحت چنین فشاری چگونه می

در یک    کنند کهاش فکر  نورا و همراهان انقلابیتفکر ساده انگارانه ای بود که  واقعاً این  
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؛  کرد چیز را حل  همه   می شود یک  با یک امضا  فقط  شرکت حقوقی عظیم مثل اسکالی  

 .افتاد که البته گاهی این اتفاق می افتاد و گاهی هم نمی

 « .»آماده است 

در این  کشید؛ اما مینفسِ راحتی داشت شد، گویی طرفِ دیگر  برقرار ای سکوتلحظه

 .زد موج میداشت فقط ترس و وحشت  شدر دلابی طرف خط 

این» دستورها  مراکِشگونه خُب.  به  باید  امشب  کن.  گوش  دقیق  لطفاً    شهر —اند، 

 « .کنی سفر—مراکش

به  کرد؛  رها  را  گوشی  تقریباً  آنابیِ  کهجایش  ماند  مبهوت  و  مات  کاری   قدر  هیچ 

اش پراکنده یک ساعت بود که به خانه برگشته بود؛ خانوادهفقط نتوانست بکند. او تازه  

ریخته  هماش بهچیز در زندگیها رها نشده بود؛ همهبودند و شغلش از زیر بار مسئولیت

 شود هواپیما  سوار  هم  روزِ بعد    این بود که باید  خواستکه می  آخرین چیزی او   بود و

بار از خود :زیر لب گفتاو  .  برود سمت شمالِ آفریقا    و به   ش »باشه،«. برای هزارمین 

 هستم؟ جریانوسط این باید پرسید:چرا من  

 فرودگاه  بریتیش ایرویز از  ۵ِ۵ی  پرواز شماره  دقیقه،  امشب ساعت پنج و ده  نورا گفت:»

JFK    ؛  هداروجود  خالی    هنوز صندلی. در کلاسِ تجاری  به سمت مراکش پرواز دارد

و بعد    داره  توقفویکِ لندن  سه ساعت در گاتاین پرواز  رزرو کن.  یکی  همین حالا  

ولی خطری  خواهی بود  ر. در مسیر تحتِ نظدارد  هشت ساعت پروازِ مستقیم تا مراکِش

نمیاد  پیش  هتلبرات  به  و  بگیر  تاکسی  مراکِش  در  عربی  .  منتظر آن و  برو.    1خانه  جا 

 «باش. سوالی داری؟ های بعدیدستورالعمل

 « .وقت بدهبهم .»خب، بله، اما یه دقیقه داشتهزار سؤال در ذهنش ابی 

 ؟«تا حالا به مراکِش رفتی»

 « .نه»

 « .ستمحبوبِ شماهاو  هخیلی قشنگه. خیلی اشرافیکه شنیدم »

میخواست باشد. و به    سی که . هرک آمدخوشش نمی  »شماها«این    واضح بود که نورا از

 .استهغربینظر ابی، منظور نورا همه 

را   کازابلانکا  از  مراکشی  یک آشپز  آشپزیِ  بود کتاب  تلاش کرده  ابی  پیش،  سال  دو 

جا بخرد؛ آن آشپز رستوران کوچکی در لوئر ایست ساید داشت و او و میچ دو بار آن 

که  بود  هایی  پر از مراکشیشلوغ و پرهیاهو بود و  همیشه  غذا خورده بودند. رستوران  

 
1 La Maison Arabe 
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ها  ها را پذیرا باشند. آن دوست داشتند کنارِ میزهای طولانی دور هم جمع شوند و غریبه

بودند. ابی و میچ   شانوطندلتنگ  کشور، فرهنگ و غذای خود را دوست داشتند و از  

آن درباره تعطیلاتِ  آن ی  بودند؛  کرده  صحبت  که جا  بودند  خوانده  حدودی  تا  ها 

 عمدتاً از اروپا که  را  است و گردشگرانِ زیادی یو فرهنگ یتاریخسوابق ش پر از مراکِ

 .کندجذب می به خود  هستند را

 «.جا هم کار خواهد کرد این گوشی آن که ابی گفت:»مطمئنم 

 «.بله، حتماً. همیشه همراهت نگهش دار»

 ؟« و باید همین حالا حرکت کنم»

 « .روز چهارشنبه است ما الاجله. ضرب»بل

 «دارم؟ن نیاز به ویزا ولی من . »مطابق چیزی که شنیده ام، چهارشنبه اسشت

کس نگو. به هیچ شوهرت    بغیر ازرزرو شده است.  برایت  یک اتاق در هتل  برایت  نه.  »

 «فهمیدی؟

 « .آره، آره، مطمئناً»

 «.خواهیم بود ت خیلی مهم است که تنها سفر کنی. ما مراقب»

 «.فهمیدم»

بدانی» فوق  که  باید  وضعیت  است؛  این  خطرناکی  تو، البته  العاده  برای  برای    بله  نه 

به او  صورت بگیرد، فوراً  او  گروگان. اگر چیزی اشتباه پیش برود یا تلاشی برای نجات  

 «شلیک خواهد شد. متوجهی؟

 «.البته»

اشتباه  ما همه » نظر داریم. یک حرکت    بهمراه   فاجعهگان  برای گروبکنی،  چیز را زیر 

 داشت.« خواهد 

 م.«فهمید»
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دستان را آرام کند.    شلرزکرد    کشید و سعیهای عمیقی  نفس  ،هایش را بستابی چشم

دانست می  نگران نبود.  پسرهایشدر مورد  چرخیدند.  می  یمرتبافکار درهم و نادر سرش  

 در   ، شود   خارج  کشور  از  است  قرار  که  حالا   چه  ماند و می  نیویورک  در  او   ها، چه آنکه  

ممکن     که  بود میچ  ی او در مورد  نگران  نبود؛   نگران هم    میچ امنیت    درباره.  هستند  امان

»نه«    گفتناما    افتاد؟اتفاقی میچه    کرد،. و اگر مخالفت می با سفرش مخالفت کندبود  
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: کرد   مرور  هم  را  اشکاریدر افکارش برنامه  داد.  چندان آزارش نمی هم  او  طرف  از  

 .بود  انتظارش در یشلوغ هفته ه شروعهمیش مثل  و بود  دوشنبه فردا

افتاد؟ او همین شد چه اتفاقی میمعامله بود: اگر پول جور نمی   او  ترنگرانی بزرگاما  

 .ای نداشتچارهاو حالا هم دروغ گفته بود که پول دارد، اما 

همه این موارد در مقابل موضوع گروگانگیری او دارای اهمیت    واقع   درچی.    جیووانا و  

 زیادی نبودند. 

 .برقرار نشد ارتباطابی با تلفن سبز خانه به میچ زنگ زد اما 

  ممکن است   چه موقع دانست  خرید؛ چون نمی ای  طرفهتاپش را باز کرد و بلیت یکلپ

 .به خانه برگردد که 
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.  با ماشین بلا راهی خانه شدبیمارستان جمِلی را ترک کرد و    ،برخلاف نظر پزشکان لوکا  

ایوان   روی  برایش  سالاد کاپرزه  یک  که  بلا خواست  از  لوکا  رسیدند،  خانه  به  وقتی 

واست به روبرتو  خ  بلا  از  لوکا.  خوردند  شام  هم  کنار  بان ایوانسایهها زیر  بیاورد؛ آن 

 به آنجا بیایند. همراه میچ و جک روچ بخواهد به  او  از زنگ بزند و 

یوان برگشت و از همکارانش استقبال کرد. او ، لوکا دوباره به اکوتاه  بعد از یک چرت

  تمام گفتگوهای مطرح شده در   ،هانشست  در  تصمیمات اخذ شده  خواست از همه می

  ها ایتالیاییعملکرد    کندی  از.  سر در بیاورد   نتایج جلسات شرکاءتمام    و  تلفنی  هایتماس 

ش این بود که هنوز هم تصور  ها اعتماد نداشت.هرگز به بریتانیاییواقعاً    و  بود   عصبانی

 .بالاست ناکلاامکان برنده شدن در پرونده  

، به لوکا گفت به لوکا را ندارد   بد  هایخبرقصد گفتن  میچ بعد از اینکه متوجه شد جک  

من  لوکا    » اوگفت:  .که دفتر حقوقیِ او حاضر نشده برای پرداخت باج پول قرض بگیرد 

 « نظر منفی دادن.فرار کردن و  از زیر بار مسئولیت شرکا  گم کهبا شرمساری باید ب

ای آب برداشت و با هایش را بست و مدتی طولانی سکوت کرد. سپس جرعهلوکا چشم

نم که دخترم را ببینم؛ و  وقدر زنده بم دار گفت:»امیدوارم آن صدایی نرم و کمی خش 

ها را یک مشت  نم که جلوی همکاران محترمم بایستم و آن و قدر زنده بمامیدوارم آن 

 « .ترسو بخونم
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نه نوری  جایی که او بود،  مطمئن نبود، چون    او دیگریا چهلم و یکم؟    بود   روز چهلم

خورشی  آمد می نه  بود.  و    زمان   سنجش  برایهم    چیزیهیچ   و  .بود   تاریکی  فقطدی 

می   اشچهره  کردند،می   جاجابه  را  او  وقتی  حتی.  نداشت را  چشم   و  ند پوشاندرا  ش 

دادند: از یک آلونک  ا حرکت میر  او  دائماً.  دیدنمی  چیزی  ،سیاهی  جزاو    و  بستندمی

ای که  داد، به غاری با کف شنی، به اتاقی تاریک در خانهکه بوی دام و دامداری می

زده رسید، تا یک زیرزمین نمناک که آبِ زنگدور و نزدیکش میدر فاصله  صدای شهر  

می تختش  می روی  دشوار  را  خواب  و  مکانیکرد.  چکید  هیچ  شب    در  سه  از  بیش 

برایش میوه و نان و    همیشه.  توانست تشخیص دهدشب و روز را نمی دیگر    و اند؛  مینم

می مقدار  ولی  آوردندآبِ گرم  ت  به  دستمال  او  به  نبود.  بهداشتی  کافی  نوار  و  والت 

. موهای بلند و پرپشتش حالا از چربى  ندبود نبرده  حمام  او را  دادند اما یک بار هم  می

دانست  میکه  وقتی    یی وغذا  وعده  خورده و ژولیده شده بود. بعد از هرو خاک، گره 

با  کرد  سعی میو    آورد میزیرش را در  هایها مزاحمش نخواهد شد، لباسساعتکسی  

های چکِ آب، مدت چک صدای  با وجود  او  را تا حدی بشوید.    هاآنکه دارد    اندکیآب  

 .خوابیدطولانی می

وقت  هیچ  او، کرد خورد نوجوان باشد، از او مراقبت میی که بیشتر به او میدختر جوان

لباس .  کرد میاجتناب    از هر تماس چشمیو    آورد بر لب نمی  زد و لبخندیحرف نمی

شد. زمین کشیده می  تاپوشید که  لباس سیاهِ کهنه را می  یکو همیشه    پوشیده بود   او

.  نامید می «Gypsy Rose» شوخی، او را  و به قصد اشاره به استریپر معروف  به  جیووانا

هایش را از تن درآورده باشد. حال در حضور مردی لباسآن دختر تا به که  شک داشت  

با  تا  بود    تمام تلاشش را کردههم همراهش بود. او  آن دختر  رفت،  می  جیوواناهر جا  

بودند    بود که به آن دختر دستور داده  مشخصکلمات ساده با او ارتباط برقرار کند، اما  

با یک جفت دستبندِ دختر  رسید،  میاو  جایی  ابهبا زندانی حرف نزند. وقتی زمان ج  که

شد. از روزهای اول به بند و یک ردای سنگین سیاه ظاهر میخیلی بزرگ، یک چشم

 در  پایی  صداهای  بود که  زمانهایی.  بود   ندیده  را  مردیه هیچ  چهر  جیووانا  ،این طرف

 .شدندمی ناپدید اًسریع اما شنید،می  اتاقهایی که زندانی بود  درهای بیرونِ

ندانی محکوم به  ز  گیبونز.  آورد   یاد به    حقوقاز دوران دانشکده    را گیبونز   پروندهاو  

در یک سلول هشت در ده فوت    سال  بیست  از  بیشو برای    اعدام در آرکانزاس بود 
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. او از برود برای ورزش به حیاط  اجازه داشت  ک ساعت  فقط ی محبوس بود و روزی  

انفرادی  حبس  که  کرد  شکایت  مجازاتایالت  و  »شکنجه  ممنوعیت  با  های اش 

و غیرمعمول«  خشونت  ماده هشتم  که  آمیز  دارد. وقتی    مغایرت  آمده است،  قانوندر 

را  زیادی  افراد  پرونده را بررسی کند، توجه  تا  دیوان عالی ایالات متحده موافقت کرد  

انفرادی زندگی میزندانیخاطر هزاران  به جلب  به خودش    کردندای که در حبس 

اعداماز    اقشارهمه  .  کرد  به  محکومین  تا  وکلای  روان روان  گرفته  شناسان، پزشکان، 

های مدنی و  های حقوق زندانیان، مدافعان آزادیشناسان، اساتید حقوق، گروه جامعه

  ، توافق داشتند که حبس انفرادیآنها  به میدان آمدند. تقریباً همه  کارشناسان کیفری  

و گیبونز    شتدیوان عالی نظر دیگری دادر نهایت  اما  آمیز و غیرمعمول« است.  »شکنجه

آن پرونده معروف شد و راهش را تا کتاب مسائل حقوق  داستان  با تزریق اعدام شد.  

 از ب  بود،  کرده  مطالعه  و  خریده  ویرجینیا  دانشگاه  حقوقدر دانشکده    جیووانااساسی که  

 .کرد 

متوجه وضعیت گیبونز  ،  گذراند  در انفرادیرا  ویک روز  چهل یا چهلاینکه او  بعد از  

بعنوان کسی که آن وضعیت را تجربه کرده است،  توانست خودش را  می  حالا. او  شد

یک شاهد خبره بداند و با شهادتی زنده و پرجزئیات دقیقاً توضیح دهد که چرا چنین 

های جسمی ، خلاف قانون اساسی است. محرومیت یفرد   حقوقحبس و محرومیتی از  

غذا، آب، صابون، مسواک،  چه به اینکه فرد را از    قدر کافی بد بودندبهخودش به تنهایی  

توانسته بود . اما او  محروم کنند  تیغ، تامپون، ورزش، کتاب، لباس تمیز، حمامِ آب گرم

کمبودها   این  کندتطبیق  با  می و    پیدا  باعث  که    همین  بماند.  شد  بخشِ  تنها  زنده 

 .بود  انسانی تماس  فقدانِ  انفرادی،زندان کننده دیوانه

هایی  سلولیرادیو ، هم ، تلویزیونبا داشتن گیبونز  اوضاع طور که به یاد آورد،  و، همان 

د که جمعاً آوردنمیهایی  غذاسه بار در روز  نگهبانانی که   در سلولهای انفرادی کناری،

  بار  دوداشتند وضعیت بهتری نسبت به او داشت. او حتی اجازه گرفتن  کالری    22۰۰

  اش خانواده   با   هفته  آخر   دیدارهای  و  وکیلش  با  نامحدود   هایملاقات  و  هفته  در  دوش

ه  انه شد دیو  هم   بازبا این همه امکانات    او  و   .را هم داشت  مجله  و  کتاب  کلی  داشتن  و

 .آرکانزاس در هر حال او را کشت ایالت بود و

های حقوقی بزرگ دست  شد، ممکن بود از کار در شرکتدوباره آزاد می او  اگر روزی  

یا حتی علیهِ مجازات اعدام یا دفاع از حقوق زندانیان کار کند.    التبکشد و برای وک
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های حبس  گذاران برای تشریح وحشتدر حضور قانونو  شهادت در دادگاه  برای دادن  

 .شدپیش قدم می انفرادی 

با   رز  جیپسی  بود دستبندها  دوباره  کردهها  آن  .برگشته  زیاد  را  ها  . بودند  جابجایی 

جیپسی رز  نزدیک کرد تا    هم  به  را  هایشمچ   سپس  نگفت،  چیزی  اما  کرد   اخم   جیووانا

دختر مراقب  جلو خم شد تا  به    جیووانابعد  .  بندد بها را  مثل یک افسر نگهبان باتجربه آن 

 موریانه  پولکِ  و  زدگیآفتاب  بوی  با  ضخیم  مخملی  پارچه  یک  ش را که شامل بندچشم

  سرش   بر هم    را  در ادامه کیسه سیاهی  جیپسی.  شد  سیاه  برایش  دنیادوباره  .  بیاندازد را    بود 

او  قدم  چند  از  بعد  جیووانا.  برد   بیرون  سلول  از   را  او  و  کشید که    شد  متوجه  ایستاد. 

رز  اندشده  مرطوب  دختر  چشمان جیپسی  بود .  شده  احساسات  چرا؟ دستخوش  اما   .

مراقبت کرده   او پس از مدتی طولانی که از  جیپسی رز  حقیقتِ وحشتناک این بود که  

شد. بعد از چهل  تمام می داشت  او  اسارت    و احتمالاً حالا   او عاطفه پیدا کرده بود   بهبود،  

 .شود  قربانی بود  قرار زندانیو  بود  رسیده فرا بزرگ روز آن لحظه

چند  پس از برداشتن  .  کردندحس    ی رابیرون آمدند و هوای خنکاز ساختمان  ها  آن 

  و   انداختند  نقلیهبه عقبِ یک وسیله    و   کردند  بلند های قوی او را  قدم، دو مرد با دست 

نشستند او  آنها یک طرف  از   هر   یا  کامیون   و  شد  روشنماشین    موتور.  سپس هرکدام 

تکان   بیابان در شنی بستری روی زودیبه آنها  و کرد  حرکت به  شروع بود  که ایوسیله

 .خوردندمی

بعد از یک ساعت،  و  .  به او بدهد  را  میوهصبحانه  که    ه بود کرد   فراموش صبح جیپسی رز

نبود و  مناسبی  شد. در عقبِ کامیون یا هر چیزی که بود، تهویه   گیگرسندچار    جیووانا

از عرق خیس شده بود. گاهی   روی سرش   زیر ردای ضخیم  جیوواناصورت و موهای  

های همراهش  عرق بود. آدمغرق  شد. تمام بدنش  دشوار میهم برایش  نفس کشیدن  

ان صحرا که به ندرت  بوی سرباز  بارها مجبور به تحمل  جیووانا  .دادندبوی تند بدن می 

 .شده بود. خود او هم بوی خوشایندی نداشت کردندحمام می

بدون اینکه رحم  های بیرا روی جاده  کیلومترهزاران  تا حالا  عنوان یک گروگان  بهاو  

 .بود. اما این سفر فرق داشت  ، سفر کردهبیرون را ببیند

مردها او را پایین آوردند. هوا  کامیون ایستاد. موتور خاموش شد. زنجیرها صدا دادند و  

؛ چیزی در  آمدهمه اطرافش  از  بود. صداهایی    از ماشین  کم بیرون گرم بود اما دست 

  دوم   و نگهبان  محکم گرفته بود آرنج راستش را  بود. یک نگهبان  شدن  دهی  حال سازمان

که او را با اینطرف بردند و سپس  این طرف و آن هی به  . او را  گرفته بود   آرنج چپش را 
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. نگهبانان با بلند کردن بازوها  بردندهایی چوبی و تند بالا  پلهاز    دیدپایش را نمی   جلوی

تا بالا برود. احساسی  به او کمک می  او هم در  که همراه  کرد می کردند  بالا رفتن ان 

بالامشکل دارند.   به زبانِ عربیدر  نماز می  زمزمه   داشت   ، مردی  کرد و صدایش شبیه 

 .بود خواندن 

کوت س  در  وقتی بالا رفتن تمام شد، روی سکوی چوبی شلوغی قدم برداشتند تا اینکه

 ایستادند.  انتظار کامل به

بود. وقتی طنابی   شده  زد و نفس کشیدن برایش سختمی  تند تندداشت    جیوواناقلب  

هوش شد. نزدیکِ او مردی در کشیدند، تقریباً بیدور گردنش انداختند و محکم  به  را  

 .کرد گریه می هم بود که داشت مرد دیگری  و حال نماز بود 

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

چیز را جلوی دوربین انجام دهند. ویدئو از همه که  قاتلان ترجیح دادند  آن  بار دیگر،  

  شان گردن  دور  هاطناب   بودند؛  ایستاده  دارجایی آغاز شد که چهار قربانی روی چوبه  

  نخست   نفر  سه  راست،  به  چپ  از.  بود   شده  بسته  پشت  از   هایشاندست  و  بود   افتاده

در دومین یورش و  ها پنج روز پیش  ند؛ آنداشت  تن  به  را  لیبی  ویژه  نیروهای  یونیفورم

کماندویی نزدیک شهر غات به دست نیروهای باراکات اسیر شده بودند. نفر چهارم در 

پوشیده بود. پشت    بلندی  دامن یا پیراهن  . اوانتهای صف، لباس نظامی به تن نداشت

 .دار با یک سلاح خودکار ایستاده بود ، جنگجویی نقاباز آنها سر هرکدام

ظاهر شد و چند ثانیه بعد، فرد پشت سرش او را هلُ  ویدیو پایین صفحه در  نام »فارس« 

و  شد  کشیده  طناب  ناگهان  افتاد،  پایین  فوت  پانزده  کرد،  سقوط  جلو  به  فارس  داد. 

خشونت  صدایی  با  شکست.  گردنش  ثانیه او  بار  تا  چند  کرد  تقلا  آرام  اینکه  ای  بدنش 

خورد. برای اطمینان بیشتر، یکی ها تاب میر از شن هایش پنج فوت بالاتگرفت. چکمه 

 .کرد  شلیک اشسینه به  گلوله سهخود،  خودکاراز فرماندهان جلو آمد و با تپانچه 

، که آنها را نگه دارد   ها نبود لرزیدند و اگر طنابمیبا هر شلیک، دو سرباز بعدی به خود  

در انتهای  ی که  لحظه بعد بود. زن  چند  آنها  سقوطِ واقعیاما  افتادند.  گمان فرو میبی

هنوز از شوک ی که او  انگار.  خشکش زده بود   ی،واکنش دون  حرکت و ببیبود  صف  

 .بیرون نیامده باشد

  سه و همسر بنغازی در که ایساله وهشتبیستسرباز کارکشته نوبت »حَمل« بعد از آن  

اورسید  داشت  فرزند   »سَلیل«   بعد،  لحظه  چند.  شد  کشته  شورشی  گروهی  دست  به  . 

 .کشید را نفسش آخرین
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نوشته شده    »سَندرونی«  نامشد. در پایین ویدئو  دوربین فوکوس کرد و روی زن زوم ش

ثانیهبود  میها  .  دقیقه از  بعد    .گذشتداشت  نمیکه    یک  دیده  حرکتی  یا  هیچ  شد 

دوربین  دست قاب  در  نمی کم  یک  شددیده  واضح  ناگهان صدای جیغِ  از اره.  برقی 

 .بیرون صحنه به گوش رسید

. بازویش را کرد از گردنش باز    آن  نگهبان پشت سرش جلو آمد، طناب را شُل کرد و

 .بردند، ویدئو پایان یافتاو را می  داشتند کهگرفت و در حالی
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رمی   یک  گروه    اصیلداشتن  همه  واقعاً  در  ماجی  روبرتو  بود.   را   هارستوران نعمتی 

 و   داشتند،  آورسرسام  هایحسابصورت  و  بودند  دارستاره  که  هاییآن   چه.  شناختمی

  خوشمزه   اندازه   همان  به  غذاهایشان  که   را  رستورانهای فامیلی سنتی  ترینایمحله   چه

  عصر   در  ساعتهسه   شام  یککس حال و حوصله  ان محدود، هیچ زم  به   توجه   با   اما .  بود 

  هب  ایتالیایی  که در  کرد   لادرونی«  »دو  نام  به  انتخاب  را  جایی   او .  نداشت  را  شنبهیک

 در زدن  قدم    دقیقه  پانزدهبرای رسیدن به آن رستوران از    هاآن   .بود   دزد«  »دو   معنای

بردند  کوندوتی  ویا  خیابان که  شناخمی  را  رستوران  صاحب  روبرتو.  لذت    زنی ت 

  نفر   شش آن    تا  کرد   جاجابه  را   میز  چند  دردسر  بدون   هم  او   و ش بود  سرخو   و  ایرلندی

 .بنشینند بیرون  بتوانند 

  بلند شد او   .. اَبی بود زنگ خورد میچ هنوز در حال ورق زدن منو بود که تلفن سبزش  

از خبری که  جواب داد و  تماس را  ،  از آنها دور شدهمسرمه.«  .  باید جواب بدموگفت:»

 رفت. باید به مراکش می ابی:  شنید شوکه شد

ساعت   نیویورک درالان بازگو کرد. برای میچ  جزئیاتبا همه اش با نورا را اَبی مکالمه

  پرسید .  شدمی  بلند  کیافجی  از  دهوپنج   ساعت  او  پرواز  و  بود   بعدازظهر  یک  نزدیک

  بود  این به این خبر  میچ  واکنشاولین  ؟ است  امنآیا آنجا    کند؟ کار چه و   برود؟که آیا 

خاطر آخرین به    فهمید  بلافاصله  اما  «.کن  فکر  هابچه   به   خطرناکه،  ، نرو  وجههیچ   »به:که

 .کندمی قضاوت  ، دارد سفرش به شمال آفریقا

بود    قبلاًاَبی   قانع شده  بود و  امنکه  اینترنت را زیر و رو کرده  است. بالاخره،    یسفر 

شده مجلات تحسینکه  دار  قیمت و ستارههتلی گراندر    و  بریتیش ایرویز بود پروازش با  

اتاق های سفرسایتو وب برایش  بود،  بود. هرچه    ی  مورد رزرو شده  در  اینترنت  در 

در    دانستمی که    هرچند.  شدتر می ایش جذاب ، مراکش برکرد کنکاش میبیشتر  سفرش  

 پذیرآسیباحساس    همیشه  و   بود   نخواهد  عادی  توریست  یک  مثل  هرگزاو    ،این سفر

 . کرد  خواهدبودن 

  نشود،  تهیه  پول اگر  که بود   نگران همچنان گرچه داد، میچ   به آرامشی  او نفسبه اعتماد 

 .بیاید همسرش سر  است ممکن بلایی چه

میداشت  هنوز  وقتی  میچ   صحبت  ابی  به  کرد با  روبرتو سمت  ،  به  و  برگشت  میز 

گرچه یاد سوپ ماهی اغذای محبوبش بود،  این غذا،  گیرم.«  گفت:»من سوپ ماهی می
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طرابلس هم افتاد. بعد رو به جک کرد و آرام گفت:»خبر مهمی دارم.« و دوباره کمی  

 .دور شداز آنها 

باید    معلومواقعیت   رسان انتخاب عنوان پیام. از همان روز نخست به رفتمیبود: ابَی 

اجرا کند.    جیووانابرای  دستورها را  بود که  برایش تعیین شده    شده بود و این وظیفه

با یک ساعت بعد دوباره که طرح به توافق رسیدند و میچ قول داد اجرای ها بر سر آن 

از مدت    برآوردیکردن وسایل کرد، هرچند هیچ  تماس بگیرد. اَبی شروع به جمع او  

درجه   3۰دمای هوا در مراکش بالای  در آن زمان  نداشت.  از نیویورک    اشزمان دوری

   اش کجا بودند؟های تابستانیلباس پس بود؛ 

میچ   برگشت،  سمت  به  دوباره  وقتی  نگاه .  ندبود اخبار  منتظر شنیدن    آنهامیز  اول    در 

. اینکه اَبی برای تسهیل تبادل  به نظر آمد کنندهانگیز بود و بعد نگران هیجان  او گزارش

 کند؟ کار  شد، خبر خوبی بود. اما او بدون پول قرار بود چه  به مراکش فرستاده میپول  

و به فکر فرو رفته بود. میچ نگاهش کرد و پرسید:»امنیت اَبی    سکوت کرده بود کوری  

 « ؟است چطورآنجا 

 های پر از توریست  و  خوبیه  ، هتل. هتلاست  تا متوسط  آن از حد کمکوری گفت:»خطر  

مطمئن نبود،    از انجام دادن آن  و ابیخواستند  کاری  آنها از او  اگر  است و    اروپایی

کنم هیم بود.« بعد به داریان نگاه کرد و افزود:»فکر میتونه نه بگه. ما هم اونجا خوامی

ارتباط و    بگیرم.او  . هتلی نزدیک  آنجا  برمبا هواپیما و یک پرستار  باید خودم   اَبی  با 

 «؟هش رو زیر نظر داشته باشم. شما در مراکش نیرو دارید، درستی هابرقرار کنم و حرکت

 «.دماطلاع می  بهشون داریم.»

 «؟برای چی پرسید:»پرستارروبرتو 

 خواهد شد.«   چطور جیووانادونیم وضعیت کوری سر تکان داد:»ما نمی 

 « .مونممیکنار تیم داریان هم تأیید کرد:»داشتن پرستار همیشه بهتره. من اینجا 

 «.البته»

 « استفاده کنیم؟ شرکت  تونیم از جِتکوری پرسید:»جک، می 

کرد،   مکث  کمی  شد،  غافلگیر  نمیجک  بعد  انگار  کند.  واگذار  را  هواپیما  خواست 

 داریم.«هواپیما  به اندازه کافی  گفت:»باشه.

بینی و نگرانی یکی پس از  های دیگری هم مطرح شد. خوشایده   خوردن  حین شامدر  

ای بعد دوباره ای از سفر ابَی خوشحال بودند، لحظه رفتند. لحظهآمدند و میدیگری می

 بودند. گیرینگران پولِ گروگان 
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کردند از شب زیبای بعد از شام، وقتی در مسیر بازگشت به هتل هسلر بودند و تلاش می

تر ماند و به  گو آنتونلی بود. روبرتو عقب، تلفن روبرتو زنگ خورد. دیهرم لذت ببرند

:  داشتزد. خبرهایی از طرابلس  گو به ایتالیایی تندتند حرف میدقت گوش داد. دیه

های رم، لندن و استانبول که  ، با سفارتخانه لیبی های ارشد در حکومتیکی از دیپلمات

. آن دیپلمات در تماس بود   ،کردندفشاری میحل واحد پایک راه روی  بر  آنها  همگی  

 .بود  نزدیکپرونده لاناک  نفوذ داشت و احتمالاً موافقت او با تسویه نزد قذافی 

داد. سرِ  به او  یک ساعت بعد، رایلی کیسی از لندن با میچ تماس گرفت و خبر مشابهی  

 شدهسایمون کروم تلفنی از یک دوست قدیمی در وزارت خارجه گرفته بود. شایعه  

را    لاناکبود که سفیر لیبی در بریتانیا هم مطلع شده که دولتش تصمیم گرفته ماجرای  

 .دوفصل کنطور کامل و سریع حلبه

بار هسلر نشستند تا درباره  میچ، جک و روبرتو در گوشه   حرف   لشانموکای تاریک از 

را وادار کنند از    لاناک   تا   چیدندمی   راهبردی  باید  شدمی  انجام  تسویه  واقعاً  اگر .  بزنند

  به  که بودند  محتاط قدرآن  هاآن البته  و برای پرداخت باج استفاده کند.  دریافتی پول

  خانواده   دیگران  از  بهتر  لوکا  با  طولانیخاطر سابقه  روبرتو که به.  نباشند  مطمئن  چیزی

  داشته   وجود   ضمانتی  که  شرطی  به  هاآن   احتمالاًکه    بود   معتقد  ،شناختمی  را  چلیک

  ت موافق  کنند، با درخواست آنهارا دریافت می  دلار  میلیون  چهارصد  نهایت  در  که  باشد

دانستند در دنیای دعواهای قضایی هیچ تضمینی وجود هر سه وکیل می  اما.  کنندمی

 .دهد، احمق استندارد؛ وکیلی که تضمین می

توان اسکالی را راضی کرد روبرتو به سراغ اصل مطلب رفت و از جک پرسید:»آیا می 

 «شود امتحان کرد؟دانم تلاش کردی، اما دوباره می که وام بگیرد؟ می

 « .به شرکت خوشبین نیستم در حال حاضر»شاید، اما 

 «.کنهشده و احساس خیانت می داغونست. لوکا »این ناامیدکننده

 « .میچ اضافه کرد:»حق هم داره

پرسید:» بود   روبرتو  آمریکایی  شرکای  از  یکی  دختر  گروگان  مدیرهآیا    ،اگر   هیئت 

 « گرفت ؟تصمیم دیگری می

 «.هی میچ زیر لب گفت:»سؤال خوبی

گفت:»نمی  می جک  بعید  اما  می  دونمدونم.  تصمیمی  آنها  گرفت.چنین  نگران    اکثر 

براشون  دارایی کنن  امضا  رو  وام  یک  ضمانت  بخوان  اینکه  بودن.  خودشون  های 

 « .کردم، روبرتو  م راوحشتناک بود. من تلاش
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از پول خودش رو وسط گذاشته. همه  میلیون  چیزش رو گرو  روبرتو گفت:»لوکا ده 

 « .اشته. از شرکت انتظار بیشتری داشتگذ

 « .طور. خیلی متأسفممیچ آه کشید:»من هم همین
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وارد سالنِ بریتیش ایرویز شد، به دنبال هر کی  افجیفرودگاه  در  ای که ابی  از لحظه

، کننداً این کار را  آشکار  اینکه  گشت که ممکن بود او را زیر نظر داشته باشد؛ نهکسی می

. چون  ، دنبال زیر بود که کسیاو را زیر نظر گرفته باشدطور که نورا گفته بود همان بلکه 

رسید، هرگز مشکوک به نظر نمی   ،کردندمیانتخاب  تعقیبش    برای  کسی را کهمعمولاً  

رفتار  است  در تعقیبش  که  که هر کسی    مطمئن شدندید و  را  مشکوکی    فرد پس وقتی  

برای خواندن  ای  عادی خواهد داشت، آرام گرفت، یک اسپرسو سفارش داد و مجله 

 .برداشت

ایرویز خوشش   بریتیش  از  تا    آمدمیاو همیشه  را  او  ایرلاین  این  بود که  و خوشحال 

  نیویورک   از  میچ به خاطر آورد که سفرِ  پس از کمی مطالعه روزنامه،  مراکش خواهد برد.  

  شرکت   سه  و   طول کشیده بود   ساعت  سیپرواز    بود؛   چطور  ذشتهگ  ماه   در  طرابلس  به

نیاز داشت   او.  بود   عوض کردهرا    هواپیمایی   و   برای این سفر به یک شرکت مطمئن 

خیلی راحت  این شرکت    تجاری  کلاسِ   .بود   هایشموردعلاقه  از  یکی  ایرویز  بریتیش

قدر در  قابل خوردن بود، هرچند او آن آنها  شام    و   خوشمزه بود   های آنهابود. شامپاین

 .دانستهیچ غذایی را واقعاً خوشمزه نمی در هواپیما  گیر شده بود که  انتخاب غذا سخت 

ها دقیقاً گذراندند فکر کرد؛ آناو به پسرهایش و اوقات خوشی که سرِ میز خانم اِما می

 از آنها  ترمادربزرگ کم خوردند و از سوی پدربزرگ و  خواست می هرچه دلشان می

که هر روز   بچه وجود دارند  چه تعداد دیدند.  نمیدر مورد رفتارهایشان  یا هیچ مقاومتی  

 خورند؟بستر( میخرچنگ )لا

بیست  گاتپرواز در فرودگاه   او .  داشتتوقفِ  ویک لندن سه ساعت و  در این زمان 

تماشا کرد، مجله   چرت زد، طلوع آفتاب راهواپیما  برای گذراندن وقت، در صندلی  

یک کتاب آشپزی لائوسی کار کرد. مردی را از شمال آفریقا دید که   روی خواند و  

کرد صورتش را  های اسپادرِیل آبی پوشیده و سعی می کت و شلوارِ کتانِ سفید و کفش

دید   که  سوم  بار  کند.  پنهان  یک کلاه حصیری  می او  زیر  نگاه  او  به  به  اندازد،  دارد 

ای بالا  . شانه افرادی است که او را زیذ نظر دارنداو یکی از    تمالاً حخودش گفت که ا

 .تری در پیش خواهد بود لحظاتِ پرتنشندر آینده که انداخت و فکر کرد 
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خبر خوبی دارد. میچ هم او را  که    دوشنبه، سمیر به میچ زنگ زد و با هیجان گفت صبح  

ساعت    آنها.  به دیدن او رفتند  همراه با روبرتو   و  دعوت کرد به صبحانه در هتل هَسلِر  

 .ونیم در رستوران هتل دور یک میز نشستندنه

آن  روز گذشته  ده  در  زندگیمیچ  معمول  ریتم  از  دیگر قدر  بود که  اش خارج شده 

مخارجش از دستش در رفته بود؛ چیزی که برای یک وکیل شرکت بزرگ  وحساب خرج

داشت، تازه نابخشودنی است. هر شب اقامت در هسلر هفتصد دلار خرج برمیگناهی  

 ها در نهایت این قبضکه  . میچ مطمئن نبود  شدحساب می  ها هم جداغذا و نوشیدنی

شود، اما    نوشته  لاناککه به حساب  داد  . احتمال میشود پرداخت می چه کسی  توسط  

  شاید .  نداشتند  جیووانا  گیریگروگان   در   نقشی  هیچ   چلیکاین عادلانه نبود. خانواده  

  اهمیتی اصلاً    میچ   برای  که  ، آنها شود   پرداخت  به  مجبور  اسکالی  شرکت  آخر  درهم  

 .حسابی دلخور بود  شرکت دست  از او چون  نداشت 

از دوستم  امروز صبح  » :مقدمه خبرش را آهسته گفتدون  سمیر با لبخندی پهن نشست و ب 

که دولت دیروز تصمیم  بود   دیشب شنیده  او  طرابلس تماس داشتم.    دردر وزارت خارجه  

 «.فوریبه صورت  هم  آن کند، سرهیک را لاناک با اختلافاتگرفته همه 

 « ؟یمبلغبا چه  میچ نفسش را در سینه حبس کرد و پرسید:»

 « .»بین چهارصد تا پانصد میلیون

 ش زیاده.«»اختلاف 

گفت:» و  زد  لبخند  فوقولی  روبرتو  میایالعادهخبر  سمیر.  اقدام   سریع شود  ست، 

 کنند؟«

 « .کند، بلهدوستم همین فکر را می »

اش انداخت:پیامی  مرغ دادند. میچ نگاهی به گوشی میوه و تخم سفارش قهوه، آب آنها  

 تازه  ایمیل  چند.  ندبود   کرده  پروازموقع  به  ویکگَت فرودگاه    از  . آنها  بود آمده    از اَبی

 اهمیتی برایش    نتیجه  در  و  نداشتند  جیووانا  به  ربطی  کدامهیچ   اما  بود،  رسیده  هم

او   خبراین    و   بزند  زنگ  استانبول  در  چلیک  عمر  به   باید  گفت  خود   با.  نداشت به    را 

انجام می.  بدهد توافق  احتمال زیاد  به  رفت  گ  تصمیم  اما  ،شدبه  برای خبر دادن  که 

 .کمی صبر کندلاناک، 

 .نداشت را  صبحانهخوردن دیگر میلی به ادامه  و او الان 
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چیز با احتمال توافق سریع، همه  خبر  تنها یک ساعت پس از آن شور و شعف ابتدایی از

 لندن،   صورت پیامک به دو روزنامهای در هم شکست. فیلمی که بهیک ویدئوی دو دقیقه

، لا استامپا و لا رپوبلیکا، و همچنین به  ایتالیایی  روزنامه  دوو    تلگراف،  دیلی  و  گاردین

دست بهدستدر حال  در عرض چند دقیقه در اینترنت  و  .  ه بود واشنگتن پست ارسال شد

 .. یکی از وکلای جوان اسکالی در میلان آن را دید و فوراً به روبرتو خبر داد شدن بود 

شد. روبرتو  دریافت فیلم  تاپش را باز کرد و منتظر  در اتاق کنفرانس هتل، میچ با عجله لپ

 نزدیکی همان    در  هم  داریان  و  ، ندبود   ایستاده  راستش  شانه  بالای  جکو    چپشبالای شانه  

  سرباز   سهسلیل    حَمل،  فارس،  :کردند  تماشاو در سکوت کامل فیلم را    ناباوری  با.  بود 

  انتهای   در  و  شدند  داده  هُل  موقت  دارهای  از  لیبی  کماندوهای  یونیفورم  در  دارنقاب

شد، بدنشان  شان شلیک میهسین  به  که  ایگلوله   هر  با  آنها  .خوردند  تکان  شدتبه  هاطناب

 خوردند.تاب میبیشتر 

، در انتهای  بلند  روبرتو با دیدن تصویر »سندرونی« نفسش بند آمد؛ زنی با دامن یا پیراهن

طناب  یبا کیسه  صف و  سر  ایستادهشدور گردن  یسیاه روی  لب    او.بود   ، شجاعانه  زیر 

که میچ هرگز نشنیده بود. چند   گفت  ای به ایتالیاییمادر مقدس!« و بعد جمله  یاگفت:»

 بخشیده  موقتاً  جانش.  ثانیه گذشت تا بالاخره طناب از گردنش برداشته شد و او را بردند

 .ه بود شد

خود آمد، بلافاصله به بلا زنگ زد و سفارش  روبرتو که به زمانی که  فیلم را دوباره دیدند.  

منزل او  دارد. او و میچ در راه   لوکا را از موبایل، کامپیوتر و تلویزیون دور نگه که کرد 

 .بودند

 .برای سومین بار هم فیلم را تماشا کردنددوباره 

ها به پرداخت غرامت ای را که لیبیاییدانست این تصاویر هرگونه علاقهخوبی می میچ به

سمیر خبر تماس  که  نابود خواهد کرد. تقریباً مطمئن بود    را  داشتند  لاناک و توافق با  

رژیم از همان ابتدا    و این باور که.  به آنها اطلاع داده استگیرها با اسکالی را  گروگان 

 .تمام این ماجرا را تقصیر اسکالی بداند، دور از ذهن نبود 

بی  تردیدبی  را   سرهنگ  انتقامِ  و  خشم  لیبی،   خاک  در  دیگر  سرباز  سهرحمانه  قتل 

از همان ابتدا    که  رسواکننده  حقوقی  پرونده  یک  تسویه  و به همین دلیل  انگیختبرمی

 جهانیان  برابر  در  او  حالا.  نداشتبرایش    ارزشی  هیچ   دیگر ،  بود   اهمیتبدون    او  برای  هم

 .سخره گرفته شده بود  به
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 .چشم دوختندهایشان هر دو وکیل به تلفنو  تاپ را بستمیچ لپ

. به روبرتو گفت که  یا نه  اندفیلم را دیدهکه آنها  سمیر از هتلش زنگ زد تا مطمئن شود  

نفعشان   به  ویدئو  بود این  جان  نخواهد  برای  پیش  از  بیش  حالا  ترسید. می   جیووانا. 

 .گفت با منابعش در طرابلس در تماس است و اگر خبری برسد اطلاع خواهد داد می

به ساعت تلفنمیکُندی  ها  مشغول  همه  و  از   زدن  گذشت  دیگری  کار  چون  بودند 

 داشت   آمریکاطولانی با یکی از مسئولان وزارت خارجه    مکالمهآمد. جک  دستشان برنمی

. رایلی  کرد   صحبت  لندن  در کیسی  رایلی  با  میچ و  .  نشد  از آن حاصل  چندانی  نتیجه  اما

هیچ  پرشینگ  و  اسکالی  دفتر  در  نمیگفت  کار  صفحه کس  به  خیره  همه  کند؛ 

.  بزنند  حرف  بلند  توانندنمی  حتی  کهاند  شده  شوکه  قدرآن   اند،مانده  مانیتورهایشان

 تصویر   آن  که  نبود   باورکردنیبرایشان  .  کنندمی  گریههمکاران خانم دارند    از  بعضی

های لی بود، اما دیپلماتآنتون  گودیه  دنبال  هم   روبرتو.  باشد  همکارشان  واقعاً  هولناک،

شان را کاملاً از دست یکباره علاقهبه  وگو داشتند حالا  لیبی که آخر هفته تمایل به گفت

 .اندهداد 

رفت تا مراقب حرکات به سمت مراکش می  داشت  شرکت  جت اختصاصی  سوارکوری  

چه اتفاقی ممکن    به آنجا برسد،ابی باشد. میچ مدام نگران بود که وقتی ابی بدون پول  

خبر داده به او  در بنغازی    شمنبع که    گرفت  تماسآویو  بیفتد. داریان از تلبرایش  است  

در را  مشکوک    اهدافخواهد  میاش را به کار انداخته و  که قذافی نیروی هوایی  است

مطمئناً    و   است   گسترده  بمباراند. هدف او  کننزدیکی مرزهای چاد و الجزایر را بمباران  

می  که  روستاهایی قرار  حمله    کشیده   خون  و  خاک  به  کامل   طوربه گیرند،  مورد 

 .بود نخواهد  در امان   هم نفر  یک حتی. شدندمی

بود خوشحال  معمول  بیش از حد  که  سِر سایمون از لندن با میچ تماس گرفت و با لحنی  

تروریست نظرش  به  استادانه گفت که  بازی  دادهرا  ای  ها  تصویر  انجام  ی جیووانااند. 

  بودند،   آویزان  کنارش  شدهکشتهتازه  سرباز  سه  که  حالی  در  و  دارجوان روی چوبه  

وزیر خارجه   است،فیلم را دیده    موقع کهوزیر همان  نخست  است و  کرده  شوکه  را  کشور

 ه است. پول بود  صحبتشان  موضوع  شکاستریت احضار کرده است. بی را به داونینگ

تماس گرفت و خبر داد که   رایلی کیسی  بعد،  دقیقه  داونینگ  میچ همده  استریت به 

نگاه کرد و جک  . میچ به جک  را خواسته استوزیر جزئیات  احضار شده است. نخست

 « .چیز را بگوگفت:»برو! همه 
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با سناتور الیاس لیک در بروکلین تماس   ساعت شش صبح به وقت شرق آمریکا، جک 

زنگ زد. دستیارش او    به اوپیغام صوتی گذاشت. ده دقیقه بعد سناتور    برایش  گرفت و

رجه تماس  را بیدار کرده و ویدئو را برایش فرستاده بود. جک از او خواست با وزیر خا

 به   و  دهند  تشکیل  نفره«سه  »گروه  یک  ایتالیا  و  بریتانیابگیرد تا با همکاری وزارت خارجه  

 .کنند جور را پول که شده قیمتی هر

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

دستیکه  ابی   کیف  یک  داشت،  فقط  مناره  همراهش  فرودگاه    و   شد  مراکش  وارد 

زبانهای    بهکه    راهنما  تابلوهای.  گذراندبانتظار    سالن  میان  از  را   خودش  سریع توانست  

همینت  را  او  بود،  انگلیسی  و  فرانسوی  عربی، کردند.  همراهی  تاکسی  ایستگاه  از ا  که 

نفس فرودگاه  درهای گردان   و رطوبت  گرما  از  موجی  به صورتش  بیرون رفت،  گیر 

سر هم صف کشیده بودند  پشتدر جلوی در و    همُرد خورد. چند تاکسی کهنه و چرک

صحبت چه زبانی  به  دانست راننده  نمیاو  شد.    تاکسی  سوار اولین  بدون اتلاف وقتو او  

  راننده به  را  روی آن بود  آدرس هتل لا مِزون عربه    که  ، پس کارت کوچکی  کندمی

 « .داد. راننده لبخند زد و گفت:»مرسی. مشکلی نیست

و   یی پرداخت کرد را با دلار آمریکاتاکسی  کرایه    پانزده دقیقه بعد جلوی هتل بود.او  

خوشحالی   با  و پذیرفتراننده  خلوت  هتل  لابی  بود،  عصر  شش  ساعت  نزدیک   .

سه  برای  دوم    یک سوئیت  عالی در طبقهاو  . برای  او بود   منتظرفقط  چی انگار  پذیرش

بود.  شب   باراو  رزرو شده  نخستین  قرار است چه مدت  بود که می  برای  آنجا  فهمید 

پس از وارد شدن به اتاقش، در  را پیدا کرد و  خود  درِ اتاق    بالا رفتآسانسور  با  بماند.  

ها را چی کسی را ندیده بود. پرده . تا آن لحظه جز پذیرش کرد پشت سرش قفل  آن را  

شد. ناگهان صدای کوبیدن در    نمایانچشمانش  کشید و حیاط باصفا و سبز هتل پیش  

 «تکانش داد. ناخودآگاه پرسید: »کیه؟

را برنداشت. یک خدمتکار با یونیفورم آن  پاسخی نشنید. در را کمی باز کرد ولی زنجیر  

نامه را گرفت، تشکر کرد و در را او    ..«آمده  ای برای شمالبخند زد و گفت:»نامه  زیبا

لطفاً امشب برای شام »:بست. روی کاغذ سربرگ هتل، با حروف درشت نوشته شده بود 

 « .به رستوران هتل بیایید. حسن. دوست نورا

ی  زیاد   کارهایمرور کردند.  با هم  با میچ تماس گرفت و آخرین خبرها را    اًسریعاو  

از ویدئوی تکان انجام شده   برایش  نبود. میچ  پیشرفتی در کار  اما  دهنده گفت و  بود 

ها فقط دنبال لیبیاییحالا  .  است   ها برای حل دعوا نقش بر آب شدهاینکه تمام تلاش 
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  با   شخصاً  آمریکا  وزیر خارجهکه  ها بودند. میچ و بقیه معتقد بودند  پیدا کردن تروریست

پیش آمده    اشایتالیایی  و  بریتانیایی  همتایان بحران    لوکا .  است  زده  حرف برای حل 

 اعضای  تکتک   با  روز  طول در  هم  جک.  کرد می  دنبال  را  اخبارفقط    و  بود   بهتر  حالش

 اینتیجه  هیچ   اما  بود،  آورده  فشار به آنها    شدت  به  و  گرفته  تماس  اسکالی  هیئت مدیره

زودی با ابی ای داد: کوری در مراکش بود و بهعد هم میچ خبر غیرمنتظرهب.  نگرفته بود 

 .گرفتتماس می

 .حضور کوری در شهر برایش قوت قلب بود 

پیراهن سبک مسافرتی  ابی   باز کرد و دو  را  از جنس    قرمز   و   سفیدبه رنگ  چمدانش 

  تر قوی   چیزی  او  اما  داشت،  نوشابه  و  آب  فقط  بارمینی.  کرد   آویزان  ضدچروک

های سخت علیه الکل بود، اما سابقه خواست. مراکش کشوری مسلمان با ممنوعیت می

  شهر   همین  درکه    بود   شده  باعث   ی مختلفهافرهنگ  آنها با  آمیختگی  و   اشفرانسوی

 لیوان  یکهتل    رستوران  در  بود   مطمئن.  شود   مصرف  مشروب  تنُ  دویست  از  بیش  سالانه

را شست    موهایش  گرفت،  داغی  حمام  بعد  خوابید،  کمی.  بیاورد   گیرمی توانست    شراب

 اش را پوشید.  و خشک کرد، و پیراهن قرمزِ راحتی

 چرا او هنوز مضطرب بود؟رسید، چیز امن به نظر میکه همهبا این

باشکوه   های سنگینرستوران با سقفی آبی به سبک ایرانی و میزهایی پوشیده با رومیزی 

می نظر  دلآنجا  .  رسیدبه  و  کوچک  و   انگیزفضایی  کلوب   داشت  یک  شبیه  بیشتر 

 بود. خصوصی

حسن    ،دیرخانم مک   زد. گفت:»  به او  چشمگیریدید بلند شد و لبخند  او را  حسن وقتی  

به یک  او های مرسوم نبود و .« ابی خوشحال بود که خبری از بغل و بوسه هستم منصور

روی او  بنشیند و خودش روبهو  تا اکرد    کمکحسن  دست دادن محترمانه بسنده کرد.  

 .فاصله داشتند آنهااز ها قدم ده ها یترین مشترنشست. نزدیک

از دیدنتان  گفت:»  به دروغ  ،ناچار بود چیزی بگوید   به این دلیل کهتنها  و  ابی با ادب  

دست بود. رابطه هم   شبا دشمنانولی  کرد،  میکه  هر که بود و هر کاری  او  خوشوقتم.«.  

 سعی   که  هم  هرقدرکه او    گرفت  تصمیم  ابی  و  کشیدنمی  طول  ساعت  چند  از  بیش  هاآن 

  او . بیاید  خوششنباید  او از  ، دهد نشان جذاب را خودش فریبنده ژست و لبخند با کند

را با خشونت به عقب شانه    بود که آنها  موهای جوگندمی   باجاه ساله  پنمردی    اًحدود 

 ازدواجی . حلقه  ندنزدیک بود به هم  خیلی    ی داشت کهکرده بود، چشمان ریز و سیاه

او .  درخشیدمیداشت    راستش  دست  کوچک  انگشت  روی  الماس  یک  اما  نداشت،
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 جیب   دستمال  و  ابریشمی  کراواتو  براق  سفید  پیراهن  با  وشنطرح دار ر  وشلوارکت

 بود.  وبرقو زرق  داریهای پولنهنشا همهت پوشیده بود که س

نگاه با  رااو  ابی  می  ش  دید  اوطوری  از  انگار  که  آمده    زد  حسن .  استخوشش 

 ؟« پرسید:»پرواز چطور بود 

میدونه چه کار باید بکنه که مسافراش اذیت  ابی جواب داد:»خوب بود. بریتیش ایرویز 

 نشن.«

رم. همیشه از بریتیش  شوخی کرده باشند:»من زیاد لندن می  که  حسن لبخند زد، انگار

اش روان با .« انگلیسیهستن  هادو تا از بهترینآنها  ،  ههانزا هم عالیبرم. لوفتلذت می

.  هر جایی در هزار مایلی جنوب رم باشده  نست مربوط با که می تو  بود   ای ملایملهجه

واقعی اسم  ببندد  شرط  بود  حاضر  منص ابی  حسن  هم  اش  اهمیتی  و  نیست  آن  ور  به 

دید، . اگر دوباره او را می بود   پلی میان پول و گروگانو  داد. او فقط یک واسطه  نمی

 .باشد شبه دست یدستبندبا شاید 

از شرابش  ابی جرعه بپرسم کجا می » :گفت  کرد و  نگاهرو  و به مرد روبه   نوشیدای  شه 

 این  از   و  هابچه   مدرسه  ،مدفتر  ، مآپارتمان تو خیلی درباره  که  کنی؟ مطمئنم  زندگی می 

 ی.«دونمی  در مورد من مهم  چیزای

با هم  طور  ها همینتونیم ساعت دیر، ما میزد گفت:»خانم مک لبخند می   همانطور کهاو  

 « .نخواهی شنیدوجواب کنیم، ولی جواب زیادی از طرف من  سؤال

 ؟« »نورا کیه

 « .وقت ندیدمشمن هیچ »

 «کیه؟واقعاً این جواب سؤال من نبود. اون »

 «.بیاین بگیم یکی از سربازای انقلاب»

 « .خورهنمی  اش به سربازاقیافه»

خواهند یا نه. ابی نگاهی به لیست کوتاه نوشیدنی می   که  خدمتی رسید و پرسیدپیش

خدمت  شراب انداخت و گفت:»شابلـی.« حسن چای گیاهی سفارش داد. وقتی پیش

گفت:»  آرام  و  شد  خم  جلو  به  کمی  حسن  مک   رفت،  فکر   هاقدراون  ،دیرخانم  که 

دونم. من عضو هیچ سازمانی نیستم. سرباز انقلاب هم نیستم. فقط نمی چیزی    منکنی  می

 .« باشمشما  معاملهگیرم که واسطه پول می 

  طناب   با   جیووانا ی که  ابی با لحنی جدی گفت:»مطمئنم ویدئوی امروز صبح رو دید

فیلم   زمینهپس   در  برقی  اره  صدای   بودند و  اعدام  حال  در  مرد   سه   ش بود و گردن  دور
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ه  شد  منتشر  جیووانا  دوستان  به   بیشتر  فشار  برای  فقط  و  بود   عالی  آن   بندیزمان .  آمدمی

 بود.«

 « .گفت:»بله، البته همیشگی  حسن با همان لبخند

مگه همسرتون مسئول کارهای »من هیچ ربطی به وقایع اون فیلم ندارم. بعد ادامه داد:

 «.هاشه؟موکل 

 »نه، معلومه که نه.« 

 مونه.« دیگه حرفی باقی نمی»پس 

 «.زنیمی»مثل یه وکیل واقعی حرف 

کرد که واقعاً دستی در کار حقوق تأیید می او لبخندی زد و با تکان دادن سرش انگار  

 این دیداری دوستانه نیست.« ولی بزنیم،  حرف چیزها خیلیتونیم درباره میما دارد:»

 « ، ساعت پنج بعدازظهر؟میوپنجم  ستچهارشنبه، بیپس مهلتمون هنوز همونه؟  »درسته.  

 « .دقیقاً»

 « .خوایمابی نفس عمیقی کشید:»ما وقت بیشتری می 

 « چرا؟»

  پیچیده  خیلی.  بدیم  انجام  آن را  روز  هرما    که  نیست  چیزی  دیگه   دلار  میلیون  نود تهیه  »

 « .شده

 «؟خوایدزمان می چقدر »

 « .وهشت ساعتچهل»

 « .جواب منفیه»

 « .شنبهپنج بعدازظهر پنج فقط تا وچهار ساعت. بیست»

 «.باز هم نه. من دستور دارم»

 .تلاشم رو کردممن گفت: خب، ابی شانه بالا انداخت، گویی می

 « ؟آماده استحسن پرسید:»پول 

اعتمادبه با  تمرینابی  فاجعه   ای گفت:»بله.«  شدهنفس  توانست  می  بله  از  غیر  جوابی 

می گفته  باید  جواب  همین  فقط  پس  کند.  تعهدهایی    شد.درست  افزود:»ما  سریع  و 

فهمم یه روز اضافه  دو روز طول بکشه پول رو جمع کنیم. واقعاً نمیگرفتیم. ممکنه یکی

 « .زنهچه ضرری به شما می

 .بود  شده محو  لبخندش بار اینمشکلی پیش اومده؟«آیا باز هم نه. »
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ساده نیست که یه دفتر حقوقی اینقدر  . ماجرا  پیچیده شدهنیست، فقط کمی    ینه، مشکل»

 «.. پای چند نهاد مختلف در میونهو تمام فقط یه چک بکشه

 .دنکدرک میکه دارد او شانه بالا انداخت، انگار 

ابی  نوشیدنی  رسیدند.  بدهد  ها  نشان  اینکه  دارد بدون  اضطراب  سریع   که  را  لیوانش 

  ابی.  ندارد   اهمیتی  هیچ   برایش  زمان انگار  کرد،می  بازی  چایش برداشت. حسن با کیسه  

قبل می نشستن روبهدارد   اتاق  در   سرویس  هتلدانست که  از  دقیقه  پنج  از  بعد  روی  . 

. حتی اشتهایش را از دست داده  تنها چیزی که نمیخواست شام خوردن با او بود حسن،  

 .بود 

 تصمیم بگیریم؟«  شامفکرش را خوانده باشد پرسید:»مایلی درباره که حسن انگار 

و خسته رسیدم  راه  از  تازه  ممنون.  می »نه،  استفاده  اتاق  سرویس  از  دوباره  ام.  کنم.« 

 .ای از شرابش نوشید. حسن هنوز لب به فنجان چایش نزده بود جرعه

بود برگشت  حسن  لبخند همهه  انگار  چند  ،  من  راحتی.  طور  است:»هر  آرام  تا  چیز 

 «.دستورالعمل دارم

 «.برای همین اینجاممن »

هرچه زودتر،  شوهرت باید    هایش را تر کرد:» بالاخره فنجان ظریفش را برداشت و لب او  

 وقتی.  شناسهمی  خوب  رو  اونجا  کنممی   فکر.  کنه  سفر  کارائیب  در  کیمن  گرندبه جزیره  

تاون معرفی  در جورج  1ترینداد تراست  بانک  به  رو  خودش  باید  ،رسید  بعدازظهر  فردا

. آقای فریک  منتظرش هستن  آنجابه نام سالامون فریک رو بگیره.    داریکنه و سراغ بانک

اگر کسی بخواد رد کنه.  طبق دستور او عمل  باید  اً  دقیق  شوهرت  و  منه  موکل نماینده  

بگیرهانتقال رو  میاون    ،ها  نشانهفوراً  هر  سازمانیفهمه.  اینکه  از  اف.بی.آی  ای  ،  مثل 

ندار، داره پولها را ردیابی  اسکاتلندیارد، اینترپل، یوروپل یا هر گروهی با اسلحه و نشا

لیس یا ارتش  پ  دخالت  بدون   مرحله  این  تا  افته.اتفاقات بدی برای دوستتون می   ،کندمی

اگر دیر  خانم مک بشه.  انجام  ای  پیش اومدیم و حیفه در این وقت حساس کار احمقانه

 « .حساب کنید آزاد شدهرو  جیوواناعملاً پول رو دارید، 

 « .ستهنوز زنده او خوایم مطمئن بشیم که »ما می 

اعث مرگش  ب  اشتباه  یک تصمیم  با  نذارید  فقط  .  آماده برگشتنه»البته. زنده و سرحاله و  

ها  ای بیرون کشید.»اینجا دستورالعملدستش را در جیب کت فرو برد و برگهبعد  .«  یدبش 

 «.مو اجرا کنهبهمو آنها را  تفصیل نوشته شده. شوهرت باید به

 
1Trinidad Trust  
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 «.کنه»فردا از نیویورک به گرند کیمن پرواز می 

دیر، میچ :»خانم مک و گفت  ترین لبخندش را زد و برگه را به او داد این بار حسن پهن

 « .دسترسی دارد هم در نیویورک نیست. او در رم است. و به جت خصوصی 
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 41فصل 
 

 گرند کیمن؟ 

  هنوز .  هستند  جامائیکا  غرب  و  کوبا  جنوب  درو    کارائیب  در  کوچک  ها سه جزیرهکیمن

  سمت   از انگلستان مثل  و  اندکرده حفظ را قدیمی هایسنتولی  هستند بریتانیا نظر زیر

ای  هتوریستهای لوکس  ، غواصی و هتلزیبا  سواحل سالیانه  .  کنندمین   رانندگی  چپ

آمده یا دستهیچ مالیاتی روی درآمدِ بهجا  آندر  .  کنندمیجا جذب  به آن را  زیادی  

  بیش ت که معادل  . حداقل صد هزار شرکگیرد دربانکها تعلق نمیشده  نگهداریاموال  

.  اندشده  ثبت ،جاآن پایتخت  تاون،جورج درد میباشد، شهرون هر ازای  به شرکت یک از

انداز   هایبانک  در  دلار  میلیاردهاو   پس  مالیات  بدون  سودآوری  جهت  آن    بزرگ 

مشغول به  با دستمزدهای بالا در مؤسسات شیک در آنجا اند. وکلا و مشاوران مالی شده

المللی، . در دنیای مالی بینبسیار خوبی برخوردارندو از کیفیت زندگی    باشندمیکار  

 چه  ،کردن پول  حل امن برای پنهان م  یکبعنوان    دیگر  معانی  کنار  در  ها«»کیمنکلمه  

 . شود شناخته می  کثیف چه و پاک

 .نامیده میشوند  براک کیمن و کیمن لیِتل  کیمن، گرند جزایر به نامهای  

 . را فراموش کند آنها کرده بود هر سه میچ سعی و 

تاریک قسمت  سال  این  که  بود  کیمن  سالهای  جزاری  حدود  و  قبل  توجه   1۹۷۰ها 

مواد  حاصل از فروش  پولِ  در آن زمان  ؛  ه بود بندینی را به خود جذب کرد   شرکت

می  مخدر سرازیر  جزایر  این  سوی  جنایتکارش شرکت  .  شدبه  موکلانِ  برای  بندینی 

می پول گرند کیمن  شویی  در  و  بود کرد  پیدا کرده  و همراه  بانک دوست  .  تعدادی 

که مثلاً  برای شرکا خریده بود تا وقتی  مجلل کنار ساحل    آپارتمانچند  حتی    شرکت

 ها لذت ببرند.از آن آمدند، جا می»برای کار« به آن 

 « .گفت؟ کلمه به کلمه یدقیقاً چاو دوباره بگو، ابی، »

 «« .شناسهکنم اونجا رو می. فکر میبرود به گرند کیمن  باید  گفت: »فردا صبح شوهرت  »

 .دانستاو ماجرای آنجا را می

  ، زد دور اتاق قدم می داشت   ، با شلوارک اتاق خوابهمانطور که  و    شده بود   گیج میچ  

 یا   حسن  مثل  مردی  مخصوصاً  ،کسی  بود   ممکن  چطور.  بود   سرش   موهای   کندنآماده  

؟ پانزده سال  است  به حال تماسی با جزایر کیمن داشته  تا  میچ که    بداند  واقعاً  ،بود   که  هر
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 عمیق   هاینفس   و  بست  را  هایشچشم   نشست،  تخت. روی لبه  گذشتمیاز آن زمان  

 .کشید

که شرکت . وقتی  شدمیایش زنده  داشت بردوباره  خاطرات قدیم  بخشی از جزئیات  

. به وجود آمده بود ادامه آن  ها دستگیری و گزارش خبری در بندینی از هم پاشید، ده

زمان   آن  ابی  در  و  ری  میچ  برادرش  نزدیک همراه  بادبانی  قایق  یک  روی  مدتی 

بودند قایم شده  تعقیب  باربادوس  نبود  .او در آن موقع تحت  مافیااف.بی.آی  اما    ی ، 

به خشکی از دریا  ها سرانجام  دیرها بعد، وقتی مک گشت. ماه شدت دنبال او می شیکاگو به 

ها را روزنامه  تمام مطالب و ه بودای در کینگستون جامائیکا رفترسیدند، میچ به کتابخانه 

های  در ارتباط با فعالیتبعنوان شریک  ها  کیمننام  وجو کرد. در چند گزارش،  جست

  او  که  هاییگزارش  در  کمدست ینی ذکر شده بودند. اما اسم میچ  بند  شرکتجنایی  

 . ه بود هرگز در مطبوعات نیامد کند پیدا  توانست

  بندینی تنها نکته اشتراک او با شرکت بندینی همان عضو شدن کوتاه مدت او در شرکت  

و با توجه به  .  انجام شده بود   هاکیمنجزایر  در    شرکتمنسوب به آن  ی بود که  اعمالو  

حسن آن را پیدا  که  چطور ممکن بود  قدیمی بودن و مبهم بودن ارتباط میچ با شرکت،  

 ؟کرده باشد

میچ در رم است و با جت  که  دانست  کننده بود که او چطور می به همان اندازه گیج و  

خلبان    او. میچ با یکی از شرکا در نیویورک تماس گرفت،  است  جا رفتهخصوصی به آن

و   بدونبود هواپیماها  شق  اعبود  او سوال کرد که  ،  شود   وارد جزئیات  آنکه  .  پیدا از 

  هواپیما   دمِاگر شماره  :او گفتکردن حرکت یک جت خصوصی چقدر سخت است.  

 .کرد  قطع  و کرد  تشکر میچ اصلاً مشکل نیست.  ،باشی داشته را

 ؟ است جا بودهمیچ آن  دانستند کهمی چطور آنها اما 

 .داشتندزیر نظر چون میچ را 

 اگر .  شدمی  مضطربافتاد و  می  پسرها  به فکررا به ابی نگفت، چون فوراً  موضوع  او این  

 ؟ امنیت داشتند  چقدرآنها    پس  ، ندبود   مراقب خانواده آنها  نزدیک  تا این حد از   ها«»آن 

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

  سوم شان را به یک سوئیت بزرگ در طبقه  عملیات  ،ایجاد محیطی خصوصیجک برای  

  هم الکل    بدون  و  سبک  هایخوراکی  ،فضا  کردن  وجورجمع   برای.  کرد   منتقل  هَسلِر

انتظار میچ را  عصبی  با حالت   های کوچکلقمهخوردن    حیناعضای تیم    و  داد   سفارش

به صحبتکشیدندمی با دقت  او رسید،  ابَی و هایش گوش دادند:مکالمه . وقتی  با  اش 
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. اَبی در هتلی دلنشین اقامت ندکرد   مروریک  چه در مراکش رخ داده بود را یکآن 

می امنیت  احساس  انجامداشت،  برای  و  »حسن«    این  کرد  شخصیتِ  بود.  مصمم  کار 

بود. اینکه او از   او  در کنترلوضاع  ارسید و کاملاً  نظر می حسابی بهمردی  آدمی صاف و  

باعث   است،  رم  درالان    میچ   دانستمیاینکه    و  داشت  خبر   هاکیمن  در  میچ گذشته  

بود  آنها شده  نشان دان   واکنش  حال  در  فقط  که  ندمتوجه شد  دیگر  بار  آنها.  شگفتی 

تر از آنها  کامل  اطلاعات  تر و بایافتهان سازم  و  خطرناکتر  هایآدم  را  بازی  قواعدهستند و  

 .کنندتعیین میدارند 

صبحِ روز بعد راهی رم شوند و از آنجا به نیویورک  اول وقت  میچ و جک تصمیم گرفتند  

میچ  بروند سپس  آنجا  ؛  وقت  از  به  ظهر  حوالی  و  کند  پرواز  کیمن  گرند  به  مستقیماً 

آنجا  کارائیب   تبه  نیویورک  در  اسکالی  شرکای  از  یکی  با  او  و  برسد.  گرفت  ماس 

 بانکی   کارشناس  یک  و  بگیرد   تماس   کیمن  گرند  در  آنها  همکار  حقوقیخواست با مؤسسه  

  »ترینیداد  نامبه  بانکی  درباره  خواست  دیگری  شریکو از  .  بگذارد   باشآماده  حالت  در  را

 .کند تحقیق تراست« 

برای  امنیت محلی را  نیروهای  داریان با کوری صحبت کرد؛ کوری در مراکش بود و  

و دو   هتل در همان  مهمان  بعنوان  را  ها  یکی از آن و  استخدام کرده بود.  نظارت ابی  

شنبه با حسن منصور صبح سهقرار بود  بود. اَبی  کردهساکن تر از اتاق ابَی طرفآن  اتاق

دریافت   و  صبحانه  صرف  جدیدبرای  کند.  اطلاعات  بود    ملاقات  قرار  تیمِ  و  اعضای 

منصور    مراکشیحفاظت   بگیرندرا  آقای  نظر  بودند نتوانست  تاکنون  که  مردی.  زیر  ه 

کنند پیدا  او  از  کوری  سرنخی  به  داریان  کند    کرد   یادآوری.  گوشزد  تیم  به  که 

و طوری رفتار    همه چیز را با دقت زیر نظر بگیرند نزنند؛ فقط    خطرناکی  کارهیچ بهدست

 .گیر نیفتندکنند که 

  که   خبری   ،آمریکا  شرقی  ساحلدر    بعدازظهر   سه ش و  دقیقا ساعت نه شب به وقت مراک

ت محرمانه به جک خبر داد که وزیر  صوربه   لیک،  الیاسسناتور  .  رسید  بودند   منتظرش

  دولت  سه  هر  و  کرده  گریمیانجی  اشآمریکایی  و  ایتالیایی  همتایانِ  با  بریتانیاخارجه  

  منابعی   از  هاپرداخت.  کنند  پرداخت   باج  برای  دلار  میلیون  پانزده  هرکدام  است  قرار

بود    مخفی  قدریبه.  گرفت  خواهند  انجام  پنهان  بسیار   مریخ   از  انگار  کهخواهند 

  نهایت   درو  .  بود   خواهند  قاره  چهار  در  هاییبانک   طریق  ازمسیر آن پول    و.  اندآمده 

ای در یکی از بانک های جزایر کیمن جمع  پول تقریباً به شکلی جادویی در حساب تازه
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  احتمالا  کند،  دنبال  را  پول  دقیق  مسیر  بخواهد  که  کنجکاوی  فرد   هر  و.  خواهند شد

 خواهد داد. دست از را عقلش

 با او تماس بگیرد.بعداً که کرد و قول داد  با قدردانی فراوان تشکرجک از سناتور 

نودِ  چهل مبلغ    خیلی   هم  باز  لوکا،   میلیون  دهبود. به اضافه  میلیون  وپنج میلیون نصفِ 

 .بود  کم آوری شده جمع 

با   امیدی داریان  دنیای    نا  میلیون    پنهانهای  پول   کثیفگفت:»در  پانزده  به  آمریکا، 

مقدار پول  هر ماه این فقط سازمان مبارزه با مواد مخدر .اندازه پول خرد حساب میشه

 «.دهمی نابه خبرچی را در قبال اطلاعات

 «.جک گفت:»او شهروند آمریکایی نیست

 « .نیستن  آمریکاییهم  ییکلمبیاهای اون خبرچین»آره، ولی 

ها ممکن است  طولانی بحث کرده بودند که آیا تروریستساعاتِآنها به مدت طولانی و  

که  شد، چقدر ممکن بود  . اگر کل صد میلیون جور نمییا نه  تا حدودی کوتاه بیایند

  پول   از  مبلغ هنگفتیها از  رضایت بدهند؟ تصور اینکه آناز آن  به نصف یا کمتر  آنها  

 تا .  داشتند  اختیار  در  نقد   میلیون  ده  هاآن .  بود   سخت  کنند،  نظرصرفدرخواستی  

 .بود  شاندسترس درهم  دیگر میلیون وپنج پنجاه هم  حدودی

ها بود که برای آزادی  داند رکورد قبلی متعلق به فرانسویگفت تا جایی که می داریان  

؛ اما  هشت میلیون دلار به باندی در سومالی پرداخت کرده بودندویک روزنامه نگار سی

گروگان چون   مبادلات  ثبت  برای  رسمی  مرکز  بینهیچ  سطوح  در  وجود  ها  المللی 

هم  وپنج میلیون  شصتولی  .  داند چه مبالغی پرداخت شده استندارد، کسی دقیق نمی

 .قطعاً رقم چشمگیری بود 

جایگزین   سناریوی  همآناما  آن  به  کردن  فکر  حتی  که  بود  وحشتناک  و   قدر 

 .تصور بود غیرقابل

 تماس گرفت. استانبول  بامیچ از اتاق بیرون رفت و  
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سه صبح  شش  ساعت  چلنجر  بمباردیه  بینیم  24شنبه،  هواپیمای  فرودگاه  از  المللی ، 

شدت به خواب نیاز داشتند، و  . جک و میچ هر دو به پرواز کرد »لئوناردو داوینچی« رم 

در عقب   تخت  دو  کابین  آنها  هواپیمامهماندار  آن  برای  از  پیش  اما  که   آماده کرد. 

کنند،   مری  استراحت  بلادی  گفت:»یه  گفتبخوریممیچ  یه  و  یکی،  فقط  ی  وگو، 

 « .باید بدونیتو . چیزی هست که کوتاهی انجام بدیم
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موضوع جدی  خواست چند ساعت بخوابد،اما از لحن میچ متوجه شد  میجک که فقط  

از کابین سرو کرد، آرام  آن را  دند و وقتی مهماندار  است. هر دو نوشیدنی سفارش دا

 خارج شد.

ها پیش، سال»:کرد   به صحبت  ای نوشید و شروعهای لیوانش را تکان داد، جرعهمیچ یخ 

 تونستیم   سختیبه.  از ممفیس فرار کردیم  جونمون  نجات  برایشب وقتی من و ابی نیمه

  شیکاگو  مافیا  به  متعلق  اصل  در  کردممی  کار  براش  که  بندینی  شرکت.  بشیم  خارج  شهر  از

حلقه محاصره را تنگتر داشت  . اف.بی.آی  .کردمفرار می  باید  فهمیدم،  اینو  وقتی.  بود 

به  به من مشکوک شده بود که دارم    شرکت چیز در حال فروپاشی بود.  و همه   می کرد 

دونستم می من  کنم و نقشه کشیده بودن که حذفم کنن.  میآنها رو  جاسوسی    اف.بی.آی

قبل .  ردیممی باید  ،  بیرون  شن؛ اگه بخوای بری وقت بازنشسته نمیاونجا هیچ وکلا  که  

من   وکیل  از  پنج  رفتن  حداقل  بیرون  بودنبرای  کرده  شدن.   و  تلاش  کشته  همه 

  فرصتی  کشیدم،می  رو  فرارموقتی داشتم نقشه  هستم.    نفر بعدیمن هم  دونستم که  می

پول   مقدار  یه  اومد که  پول .  کنم  جاجابه رو  پیش  پول که  به  این  بودند  های کثیف 

آنها را    چطور  بودم  بلد های جزایر کیمن بودند. و من  صورت پنهانی در یکی از بانک

  تاریک   ایآینده   و   ،بودم  عصبانی  زده،وحشت   آن پول مال مافیا بود و من    .کنم  جاجابه

  زنده   اگه  وفرستاده بود    فاضلاب  به  آینده درخشانم رو  حرفهاون شرکت  .  بود   مقابلمدر  

عنوان غرامت،  مین، به ه  برایکردم.  زندگی در حال فرار رو انتخاب می  باید  موندممی

. کردم  ش ناپدید  بانکی رو برداشتم. ده میلیون دلار. با جادوی حواله  اون پول کثیف  

  بقیه   خرج شد و   ابی  خانواده  برایمقداری از آن هم    فرستادم،  مادرم  برای  رو  بخشی

که   دادمخبر دادم و پیشنهاد   آی بیاف به  بعداً.  در یک حساب خارجی پنهان کردم  رو

قدر مشغول تعقیب خلافکارها بودن براشون مهم نبود؛ اون اما اونا  پس بدم.    رو  بیشترش

گذشت و    خواستن بکنن؟ بعد هم دادن. با اون پول چه کار میو اهمیتی به پول نمی 

 «.یادشون رفت

 .شد گوش دادن نوشید و سرگرماش از نوشیدنی ای جک جرعه

 کردم، یه بار دیگه بهشروع به کار   اسکالی  و درشرکتدر لندن  وقتی  :»میچ ادامه داد 

نداشتن. فشار آوردم و در نهایت به آن  ای  دیگه هیچ علاقهاونا  .  اف.بی.آی تماس گرفتم

 « .پرونده بسته شد و مالیاتی بدهکار نیستمهیچ که   یه نامه گرفتماداره مالیات  از

 پنهانه؟«   هنوز اون بیرون اون پول جک گفت:»پس
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بانک  ، که اتفاقاً فقط چند قدم با  هست  میچ سر تکان داد:»هنوز تو بانک سلطنتی کبک 

 «.ترینیداد تراست فاصله داره

 « .تو گرند کیمن»

 « .اونجا راز نگهدارن، مطمئن باشبانکهای دقیقاً. »

 « .گفت:»و الان قطعاً خیلی بیشتر از ده میلیونه لبخد زد وجک 

ده. با ابی حرف زدم و فکر کردیم داره سود میبدون مالیات  که  درسته. پانزده ساله  »

  واقعاً مال ما کردیم که اون پولا  همیشه حس میبهترین موقعه که بیشترشو خرج کنیم.  

 « .ستنی

 « باج؟ پرداخت  برای»

و  وپنج میلیون،.  شه شصتدیم. با ده میلیون لوکا میآره. ما هم ده میلیون دیگه می »

 « .نیست کمی رقم صحرا یاغی مشت یه برای اولیه میلیون  ده اون  فکر کنم با

 «.، میچ ایه سخاوتمندانه  حرکت جک گفت:»

 «کنن؟میقبول  اونا کنیفکر میولی دونم. میچ آهی کشید:»می

 «.دارن علاقه پولاندازه   به ریختن به خونکه نظر میاد دونم. به نمی »

مزه کردند. سپس میچ دوباره گفت:»یه چیز شان را مزه هر دو مدتی در سکوت نوشیدنی

 «.دیگه هم هست

 « .صبرانه منتظرمبی»

خواستم. اون عاشق  از او پول  چند ساعت پیش به عمر چلیک زنگ زدم و ده میلیون »

شه یا نه. برای دونم این علاقه به این مقدار پول ترجمه می ست، اما نمی جیووانالوکا و  

کردم:   احمقانه  کار  یه  تو  من  همین  که  دادم  رو  دادخواست  تضمین  پولش 

 « .گردونیم برمی

 « .ست»این خیلی احمقانه

 « .گفتم که»دقیقاً همینو 

نمی» سرزنشت  خطر،  کنم.  ولی  هنگام  او  طلبه.  می  خطرناکای  ه کاردر  چی حالا 

 « گفت؟

کشم و فکر کنه. منم تهدیدش کردم که اگه کمک نکنه، کنار میبهش گفت باید شب »

 «.ای بگیرهباید وکیل دیگه

 «.کنیها رو تهدید ترک تونی نمیوقت تو هیچ »

 قبول کنه.«کنم شو حفظ کرد. حس میدونم. ولی خونسردیمی»
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 « .هفتادوپنج میلیونشه اون وقت می»

 « گذرن؟از هفتادوپنج میلیون می  اما به نظرت اوناست. ش سادهکردن »حساب

 ؟« گذشتی»تو می

 « .کنن. نگهداریش براشون راحت نیستنه. تازه، گروگان رو هم آزاد می»

و یک ساعت بعد از پرواز،  اختلاف ساعت دست به دست هم دادند  الکل با خستگی و  

 .هل هزار پایی بر فراز اقیانوس اطلس به خوابی عمیق فرو رفتندهر دو در ارتفاع چ
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ابی صبح، برای نوشیدن قهوه، پیراهن سفیدش را پوشید و بدون آرایش پایین رفت.  

 با  سبز زیتونی ملایمکت و شلوار  او   ظاهر شد؛ این بار  متفاوتیوشلوار لینن  حسن با کت

. دوباره پشت همان میزی نشستند پوشیده بود   کراواتدونپیراهنی سفید و درخشان ب

که . قهوه و چای سفارش دادند و به پیشخدمت گفتند آمدبدش می که ابی حالا از آن 

 .خورندنمیصبحانه فعلاً 

با لبخندی حرفه تا اینکه ابی   دست گرفته، فضا را  ممتدای و  حسن طبق معمول،  بود 

 « .زمان بیشتروچهار ساعت ما به زمان بیشتری نیاز داریم. بیست» :گفت

 « .پذیر نیستمتأسفم. امکان :»اخمی روی صورت حسن نشست و سرش را تکان داد 

 « .تونیم نود میلیون کامل رو فراهم کنیمابی با آرامش اما محکم گفت:»اون وقت ما نمی

 «.شهتر میشد:»اون وقت اوضاع پیچیده  بیشتراخمش حسن 

. ما داریم از حداقل هفت منبع پر از پیچیدگیهابی ادامه داد:»اوضاع همین حالاشم  

 «.کنیمرهای متفاوت، پول جمع میها و مسیمختلف، به زبان 

وچهار ساعت بیشتر داشته باشید، دقیقاً چقدر پول  حسن با نگاه نافذش پرسید:»اگر بیست

 « ؟جمع کنیدتونید اضافه می

 « .دونمابی شانه بالا انداخت:»نمی

. گهمی  رو  چیزهمه   همین  »خب،:شد  قفل  او  روی  لیزر  مثل  حسنهای ریز و تیره  چشم

 « دم. الان چقدر دارید؟مان بیشتر نمیز قول منم  دید،نمی بیشتر پول قول وقتی

 « .اولیه میلیون   ده اونعلاوه ابی گفت:»هفتادوپنج میلیون. به

 « انتقال بده؟اونو ست تا شوهرتون فردا البته. و این پول آماده »

از صبحانه  قهوه را جلویشان گذاشت. دوباره  و  با حوصله چای  و  برگشت  پیشخدمت 

وقتی پرسید، اما حسن با حرکتی تند او را مرخص کرد. بعد به اطراف نگاهی انداخت،  

کسی  که   شد  آنها  مطمئن  نمیبه  گفتگوش  صحبت  »:دهد  موکلم  با  خب.  خیلی 

 «.نیست بیکنم. ولی این خبر خومی

 « .رو ببینم  جیوواناخوام گفت:»همین تنها خبریه که دارم. من می و قاطع  رکابی 

 « .دونم ممکن باشهای مکث کرد:»بعید می حسن لحظه

انتقال درنگ گفت:»پس هیچ معاملهابی بی  ای وجود نداره. نه هفتادوپنج میلیون، نه 

 «.رماز این هتل بیرون نمی  تا نبینمش فردا. من امروز باید ببینمش، و
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ما  خواید، خانم مک دید و گفت:»دارید زیادی میحسن خن تله    خودمون رو تو دیر. 

 « .ندازیمنمی

ام که بتونه تله بذاره؟  ابی با صدایی لرزان اما محکم جواب داد: »تله؟ من شبیه کسی

 « .ام از نیویورکویراستار کتاب آشپزیفقط یه من 

انگار   داد،  تکان  را  سرش  و  زد  لبخند  دوباره  سرگرم حرفاو  برایش  کننده هایش 

 ت.« پذیر نیس بود:»امکان 

 « .ای تردید گفت:»یه راهی پیدا کنیدابی بدون لحظه

هایی محکم رستوران را ترک  اش را برداشت و با قدمبعد ناگهان بلند شد، فنجان قهوه

اش را  ای صبر کرد، تا مطمئن شود او از دید ناپدید شده، بعد گوشیکرد. حسن لحظه

 .ن آورد بیرو
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و مشغول کار بود که گوشی جَکل    بود   دو ساعت بعد، ابی پشت میز کوچک اتاقش نشسته

  نشده   برآورده  هایشخواسته  اینکه  از   موکلش.  بود بد    یخبربا  . حسن  او زنگ خورد 

 .منتفی شده است ناراضی است. معامله دیگر  شدتبه ،  است

همچنان طبق برنامه به گرند کیمن برود، در بانک  بهتر است  اما کمی بعد افزود: میچ  

بماند. پس معامله  بعدی  ترینیداد تراست حساب جدیدی باز کند و منتظر دستورالعمل  

 .کاملاً منتفی نشده بود 

در حال پرواز   تلفن سرویسخارج از محدوده  و در همان لحظه، میچ جایی میان ابرها 

 .،بود 
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ساعت   رأس  چلنجر  دقیقاًصبح    ۷:1۰هواپیمای  از    و  بعد  ساعت  شدن هفت  از    بلند 

وست رم  فرودگاه   فرودگاه  زمین  چستر  در  منتظر به  مشکی  خودروی  دو  نشست. 

دیگری   و  اش در پاوند ریج رساندبودند:یکی به سمت شمال رفت و جک را به خانهآنها

 .میچ را به سمت جنوب و نیویورک برد 

ه دارد و چهار ساعت از نیویورک جلوتر  اختلاف ساعت چهار ساعتمراکش با نیویورک 

ویرایش یک    در حال  بود و  . او در اتاق هتلتماس گرفتابی    با. میچ همان لحظه  است

 را انجام شده با او    وگوی  گفت  و  منصور  با  کاریماجرای صبحانه    اوکتاب آشپزی بود.  

از مبلغ گفته شده    د دامی  نشان  ظاهرش  حسابگر،  ایحرفه  یک  مثل  حسن،.  کرد   تعریف
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او نمیدانست که  .  واکنشی از قبل آماده بود چنین    برای اما در باطن انگار    ناراضی است

نقشی   حسن  زد کهحدس میابی  کنند یانه، اما  آیا با مبلغ هفتادو پنج میلیون موافقت می 

 .دهد در روند مذاکره دارد چه نشان میتر از آن رگبز

ای که هفت سال  ونهم شد. خانه یک ساعت بعد، میچ وارد آپارتمانش در خیابان شصت

. سکوت و خلأ، روحش را  کرد ی میاحساس غریب در آن  گذشته عاشقش بود، اما حالا  

می لحظه داد آزار  برای  زندگی.  عادی  روال  برای  دلش  اما  ای  شد،  تنگ  الان  شان 

نبود. دوش گرفت، لباس راحت پوشید، کیفش را خالی خوردن  حسرت    ی برایمجال

  ؛ یادش برداشت  های تمیز پر کرد. نه کت برداشت و نه کراواتکرد و دوباره با لباس 

هم  مانده   کیمن  بانکدارهای  حتی  پیش  سال  پانزده  که  کت بود  استفاده  وشلوار  از 

 .کردندنمی

همچنان سر جایش است. آنها  اطمینان داد که آپارتمان  به او  با ابی تماس گرفت.    دوباره

 .برای زندگی عادی گذشته تنگ شده استهر دو تکرار کردند که 

  بیرون در منتظر بود. میچ کیفش را در صندوق انداخت و گفت:»حرکت کن.«   ماشین

چستر  راه برگشت به فرودگاه وست   آسان تر بود و   خلاف جهت ترافیکدر    رانندگی

 .بود   پرواز و آماده  کرده بود  گیری  فقط چهل دقیقه طول کشید. هواپیما دوباره سوخت 
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 صبحش  . چهار ساعت از آخرین دیدارشده بود کلافه  از انتظار کشیدن  ابی   در این فاصله

هتل برایش تنگ شده بود و خدمتکار هم اصرار به تمیز کردن    با منصور گذشته بود. اتاق

دانست که تحت نظر است. و می  کرد در راهروها  شروع به قدم زدن  داشت. پس  آن  

خدمات پذیرش مسئول  یونیفرمو    چی،   سریع   و   گذرا   هاینگاه  با  همه ،  پوشدربان 

 .بودنداو   مراقب

ساعت دو بعدازظهر، بار کوچک و تاریک هتل خالی بود. ابی پشت میزی نشست، پشتش 

یه لیوان شراب  او گفت:».در داد. بارمن لبخند زد و با حوصله به سمتش آمدسمت  را به  

 « .سفید، لطفاً

برایش  یک لیوان شراب  تا او  کشید  ، چقدر طول میدر بارمشتری دیگری    وجود نبود با  

 .صبری منتظر مانداش را در مجله فرو برد و با بی کم ده دقیقه. ابی بینیدست؟ بیاورد 
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 43فصل 
 

شریک    بود. او  «1همراه با »ایوری تولار اولین سفر میچ به جزایر کیمن پانزده سال پیش  

ها با پرواز کیمن ایرویز از میامی آمدند، هواپیما پر از  بود. آن ارشد و استاد راهنمایش  

خواستند قبل کشیدند و می های پانچ رام را سر می که لیوان بود  غواصان پر سر و صدا  

آمد. با اینکه متأهل بود از فرود حسابی مست شوند. ایوری هر سال چند بار به آنجا می

رفت و بیش از  دنبال زنان می   پروایانهبیاو    پسندید،بارگی را نمیو شرکت رسماً زن 

برد، به میچ گفت  بار، صبح روزی که از مستی شب قبل رنج مینوشید. یک می   اندازه

 .که فشار یک ازدواج ناموفق او را از پا انداخته است

از ذهنش  های ممفیس را  ها ذهنش را تمرین داده بود تا کابوسمیچ در همه این سال

اما   بزند،  یادآوری  وآمد  میپیش  هایی  لحظه پس  وقتی نداشتگریزی    آنها  از   .

می پایین  ابرها  میان  از  چلنجر  چشمهواپیمای  اولین  و  پیش آمد  کارائیب  آبیِ  انداز 

 بوده   شیارقدر بختاختیار لبخند زد. با خودش فکر کرد که چهدون  رویش باز شد، ب

قدمی مرگ یا زندان رفته بود و در آنکه تقصیری داشته باشد، تا یکدون  ب  است. او

برده بود.   به در  بودند، و    ه بودندبدها سقوط کرد آدم  نهایت جان سالم  و سزاوارش 

آن  میله وقتی  پشت  میها  ها  را  حبسشان  زندگی  گذراندنددوران  دوباره  ابی  و  او   ،

 .ای آغاز کردندتازه

تاون رسیده بود  از رم به میامی و از آنجا به جورج  زودتر  چهارساعتاستفان استودگیل  

 .بود. بیرون گمرک، تاکسی گرفتند و راهی مرکز شهر شدند او  و منتظر

وزید و راننده می  به درون  های تاکسی طور که نسیم گرم و مرطوب از پنجرهمیچ همان

پانزده سال قبل    درداد، یاد سفر نخستش  گوش میملایمی را    موسیقی سنتی جامائیکایی

 . افتاد 

برخوردی هم هست.  هست. انگلیسیه، آدم خوش   2استفان گفت:»وکیل ما اسمش جنینگز

می دیدمش، همه چیزو  پیش  ساعت  تو کیمندو  اینجا  اسمدونه.  و  و رسمی    ها  داره 

شناسه، همون  شناسه. حتی سولومون فریک رو هم میها رو مثل کف دستش میبانک 

 کنند.« شویی میداریم. احتمالاً با هم پول   قرارکه فردا باهاش    در ترینیداد دار شاغل  بانک

 
1Avery Tolar  
2Jennings  
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. طبق تحقیق من، بانکدارهای کیمن نبود  یدارخندهشوخی میچ اخم کرد: »این اصلاً 

 « .کردن اصلاحخودشونو  حسابی تو بیست سال اخیر 

 « ؟پاک باشن یا نهمگه برای ما مهمه که استفان شانه بالا انداخت:»خب، »

 « .گممیبه اینجا نداره. سر شام برات از سفر اولم    هم نه، واقعاً اهمیتی»

 « بندینی؟ دوران حضورت در یه داستان از»

 « .بله»

گن نزدیک بود مافیا تورو بکشه، ولی تونستی سرشونو  صبرانه منتظرم. تو اسکالی میبی»

 « کلاه بذاری. راسته؟

 «.دونستم افسانه شدمفرار کردم. نمی  دستشون  :»من فقط ازو گفت  لبخند تلخی زد میچ  

وقت تعریف کردن قصه داره؟ اونجا فقط به فکر این تو اسکالی  آخه چه کسی  .  واقعاًنه،  »

 « .قبض بنوسن پنجاه ساعت در هفتههستن که 

 »ما شصت ساعت رو بیشتر ترجیح میدیم، استفان.« 

خلیج هاگ استای هست،    ون مایان شد. میچ با سر اشاره کرد:»اتاکسی پیچید و دریا ن

 شدند.« و در جزیره قایم می دادنهاشونو پهلو میجایی که دزدهای دریایی کشتی

 «.خونده بودمدر موردش اعتنا گفت:»آره، استفان بی 

 ؟«کنیممیجا اقامت  کمیچ پرسید:»ما 

 قبلاً چک کردم. جای خوبیه.« ریتز کارلتون در کنار ساحل سون مایل. من 

 «خب، ریتزه دیگه.« 

 »که چی؟«

 »یعنی باید عالی باشه. اینطور نیست؟«

های دونم. من فقط یه همکار جزء هستم که معمولاً باید در مسافرخونه»شاید. من نمی 

ارزون بمونم. اما الان چون با یک شریک اصلی شرکت هستم ارتقاء گرفتم. البته هنوز  

 پرواز معمولی بیام و اونم با صندلی اقتصادی و نه فرست کلاس.« باید با 

 »روزهای بهتری هم برای تو در پیشه.« 

 »این همون چیزیه که مدام به خودم میگم.« 

 »بریم ببینیم جنینگز چی میگه.«

این گزارشی از دفترشه. اون یه موسسه ای را از کیفش بیرون آورد و گفت:»استفان پوشه 

 د دوازدن وکیله.«انگلیسی با حدو

 های حقوقی، انگلیسی نیستند؟«»مگه اینجا همه شرکت 
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 دونم چرا خودمون یکی نخریدیم و به سربرگمون اضافه نکردیم.«»فکر کنم چرا. نمی 

ذیم، شاید مجبور باشیم واقعاً شرکت رو  »ما با سرعتی که داریم وکیلا رو از دست می

 گسترش بدیم.« 

چند خیابان بالاتر از بندر قرار    وی سومِ یک ساختمان مدرن بانکی  دفتر جِنینگز در طبقه

پنجره که  شد  برگزار  کنفرانسی  اتاق  در  جلسه  میداشت.  باز  دریا  به  رو  شد، هایش 

هاگمنظره  خلیج  در  عظیم  تفریحی  کشتی  سه  اگر  که  بودند  ای  نگرفته  پهلو  استای 

 .چسب باشدتوانست دل می

زد و لبخند زدن برایش  حرف می  تودماغینگز مردی خشک، رسمی و متکبر بود،  جِنی

کت  بود.  اتو سخت  این وشلوار  از  و  بود  پوشیده  شیک  کراواتی  و  دو کشیده  از  که 

 فان ، میچ یا استاو  رضایت داشت. در مقابل  در نهانتر است،  رویش آراستهآمریکایی روبه

 .دادندنمی اهمیتی به این موضوع 

. باز کنند در بانک ترینیداد تراستجدید  ی او، بهترین راه این بود که حسابی  گفتهبه

کرد. کار می   در آن ،  کفری   سولومون  و دوستش  شناختمیآن را    خوبیبه   او   که  بانکی

که دلیل  این  بانک   به  از  آمریکاییبسیاری  با  کردن  کار  از  جزایر  خودداری  های  ها 

د تا ندفتر لندنِ شرکت اسکالی افتتاح کنبه نام    حساب راکه  بود  این  کردند، بهتر  می

 .چیز از چشم دولت فدرال آمریکا و مأموران مالیاتی پنهان بماند همه

 « .گیر و بدقلقنقعاً سختمالیاتی شما وا  نمسئولا»:دماغی گفتاو با همان لحن توی 

  مالیات   یاداره  ازاینجا    نبود   قراراو    بگوید؟  توانست می  چه.  شانه بالا انداختفقط  میچ  

 روز   صبح   تا  بودند  امیدوار   که،  شدمی   جمع   پول  وقتی  برنامه،  طبق .  کند  دفاعآمریکا  

 تراست   ترینیداد   در   داریشماره  حساب  بهمنصور    آقای  دستور  طبق،  دبیفت  اتفاق  بعد

 همیشه   برای  و  شدمی   حواله  نامعلوم   حسابی  به   کلیک،  یک  با  تنها  بعد  و  شد، می  منتقل

 .گشتمی  ناپدید

با   در ساختمانی مشابه  و  تربیرون آمدند و دو خیابان پایین  او  یک ساعت بعد، از دفتر

  و   بود.  شوخی  اهل  و  پرانرژی  مشرب،خوش   مردی. او  سولومون فریک دیدار کردند

 چند  فریک  یدرباره  اسکالی  دفتر  امنیتی  هایبررسی.  بود   جنوبی  آفریقای  اهلاصالتاً  

نگاپور تا ایرلند و کارائیب س  از  مختلفی  هایبانک   در  او  .بود   داده  نشان  مشکوک  مورد 

در حال جابه و همیشه  بود  بود کار کرده  از   و  جایی  ردّی  رفتنش  از  بعد  معمولاً هم 

  ی اش، ترینیداد تراست، اعتبار خوبماند. با این حال، بانک فعلیباقی میدر آنجا  دردسر  

 .داشت



 جان گریشام ..........................................................................................................................................................مبادله.       

آن  گذاشت.  جِنینگز  و  میچ  را جلوی  افتتاح حساب  مدارک  را  ها  فریک  بررسی آن 

ا انجام داد و  . رایلی امضاهای لازم رکردندکردند و برای رایلی کیسی در لندن ایمیل 

  رسماً صاحب حسابی در جزایر کیمن اسکالی   مدارک را برگرداند. از این لحظه، شرکت 

 .بود  شده

مدیر به  بنک آو کبک    حسابش  میچ سپس  رویال  بانک    ساختمان   چند  درستکه  در 

ی انتقال سهم خودش، یعنی ده میلیون دلار، را  اجازه  و   ایمیل زد از آنها بود،    ترپایین

کرد. نگاهش به مانیتور بزرگ روی دیوار دفتر فریک بود، و حدود ده دقیقه بعد، صادر  

 .مبلغ در حساب اسکالی نشست 

 « پول خودتونه؟:»جِنینگز با تعجب گفت

 »داستانش طولانیه.« :رنگ زد و گفتمیچ لبخندی کم

او   گرفت.  سپس  تماس  خارجه  وزارت  در  آشنایش  با  هم  رایلی  زد؛  زنگ  رایلی  به 

او  زمانهم را   فاناست  با  انتقال وجه  دستورالعمل  و  فرستاد  ایمیل  ماجی  روبرتو  برای 

 .ارسال کرد 

جزیرهپ در  حسابی  در  لوکا  مارتینیک  ولِ    مالیاتی   هایپناهگاه  از  دیگر  یکیکه  ی 

کار کرده بود و کاملاً با   جزایر این  از  دیگر  چندتای  با  ترپیش لوکابود.    است،   کارائیب

 .آشنا بود  آنها مرزیهای بانکی برون بازی

انداخت و به پولی که همین حالا از آن دل ی نمایش می میچ گهگاه نگاهی به صفحه

  ، شدبالاخره داشت از آن پول کثیف رها می  از اینکهکرد. در دلش  کنده بود فکر می

یاد آورد که. لحظه داشت  حس آرامش به  را   دقیقه  چند  فقطکه    تاونجورج  در  ای 

داشت،    جاهمین  تا  پیاده گرفتفاصله  بود تصمیم  بردارد.    ه  را  پول    زمان   آنآن 

 و   اش،آینده   تمام  بندینی  شرکت  یتوطئه   کرد می  فکرو    بود   خشمگین  و  زدهوحشت

  او   به  شرکت  که  بود   کرده  قانع   را  خودش.  است  کرده  نابود   را  اشزندگیحتی    شاید

 ه بود.به کار شد و پول را برداشت دست  پس داشت، را مجوزها  و رمزها. است بدهکار

 .خورد کرد شاید این پول بالاخره دارد به درد کار درستی میحالا با خود فکر می 

. زد   حرف  او  با  زیادی  مدت  و   ماس گرفت، تبود از خودش    جلوتر  ساعت  شش  کهبا ابی  

 تماس   منتظر  و  گذراند می  وقت  هتل  اتاق  در  هدفبی  و  بود   رفته  سر  اشحوصله  ابی

تلفن سبز مخصوصاو  .  بود   حسن دو  کور  با  با همان  و هر  بود،  ی هم صحبت کرده 

در امان است، هیچ پولی رد    جیوواناتا وقتی ابی مطمئن نشود  که  تصمیم گرفته بودند  

 .باشد  داشته ادامه  معامله  و  باشد زنده  هنوز  جیووانا البته که شرطی  به. البته  و بدل نشود 
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باهاما رسید. بیست دقیقه بعد هم    3:2۵ها ساعت  پول بریتانیایی بانکی در  بعدازظهر از 

ی گوادلوپ، در مستعمرات فرانسوی آنتیل، واریز  ها از بانکی در جزیرهپول ایتالیایی

 .به پنجاه میلیون دلار رسیده بود سهم لوکا   باشد. حالا موجودی حساب 

  خبری . این  رسدها تا صبح چهارشنبه نمیاز لندن زنگ زد و گفت پول آمریکاییرایلی  

پس آید،  ی آن کیست یا از کجا میدانست فرستندهکس نمی. چون هیچ بود   دناخوشاین

 .شد اعتراضی کرد نمی

هایی هم به عمر چلیک و دنیس تالوس در استانبول فرستاده بود، اما پاسخی  میچ ایمیل

ترک دفتر، با جک در نیویورک تماس گرفت، به این امید که او توانسته    نگرفت. هنگام

 کرده باشد. قانع  برای کمک کردن، اسکالی را هیئت مدیرهباشد 

 کرده   فرار  شهر   از  اعضا  از  ه، نتوانسته است. تعدادیاما جک با لحنی تلخ و خسته گفت ن

 .رسیدنمی  هم جلسهتشکیل  نصاب  حد به تعدادشان حتی دیگر و  بودند

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

کارلتون، میچ از استیون جدا شد و قول داد ساعت هشت شب برای شام  -در هتل ریتز

لباسش را عوض کر  ببینند.  را  استخر همدیگر   گلف   پیراهن  و  شلوارکد و یک  کنار 

  در  که  نقلیه  وسایل  یاجاره  یمغازه  به  هتل،  از  ترپایین  یارد  دویست  حدود   و  پوشید

 و   کرد   انتخاب  هوندا  قرمز  اسکوتر  یک.  رفت  بودند،  شده  رد   کنارش  از  تاکسی  با  مسیر

 . گرداندبرمیهوا آن را  تاریکی از قبل تا گفت

 ها پیش، وقتی در حال فرار بودند، حسابی از بود؛ او و ابی سالاز اسکوتر جزیره پر در 

 .لذت برده بودند سوار شدن به آنها

 اینکه  خورد تاتاب می وها پیچ امان بود، و او بین ماشین بیتاون سنگین و  ترافیک جورج 

. حالا  حد باشدترافیک تا این در این شهر  آمد که قبلاً یادش نمیاو از شهر خارج شود. 

ساخته بودند    های مسکونی بیشتری ساخته شده بود، و مراکز خریدی ها و مجتمع هتل

. بود   گمرکمالیات  های معاف از  ، آبجوهای ارزان و مشروببوتیکفود،  پر از فستکه  

 .بود  پیدا کردهتاون کاملاً رنگ و بوی آمریکایی جورج

هاگ خلیج  از  کم وقتی  ترافیک  گذشت،  صدای  استای  و  شد  سبک  موتور   وزوزکم 

« 2تاون »بادن « گذشت و با خروج از شهر، تابلوی  1اسکوتر در گوشش پیچید. از »رِد بیِ

امتداد ساحل پیش می  از آن سواحل شنیِ همیشگی را دید. جاده در  اما دیگر  رفت، 
 

1 Red Bay 
2 Bodden Town 
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پیش آرام  دریا  نبود.  موج میخبری  و  به صخرهآمد  نرم  شیبهایش  و  سنگی ها  های 

های مسکونی ها و ساختمان ، تعداد هتلشنی  سواحل تفریحیخوردند. با کم شدن  می

 .شدمی رو زیباتر و بکرتر ی پیششد، و منظره هم کمتر می 

دورتادور آن  ی اصلی  ودو مایل طول داشت، و جادهی گرند کیمن حدود بیستجزیره

قبلی  جزیره سفرهای  در  میچ  بود.  زده  را حلقه  جزیره  بود  نکرده  فرصت  هرگز  اش 

اما حالا و ببیند،  برای عجلهدرست  نسیم  نداشت  کردن  قت آزاد داشت و دلیلی هم   .

توانست فکر  داد. فعلاً میمی به او  خورد، حس زنده بودن  شور دریا که به صورتش می 

بگذارد   جیووانا کنار  حقوقی  و  هابانک.  را    او   دست   از  کاری  و   بودند،  بسته  دفاتر 

 .آمدبرنمی 

یک آبجو   1کنار آب در آبنکس دایو لاج یکوچکتاون ایستاد و در بار در نزدیکی بادن

که آنها وقتی  ها پیش  نوشید. یادش افتاد بری آبنکس همان مردی بود که سالخنک  

ای در فلوریدا نجات داده بود. بعدها او، ابی و ری را از روی اسکله  ،در حال فرار بودند

 .و در میامی ساکن شده بود بود وکارش را فروخته آبنکس کسب

را   شرق جزیره  مسیر  و  شد  اسکوتر  سوار  دوباره  گرفتدر  میچ  روستاهای    و   پیش  از 

شد، و  تر میرفت باریکگذشت. جاده هرچه جلوتر می 3و گان بیِ  2کوچک ایست انِد 

قسمت بعضی  بهدر  ماشین  دو  میها  حالا  سختی  شوند.  رد  هم  کنار  از  توانستند 

 .رسیدی دور به نظر میخیل وبود  تاون، در سوی دیگر جزیرهجورج

ی صخره باد جزیره توقف کرد، اسکوتر را پارک کرد و تا لبه در ساحل آرام و کم او  

سنگی نشست و هایشان را رها کرده بودند. روی تختهزبالهآنجا  رفت، گردشگران  پیش  

 .شکستندکردند و می هایی خیره شد که زیر پایش کف میبه موج 

به تماشای   و سفارش داد  جامائیکایی استرایپ« »رد آبجوی  یکایستاد،  4در رام پوینت

داشتند  در کنار باربیکیو،    رستوران و   که در فضای باز  نشستانسال  می  هایزوج   از  گروهی

 .خندیدندخوردند و می می

.  بود   او   وقتی هوا رو به تاریکی رفت، به سمت سِوِن مایل بیچ برگشت. استیون منتظر

 .رسیده بود وقت شام 

 
 

1 Abanks Dive Lodge 
2 East End 
3 Gun Bay 
4Rum Point  
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 44فصل 
 

 .می 2۵چهارشنبه 

صبح ابی وارد رستوران هتل شد و همان میزی را که دیروز نشسته بود خواست.    ۹ساعت  

  ، آقای حسن منصور هنوز نیامده است از اینکه  پیشخدمت او را تا آنجا همراهی کرد و  

برای میچ یک  میوه، نان تست و مربا سفارش داد.  . نشست و قهوه، آب کمی تعجب کرد 

خیر گفت. جواب میچ سریع آمد. جای تعجب نداشت،  بهپیام کوتاه فرستاد و فقط صبح 

 .چون میچ در یک ماه گذشته حتی ده ساعت هم نخوابیده بود 

نشستند. مرد عضو تیم کوری بود و   او  پوش پشت میز کنارییک زوج مراکشی خوش

 .حضورش را نادیده گرفت بعد  نگاهی به ابی انداختنیم او کرد. برای او کار می

وارد شد. گفت در ترافیک مانده بود و از با لبخند و کلی عذرخواهی  بالاخره حسن  

مثل یک ای داشت؟ چای سفارش داد و  شد در این هوا گلهها، و مگر میاین حرف

ابی نان تست خشک خورد و سعی کرد چند دقیقه  ،توریست ای از آب و هوا گفت. 

 نگه دارد. اعصابش را آرام 

که ابی چند بار از او خواسته ؟« با ایناوضاع خوبهدیر،  پرسید:»خب، خانم مک  حسن

  کرد.. ولی او از خانم مکدیر استفاده میصدایش کندی.« »اببود فقط 

به هفتاد   پولمون  ها جمع کلابی جواب داد:»امروز صبح منتظر دو حواله هستیم. با آن

 «.طور که قول داده بودم، همانهرسو پنج میلیون می 

لبخند زورکی به صورتش آورد، اما مشخص بود او و موکلانش فقط پول را  یک منصور 

 «.دیرخواهند. گفت:»ولی قرار ما صد میلیون بود، خانم مک می

می کردیم.  ود »بله،  را  تلاشمان  نهایت  ما  و  میلیون خواستید  شما صد  کوتاه  نیم.  ولی 

که، باید  تر از همه اینایم. هفتاد و پنج میلیون همه چیزی است که داریم. و مهم آمده 

 « .را ببینم جیوواناقبل از انتقال پول، 

 ؟«ایدحسابی هم در بانک ترینیداد تراست، باز کردهطور که خواسته بودیم همان »و 

، خبر  آنها  بانکدار  ،ومون فریکسالد.  ندانجواب را می   آنهادانست که  می و ابی  »بله.«  

را به میچ گفته بود. فریک و بانک    اینکم جِنینگز  ؛ یا دست است  داده که حساب باز شده 

منتظر   همهانتقال  او  منصور بودند.  و  بود  مشتشان  در  درست  ثروت  بود.  آماده  چیز 

 .توانست هیجانش را پنهان کندسختی میبه
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شده  مالیده  کره نان تست  خواهید کمی نان تست بردارید؟« چهار برش  ابی گفت:»می

 .بود  ی روی میزدر بشقاب کوچک

 .او یکی برداشت و گفت:»ممنون.« و آن را نصف کرد 

 « .ندهو، چندین ساعت متعیین شده تا مهلت و  کلی وقت داریم هنوز ابی گفت:»ما

 د.« خواهصد میلیون می »بله، فقط مسئله این است که موکلم هنوز 

توانیم آن تقاضا را برآورده کنیم، آقای منصور. خیلی ساده است. هفتاد و پنج  »و ما نمی

 « .خواهید نهخواهید بگیرید، می میلیون، همین و بس. می

فکرِ  این از  احتمالاً  کرد،  اخم  واقعاً  منصور  بود خالی  دستاینکه  بار  ناراحت  . برود 

  ، پاشدچیز دارد از هم می که همهکه از اینی کرد وانمود کند  ای چای نوشید و سعجرعه

: ساعت  نهخوردند. بعد گفت:»برنامه ما ای  صبحانه ای در سکوت. چند لحظهنگران است

ها تکمیل کنید که حوالهکنم. شما تأیید میچهار بعدازظهر در لابی با شما ملاقات می

را خواهید    جیووانارویم به جایی امن، و آنجا  شده و پول آماده است. بعد با هم می

 «.دید

 م.«رو»من از هتل بیرون نمی

 « .او شانه بالا انداخت: »هر طور راحتید
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 ،طور که عمر چلیک وعده داده بود همانیک حواله بانکی از قبرس رسید.    ۹:1۵  ساعت

انتقال پیدا کرده    ده میلیون دلار  ، ک در کرواسیناهای زیرمجموعه لااز یکی از شرکت 

. میچ، استیون، جنینگز و فریک با دیدن تأیید واریز نفس راحتی کشیدند و لبخند  بود 

 .زدند

دانستند این پول به کجا نه جنینگز و نه فریک از پشت پرده ماجرا خبر نداشتند. نمی

ی وکلای رود یا قرار است صرف چه چیزی شود. اما با دیدن اضطراب و دلشورهمی

نقش کلیدی دارد. جنینگز، با آن خونسردی و  برای آنها  اسکالی، واضح بود که زمان  

ها ارتباط با گروگان اسکالی که رسانهدون  ین ماجرا بزد ااش، حدس می وقار بریتانیایی

درباره میمدام  خبرسازی  حرفهاش  حال،  این  با  نیست.  که از  تر  ایکردند،  بود  آن 

وظیفه بپرسد.  ورود سؤال  مراقب  و  بدهد  مشورت  موکلش  به  بود که  این  فقط  او  ی 

 .باشد  عظیمی ها و در نهایت خروج آن حواله حواله
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با رایلی کیسی در لندن تماس گرفت. صرفاً  داشته باشد    چیزی راکه انتظار  آندون  میچ ب

ها کجاست؟« و جای خواست خبری بگیرد و پرسید:»پس این پول لعنتیِ آمریکاییمی

 .ها نداشتهیچ سرنخی از کار آمریکاییهم تعجبی هم نداشت که رایلی 

ی دیگر از بانکی در مکزیکوسیتی رسید. آخرین قسط پانزده یک حواله  1۰:۰4ساعت  

 کار  چهپول  . حالا پرسش اصلی این بود: باید با آن  ه بود میلیون دلاری هم واریز شد

تا   رفت  دیگری  اتاق  به  فریک  سالومون  بدهد.  این  کرد؟  موکلش  به  را  خوش  خبر 

 .رساندزمان میچ هم با ابی تماس گرفت و خبر را به او هم
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بود. تنها دو شب در هتل مانده بود، اما زمان  شده  دقیقه، ابی آماده رفتن    3:4۵تا ساعت  

کرد در هتل اسیر شده است؛  تر از این گذشته بود. او احساس می برایش بسیار طولانی

و   بروی  بیرون  ساختمان  از  نداری  وقتی جرات  ولی  بود،  و راحت  زیبا  هرچند هتل 

عقربه  دارد،  نظر  زیر  را  تو  دائم  کسی  به مطمئنی  ساعت  کند های  وحشتناکی  طرز 

 .گذرندمی

ساعت چهار وارد لابی شد و با لبخند به حسن نگاه کرد. با اینکه اطرافشان کسی نبود،  

 « ؟هچطور  اوضاعحسن به نجوا پرسید:»

 « .ابی آرام جواب داد:»هیچ تغییری نکرده. همان هفتاد و پنج میلیون

بگیرد، اخم کرد و گفت:»خیلی خوب،   به خود  بود ظاهری جدی  حسن، که مجبور 

 «.کنیمقبول می

 نم.« را نبی جیوواناکه ابی محکم پاسخ داد:»نه تا وقتی 

 « .حسن شانه بالا انداخت و گفت:»خب، برای دیدنش باید از هتل بیرون بیایید

 «.رومابی قاطع گفت:»من از هتل بیرون نمی 

آهی   پسحسن  گفت:  و  خطرناک    ما  کشید  خیلی  اینجا  به  او  آوردن  داریم.  مشکل 

 « .است

 « »چرا؟

دیر. شما را مجبور  حسن با نگاه سردی گفت:»چون شما قابل اعتماد نیستید، خانم مک 

دارید. این خودتان  دوستانی اطراف  که  تنها بیایید، اما ما شک داریم  که  کرده بودند  

 « درست است؟
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نم حیرت  شدت  از  بهی ابی  قانع توانست  دروغی  و  دهد  جواب  بگوید.  سرعت  کننده 

دانم شما از چه  . دستپاچه گفت: »نه، نمی ه بود همان مکث کوتاه او حقیقت را فاش کرد 

 « .زنیدحرف می

حسن لبخندی پیروزمندانه زد، تلفن همراهی شبیه همان جَکل قبلی از جیب درآورد و 

 «شناسی؟نمی جلوی صورت او گرفت. گفت:»این شخص را 

شد. حتی با عینک آفتابی و  از در ورودی هتل خارج میداشت  کوری بود که    عکس

 خوب تونسته بودی خودتو مخفی کنی! کوریکلاه هم قابل شناسایی بود. 

 « .شناسمشنمیمن  ابی سرش را تکان داد و گفت: »

و   گذاشت  جیبش  در  را  گوشی  سپس  گفت:»واقعاً؟«  تمسخرآمیز  نیشخندی  با  حسن 

داد:»اسمش   ادامه  جدی  اما  آرام  صدایی  با  انداخت.  لابی  خلوت  اطراف  به  نگاهی 

کوری گالنت است، مأمور امنیتی شرکت حقوقی اسکالی و پرسینگ. مطمئنم او را خوب  

کم دو مأمور محلی همراهش  شناسی. همین حالا هم در این شهر حضور دارد و دستمی

فکر می آنمی  او  کندهستند که  به  اعتماد کند. پس خانم مک تواند  ما آنها  قدر دیر، 

نیستیم که  ساده نیستید. کل    جیووانالوح  اعتماد  قابل  شما هم  بیاوریم.  این هتل  به  را 

ای  در خطر است. همین الان اسلحههم    جیووانا عملیات در آستانه فروپاشی است. جان  

 « .انداش گذاشته روی شقیقه

بماند و منطقی فکر کند. گفت:»ببینید، من را   ابی، شوکه و سرگشته، تلاش کرد آرام

هیچ نقشی در حضور این مرد  من  م.  اهمجبور کردند تنها بیایم و همین کار را هم کرد 

خودتان    ، چون دائم مرا زیر نظر داشتیدام.  ای را هم ندیده نداشتم و هیچ مأمور محلی 

 م.«اهای شما را انجام دادهخواستهشاهد بودید که من تنها سفر کردم. من تمام 

 « .خواهی او را ببینی، باید با من بیاییحسن گفت:»اگر می

ام. هیچ چرخید: من برای این کار آموزش ندیده اش تنها یک فکر می در ذهن آشفته

 « .رومدانم قدم بعدی چیست. اما با تلاشی سخت گفت:»من از این هتل بیرون نمینمی

در خطر است.   جیوواناب داد: »بسیار خب، اما با امتناع شما، جان  حسن با خونسردی جوا

 « .کنم خودم شما را ببرم تا او را ببینیدمن پیشنهاد می

 « »او کجاست؟

 « .خواهد بود  روی خوشایند در یک روز خوبپیادهیک »دور نیست. 

 «.کنم»من احساس امنیت نمی 

 د؟« چه احساسی دار جیوواناالان کنی حسن تیز جواب داد:»فکر می
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آیم، اما  مذاکره نبود، ابی گفت:»باشد، پیاده میزمانی برای  ای روی سرش؟  با اسلحه

 «.شومسوار هیچ ماشینی نمی 

 «.اعتنایی گفت:»من که حرفی از ماشین نزدمحسن با بی

پیاده وارد  و  شدند  خارج  هتل  اصلی  در  از  شلوغ  آنها  آن  روی  ابی  جلوی  شدند. 

  قلبشده  دانست که هتل در مرکز شهر و نزدیک مدینا، شهر قدیمی و دیوارکشیمی

حرکات    و  هاچهره  کرد می  سعی  بزرگش  آفتابی  عینک  پشت  از.  دارد   قرار  مراکش،

با شلوار جین،  او  کننده مردم شد.  یرهاز ازدحام خغرق  اطراف را ببیند، اما خیلی زود  

، کرد به سویش جلب  را  روی شانه، چند نگاه کنجکاو    مارککفش کتانی و کیف بزرگ  

دیگر اطراف   بودند هم  بیشتر غربی  که  هم   یاما گردشگران  دعا پرسه می  شدر  زدند. 

مراقبش باشند، اما بعد از لو رفتن او،  نزدیک  در  کرد که کوری و همکارانش جایی  می

 .مطمئن نبود از آن  کوری توسط حسن، دیگر 

برد. از میان دروازه سنگی جلو میاز میان جمعیت  زد و او را  حسن در سکوت قدم می

 فرشهای باریک و سنگهزارتویی از کوچهآنجا  قدیمی گذشتند و وارد مدینا شدند؛ 

  حال   درهم در آنجا  ای خر بود. چند موتورسیکلت  هکه پر از عابران پیاده و ارابه  بود 

از  رفت اما خبری  بودند  آنجاوآمد  موج جمعیت حرکت    ماشینی  با  آنها همراه  نبود. 

دکه کنار  از  و  قابل کردند  چیز  هر  که  گذشتند  می   تصوریهایی  فکر   کردی که 

پشت  رفت. ابی چند بار ای در دل هزارتو پیش می هیچ عجلهدون فروختند. حسن بمی

 .ای بود بیابد، اما کار بیهودهمسیر ای برای یادآوری سر را نگاه کرد تا نشانه 

نظم و پراکنده  ها، بیها شکل گرفته بود و بازارهایش، یا همان سوق مدینا در طول قرن

می  سو کشیده  تخمبه همه  ادویه،  بازار  از  دارویی، چرم، شدند.  گیاهان  پارچه،  مرغ، 

فل سفال، جواهر،  مرغ گذشتند.  فرش،  و  ماهی  برای  آنجا  ز،  زنده هم  حتی حیوانات 

قفسی کثیف چند میمون جیغ می بود. در  آنها کس توجهی  کشیدند و هیچ فروش  به 

زدند. ابی گهگاه کلماتی انگلیسی می  چانهفریاد با   کرد. همه با صدای بلند و گاهینمی

زدند و  دگان بر سر مشتریان داد مینامفهوم بود. فروشن  آنها  یا ایتالیایی شنید اما بیشتر

را   هم جوابشان  میبا  مشتریان  زد:»مواظب  داد  فریاد  شلوغی، حسن  میان  در  دادند. 

 «.بُرها خیلی پررو هستندات باش. اینجا جیبکیف

های رنگی هایشان مارها را از گلدان از کنار مارگیرهایی که با فلوت  ،در میدان بازی

می آکروبات  ، آوردندبیرون  مبدلگذشتند.  رقصندگان  با  بازها،  جوانی  پسران  پوش، 

بوکسدستکش مشغول  سنگین  چرمی  و  های  برای  شعبده  بودند  تلاش  در  بازانی 
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، همه در هم آمیخته بودند. در نوازندگانی با عود و سنتیربودند وبا  کردن تماشاگرجمع 

پزشکی مشغول کشیدن دندان بود و در بازاری دیگر عکاسی گردشگران  بازاری دندان

به عکس میرا  تشویق  زیبارویش  مدل  با  نظر  کرد. گدایان همهگرفتن  به  و  بودند  جا 

 است. رسید کارشان سکه می

پر بلند  صدای  با  ابی  بودند،  رفته  فرو  مدینا  اعماق  به  کجا  وقتی  داریم  سید:»دقیقاً 

 «ریم؟می

به  تا حدی   ،حسن سرش را به جلو تکان داد اما پاسخی نداد. با اینکه جمعیت اطراف او

چند لحظه بعد دوباره در ترس و سردرگمی فرو رفت. آنها وارد  ولی  ،  داد او آرامش می 

های کوتاه و فرسوده بود. یک سمت  ای باریک شدند که دو طرفش ساختمان کوچه

ادویه و طرف دیگر  ن  آ از  از فرش آن  پر  قالیاز پنجره  بود و  پر  بالا  های های طبقه 

ها افتاده بود. ناگهان حسن آرنج ابی را  شان روی حجره سایه کهآویزان بود    یرنگارنگ

او را به گذرگاهی تاریک و تنگ کشاند، سپس از دری پوشیده  و  گرفت و گفت:»اینجا.«  

از فرش پوشیده بود،    آنجا  و کف  هاد اتاقی شدند که دیواروارو    با فرش کهنه گذشتند.

میز  روی  چای  سینی  زنی  بود.  اولی  شبیه  درست  که  شدند  وارد  دیگر  اتاقی  به  بعد 

 .کوچک عاجی گذاشت و بلافاصله ناپدید شد

 «کنید؟دیر، با من چای میل می حسن با لبخند به میز اشاره کرد و گفت:»خانم مک 

ای جز نشستن نداشت، هرچند چای در آن لحظه آخرین چیزی بود که دلش ابی چاره

دو فنجان چای سیاه    توی   آرام  داشت  حسن که  به خواست. روی صندلی نشست و  می

 . نگاه کرد ، کرد می پر 

 .بوی تند چای در فضا پیچید

جرعه بلند  حسن  سپس  گذاشت.  میز  روی  را  فنجان  و  زد  لبخندی  نوشید،  ای 

علی!« دو فرش آویخته کنار رفتند و جوانی سرش را از شکاف بیرون آورد. حسن گفت:»

 .«کمی سر تکان داد و گفت: »حالا

پوش روی صندلی نشسته بود.  ای آشکار شد: زنی سیاه ها بیشتر کنار رفتند و صحنهفرش

تا روی شانه  اما موهای خرمایی روشنش  بود،  ها هودی کوچکی صورتش را پوشانده 

نقابی بر چهره و تپانچه هیکل و سیاهبود. پشت سر او مردی قوی ریخته   ای بر  پوش با 

 . کمر ایستاده بود 
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با دیدن حتی همان نور کم   جیووانارا کنار زد.    یهود   دارحسن اشاره کرد و مرد نقاب

می هم   ابی  زد.  پلک  بار  چند  و  کشید  عمیق  با که  دانست  نفسی  نیست.  تردید  جای 

 «دیر. حالت خوبه؟منم، ابی مک  ،جیوواناشجاعت گفت:»

دار  باز و نگاه خسته گفت:»بله، ابی، خوبم.« صدایش ضعیف و خش با دهانی نیمه   جیووانا

 .بود 

 « .. لوکا منتظرتهجیووانادرنگ گفت:»بریم خونه، ابی بی 

 « .خوان انجام بدهاو به سختی گفت:»آره، باشه، فقط هر چه می

شدند و صحنه پنهان شد. حسن با لبخندی به ابی نگاه کرد ها سریع دوباره کشیده فرش

 « و گفت:»خب، حالا راضی شدی؟

 .زنده بود او کم ابی آهسته گفت:»فکر کنم.« دست

 « حسن با نیشخند گفت:»خوشگل مانده، نه؟

ابی نگاهش را برگرداند. چهل روز او را در قفس نگه داشته بودند و حالا باید از ظاهرش  

 کرد؟تعریف می

 « .دیر. لطفاً شوهرتان را مطلع کنیدحسن گفت:»حرکت بعدی با شماست، خانم مک 

 « شود؟ابی پرسید:»و وقتی تماس گرفتم و شما پول را گرفتید، بعد چه می

شویم،  نفس لبخندی زد، انگشتانش را به صدا درآورد و گفت:»ما ناپدید می او با اعتمادبه

جا بیرون  آید. شما هم از همینکسی دنبالمان نمیرویم و  قدر ساده. ما از اینجا میهمین

 «.کندروید و کسی تعقیبتان نمیمی

 « ابی با تردید گفت:»و من باید خودم راه خروج را پیدا کنم؟

 « .آیید. لطفاً تماس بگیریدحسن خونسرد جواب داد:»مطمئنم از پسش برمی 

 .ماره میچ را گرفتهای مختلفش، موبایل قدیمی را برداشت و شابی از میان گوشی 

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

چیز طبق برنامه پیش همه »:میچ گوشی را در جیب گذاشت، رو به بقیه لبخند زد و گفت

 «.هرمی

تک کلمات  ای بیرون آورد و به جنینگز داد. او با دقت تک ای یک صفحهفریک برگه

های متنِ پر از عبارترا خواند، سپس برگه را به میچ داد و او هم همان کار را کرد.  

در اصل چیزی جز یک مجوز ساده نبود. میچ و جنینگز هر دو پای   و  حقوقی و رسمی

 .آن را امضا کردند
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تاپش را باز کرد و گفت: »آقایان، لطفاً به صفحه توجه کنید. فریک پشت میز نشست، لپ

میلیون دلار از حساب انتقال هفتاد و پنج  -ADMP-8859-4454 همین حالا در حال 

7376-XBU   هستم. هر دو حساب در دفتر ترینیداد    ۹۸۵۶۶23-333۷۵به حساب شماره

 « .تراست در گرند کیمن هستند

آنها خیره به صفحه مانده بودند که ناگهان موجودی حساب اول به صفر رسید و چند  

 .دلار تغییر کرد  ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ثانیه بعد، موجودی حساب دوم به عدد 
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 4۵فصل 
 

اش گوش داد، سپس آن را روی میز گذاشت.  ای با دقت به صدای گوشیحسن لحظه

 «برای شما هم؟ »:برای خودش چای بیشتری ریخت و پرسید 

فقط یک جرعه نوشیده بود و مطمئن بود دیگر او ابی سرش را تکان داد: »نه، ممنون.« 

 .وقت هوس چای نخواهد کرد هیچ 

جیب   از  دقیقهحسن  شد.  صفحه  به  خیره  و  آورد  بیرون  دیگری  موبایل  ها  دیگرش 

نوشید. سرانجام، گوشی اولش آرام لرزید. گذشتند. او با حوصله چای می کندی می به

بخشی پول رسید. معامله لذت»:را فروخورد، هر دو گوشی را برداشت و گفت   شلبخند

 « .ا نداشتمدیر. تا به حال حریفی خوشایندتر از شمبود، خانم مک 

 « .بخش بود ابی با لحنی سرد گفت:»حتماً. خوش گذشت. واقعاً لذت

روم. بهتر است شما کمی صبر کنید و بعد خارج و گفت:»من حالا می  بلند شد  حسن

 « .شوید

 .سوی اتاق لغزید و ناپدید شددر یک چشم به هم زدن میان دو فرش آویخته آن 

  … جیووانا»:برخاست و در سکوت گوش داد. بعد گفت ابی نشست، تا ده شمرد، سپس  

 « هستی؟

 .نیامدپاسخی 

های دیگر  جیووانا!« به سراغ فرش   جیووانا! :»فریاد زد    .ها را کنار زد و خشکش زد فرش

رفت، دنبال اتاقی دیگر، دری دیگر، اما چیزی نبود. ایستاد و به صندلی خالی و اتاق  

را پیدا    جیوواناد. اما وقت درنگ نبود. باید  خواست جیغ بزنخالی خیره شد. دلش می

 .توانست خیلی دور رفته باشدکرد؛ او نمی می

ها به گذرگاه باریک کشاند، شتابان از آن گذشت و دوباره  ابی خودش را از میان فرش 

فرش بازگشت. ایستاد و اطرافش را نگاه کرد: هزاران نفر در هر جهت به خیابان سنگ

  رنگ   های مختلف بودند که در رنگ  و   مردانی با ردای بلند   آنها  بودند. بیشتردر حرکت  

 .ندید با لباس سیاه ، زنیآمد. در نگاه اولاز همه به چشم میبیشتر سفید 

پناه نشده بود.  گشته و بیقدر گم رفت؟ هرگز در عمرش اینکدام سمت؟ کجا باید می

دید و به یاد آورد که کمی قبل از کنار  . گنبد مسجدی را  به او رو آورد   ناامیدی محض

 .کم از هیچ بهتر بود سو برود، دست آن گذشته بودند. تصمیم گرفت همان 
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نمود. چیز غیرواقعی و باورنکردنی میاز دست داده بود. همه  با هم را    جیوواناو  او پول  

ذهنش کرد، به  که همراه جمعیت حرکت میباید بکند. در حالیکار  دانست چه  نمی

باید با میچ تماس بگیرد. شاید بتواند حواله را متوقف کند و پول را برگرداند.    که  رسید

 .واقعیت چیز دیگری است که دانستاما ته دلش می 

چهره و وحشی، با چشمانی از حدقه درآمده، بر سرش فریاد زد. به ناگهان مردی سرخ 

می  چیزی  نامفهوم  ر  و  گفتزبانی  او  راه  و  بود  قدم  خشمگین  یک  بود.  کرده  سد  ا 

مست است. با این حال، فریادهایش    او  تر آمد و پایش لغزید. ابی تازه فهمید کهنزدیک

هایش را تندتر کرد. مرد دوباره لغزید  را قطع نکرد. ابی به سمت راست چرخید و قدم

 .دلش بیشتر آشوب شد در و این بار محکم به زمین افتاد. ابی از او دور شد اما 

حر به  به  دید،  را  گردشگر  گروهی  وقتی  و  داد  ادامه  رفتکت  آنها  آنها  سمت  با  . 

کفشپشتیکوله و  مرتب  کوهنوردیهای  لحظه  از  های  چند  بودند.  پشت  هلند  ای 

ای روباز  ها جلوی کافهسرشان حرکت کرد و سعی کرد افکارش را جمع کند. هلندی

انتخاب کرد، سعی کرد   آنها  دیکنشستند و تصمیم گرفتند قهوه بخورند. ابی هم میزی نز

بگیرد و خودش را آرام کند، اما متوجه شد اشک  نادیده  سرازیر دارند  هایش  آنها را 

 شوند. می

بلافاصله نزدیک کوری  گرفت.  تماس  او  با  سبز  گوشی  با  بود.  کوری  متحدش  ترین 

 «کجایی؟»:جواب داد و با صدای تند گفت

 «»در مدینا، نزدیک مسجد. تو کجایی؟

 « .نزدیک باشیم بهت  نم. دنبال همکارانم هستم. فکر کنمود ودم هم درست نمی خ»

 ؟« زیر نظر دارن وتو ر اونا»

 «ی؟»چ

دوباره   جیوواناابی با جدیت گفت:»به حرفم گوش کن، کوری. پول انتقال داده شد و  

 ه.« ناپدید شد

 « !کوری فریاد زد: »لعنتی

کم چند دقیقه پیش. میچ حواله ای او را دیدم، زنده بود، دستلحظه برای  »متأسفانه بله.  

 « .و بعد او غیب شد. من خرابش کردم، کوری. او رفت انتقال داد را کامل 

 « تر پرسید: »خودت خوبی، ابی؟کوری آرام

 « .های فروش چرم هستمای روباز نزدیک غرفهکافه توبله. لطفاً بیا پیدام کن. من  »
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ای در سمت شمالیش بایست. . کنار فوارههاستین نزدیکو موآسین، هم »برو به مسجد  

 « .کنممی  تجا پیدااون

 کدام سمت بود؟ شمال ابی جواب داد:»باشه.« اما 

از میان میدان شلوغ گذشت و گنبد را در دوردست دید. خیلی دورتر از آن بود که  

 .کرد فکر می

ای صدای آشنایی از کیفش بلند شد؛ یادش افتاد جکل را فراموش کرده است. کنار دکه

هنوز او را زیر نظر داشتند.    شد کهفروخت ایستاد و گوشی را برداشت. معلوم  که پنیر می 

 .بود  ااین بار نور

 « .ابی گفت: »بله

بازار بزرگ سفال گفت: »به حرفم گوش کن، ابی. به سمت چپت برگرد و از کنار  ا  نور

 «بینیش؟ای بگذر. می قهوه

 «تو کجایی ؟  انور »

 «بینی؟ها را میکنم. سفالجا هستم، دارم تماشات می ین»هم

 « کجاست؟ جیووانا، ارم. نورن طرف میوبله، دارم هم»

های رسی که ردیفی از گاریکی میین. بعد به میدان کوچو خط بم  پشتدر مدینا.  »

 « .به سمت آنها بروالاغ در آن است. 

 « .باشه، باشه»

ای از دل جمعیت ظاهر شد و کنار ابی قرار گرفت. گفت:»فقط مثل سایه  انورناگهان  

اش را کنار گذاشت. ابی هم گوشی را داخل کیف برگرداند.  راه برو.« سپس گوشی 

تنها چشمانش    را داشت و   انداخت. همان ظاهر و همان نقاب کامل  انگاه کوتاهی به نور

. با خودش فکر کرد  بود   شاپروز اول در کافی  و   یک ماه پیشیدا بود. درست مثل  پ

 .قدر آشنا بود آیا واقعاً همان زن است؟ اما تشخیصش غیرممکن بود. فقط صدایش همان

 «؟هچه خبرا، اینجا نور ابی پرسید: » 

 »خودت میبینی.«

 «.نیفتاده  ش؟ بگو که اتفاقی براهخوبحالش  جیووانا»

 خودت میبینی.«»

تر  تر و آرامهای الاغ گذشتند و به خیابانی مسکونی رسیدند که خلوتآنها از کنار گاری

 .مسجد کوچک سیدی اسحاق قرار داشت آنها  رو بود. روبه
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کوچک برای قهوه   دکانیسمت راست مسجد،  در گوشه  جا بایست.  همینگفت:»  انور

 « .آنجا   و چای هست. برو داخل

 .شت و از ابی دور شدسپس ناگهان برگ

  جیووانا ای، پنهان از دید،  ابی با شتاب از کنار مسجد گذشت و وارد دکان شد. در گوشه

های کوهنوردی روزی که ربوده شده  با همان شلوار جین، ژاکت و کفش ساندورونی  

همدیگر را محکم در آغوش گرفتند  آنها  سوی او آمد،  نشسته بود. با دیدن ابی، به  ،بود 

 .دار با تردید نگاهشان کرد اما چیزی نگفتمدتی طولانی رها نکردند. مغازه و برای 

هم خبر    خبر داد، بعد به میچ به او  ابی به کوری زنگ زد و    و  به خیابان بازگشتندبعد  

 .داد 

 «؟امنیت داریمشد پرسید: »ما که با او همراه میدرحالی جیووانا

بریم. هواپیما منتظرماست. چیزی لازم . داریم تو را به رم می امنیت داریم.  جیووانا»بله،  

 « داری؟ن

 خوام.«می  «.نه، فقط غذا»

 « .داریمهم غذا »

های فروش میوه و سبزی انداخت. جعبه مقوایی پر  ای پشت غرفهابی نگاهی به کوچه

داخل جکل را گوشی از میوه و سبزی گندیده و زباله آنجا بود. چند قدم جلو رفت و 

 .آن انداخت 
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بدها با هفتاد و پنج میلیون دلار چه میزان  ن پرسید:»تا حالا فکر کردی این آدمفااست

 ؟«تونن درست کننمی دردسر

های بیشتری میچ جواب داد: »در واقع هشتاد و پنج میلیون شد، و بله، فکر کردم. آدم

های شن. ساختمان های بیشتری خریده و منفجر میبمب شن.  شن و کشته می شکنجه می

شن. هیچ خیری از این پول درنمیاد. به جای اینکه خرج  بیشتری به آتش کشیده می 

 « .شههای بیشتر میغذا و دارو بشه، خرج گلوله

 «؟نیستی»از این بابت ناراحت 

کنم به  قعاً سعی میبهش نگاه کنم، بله. ولی وا  از این منظر میچ شانه بالا انداخت:»اگر  

 د.« اون شکل فکر نکنم. ما انتخابی نداشتیم؛ چون پای یک جان در میون بو

آدم وقتی  تا  نیستم.  نگرانش  میهبد»منم  رو  همدیگه  خودشون  اهمیت ا  کی  کشن، 

 «ده؟می

بودند که به خلیج هاگ  آنها پشت میز کوچکی روی ایوان سایه نشسته  دار یک کافه 

دیگر در یکی  کشتی عظیم تفریحی در اسکله پهلو گرفته بود و  استای مشرف بود. یک  

شد. هر دو عصبی بودند و نگاهشان به گوشی میچ بود که وسط میز  دیده می  دوردست

 .قرار داشت

بالاخره گوشی لرزید. میچ آن را قاپید. از فاصله چهار هزار و پانصد مایلی، صدای ابی  

سمت فرودگاه.« میچ لبخندی زد و با شستش به   ریمآمد: »او را پیدا کردیم و داریم می 

 .ن علامت موفقیت داد فااست

 « ن پرسید: »عالیه. حالش خوبه؟فااست

 « .صبرانه منتظر رسیدن به خانه استابی جواب داد:»بله. با لوکا تماس گرفت و بی

ای گلویش گرفت، سپس ادامه داد: »کار زنم.« لحظهمیچ گفت:»من به روبرتو زنگ می

 « .کنمبزرگی کردی، ابی. خیلی بهت افتخار میخیلی 

 « داشتم؟  ای همدیگه ابی گفت: »واقعاً انتخاب

 « .کنیماش صحبت می»بعداً درباره

درست بعد از انتقال   .کنی چه اوضاعی بود تصوری    نمیتونیابی با هیجان ادامه داد:»تو  

 م.«کنبعداً برات تعریف می  وچیز رپول، او ناپدید شد. همه 

 «.بینمت. دوستت دارم»در رم می
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رن سمت فرودگاه و به خونه  نگاه کرد:»اونها دارن می  فاندکمه خاموش را زد و به است

 م.« گردن. موفق شدی برمی

 « .یِ کاریای بالا انداخت و گفت:»خب، یه روز عاد ن شانه فاناست

زنم. تو هم به رایلی در لندن زنگ  میچ خندید:»درسته. من به روبرتو و جک زنگ می

 « .بزن

 ؟«ریمش باید کجا می»باشه. راستی، بعد 

 .«رم رمری نیویورک. من می»تو می

 «گیره؟»هواپیمای شخصی رو کی می

 « .نمیگیریتو مطمئناً  میچ با شیطنت گفت: » 

 « .زدممی رو پوزخند زد: »همین حدس  فاناست

 « .کنممی  رو جور»ولی برات ارتقا به بیزینس کلاس 

 « .»این خوبه. ممنون

 

 

انجام داد و هیچ مشکلی پیدا نکرد.    جیووانااز    هواپیما، پرستار یک معاینه سریع   توی

 بخشآرام  یک  پرستار.  بودند  طبیعی  محدوده  در  همه—نبض، فشار خون، ضربان قلب 

  یک   فقط.  نداشترا    قرص  حوصله  جیووانا   اما  داد،  پیشنهاد او    آرامش   به   کمک   برای 

  بعد   ،  نوشید  را   آن  نصف  ،شود   صادر  پرواز  اجازه  تاو  .  خواست  سرد   خیلی  شامپاین  لیوان

 .هایش را بستو چشم کشید دراز کاناپه روی

کرد، متوجه  ابی به آرامی پتو را روی او انداخت. وقتی پتو را دور پاهایش محکم می

 .کندگریه می دارد  صدابی  جیوواناشد 

وقتی هواپیما از زمین جدا شد، ابی لبخندی به کوری زد و او با انگشت شست علامت  

هزار پایی    4۰تأیید نشان داد. آنها در آسمان بودند! بیست دقیقه بعد، وقتی در ارتفاع  

هایش انداخت. ابی کمربندش را باز نشست و پتو را روی شانه  جیوواناپرواز پایدار شد،  

 « .یه دوش کوچیک پشت هواپیما هست» :تکرد، کنارش نشست و گف

سری تکان داد:»نه. دیشب منو به هتل منتقل کردن و بعد از چهل روز برای    جیووانا

کن! موهام فقط گره و چربی بود. دندونهام   فکرشواولین بار اجازه حمام گرفتن داشتم.  

 « .حمام موندمها توی  با یه لایه چرک پوشیده شده بود. از سر تا پا افتضاح بودم. ساعت

 «.ابی آستین لباسش را لمس کرد و گفت:»تمیز به نظر میاد 
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 «دیدی؟که  ها رو  هامو بپوشم. فیلم لبخندی تلخ زد:»بله، اجازه نداشتم این لباس  جیووانا

 «.دیدم هاشو»بله، بعضی

ها رو پوشوندن،. اما دیشب همین لباسمیلباس  با حجاب کاملمثل یه راهب به من  »

 « !مهربونی  آدمایتمیز و اتوشده بهم پس دادن. چه 

 « .ای»گفتی گرسنه 

 «؟در منو چی هست»بله، 

 «.یا استیک غذای دریایی»

 «.»ماهی لطفاً. مرسی. و البته شامپاین بیشتر

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

ودگاه رم برایش آماده کرده ها عقب بود. روبرتو ماشینی در فرمیچ شش ساعت از آن 

مستقیم به ویلای او برود؛ جایی که باید  از طرف لوکا که    یبود، همراه با دستور صریح

محض دیدن همسرش،  شب رسید و به جشن کوچکی برپا شده بود. میچ کمی بعد از نیمه

خواست رهایش کند. می هیچ وقت نانگار  طوری که  او را با شوق در آغوش گرفت،  

  رفت. او بارها از میچ تشکر کرد و میچ بارها  جیووانابعد از آن آغوش طولانی، به سراغ  

مرد سالخورده   :. سپس لوکا را در آغوش گرفت و با خودش گفتکرد   از او عذرخواهی

 .رسدتر به نظر میحداقل ده سال جوان 

حدود دوازده نفر    و  روی ایوان ویلا، همراه با روبرتو و همسرش، کوری، داریان و بلا

، رهایی سرشار از سرخوشی  ی آنهااز دوستان قدیمی خانواده حضور داشتند. حال و هوا

بدترین بود. مدتی طولانی  بودند، و حالا وقت جشن  و شکرگزاری  ها را تصور کرده 

 .خواست شب به پایان برسد کس نمیبود. هیچ به وجود آمده  گرفتن برای این معجزه 

تازه موج  با  بود،  نزدیکی  همان  در  رستورانی  صاحب  که  رسید.  دوستی  غذا  از  ای 

یت کرده بودند، دعوت شدند تا به جشن بپیوندند.  هایی که از سر و صدا شکاهمسایه

 .برگشته!« و خبر مثل برق بین جمعیت پخش شد جیوواناکسی فریاد زد: »

 
 ●●●●●●●●●●●●●●● 

میچ و ابی شب را روی تختی باریک در اتاق مهمان خوابیدند و صبح با خماری خفیفی  

با آب گازدار  اًکه هردو مشترک   راحتی به  غلیظو قهوه    داشتند بیدار شدند. چیزی که 

 .شدمی درمان
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ها تماس  پرت کند. دهبه کناری  خواست آن را  میمیچ نگاهی به تلفنش انداخت و دلش  

. او و  آمده بود   در ارتباط با آزادی گروگان  اسامپاسخ، پیام صوتی، ایمیل و اس بی

ای نوشتند که  بیانیهای فوری چیدند.  روبرتو سریع با هم نشستند و یک استراتژی رسانه 

کرد. در عین حال از ذکر را اعلام میو بازگشت امن او    جیوواناآزادی  اصلی    اتتنها نک

روبرتو   و  شد  ارسال  لندن  و  نیویورک  به  بیانیه  کردند.  پرهیز  دیگر  جزئیات  هرگونه 

روزنامه هیچ مسئول  نبود  قرار  شد.  ایتالیایی  تلویزیون  های  دوربین  جلوی  کدامشان 

 .بروند

پذیرفته که   جیوواناها پیوست. گفت  اواسط صبح، لوکا روی ایوان ظاهر شد و به آن 

در بیمارستان بماند. او  بیشتر  برای آزمایش و مراقبت  طبق توصیه پزشک چند روزی را  

آب شده بود. لوکا و روبرتو قرار کم بیست پوند وزن کم کرده بود و بدنش کم دست

 .هی شوندبود نیم ساعت دیگر همراه او را

ها را در آغوش گرفت، چشمانش پر از  لوکا بار دیگر از میچ و ابی تشکر کرد. وقتی آن

بله،   با خود فکر کرد آیا دوباره او را خواهد دید؟  خواهد دید.  حتماً  اشک بود. میچ 

  جیووانا گشتند تا همراه لوکا و  شد، او و ابی به رم بازمی چیز در خانه آرام میوقتی همه

سپری کنند. او تصمیمش را گرفته بود: باید مدتی از کار کناره    ی را با همامآر  زمان

 .گرفتمی

. قرار بود   به مقصد نیویورک پروازبار دیگر رم را ترک کرد، این بار  ،استریمظهر، گلف 

هواپیما   و  شوند  پیاده  آنجا  داریان  و  کوری  مِین  بود  به  کوتاه  سفری  مجدد برای 

و    شوند دیر دوباره دور هم جمع  خانواده مک قرار بود  گیری کند، جایی که  سوخت 

 .گذرانندبیک آخر هفته طولانی و آرام را کنار هم 

از    بود که  باشد. پسرها دو هفته   نفسگیرقرار بود سخت و    اول هفته آینده برای آنها اما  

 .های مدرسه عقب مانده بودنددرس
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ای مکث کرد. به سمت  براد شد، لحظه  11۰وقتی میچ برای آخرین بار وارد ساختمان  

نیمکتو  راست   که  طراحجایی  شده  های  بودندی  خالی  نقاشی  همیشه  های و 

آثاری که همیشه در   .رفت  ،آویزان شده بود آن  کننده روی دیوار  قیمت و گیج گران 

اما هیچ  بودند،  به آن معرض دید  نیمکتها نمیکس توجهی  از  او روی یکی  ها کرد. 

کرد. صدها آن فضاتماشا  شروع به  اش، لامار کوئین،  نشست و درست مثل دوست قدیمی

رفتند.  هایی که به گوششان چسبیده بود، به سمت بالا می ای با عجله و با تلفنجوان حرفه

بود، چون ساعت نزدیک    ازدحام و این ساعت،  صبح بود؛    ۹:3۰همیشگی کمی کمتر 

 .« بود. برای ورود به دنیای »بیگ لا غیرمعمولساعتی 

رفت یا اصلاً زودتر می  و   آمددر طول یک هفته گذشته، میچ معمولاً دیرتر به دفتر می 

 .زد سری به آنجا نمی

به دفترش رسید. جعبه اما بدون آنکه  های  بالاخره  بررسی کرد،  بایگانی و وسایلش را 

 .گرفتاش بگوید، بیرون آمد. شاید بعداً با او تماس می ای به منشیکلمه

 .جک رفت پیش ۹:4۵ساعت 

برَی   از  دوباره  گفت:»لطفاً  مهمان میچ  فوق بابت  شاید  اش  العادهنوازی  کن.  تشکر 

 « .بریم اونجاآگوست دوباره 

تاریخ  در  جک پاسخ داد:»خب،   از ام جولای  ، میچ. چون سی منجااومن  اون  دارم  

 « .رممیاینجا 

دم، رم، استعفا میرم، جک. دارم بیرون می میچ نفس عمیقی کشید:»من همین الان می

اینجا کار کنم. دیروز  دیگه  تونم  کنم، هر اسمی که بخواهی رویش بگذاری. نمیرها می

قریباً گردنش را شکست تا از من فرار کند. از  هال را در کافه دیدم و او تماویس چیسن

ها  توانم در جایی کار کنم که آدمشدت خجالت جرأت نکرد با من صحبت کند. نمی

 «.گیرندازم فاصله می

 « .خیال، میچ. تو الان قهرمان هستی، مرد اول ماجراجک گفت:»بی

 « .ندارمرو اصلاً چنین حسی ولی من »

  که هیئت مدیره دانند  . همه میحقیقت همینه و تو واقعاً قهرمانیاما  جک ادامه داد:»

 « .چه کار کرده یا نکرده، و کل شرکت ناراضی است
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داده دست  از  را  فقراتش  ستون  گفت:»اسکالی  تلخی  با    چیزی  قبلاً  اصلاً  اگر—میچ 

 «.داشته

 ه.«شچیز درست میزمان بده. همه به خودت و بقیه »این کار را نکن، میچ. کمی

 « .ری. چون خودت هم داری میه»گفتنش برای تو راحت

نمی فقط دلم  با لبخند تلخی گفت:»درسته.  ببینم،   وخواد تو رجک  در جای دیگری 

 چ.«می

طور. دیروز با او صحبت کردم؛  ، جک. لوکا هم همینن گرفتمرفتتصمیمم رو برای  »من  

رله و دفترش را دوباره    هگرد به رم بر خواد  می طور. او  هم همین  جیوواناده.  استعفا می

 « .بندازه

 ه.« کنم، میچ، واکنشت تند نباش»خواهش می 

 « .اندها هم از اسکالی خسته شده دارم. آنرا نگه می  لاناکمن  لی»و

 «قاپی؟ها را میکنایه گفت:»داری مشتریجک با 

خوب    وش ریبرداشتی. چندتای   وخوای بذار. تو هم سهم خودت رمی   و»هر چه اسمش ر

 ه.«به یاد دارم. بازی در دنیای بیگ لا همین

  نده. لطفاً به آپارتمانم وام روی میزم ممیچ بلند شد و گفت:»چهار جعبه از وسایل شخصی

 « .بفرست

 « خوای بری؟می»حتماً. واقعاً 

 « .از هم جدا شیم  انهمیچ دستش را دراز کرد:»رفتم، جک. بگذار دوست

 .دست دادندبا همدیگر جک هم ایستاد و 

ر پسرها  و  ابی  تو،  دارم  دوست  گفت:»خیلی  روی    وجک  بَری  ببینم.  آگوست  در 

 «.ن حساب کردهوحضورت

 « .»اونجا خواهیم بود 

 

 

 پایان

 

 

 

 



 محمدرضا شاه حسینی ..................................... .......................................................................................................مبادله           

284 
t.me/tarjomehforall  :تلگرام 

 یادداشت نویسنده

 

خلق شد، زمانی که برای رمان حقوقی   2۰۰۹شرکت حقوقی اسکالی و پرسینگ در سال  

به چیزی نیاز داشتم که به داستان رنگ و بوی واقعی بدهد.  ،  1کتاب شریک همان سالم،  

های بزرگ حقوقی همیشه هدف خوبی برای نویسندگان داستان هستند و من  شرکت

آن  از  بارها  استفاده  هم  کوهستان  کردهها  در  را  اسکالی  دوباره  بعد،  سال  پنج  ام. 

 .وارد داستان کردم  2خاکستری 

که  بود    یبهترین مکان یس،تا پانزده سال بعد از فروپاشی شرکت میچ در ممفاین شرکت  

رود، و من مطمئن نیستم دفعه دوباره او را در داستان قرار دهم. حالا هم دوباره دارد می

 .پیدا کنیدبعد کجا او را 

و چون    .بودمکاملاً دور از دنیای »بیگ لا«.    و  من زمانی وکیلی در یک شهر کوچک

کرده سعی  شرکتهمیشه  از  نمیام  واقعاً  کنم،  دوری  بزرگ  سازوکارشان های  دانم 

خواهم تحقیقات زیادی انجام دهم، به یک دوست چگونه است. مثل همیشه وقتی نمی 

 .زنمزنگ می

لوی  است؛  3جان  شیکاگو  در  آستین  و  سیدلی  عظیم  شرکت  ارشد  شرکای  از  یکی   ،

ر دنیا. او مرا به ناهار دعوت کرد و اجازه داد هرچه سوال  شرکتی با دفترهایی در سراس

دارم از او و همکارانش بپرسم. صحبت با کریس آبینانته، رابرت لوئیس، پران جا، دیو  

گوردون، پل چوی، ترزا ویلتون هارمون و البته خودِ آقای لوی درباره کتاب و حقوق 

یی است که افتخار آشنایی با او را  بخش بود. جان یکی از بهترین وکلابرایم بسیار لذت

 .امداشته

توانم با دست روی انجیل قسم بخورم که اسکالی هیچ شباهتی به  اگر کسی بپرسد، می 

 .سیدلی ندارد 

 .دید و سوزان هِرزاز دوستان دیگری هم سپاسگزارم: گلَد جونز، جین مک 

اند و با مهربانی  ردهلذت ب 4شرکت کتاب ها از و تشکر ویژه از خوانندگانی که طی سال

 : آیا دوباره میچ و ابی را خواهیم دید؟که اندنوشته و پرسیده برایم 
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